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 ��م ا� ا����ن ا����م

بايد دانست كه خداوند عزوجل براي هدايت ما پيغمبري فرسـتاد   ص�ت حمد و بعد
كه محبوب او تعالي است (و اسم مبـاركش محمدسـت صـلى االله عليـه وسـلم) و كـ�م       
(باغت نظام) خود بروي نازل فرمود (كه نام پاكش قـرآن مجيدسـت) و بكمـال مهربـاني     

ما را بنور ايمان درخشان نمود و بر مـا   يها دل خود ما را از تاريكي كفر و شرك برآورده
 هويدا ساخت كه ايمان و اس�م چنين نعمت خداوندي است كه ما از عهدة شـكر آن بـر  

توانيم آمد (لهذا بايستي كه جميع كلمه گويان اس�م قدر اين نعمـت شـناخته چنـين     نمي
ليكن (چنين  دادند) و نمي دولت بزرگ را با غواي دشمني از شياطين جن و انس از دست
ي ايشـان را بـاز بـه    هـا  دل نشد بلكه) شيطان جمعي را از كلمه گويان اس�م درغ�ينـد و 

باطل تاريك ساخت و فيمابين كلمه گويان اس�م چنان تفرقه انداخت كه هفتاد هاي  عقيده
0Fو دو فرقه گمراه شدند چنانچه رسول

مقبول ما صلى االله عليـه وسـلم قبـل از وقـوع آن      1
                                                 

اجه ودارمـي و مسـند احمـد كـه فرمـود      اشارت است، كه مروي است در ابو داود و ترمذي و ابن م -1
رسول خدا صلى االله عليه وسلم كه در يهود هفتاد و يك فرقه شده بودند و در نصاري هفتـاد و دو و  

جنتي است و ها  آن در امت من يعني كلمه گويان اس�م هفتاد و سه فرقه بظهور خواهند آمد، يكي از
ث مراد عدد خاص نيست بلكه مراد كثرت فرق و باقي همه دوزخي. در اين حدياند  آن اهل جماعت

باطله است. اين حديث در كتب معتبرة شيعه  هم منقول است چنانچه در كتاب خصـال ابـن بابويـه    

ميت سترفتق ىلع اثنتـ� وسـبع� فرقـة يهلـك «مروي است كه  141مطبوعه ايران جلد دوم ص 

تلـفلا كر ؟ةـققجا ةـعاملجا :لاـلماعـة إحدى وسبعون و�تخلص منها فرقة قالوا: يا رسـول االله مـ
از اين حديث واضح است كه فرقه ناجيه آنست كه باسم جماعت شهرت يافته باشـد و آن   ».جلماعة

ونـه ايـن اسـم    انـد   بجز اهل سنت و جماعت ديگري نيست. شيعه گاهي خود را اهل جماعت نگفته
بـر لفـظ اهـل سـنت و جماعـت       كسي بر ايشان اط�ق كرده. مزيد توضيح در حاشيه صـفحه آينـده  

  خواهد آمد. ان شاءاالله تعالي.
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بود. اكنون ما را محض به حصول نام اس�م شادماني نبايد كرد و به مجرد اقـرار  خبر داده 
توحيد و نبوت خود را ناجي نبايد شمرد بلكه تحقيق هر عقيده بايـد كـرد و هـر مسـاله     
اعتقاديه را بر كتاب و سنت عرض بايد نمود (و آنچه موافق كتاب و سـنت نباشـد از آن   

انديشه ناكامي مضطرب نباشد و يقـين بايـد نمـود كـه)      احتراز بايد كرد. و درين سعي از
1Fممكن 

نيست كه كسي به قلب صادق و ضـمير صـافي محـض بطلـب نجـات آخـرت        1
مطالعه كتاب االله كند و لداد و عناد را در قلب خود راه ندهد اين چنين كس توفيـق تميـز   

وا گذارد. آري ميان حق و باطل نيابد و اين چنين طالب حق را خداوند كريم در گمراهي 
كسيكه از ابتداي امر طالب صداقت نباشد و به تعصب مذهبي گرفتار شده مقصدي وراي 

 جنگ و جدل نداشته باشد و آيه كريمه:

قۡتَدُونَ ﴿ ُّ م م هِ رِ َٰ � اَ ء  
ٰٓ  �نَّا �َ ٖة 


َمُأ ّٰٓ   ا �َ ءٓاَباََن ء ٓا   حسب حال  ].٢٣الزخرف: [ ﴾٢ نۡدَجَو

ا دوب ولريب در   باطل پاك هاي  گمراهي خود خواهد ماند و دل خود را از عقيده
 نتوانست كرد.

غفـراالله ذنوبـه    علـي  بنضـا ر ديمهدي علي بن س ـبعد اين كلمات چند، بنده گنهگار 
در كلمـه   ي كـه مـذهب كه منجمله مذاهب مختلفـه  نمايد  مي بخدمت برادران خود التماس

2Fگويان اس�م بيشتر رواج يافته يكي اهل سنت

كه از اول روز تـا ايـن زمـان    (و جماعت  2

                                                 
چه در قرآن مجيد آيات متعدده باين وعده موجودست كه كسيكه باخ�ص وتقوي طلب حق نمايـد   -1

 باطل نخواهد شد.اش  سعي
بلكه در قرن صحابه اين لقب براي گروه ناجي  الشيعة اين لقب اختراعي و محدث نيست كما زعم -2

خود حضرت علي مرتضي نفس اقدس خود را باين لقب ستوده و شيعه هم آن را روايت  رايج بود

مأا «منقول است كه فرمود علي مرتضي:  83چنانچه در احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص  اند. كرده
امأو اول لهآ التلماف ةنسمكسونمب اشر عه هوسرو هللال در نهج  .»انأف ةعاملجا وا نمتو �عب� نق

منقول است كه حضرت علي مرتضي بسلسله تفسير آيه  97غه مطبوعه مصر جلد دوم ص الب�

هَا﴿كريمه:  ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ    ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَمَانُوآ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  رَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مِۡر ٱوَأ

َ
ٖء  ۡ� ِمنُ�مۡۖ فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
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3Fسواد 

4Fو ديگري اماميه اند) اعظم اس�م 1

و هر يكي ازين هر دو فريق مذهب خود را حق  1
                                                                                                                              

وهُ ِإَ�  ُّ ِّ ٱدُرَ  « فرموده: ].59النساء: [ ﴾رَّسُولِ ٱوَ  
َ
ِإىل

 ّ دَُّرلا  َ ،ِهِبا و
 تِ ك  ِ مَ ْحُمِ�

ب  ُ ْذ
خ
�ْلاا :ِهللا َلىِإ ُّدَّ






ِّرَفُمْلا ِقَةِ  



 �َ � ِةعِماَْلجا 

 ِهِتَّن   سِ� ُ

  ْذ
خ
�ْلاا :ِلوُسَّ   اا بجاو داشرا نيزلختيار وجه تسميه اهل سنت و  .»

ن است بر سنت جامعه كه تفرقه در اهل جماعت هم  ظاهر شد كه اط�ق سنت بسبب عمل كرد
اس�م نيندازد مخفي نيست كه اين صفت مخصوص باهل سنت است، شيعه قطعاً از اين صفت 

زيرا كه بنياد مذهب ايشان بر تفريقه است اگر شيعه در اولين جماعت مسلمين يعني اند  محروم
اوت باسمي ايشان تأمل نشوند صحابه كرام تفرقه نيندازد بعض را نيك و بعض را بد نگويند وبعد

 مذهب ايشان فنا گردد.
شود، نكته اول: اينكه بودن اهل سنت سواد اعظم اسـ�م از بـديهيات    مي اينجا دو نكته نفيه زيب رقم -1

در احتجاج طبرسي  اند. تاريخ است كسي انكار آن نتوانست نمود حتي كه شيعه هم اعتراف آن نموده

 » عياب دحأ ةملاا نم مكر�غ اه ليع وأر�عتنا«صديقي مذكورست كه در بيان  48مطبوعه ايران ص 
يعني در امت كسي نبود كه بدست حضرت ابوبكر بغير طيب خـاطر بيعـت كـرده باشـد بجـز علـي       
وچهار كسان ما، معلوم شد كه بعد وفات نبوي در جماعـت صـحابه كـرام كـه عـدد ايشـان حسـب        

هزار بود بجز پنج اشخاص كسي بر مذهب شيعه نبـود   تصريح امام ابوزرعه يك لك و بيست وچهار
ورنه بر دست حضرت صديق ب� اكراه يعني بطيب خاطر بيعت كردن چه معني دارد و قاضي نـوراالله  

 223شوستري كه نزد شيعه به شهيد ثالث ملقب است در كتاب خود احقاق الحق مطبـوع ايـران ص   
ه در ايام خ�فت خود اين بود كـه در آن زمـان   نويسند كه سبب اع�ن حضرت علي به حلتّ منع مي

دانستند حتي كه كساني كه  مي جمهور مسلمين بحسن سيرت شيخين معتقد بودند و ايشان را بر حق
بر دست آنجناب بيعت كرده بودند همه از گروه دشمنان او بودند به همين سـبب حضـرت اميـر در    

ا نمـه كـل مـن العبـاد وجمهـورهم مـن شـيعة هـذايام خ�فت خود بر اظهار مذهب خود قدرت نداشت 

. وايـن معنـي در كتـاب شـيعه     أعدائه ومن يربي أنهم مضوا عـلي ضـال الأمـور وأضـلها إلي آخـر مـا قالـه

خـود بسـبب   ي  بروايات صحيحه از حضرت عل و ديگر ائمه منقول است كه حضرت علي در زمانه
خود نداشـت معلـوم شـد كـه در     كثرت اهل سنت و قلت بلكه ندرت شيعه قدرت بر اظهار مذهب 

زمانه خ�فت حضرت علي هم عدد شيعه بسيار قليل بل اقل قليل بود حتي كه كسانيكه بر دسـت او  
دادند همه بـر مـذهب    مي كردند و او جان نثاري مي بيعت كرده بودند و بحكم او با محاربان او جهاد

 اهل سنت بودند. 
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اسـت كـه در قـرن اول بوقـت ظهـور تفـرق و اخـت�ف هـر          نكته دوم: اينكه نزد فرا يقين ثابت و مسلم

جماعتي كه سواد اعظم اس�م باشد حق بجانب اوست و همه اهل اس�م باتباع آن جماعت ماموراند. 

وسََـيَهْلِكُ «آورد كه حضرت علي مرتضي فرمـود:   مي 271در نهج الب�غه مطبوعه مصر جلد اول ص 

رِطٌ يَ  ْفُم  ٌّ بِ  � :ِناَفْن
  ص ّ   ، ِّ قَ


لحا ِْ�َ� َلىِْ



 ُ إ ضْ ُْلبا ِهِب ُبغ

  هْذَي ٌطِرْفُم ٌضِغْبُمَو ،ِّقَْلحا
    




  
ِْ�َ�
 َلىِإ  ُّبُْلحا ِه 

 
 َ
ْ
جا َعَم ِهللا َدَي َّل     ن

ِإَف  ْ�َلاا َداَظَم  َّسلا اوو 
مَزْلا
 ،ُهو وَ 

مَزْلاَ
 ف ْ ُطَس

و
�ْلاا ُطَ


لَنا ًلااَحمَّ   ِساَّلن َّفي   َّيِ�َو ،ِةَعاَا 

 ْمُ  �
. ِبْ

ئ ِّ �ِل ِمَنَغْلا َنِم  

   ةّ َذ َّشلا َّنا


أَ اَمَك ،    ناَطْيَّشلِل ِساَّلنا َنِم َّذاّ

      اشل
نِإَف !َةََّ  


 ِّشلا اَذـه َلىِإـعَارِ  


 عَاَد ْن   مَ َ




ِهِذه  تِ  يَماَمِع     تْ

َكا ْوَلنَتح َ   ،ُهوُل وَ  علـي  در اين ك�م ب�غت نظـام تـدبر بايـد نمـود كـه حضـرت        ».تْ�

تمام فرقه شيعه را در هالكين داخل فرمود و سد باب تاويـل و تسـويل كـرده     بتصريح مرتضي چنان
ا ار داقتعا نومه تسا نلزم بايد شـمرد. بـالآخره   ي  ارشاد فرمود كه آنچه اعتقاد سواد اعظم درباره

لـيم دهـد   تاكيد را بغايت قصوى رسانيده امر فرمود كه هر كسي كه شـما را خـ�ف سـواد اعظـم تع    
آنكس را قتل بكنيد اگرچه زير اين عمامه من باشد. يعني اگر چه آنكس من باشم مرا هـم قتـل بايـد    

 اا يف هللا هازج .درلس�م خيراً.
از فرق اس�ميه باين لقب معـروف  ي  اين لقب البته محدث و مخترع است. در قرون اولي هرگز فرقه -1

كه اصل اخت�ف كـه ميـان اهـل اسـ�م و     اند  ن اختراع كردهو موسوم نبوده، شيعه اين لقب را براي آ
اين لقب مستور گردد و مردمان بدانند كه اصل اخت�ف اين است كه اين ي  ميان ايشان است در پرده

هم بلحـاظ  همـين معنـي بعـد     چنانچه مصنف اند  كند و ديگران ازين اتباع محروم مي فرقه اتباع ائمه
 را برايشان مصداق مثل مشهور برعكس مهند نام زنگي كافور قرار داده.چند سطور اط�ق لفظ اماميه 

ليكن مبحث امامت در كتب معتبره شيعه مطالعه كرد و اوصاف امـام در كتـب ايشـان مشـاهده كـرد      
داند كه اين لقب مرادت كفر و مساوي انكار ختم نبوت است زيرا كه در مذهب شيعه، امام  مي خوب

باشد ومانند وي صـلى االله عليـه وسـلم معصـوم و      مي ااديس يوالنبياءاز هر صفت و هر فضليت م
شود در تمام عمر يـك كتـاب بلكـه در     مي بود و منجانب االله بروي كتاب هم نازل مي مفترض الطاعلإ

شود. ائمه هر چيز را كـه   مي هر سال يك كتاب و منجانب االله امام را اختيار تحليل و تحريم هم عطا
و هر چيز را كه خواهند حرام قرار دهند. اين همه مطالب در كتاب اصـول كـافي    خواهند ح�ل كنند

مـن المـا ئتـين     كه اقدم و اوثق كتب شيعه است مذكور است. مزيد تفصيل هر كه خواهد در خامس
شود در اين صورت اقرار ختم  مي اين اوصاف واضح  اين حقيرست مطالعه كند بالجمله بعد م�حظه

 معني. حق تعالي اهل اس�م را از چنين لقب سراپا كفر محفوظ دارد. نبوت لفظي است بي
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شمارد. هزارهـا   مي د، و خود را ناجي و ديگري را ناريگوي مي و مذهب ديگري را باطل
ايـن  كتاب از هر دو جانب تاليف يافت و صدها صحائف بمعرض نگارش رسـيد لـيكن   

خود چنانكه بود قـائم مانـد. و چنـين كسـان اقـل      ي  نزاع ختم در شد و هر يك بر عقيده
كه طلب نموده و حق را دريافته دين آبائي خود را ترك نمـوده باشـند و مـذهب    اند  قليل

ديگري را براي نجات آخرت اختيار كنند و لكن الشكر الله ألف ألف شكر كه ايـن حقيـر   
ليل ست كه محض براي نجات آخرت اصـول هـر دو مـذهب را    فردي را افراد آن اقل ق

بنظر انصاف مطالعه كرده و مذهب اهل سنت را مطابق ك�م الهي يافته و مذهب اماميه را 
مخالف كتاب خداوندي مشاهده نموده دين آبائي خود را (كه مذهب اماميـه بـود) تـرك    

ت و مـذهب اماميـه را كـه    اـبم دوـالتي نداش ـ  ي  كرد و در قطع تعلق از خاندان و قبيله
مـذهب حـق اهـل سـنت و      و مخالف عقائد ائمه كرام عليهم السـ�م اسـت وداع نمـوده   

و اقارب و برادران و برادرزادگان اين حقير بـر   ماعت را پذيرفت و از آنجا كه عزيزان ج
 هراد نآ ناشيارب اذهل دنرادنلئل عقليه را ظا مي و اين حقير را گمراهاند  مذهب قديم خود

كنم كه دل اين حقير را از مذهب ايشان متنفر سـاخته و نيـز آن شـواهد نقليـه را هـم       مي
نمايم كه باعث بر قبولي مذهب اهل سنت و جماعت شده. براي همـين مقصـد    مي واضح

و مشتمل است بر خوبيهـاي مـذهب اهـل     (موسوم است به آيات بينات)اين كتاب را كه 
يم. خداوند كريم چنان كند كه برادرانِ من اين كتـاب  نما مي قلمي  سنت و جماعت حواله

 باطله خود را ترك كنند. اللهم آمين.هاي  را بنظر انصاف مطالعه نموده عقيده





 
 
 

 تمهيد

بر همه كس ظاهرست كه مابين اهل سنت و شيعه اخت�فاتي كه هست اصل آن همـه  
5Fاخت�فات مساله

. اهـل سـنت   -ينرضـوان االله تعـالي علـيهم اجمع ـ   -صحابه كرام است  1
و شيعه برعكس آن بلكه اهل سنت را دريـن امـت (كـه     دانند مي صحابه كرام را نيكوكار

كنند و شيعه از همه بدتر حتي كـه كـافر و    مي ااريلمم است) از همه اعلي وافضل اعتقاد
پندارند لهذا در حقيقت همين يك مساله است كه مدار حقيقت و بطـ�ن هـر دو    مي مرتد

است. اگرچه موافق اصول مذهب اهل سنت كامـل بـودن صـحابه كـرام در     مذهب بر آن 
ا دوش تباث نآ رب ناشيا ندوب مئاق و مئاد توم تقو ات و م�سا و ناميلمحالـه ريبـي و   
شكي در حقيقت مذهب اهل سنت و بط�ن مذهب شيعه باقي نخواهـد مانـد. و اگـر بـر     

                                                 
اصـل همـه    فـي الحقيقـة  مصنف رحمه االله آنچه گفته بنابر مشهور دنيا بر اظهار شـيعه اسـت ورنـه     -1

. -انشاءاالله تعـالي -اخت�فات مسئلهء ايمان بالقرآن است كه تفصيل آن در صفحات آينده خواهد آمد 
كه بنياد مذهب شيعه بر عداوت قرآن مجيدسـت. واصـل ديگـر بـراي همـه       از آن واضح خواهد شد

اخت�فات مساله ختم نبوت است كه بنياد مذهب شيعه بر انكار ختم نبوت اسـت و از اينجاسـت كـه    
كنند و آن هـم از   مي كنند از ائمه مي شود تمامتي آنچه نقل مي در كتب شيعه احاديث نبويه نادر يافته

 .مفتريات ايشان ست
فجزاه -در جواب مطاعن صرف يك جلد طبع شده كه درآن جواب طعن فدك بأبلغ وجوه مذكور است 

بعد اخري اشـاعت يافتـه و    مرة . و اين حقير رساله در جواب طعن قرطاس تاليف نموده و-االله خيرا
اميدست كه اين تاليف در جواب طعن قرطاس غير مسبوق المثال باشد فالحمدالله علـي ذلـك. ونيـز    
اين حقير در جواب مطاعن كليه رساله تاليف كرده و ثابت نموده كه شيعه در مطاعن صحابه كرام هر 

كرده شود از آيات قرآنيـه لعـن    -عليهم الس�م-اح سسجت رظن نيمه هب رگا دالت انبياء گوي مي چه
گـردد كـه    يم ـ همچـو روز روشـن آشـكارا   ي  بر انبياء عليهم الس�م فرو آورده. از مطالعه اين رسـاله 

 -علـيهم السـ�م  -مقصود شيعه از طعن كردن بر صحابه كرام بجز تخريب دين و بجز تـوهين انبيـاء   
 چيزي ديگر نيست؟!
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اوا رـيقح نيا اذهلف ديلً فضـائل   خ�ف آن كافر و مرتد بودن اهل سنت ظاهر خواهد گر
صحابه بيان ميكند باز اثبات خ�فت راشده خواهد نمـود بعـد از آن جـواب مطـاعن كـه      

 كنند مذكور خواهد شد. مي اماميه نسبت به صحابه كرام



 
 
 

 دليل اول (از دلائل عقليه)

كه چون حق تعالي پيغمبر  دانند مي همه كس حتي كه اهل خبرت از غير مسلمين هم
6Fد (محمد مصطفي) صلى االله عليه وآله وسلمخو

را در ملك عرب مبعوث فرمود در شهر  1

                                                 
مصنف رحمه االله درين جا بر ذكر آل اكتفا كرده اصحاب را ذكر ننموده ممكن ست عادت سابقه  -1

تحقيق را تاليفي كه موسوم  است چنين شده باشد، اما اين حقير را در اينجا تحقيقي است بس اين 

اينكه لفظ آل در اش  به بسط و تفصيل بيان كرده، خ�صه »إحياء الميت في تحقيق الآل وأهل البيت« به

نويسند كه آل الرجل من يؤل أمرهم إليه،  مي اوا ينعم هب زگره برع تغلد  نيست، علماي لغت
شوند. مقصود آنكه لفظ آل  مي ص رايعني آل هر شخص آن كسانند كه معام�ت شان با آن شخ

ي بسيار ورود يافته، قوله ها آيت بمعني اتباع كننده است و در قرآن مجيد لفظ آل به همين معني در

ّيَۡ�ُٰ�م مِّنۡ ءَالِ فرِۡعَوۡنَ �سَُومُونَُ�مۡ سُوءَٓ  �ذۡ ﴿تعالي:  ءَٓاُ�مۡ  لۡعَذَابِ ٱََ ۡ�نَ
َ
ُونَ �  .]٤٩ة:البقر[ ﴾يذَُّ�ِ

غۡرَۡ�نَٓا ءَالَ فرِۡعَوۡنَ ﴿كه درين آيت اتباع فرعون، آل فرعون فرموده شده، و قوله تعالي:  ظاهرست
َ
 ﴾وَأ

خَذَۡ�هُٰ ﴿و در آيت ديگر فرموده:  ].٥٠ة: البقر[
َ
معلوم  ].40القصص: [ ﴾ۡ�َمِّ ٱَ�نَبَذَۡ�هُٰمۡ ِ�  ۥوجَُنُودَهُ  فأَ

اوا ديجم لدي كه تابع پدر نباشند از آل شد كه جنود فرعون آل فرعون فرموده شد. و هم در قرآ

َّنِإ ِّب ﴿خارج كرده شد در قصه حضرت نوح عليه الس�م است كه    ر َلاَقَ   َّن�  وعَۡدَكَ  بِۡ� ٱ  �ۡهَأ ۡنِ



ُّ ٱ قَ حَۡ�مُ  
َ
نتَ أ

َ
َّنِإ هُ  قاَلَ  ٤ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱوَأ  حوُنٰ َّنِإ ۖهُ  ۥ  ِك لۡهَأ ۡنِم 


   سۡ  -45هود:[ ﴾َ�ِلٰحٖ�  َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ  ۥيَ

حق تعالي به حضرت نوح وعده فرمود بود كه اي نوح تو و آل تو را از غرق محفوظ خواهم  ].46

داشت چون پسر نوح عليه الس�م كه تبع پدر خود عليه الس�م نبود يعني كافر بود غرق شد، نوح 
راست است حق تعالي تو ي  عليه الس�م فرياد كرد كه خداوندا پسر من از آل من است و وعده

فرمود كه اي نوح! پسر تو سبب اعمال غير صالحه از آل تو نيست معلوم شد كه با حضرت انبيا 
شود بناي آن ايمان و عمل صالح است رشته هاي آب وگل در آنجا  مي عليهم الس�م تعلقاتي كه قائل

 ساقط از اعتبارست و لنعم ما قال العارف الجامي:
 نسب كـن جـامي  عشق شدي ترك ي  بنده

 

 كه درين راه ف�ن ابن ف�ن چيزي نيست 
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مكه معظمه ابتدا امر با اع�ن نبوت كرد آن گاه همه ساكنان مكه كافر و مشـرك بودنـد و   
اا يوذ و براقا و هزعا هملرحام آنحضرت صلى االله عليه وسلم به مجـرد اسـتماع ايـن    

گشـتند و تكـذيب كردنـد، كسـي آنجنـاب را       وة والسلامعليه الصلاع�ن دشمن آنجناب 
 گفت، و كسي ساحر. ونعوذ باالله منها. مي گفت، و كسي شاعر كسي مسحور مي مجنون

                                                                                                                              
وَۡ�  َّنِ ﴿و نيز در قرآن مجيد آمده: 

َ
ِّينَ  َاّسِ ٱأ  �َل َمي   هِٰ  ّ ٱوََ�ذَٰا  َّبَعُوهُ ٱ�ۡبِإِ ُِ ِّينَ ٱوَ  ّ�   ْ  ﴾ءَمَانُوا

ند و در اين نبي و قريب ترين مردمان به ابراهيم آن كسانند كه پيروي ابراهيم كرد .]68عمران: آل[

اوا زا هكنآ فصو اب لهجوبا هك دش مولعم .دندروآ ناميا يبن نيا رب هك يناسلد حضرت ابراهيم 
بود از قرابت داران حضرت ابراهيم خارج است و سيدنا ب�ل حبشي رضي االله عنه با آنكه، هيچ 

 نسبتي به حضرت ابراهيم ندارند قريب ترين مردمانند به حضرت ابراهيم.
لمختصر شواهد اين معني در كتاب االله بيش از بيش است كه هر كس كه اتباع شخصي كند آن كـس آل  ا

 آن شخص است و كسيكه از اتباع بهره ندارد اگرچه پسر صلبي باشد خارج از آل است.
از  163در كتب شيعه هم شواهد آن معني موجود است، در نهج الب�غه مطبوع مصر جلد دوم ص 

َّم تلاََ «باشد كه  مي يحضرت علي مرتض � ،ِهِب او  
 ؤا  ج اَمِب ْمُهُمَلْعَأ 

  

  ءاَي

بْنَ�ْلااِب ِساَّلن




 َ�ْوَأ ّا


 (عليه  

وَۡ�  َّنِ ﴿ السلام):
َ
ِّينَ  َاّسِ ٱأ  �َل َمي   هِٰ  ّ ٱوََ�ذَٰا  َّبَعُوهُ ٱ�ۡبِإِ ُِ ِّينَ ٱوَ  ّ� ْۗ وَ   ُ ٱءَمَانُوا َّ  ّ ُِ�َ َّم  ﴾٦ لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱ

دٍ  قاَلَ  َّمَ  � ّ 
ِ�َو َّنِإ :)ملاسلا هي ىَع ْنَم دّصَ االلهَ وَْنِ�      مَُ� َّوُدَع ّ    نَِ�َو ،ُهُتَمْ



  لح ْت  دُعَ� ْنِ�و 

  هللا  
َ
عاَط أَ

!ُهُ اوا ينعمب لآ هك دش حضاو قينا قيقحت نيزلد نيست بلكه بمعني پيروي كنندگان  ».قرََُ�ْت قرََاَ�ت
ازين جاست كه درود نماز اكتفا بر لفظ (آل)  اند. كرام بطريق اولي مصداق آل رسول است لذا صحابه

نموده شد و ذكر اصحاب نكرده شد و جائيكه بعد از ذكر (آل)، اصحاب نيز نموده شده آنجا طريق 
عرب است كه بعد اط�ق لفظ عام بعض افراد آن عام ي  قاعدهاند  تخصيص بعدالتعميم را كار فرموده

َ�نَ  مَن﴿كنند چنانچه در آيه كريمه:  مي آن افراد با تخصيص ذكري  حض براي اظهار مرتبهرا م
ٰٓ�كَِتهِِ   �َمَو َِِّّ    � �ّٗوُد   ۡ�ِ�لَ وَِميكَٮلٰ ۦوَرسُُِلهِ  ۦ همين قاعده مرعي است زيرا كه لفظ  ].٩٨ة: البقر[ ﴾وِج

 م�ئكه جبريل و ميكائيل را هم شامل است.
و سـاده لوحـان   انـد   غ مذهب خود لفظ آل و لفظ اهل بيت را طلسم سحرآگين ساختهشيعه براي تبلي 

سازند. الحمدالله كه ازين تحقيق معني اهل بيت هم ان شاءاالله  مي بي خبر را از همين طلسم صيد خود
 ».واالله ولي التوفيق«تعالي در صفحات آينده خواهد آمد. 
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در مدت شش سال با وجود سعي بليغ در دعوت دين و با وصـف اظهـار معجـزات    
رسـد و لـيكن بعـد شـش سـال       نمـي  چند نفر اس�م آوردند كه عدد ايشان تا چهـل هـم  

اعت مسلمين قدري زياده شد و دعوت دين بـرم� صـورت پـذيرفت و آن حضـرت     جم
ؤر يلع ملسو هيلع هللا ىلساا لشهاد اركان دين را ظاهر كردن گرفت چون نوبـت بـه   
اينجا رسيد، كافران بر ايذاي آنجناب صلى االله عليه وسلم و اصحاب او كمر چست بستند 

د كه سكونت مكـه تـرك كـرده بسـوي مدينـه      تا آنكه ولي صلى االله عليه وسلم مامور ش
هجرت فرمايد. بعد هجرت، به تدريج دين اس�م رو به ترقي آورد و بعد چند روز بـاين  
سرعت اشاعت اس�م به ظهور آمد كه در مدت قليله نوبت از مآت بألوف و از ألوف بـر  

 مآت الألوف رسيد.
م گرويدنـد و از همـه   پس نيك بايد انديشيد كه كساني كه در ابتـداي دعـوت باسـ�   

 پيشتر گفتار آنحضرت صلى االله عليه وسلم را حق دانسته تصديق نبوت آنجناب نمودند و
تردد و تذبذب كلمه شهادت بر زبان آوردنـد و بغيـر استصـواب و مشـاورت اعـزه و       بي

اقارب خود دين قديم خود را گذاشته از خويشاوندان خويش انقطاع ورزيدنـد و سـبقت   
شفقت آن رحمت عالم را بدست خود گرفتند و از دوستان و آشـنايان خـود   نموده دامن 

اس�مِ چنين كسان در چنين زمانِ پر طغيان . اطاعت نبوي بر دوش خود نهادند يهاغبريده 
سببي قوي نبوده باشد. زيرا كه دينِ قديمِ خود را گذاشتن و دينِ جديد را اختيار  بي هرگز

يز آسايش و راحت را گذاشته خود را آماجگاه مصـائب  و ن ر.كردن كاري است بس دشوا
ست و ظاهرسـت  الت باآ لم ساختن امريست بس مشكل و خ�ف مقتضاي طبيعت و ج

تر (كه بر مقتضـاي طبيعـت غالـب     امر مشكل بغير سببي قوي كه اين چنين كار دشوار و
سـبب قـوي    و پس چون درين امر فكر و تامل نمائيم كه آن دبند نمي آيد) هرگز صورت

لت برانگيخت و) باعث بر قبول ايمان بچه بود كه سابقين اولين را (بر خ�ف مقتضاي ج
يا خواهش دين و اميد نجات يا طمع  ،آيد نمي گرديد. بجز دو سبب امري ديگر در فهم ما

يـد  مدنيا و مال دنيا. اگر سبب اول را باور كنيم يعني تسليم كنيم كه صحابه كرام محض با
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ت ايمان آورده بودند و محض براي تحصيل رضـاي خداونـدي تـرك وطـن     نجات آخر
آيد كه صحابه كرام گاهي از  نمي ر وهم مادمالوف و قطع ع�ئق نموده بودند پس اين امر 

ي ايشان رسوخ يافته حتـي  ها دل دين اس�م برگشته باشند و محبت ايمان و اس�م (كه در
 ي ايشان بدر رفته باشـد بلكـه يقـين   ها دل زكه بر مقتضاي طبيعت و جبلت غالب آمده) ا

بسـبب قبـول اسـ�م     ن هنگام دين اسـ�م را قبـول كردنـد و   آ ردنمائيم كه كساني كه  مي
سال درين حال بسر بردند از دينِ اس�م هرگـز   ها سال اندازه كشيدند و بي اآ و بئاصلم

 ـاگر  و .وقت مرگ بر دين حق ثابت قدم بوده باشند تا منحرف نشده باشند ر سـبب دوم  ب
 مال دنيا باعث اس�م ايشان بود ضمير ما بر ما م�مت نظر اندازيم و گوئيم كه طمع دنيا و

از ايمـان و  ي  هست. كسـيكه ذر است كه تصور آن هم بعيد از عقل اكند چه اين امري  مي
 كه در ابتداي اس�م حصـول  ود. زيرامعقل و حيا داشته باشد خيال اين امر هم نتوانست ن

ن وقت نزد رسـول  آ رددولت دنيا  ست بديهي البط�ن. مال وامال و دولت دنيا امر مهمي 
بود كه كسي بطمعِ آن قبول اس�م كرده باشـند. بلكـه بـه     7F1اخدا صلى االله عليه وسلم كج

                                                 
ي  ا در اين كتـاب نقـل فرمـوده جـواب ايـن عقـده      صاحب حمله حيدري كه مصنف هم اشعار او ر - 1

 د، اشعار حمله حيدري:  گوي مي لينحل خوب داده در بيان ايمان آوردن سابقين اولين
 ولــيكن نــه جملــه زراه يقــين

 

 يكي بهر دنيا يكي بهـر ديـن   
 

 به نادان رسد گر بگيرد خطـا 
 

 كه دنيا كجا بود بـا مصـطفي   
 

 چنــين اســت دنيــا آزمــان   
 

 آينـده منظورشــان ولـي بــود   
 

دانسـتند اگرچـه    مـي  از اين جواب معلوم شد كه صحابه كرام عالم الغيب بودند كه آنچه آينده شدني بود
آمد كه اين چند ضعفا و مساكين از دست دشـمنان بـا    نمي اسباب ظاهر خ�ف آن بود و در وهم هم

سـت كـه هـر چـه     كثرت و قوت محفوظ مانده بچنين عروج خواهند رسيد عجب كرشـمه قـدرت ا  
 اـب رد ناـشيا ناـش تـعفر صيـقنت ياجب نآ زا دنشارال      مي فرض تنقيص صحابه كرام از نفس خود

گردد وخواسته بودند كه طالب دنيا بودن ايشان ثابت كنند بجائي طالـب دنيـا بـودن الغيـب بـودن       مي
 ايشان ثابت شد.
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كند  مي اح ظاحل هب( لقع بحاص ره نامز نآ يرهاالت آن زمانه) جزم مقتضاي اسباب
خواهند شد و وجود چند  هستي محو ي  از صفحه  به زودي زودكه قبول كنندگان اس�م 

 ضعفا و مساكين در هجوم اعداي چنين با كثرت و قوت چند ساعت بيش نخواهد بود.

 دليل دوم (از دلائل عقليه)
چون در احوال خلفاي راشدين و ديگر مهاجرين و انصار نظر كنيم و روش ايشان را 

كـه ايشـان قـدم     شـود  مي ائيم ما را يقين كامل حاصل(در عبادات و معام�ت) مطالعه نم
 بقدم پيغمبر خود بودند صـلى االله عليـه وسـلم و حـرص و هـوا را در هـيچ كـار دخـل        

 دادند و شبانه روز در طلب رضـاي خـدا و رسـول وي صـلى االله عليـه وسـلم بسـر        نمي
قت پيغمبر خـود  بردند. دشمنان ايشان هم ازين امر انكار نتوانند كرد كه ايشان حق رفا مي

باحسن وجوه ادا نمودند و جان و مال خود را به غايت طيب خاطر فـداي وي صـلى االله   
عليه وسلم ساختند. كدام آزار بود كه كفار بايشـان نـه رسـانيدند وكـدام اذيـت بـود كـه        
مشركان بايشان ندادند. چون كفار مكه در آزاريدن پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم آغـاز  

آن وقت صحابه كرام چگونه حمايت و رفاقت وي صلى االله عليه وسلم كردند  نمودند در
و در دعوت اس�م شريك كار پيغمبر خود شده چنان سعي بليـغ بكـار بردنـد (همـه بـر      

8Fصفحات تاريخ ثبت است. من شاء فلينظر)

1. 
در آن وقت يارانِ وي خود را سپر وي ساخته از مشرب عشق چه بادها كه نخوردنـد  

كه نكردند و هر گاه كه آنجناب صلى االله عليه وسلم بـه هجـرت و جهـاد     ها ستيم و چه
مامور شد اصحاب وي در مقابله با كفار چـه رنجهـا كـه نـه كشـيدند و چـه غمهـا كـه         

ي صـحابه كـرام نبـود چـرا     ها دل م كه اگر محبت خدا و رسول درگوي مي نچشيدند. پس
 اآ همه نيلم و مصائب را بر خود تحمـل كردند و چرا  مي ايشان جان و مال خود را تلف

                                                 
خ شـاه ولـي االله محـدث دهلـوي     حضرت شيي  مصنفه إزالة الخفاءاين عبارت فارسي خط كشيده از  -1

 است كه مصنف بعينها در كتاب خود درج نموده.
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خود بـرآورده  هاي  نمودند؟ نيك تامل بايد كرد كه عشقِ كدام كس مهاجران را از وطن مي
9Fبود و انصار را محبت كدام كس ديوانه ساخته بود؟ 

 شعر 1
 رنگين كه كرد پنجه مژگانم اين چنين

 

 لعل و گهر كه ريخـت بـدامانم ايـن چنـين     
 

پرسم كه آيا صحابه كرام بالخصوص مهاجرين و انصـار در   مي عهبنده از حضرات شي
اآو بئاصلم شريك آن حضرت صلى االله عليه وسلم بودند يا نه؟ آيـا امـوال و انفـس و    
آبروهاي خود را بر آن حضرت صلى االله عليه وسلم نثار كردند يا نه؟ آيا از پي وي صلى 

نه؟ آيا براي اشاعت اس�م رنجها بردند يـا   االله عليه وسلم از اعزه و اقارب خود بريدند يا
نه؟ حضرات شيعه در جواب اين سوال يا انكار چنين بديهيات خواهند كـرد يـا اعتـراف    
اين همه امور خواهند نمود وچون انكار چنين بديهيات ممكن نيست لهـذا بجـز اعتـراف    

راسـت   چاره نخواهند يافت. و بعد اعتراف خواهم گفـت كـه خـدا را انصـاف بكننـد و     
بگويند كه براي كسيكه اين همه مصائب و شدائد برداشت كرده شود حتي كه وطن عزيز 
را گذاشته شود آيا در دل آن كس محبت اين مظلومان نخواهد بود؟ بنده حضرات شـيعه  

پرسم كه اگر كسي در وقت مصيبت شريك نما شـود و در حالـت    مي را سوگند ميدهم و
ز خويشاوندان خويش بريده بيعت شما اختيار كند و جـان  غم و الم رفاقت شما نمايد و ا

و مال خود را در پي شما دريغ ندارد آيا در نظر شما هيچ عـزت آن كـس و در دل شـما    
هيچ محبت وي نخواهد بود؟ اگر خواهد بود و ضرر خواهد بود پس ازينجا قيـاس كنيـد   

بوده باشد. ياد آوريد  كه چه قدر عزت و منزلت مهاجرين و انصار را در پيش گاه رسالت

                                                 
كننـد و آن را   مـي  كه در چنين هنگام از صحابه كرام سر زد غير مسلمين هم آن را محسوس ها مستي -1

در » گـبن «شمرند صلى االله عليه وسلم چنانچه مشـهور مـورخ اهـل يـورپ      مي امك زالت آن سر در
عيسائيان اگر اين سخن را ياد دارند «اينكه اش  طرانه و ترجمه مي بان انگليزي نوشتهتاريخ خود كه بز

پيدا كرده بـود   ها مستي بسيار خوب باشد كه تعليم محمد (صلى االله عليه وسلم) در پيروان او آن قدر
اآ بئاـصم نآ روكذم خروم نآ زا دعلم  ». كه آن را در نخستين پيروان عيسي جستن فعل عبث ست

 چشيدند ذكر كرده. مي را كه بذوق تام ها تلخي كردند و آن مي ا كه صحابه كرام برداشتر
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وقتي را كه مردمان از چهار سو سيد انبياء صلى االله عليه وسلم را به لفظ يـا سـاحر و يـا    
خراشيدند درآن وقت كساني كه به كلمات طيبات يا  مي كردند و دل پاك را مي مجنون ندا

جنـاب  نمودند و وقتيكه خويشـاوندان آن  مي حبيب االله و يا رسول االله آنجناب را مخاطب
خـود را  هـاي   د درآن وقت كساني كه سـينه دادن ها مي اذيت كردند و مي ها بر آنجناب ستم

كردند چه قدر و منزلـت   مي ساختند و حفاظت وي مي براي وي صلى االله عليه وسلم سپر
 خدمت و اعانت ايشان نزد آنجناب صلى االله عليه وسلم بوده باشد. 

اناً خواهيد ديد كه مراتب صحابه كرام را اي ياران! اگر چشم انصاف كور نشده عي
نهايتي نيست و بيرون از امكان است كه كسي درين عالم بر مراتب ايشان فائز شود و 
مدارج ايشان را دريابد (اگرچه عمر نوح يابد و همه عمر خود را به صد گونه عبادات و 

دعوت دين رياضات معمور دارد) اكنون كجاست رسول خدا صلى االله عليه وسلم كه 
فرمايد و خويشانش وي را دروغگو گويند و سعادت مندي از ما رو بردي آن دشمنان 

صداقت يا رسول االله بر زبان آرد كجاست آن وقت كه پيغمبر خدا صلى االله عليه ي  كلمه
وسلم از مكه هجرت كند و در غار ثور مختفي شود و اقبال مندي از ما درين سفر پر 

كژدم و مار دار رفاقت و معيت دهد و به لقب يار غار (كه زبانزد  خطر و دران غار منطقه
10Fخ�ئق است و تذكارش در قرآن مجيد ثبت

يافته) ملقب گردد؟ كجاست آن وقت كه  1
فقراي مهاجرين به امر مطاع آن سرور در شهر مدينه طيبه رسند و اهل مدينه تنگيها بر 

                                                 
َّ ﴿فرمايد:  مي توبهي  حق تعالي در سوره -1 �ِ هُ   وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  َّ

َ
ِّينَ ٱِإذۡ أ  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُواْ ثاَِ�َ  

َّنِإ ۡنَزۡ  ۦحِبهِِ ِإذۡ َ�قُولُ لَِ�ٰ  لۡغَِرا ٱِإذۡ هُمَا ِ�     َ ٱ � درين آيات مناقب حضرت  ].٤٠ة: التوب[ ﴾مَعَنَا َّ

صديق بابلغ وجوه ثبت يافته، تفسير اين آيت علي وجه الكمال در رسائل تفسير به اين حقير موجود 
 است. فلله الحمد.

ِّيٱوَ ﴿فرمايد:  مي حشر بعد بيان فضائل مهاجريني  حق تعالي در سوره -2 راَّ ٱءَُّوَبو  نَ  يَ�نَٰ ٱوَ   ِمن  ۡ�ِ
 ٰٓ  ََ � َنوُرِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّمِّم ٗةَجاَح     


       ۡمِهِرو  ُص ِ� َنوُددُ     َ� 

�ََو ۡمِهَۡ�ِإ  
 رََجاَه ۡنَم َنوّ    ۡ �ُِبُ هِلِۡم نفُسِهمِۡ وَلوَۡ َ�نَ  

َ
أ

ِبهمِۡ خَصَصَاةٞ   موجودست.تفسير اين آيت هم در رسائل تفسيريه  ].9الحشر: [ ﴾
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كتاب االله) لقب دلنواز انصار يابند؟ آيا ر خود گوارا نموده ايشان را مهمان خود سازند (د
آن روزهاي سعيد اكنون ميسر شدني ست كه آن سرور دين و دنيا صلى االله عليه وسلم 
نهضت بسوي غزوه بدر فرمايد و ما سعادت همركابي او بدست آريم و براي نصرت ما 

ُ ٱَِّ�َ ﴿ ي: حق تعالي فرشتگان خود را نازل فرمايد و به آيه كريمه َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ  َّ
رضامندي خود از ما ظاهر فرمايد؟ اي برادران شيعه! آن اوقات  ].١٠٠ة: التوب[ ﴾َ�نۡه

شريفه درگذشت و دور رفت كساني كه در علم الهي اهل اين نعمت بودند باين نعمت 
مهاجرين داشتند ايشان دران مقدمه ي  اختصاص يافتند، كساني كه اهليت دخول در زمره

دند و كسانيكه اهليت شمول در جماعت انصار داشتند دران جماعت با بركت داخل ش
 شامل شدند. امروز هر چند كسي جان و مال خود را در راه خدا نثار كند فضيلت

ّٰبقُِونَ ٱوَ ﴿  لَّوَۡوُنَ ٱ �
 را نخواهد يافت اگر تمام روي زمين از دولت پر گردد و كسي  ﴾

بيعةالرضوان ما دهد هرگز به اصحاب بدر يا اصحاب اين همه دولت را در راه خدا به يغ
را  ها نعمت را بر بودند و اين همه ها دولت نرسد، سعادتمندان و اقبال مندان اين همه

 همچو مال غنيمت ببردند.
ــد   ــد و رفتنـ ــا خوردنـ ــان بادهـ  حريفـ

 

 هـــا كردنـــد و رفتنـــد تهـــي خمخـــان 
 

ير از رسول رب العالمين اي ياران! شما را چه شده كه جماعتي كه ب� وساطت غ
صلى االله عليه وسلم علم دين حاصل نمودند و خود از صاحب شريعت هدايت گرفتند 

ءٌ ﴿ در دل شما محبت ايشان و در نظر شما قدر و منزلت ايشان نيست. َّنِ َ�ذَٰا لََ�ۡ
 ].72هود: [ ﴾٧عَجِيبٞ 

رها بلكه صد هزاران مـردم  دارد كه ازان هزا مي اي ياران! آيا عقل شما اين امر را باور
ي دراز در صحبت و رفاقت پيغمبر بودند در دل كسي اثر ايمان چنانكه بايـد  ها سال كه تا

شمار كه در نمازها و جهادها شريك پيغمبري بودند  بي بحصول نه پيوست و ازان مردمان
 كسي بر اس�م ثابت قدم نماند و با وجودي كه در سفر و حضر همراه آنجناب صـلى االله 
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ماندند و شـب و روز بگوشـهاي خـود مـواعظ و نصـائح (از زبـان وحـي         مي عليه وسلم
شنيدند و به چشمهاي خود آثار نزول جبريل و تنزيـل وحـي ميديدنـد از     مي ترجمان او)

كفر ونفاق (والعياذ باالله منه) بازنيامدند هر چنـد كـه آن حضـرت صـلى االله عليـه وسـلم       
فرمود بر ايشـان   مي و انواع دعاياي نيك در حق ايشان نمود مي گوناگون معجزات بايشان

ظاهر شد نه دعائي در حق ايشان پذيرا گرديد؟ انصاف كنيد كه آيا ممكن ي  نه اثر معجزه
است كه مسلماني اين چنين خرافات را گرويده تحقير شان پيغمبر خـود بكنـد و جميـع    

دكي تامـل كنيـد كـه اگـر جميـع      گويد؟ انشاگردان ومريدانِ پيغمبر خود را كافر و مرتد 
شاگردانِ عالمي جاهل باشند يا جميع مريدان درويشي فُساق و فجار باشند آيا ازيـن امـر   
مردمان را سوءظني بآن عالم وبدان درويش پيدا شود يا نه؟ يقيقناً پيدا خواهـد شـد پـس    
جميع صحابه را كافر و مرتد اعتقاد كردن قدح كردن است در نبـوت آن حضـرت صـلى    
االله عليه وسلم و (براي غير مسلمين) سامان سوءظن بـه آنجنـاب صـلى االله عليـه وسـلم      

 فراهم كردن است و بس.

 دليل سوم (از دلائل عقليه)
تواند كرد كه در زماني كه پيغمبر خدا صلى االله عليـه وسـلم    نمي ازين امر كسي انكار

 نت مرتكـب شـرك  مبعوث شد همه مردمان منكـر توحيـد بودنـد و در عبـادت و اسـتعا     
 شدند و طرق عبادات الهي را فراموش كرده بودند و در ملت ابراهيمي تحريفهـا بكـار   مي
جنگيدند و از علم و  مي آويختند و همچو وحوش با هم مي بردند و همچو بهائم با هم مي

بهره گشته و اخ�ق حسنه را فرو گذاشته پابند مراسـم جاه�نـه شـده بودنـد.      بي حكمت
اين همه امراض حق جل شانه آن سرور انبيا صلى االله عليه وسلم را برسالت ي  براي ازاله

مشرف كرد تا بندگان او را سبق توحيد بياموزد و از نجاست شـرك پـاك سـاخته طـرق     
عبادت الهي را بديشان ياد دهاند و اصل ملت ابراهيمي را راسخ كند و به مكـارم اخـ�ق   

بنـي آدم از فـرائض وي صـلى االله عليـه وسـلم       تعليم فرمايد. وحق تعالي هدايت جميـع 
فرمود و سكه ختم نبوت بنام مباركش زده و چون مقرر بود كه بعـد وي صـلى االله عليـه    
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درگ هن ثوعبم يربمغيپ ملسدامك و لئاضف نآ مامت اذهل ،الت ومعجـزات و بينـات كـه    
شـي زائـد) آنجنـاب     انبياي سابقين را عليهم الس�م فرداً فرداً عطا شده بود مجموعاً (مـع 

عطا فرموده شد وطرق هدايت وتعليم كه بـر پيغمبـران پيشـين نـازل      الصلوة والسلامعليه 
كه (آنچه خوبان همه دارند تـو  اند  شده بود مجموعاً بران سرور نزول يافت و ازينجا گفته

تنها داري) براي آن كه هيچ ملكي و هيچ قومي بلكه قرني از فيـوض آنجنـاب صـلى االله    
 ه وسلم محروم نماند و هدايت آنجناب مثل پيغمبران پيشين بعد چند روز مضمحل وعلي
اثر نشود و حجت بر جميع ساكنان زمين قائم گردد و كسي را گنجايش انكار نبوت آن  بي

سرور باقي نماند. به همين سبب هدايت آنجناب در سرعت تاثير و كمـال تـاثير و قـوت    
مثال) بوقوع آمد. ونيز حق تعالي بـراي   بي نظير و بي لس�متاثير (در جماعت انبياء عليهم ا

قبول ايمان ذرائع متعدده در زمان آن حضرت صلى االله عليه وسلم پيدا فرمود، مث�ً كساني 
كه ذوق فصاحت و ب�غت داشتند ايشان را فصاحت و ب�غت قرآن كـه بـه حـد اعجـاز     

حكمـت بودنـد ايشـان را تعلـيم      ميرسد باعث بر قبول ايمان شد وكسانيكه طالب علم و
زد باعث بر قبـول   مي آنجناب صلى االله عليه وسلم كه روياهاي علم وحكمت ازان جوش

ايمان گرديد و كساني كه طالب خوارق عادات بودند ايشان را معجزات آنجناب صلى االله 
عليه وسلم كه بيرون از حد شمارش راغب به ايمان كرد. و كسـاني كـه شـيفته شـجاعت     

جنگ ديدند كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم شجاعتي كه باصحاب هاي  ند در معركهبود
ي  شجاعان و هر چه ماضي و چه حال پيشِ آن بيش از بازيچههاي  خود آموزيده شجاعت

اـب تسين لافطالخره مغلـوب شـده مطيـع گشـتند وايمـان آوردنـد. المختصـر مقصـود          
آن ي  ليه وسلم بود، يعني شيوع اس�م و غلبهخداوندي كه از بعثت سرور انبيا صلى االله ع

 بر كفر كه از ذات با بركات آن سرور كائنات صلى االله عليه وسلم بر وجه اتم حاصل شد.
آيـد نـه بـر     مـي  ليكن اين همه كه گفته شد صرف بر اصول مذهب اهل سنت راست

ايمـان  اصول مذهب شيعه، زيرا كه كساني كه روبروي آنحضرت صـلى االله عليـه وسـلم    
قبول كردند هرگاه در باب ايشان اعتقاد كرده شود كه ايشان در ايمان و اس�م كامل بودند 
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و ضمير ايشان مطابق زبان ايشان بود و تا وقت موت برين حال اسـتقامت داشـتند دريـن    
كه مقصود خداوندي از بعثت آنحضرت صلى  شود مي صورت ب� شبهه اين سخن راست

وجوه بحصول انجاميد (و آن سرور صلى االله عليه وسـلم در اداي   االله عليه وسلم با حسنِ
فرائض خود از همه پيغمبران كامياب تر و فائق تر از دنيا رفت و ظاهرست كه اين اعتقاد 
در باب اصحاب كرام از خصائص اهل سنت است). و اگر در باب اصحاب كـرام اعتقـاد   

لمه اس�م كرده بودند و در باطن همـه كـافر   كرده شود كه عياذاً باالله ايشان بظاهر تكلم بك
بودند و بعد وفات آنحضرت صلى االله عليه وسلم همه مرتد گشتند (چنانكه مذهب شيعه 

تواند گفت كه مقصد خداونـدي از بعثـت آنحضـرت     مي است) درين صورت بكدام زبان
ل اين صلى االله عليه وسلم حاصل شد و از هدايت آنجناب فائده بخلق رسيد. حقيقت حا

ازان قـدح عظـيم بـر نبـوت      دارنـد  مـي  است كه اعتقادي كه شيعه در باب صـحابه كـرام  
و كسيكه ايـن اعتقـاد شـيعه را بشـنود او را      شود مي آنحضرت صلى االله عليه وسلم وارد

شبهه در اصل دين اس�م در بر ميگيرد زيرا كه هر گاه اين امرِ باور داشته شود كه كسـاني  
ر ايمان آورده بودند در دل ايشان اثري از ايمان و اسـ�م نبـود بلكـه    كه در زمان آن سرو

بظاهر مسلمان شده بودند و در باطن همچنان كافر بودند يا بعد وفات آن سرور از اس�م 
 تواند كـرد و بلكـه   نمي ظاهري هم برگشتند درين صورت كسي تصديق نبوت آنحضرت

بـود هـر آئينـه در     مـي  سلم نبـي صـادق  تواند گفت كه اگر آنحضرت صلى االله عليه و مي
بود و كسي از دل بوي ميگرويد و ازان هزاران هزار مردم كه اظهار  مي هدايت وي تاثيري

 ماندند.  مي كردند، صد كس يا دو صد كس بر ايمان ثابت قدم مي ايمان
شما در ايمان و اسـ�م كامـل   ي  اي برادران شيعه! اگر صحابه كرام موافق عقائد باطله

كه در ايشان هدايت آنحضـرت صـلى   اند  ودند پس خود شما بگوئيد كه آن كسان كدامنب
كه ايشان را از نبوت آنحضرت صـلى  اند  االله عليه وسلم اثر كرد و آن كسان چند نفر بوده

االله عليه وسلم فائده حاصل شد؟ اگر صحابه كرام بقول شما كلهـم اجمعـون عيـاذاً بـاالله     
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11Fمنافق

12Fن كيستو مرتد بودند پس آ 1

كه قبول اس�م كرد و از تعليم و تلقين پيغمبر منتفع  2
گشت؟ آن كيست كه با شاد آنحضرت صلى االله عليه وسلم شرك را تـرك كـرده معتقـد    
توحيد شد و طرق عبادت از وي آموخت؟ و آن كيست كه دين محمدي را جاري نمـود  

زيبد كه نام اسـ�م بـر زبـان     نمي و ايمان را در اطراف عالم اشاعت داد؟ اي ياران! شما را
 آريد و اقرار ظاهري به نبوت آنحضرت صلى االله عليه وسلم نمائيد؟

 دليل چهارم (از دلائل عقليه)
ما همه مسلمانان چه شيعه و چه سنيان زيـارت پيغمبـر را صـلى االله عليـه وسـلم از      

آن سـرور  حيـات  ي  مانـه ز اا هـكنوچ و لن  داني مي ترين قرباتسعادات و بهترين  افضل
 غنيمت كبري و سعادت عظمـي ا زيارت كردن مبارك و روضه انور او ر نيست لذا مسجد

                                                 
ند كه اكثري از صحابه كرام منافقانه اظهار اس�م نموده بودند و بعـد وفـات نبـوي همـه     گوي مي شيعه -1

منقول است عـن ابـي    115ايشان مرتد شدند بجز سه كس يا چهاركس در روضه كافي مطبوعه ص  

ثلاثـة، فقلـت: ومـن يلنا دعب ةدر لهأ سالناب ص� االله عليه وسـلم لاإ «جعفر عليه الس�م قال: 
ترجمه: از  .»ثةسلأا نب دادقلما :لاقف ؟و يرافغلا رذوبأو دوسيراف ناملس مرحة االله عليهم و بر�هت

ابوجعفر يعني امام باقر عليه الس�م مروي است كه فرمود: تمام مردمان بعد نبي صلى االله عليه وسـلم  
اند؟ امام فرمود كه مقداد بن اسود  س كداممرتد شدند بجز سه كس. راوي گفت: پرسيدم كه آن سه ك

درين روايت نام عمار بن ياسر نيست. بـاين   رحمةاالله عليهم و بركاته.و ابوذر غفاري و سلمان فارسي 
سبب كه او در امتثال امر جناب امير درنگ كرده بود. و اين هم در روايت شيعه مذكورست كه درين 

 و بس.اا لماك مه سك راهليمان صرف يكي بود 
ارتداد صحابه و تصنيف روايات آن علماي شيعه هم خرابي اين عقيده ي  بعد تصنيف عقيده -2

ا ياهضارتعا هديقع نيرب هك دنديمهف و دندرك سوسحلينحل وارد خواهند شد به مجرد اين        
نويسد كه دوازده هزار صحابي  مي احساس چيزي ديگر تصنيف كردند چنانچه مصنف كتاب الخصال

ند كه اهل سنت كتب هاي ما را تلف گوي مي ليمان بودند همه شيعيان علي بودند علماي شيعهكامل ا
كردند ازين جهت نامهاي آن دوازده هزار نفر صحابي نزد ما محفوظ نيست. فرض كه حضرات شيعه 

ُ ٱوَ ﴿دارند.  نمي در دروغ باقي نظير خود َّ  ِ ُّ نوُِره ِتم  .]8الصف: [ ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَِرهَ  ۦ
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پنداريم و اگر كسي در خواب بزيارت آن سرور مشرف شود آن كس از اكابر بزرگـان   مي
دين محسوب شود و حق اين است كه تا وقتيكه كسي در نيكي و اخ�ص و پرهيزگاري 

پس بعد م�حظـه ايـن عقيـده     .شود نمي دولت نصيب اوبغايت قصوي نرسيده باشد اين 
ي ها سال اس�ميه مقام افسوس است كه ما به فضليت آن برگزيدگان هيچ اعتقاد نداريم كه

نمودند و شب و روز در صـحبت مبـارك    مي دراز زيارت آنحضرت صلى االله عليه وسلم
 سـلم مشـرف  حاضر مانده هر لحظه و هـر سـاعت بشـرف ديـدار وي صـلى االله عليـه و      

شد نه صرف همين قدر بلكـه در هـر    مي شدند و همواره دولت مخاطب نصيب ايشان مي
 دادند. مي شادي و غم شريك او بوده و او را نصرت و ياري در اع�ي كلملإ االله

ــد  ــاجرت كردنــــ ــا مهــــ  از وطنهــــ
 

ــد    ــابرت كردنـــــ ــا مصـــــ ــر المهـــــ  بـــــ
 

 در ســــــفر همركــــــاب او بودنــــــد
 

 در حضــــــر هــــــم خطــــــاب او بودنــــــد 
 

ــه  ــده ازو همـــ ــي ديـــ ــار وحـــ  آثـــ
 

 همـــــــه اســـــــرار ديـــــــن شـــــــنيده ازو 
 

ــوال    ــدائد اهـــ ــي در شـــ ــا نبـــ  بـــ
 

 و امــــــــوالي  بــــــــذل ارواح كــــــــرده  
 

ــه ــد    ي  پايـ ــان شـ ــد ازيشـ ــن بلنـ  ديـ
 ج

ــد   ــان شـــ ــار شـــــرع ارجمنـــــد ازيشـــ  كـــ
 

ــق    ــوِ حــ ــنهم از ســ ــي االله عــ  رضــ
 

ــق   ــارت مطلـــــ ــان بشـــــ ــي ايشـــــ 13Fپـــــ

1  
 ج

فضيلتي است كه هـيچ كـدام   اا ديس تبحص درجم رصتخمللنبيا صلى االله عليه وسلم 
فضليت بآن نرسد چه جائيكه فضائل ديگر هم در صحابه كرام با اين فضليت منضم شـده  

 بود لهذا مدارج و مراتب ايشان را نهايتي نيست.

 دليل پنجم (از دلائل عقليه)
كه شهر مكه و شهر مدينه مقام آغـاز اسـ�م و ترقـي آن    اند  همه مسلمانان برين متفق

به همين سبب اين هر دو شهر مبارك را بر سـائر روي زمـين شـرف و عـزت      واند  بوده
است كه در يكي از آن خانه خدا و مولد رسول اوست و ديگري بلد رسـول و مـدفن او.   

                                                 
 زيب رقم فرمود. سلسلة الذهباوم زا رادبآ راعشا نلنا جامي قدس سره است كه در كتاب  -1
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در مكه معظمه بنياد اس�م قائم شد و در مدينه منوره ترقي اس�م بجا رسيد بزرگـي ايـن   
14Fباطـل دريـن هـر دو شـهر رواج    هر دو شهر باين درجه رسيده كه هيچ مذهبي 

نخواهـد   1
يافت و رجال ملعون را هم درين دو شهر مبارك گذر نخواهد افتاد. لهذا تحقيق بايد نمود 

صحابه كـرام چـه اعتقـاد دارنـد.     كه باشندگان اين هر دو شهر از اول روز تا اين زمان با 
نكه در مكه ومدينه منظور سواد اعظم امت است خاه ا(آنچه اعتقاد ايشان درين باب باشد 

آن را اصل ايمان بايد دانست. پس بفضـله تعـالي باشـندگان    باشند يا در هر جاي ديكر ) 
اين هر دو شهر بلكه باشندگان تمام ملك عرب اعتقادي كه به صحابه كرام دارند همچـو  

اگر بقول شيعه ما اين همه را گمراه دانيم و گوئيم كـه ايشـان بـر     روز روشن ظاهر است.
كه خداوند عالم  شود مي قدح عظيم بر اس�م وارداند  اد باطل خود چنانكه بودند قائماعتق

و رتبه اين مقامات داد در مقاميكه نبي خود را پيدا كرد و در مقاميكه مدفن نبي خود قرار 
و از همين مقامات اس�م را جاري فرمود باشندگان اين مقامات را تا اين اب رايسب اال برد 

اعتقاد باطل قائم گذاشت و آن نفوس را كه درين مدت دوازده صد سال در آنجا بر  زمان
و  گمراهـي نمـود   گمراهي داشت و خاتمه ايشان قرين نمودند در پيدا شدند و سكونت 

درين مقامات مقدمه هيچ مومني را گذر نداد و تا اين زمان خداي عزوجل را همان اصرار 
كه و مدينه پر اسـت و همـان ضـ�لت و غوايـت در     باقي است كه از همان بد اعتقادان م

تمام عرب جاري و ساري است و بعد انقضاي ازمنه طويله هيچ مومني پاك عقيـده بغيـر   
تواند رفت و ايمان و اعتقاد خود را بخوف و آبـرو وجـان    نمي تقيه در آن مقامات مقدمه

دنيا نزديك شد ليكن تواند گفت. قيامت قريب رسيد و وقت فناي  نمي خود در آنجا برم�
ي  كند نـه خانـه   مي خود را پاكي  تا هنوز خداي تعالي ازان ظالمان و بد اعتقادان نه خانه

                                                 
بعض شيعه در اطراف مدينه طيبه سكونت ميدارند ليكن آن را رواج مذهب شيعه نتوان گفت زيرا كه  -2

ذهب خـود تواننـد   شيعيان آنجا بر اظهار رسمي از مراسم مذهب خود قدرت ندارند نه اذان حسب م
خواند نه نماز نه چيزي ديگر؛ مصنف هم در ماه بعد تصريح نموده كه بغير تقيه شيعه در آنجا نتوانند 

 رفت.



 29 دليل اول (از دلإئل عقيله)

سازد نه گمراهان را از آن جاهاي  مي رسول خود را، نه از مومنان آن مقامات مقدمه را آباد
 عـد نمايد عجب تر اينكه از مشاهدات اسـت كـه چندانكـه از عهـد نبـوت ب      مي پاك بدر

د همان قدر مذهب شيعه ترقي ميگيرد وعقائـد  گرد مي افزايد و در اس�م ضعف نمايان مي
يابد حتي كه در بعض ب�د و ممالك حكومت ايشان نيز قائم گشـته   مي باطله ايشان رواج

و عنان بادشاهت و سلطنت بدست ايشان افتاده اين همه در مكـه و مدينـه و سـائر بـ�د     
 د نبوي بود هنوز قائم است و همان مذهب هنوز جاري است.عرب همان دين كه در عه

 هســـت محفـــل بـــران قرينـــه هنـــوز 
 

 هســـت مطـــرب بـــران ترانـــه هنـــوز  
 

ربايد كه چون در مكه معظمه و مدينه منوره درين مدت سيزده صـد سـال    مي حيرتم
 يك مسلمان پاك اعتقاد بوجود نيامد و در آن مقامات مقدسه گذر مومني پاك اعتقاد واقع

ي  نشد. بار الها! آن مقام كدام خواهند بود كه باشندگان آن مومنين و مسلمين باشند خانـه 
خدا و خانه رسول او را گذاشته در خانه كه اهل ايمان سكونت گيرند. اي برادران شـيعه  
بجز اينكه اين امر را قبول نمائيد كه اصل دين و مذهب همان است كه باشندگان مكـه و  

15Fجي مدينه دارند ع�

 ديگر نيست. 1

                                                 
اد هكنآ لاح هدومن افتكا هيلقع لئلاد جنپ رب راصتخ�ل ًائور هللا همحر فنلئل عقليـه بسـيار اسـت     -1

ن حقيرست با يكي از افاضل شيعه مطالعه نمايـد  هر كه خواهد مباحثه مكريان را كه رو داد مناظره اي
 اد هد نارد هلئل عقليه مذكور است.





 
 
 

 شواهد نقليه در فضليت صحابه كرام

اد مسق هس نيعمجا مهيلع هللا ناوضر مارك هباحص لئاضف نايم رد اجنيرلئل بيان  
كه در  ها شهادت كه در تورات و انجيل مذكور است. دوم آن ها شهادت كنيم: اول آن مي

 كتب اماميه منقول است. كه از ائمه كرام در ها شهادت قرآن مجيد وارد است. سوم آن

 شهادتهاي تورات و انجيل
كه حق جل شانه چنانكه در كتب سماويه ذكر آنحضرت  دانند مي اين قدر اماميه هم

ياران وي صلى االله عليه ي  صلى االله عليه وسلم بطريق پيشينگوئي فرموده همچنان تذكره
ازين معني باين وجه اح و تافص و ملسالت ايشان بضمن امثله بيان فرموده. اماميه 

دٞ ﴿ انكار نتوانند نمود كه در قرآن مجيد وارد شده: َّمَ ِّۚ ٱسَُّولُ   ِّينَ ٱوَ   ءُٓاَّد َ�َ   ٓۥمَعَهُ    
شَ


ِراَّفُكۡ ٱ
اٗ يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ   د َّجُس اٗعَّكُر     ۡمُ  ه رَت ۖۡمُهَنۡيَب ُءٓاٰٮ      ِّ ٱ�َ اٗنٰۖ سِيمَهُامۡ   ِ� وجُُوِههمِ وَِرضَۡ�

ثِر 
َ
� ٱمِّنۡ � كَِلٰ مَثَلهُُمۡ ِ�  ُّسجُوِد  � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱَ� ِةٰٮ ِ�ِيلِ ٱَّوۡرَ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�

َ
 ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  اّعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ  ِبهمُِ  رُّ ۗ ٱِ�غَيِظَ  رَاَّفُكۡ  ُ ٱوعََدَ   ِّينَ ٱ َّ ءَمَانُواْ  
 ْ ِلَّٰ�َ�تِٰ ٱوعََملُِوا غۡفِ   َّم جۡرًا عَظِيمَۢ�  رَةٗ مُهۡنِ 

َ
. ترجمه: محمد رسول 16F1]29الفتح: [ ﴾٢وَأ

بيني تو  مي با همديگر،اند  بر كافران و مهرباناند  خداست و كسانيكه با او هستند سخت
ويند بخشش و رضامندي خدا، ايشان را (گاهي) ركوع كننده و (گاهي) سجده كننده، ميج

ايشان نمايان است به سبب اثر سجده، اينست هاي  ع�مت (مقبوليت) ايشان در چهره
صفت ايشان در تورات و صفت ايشان در انجيل مانند كشت زاري است كه براورد گياه 

                                                 
كه تصنيف بي نظير حضرت شيخ ولـي االله محـدث    إزالة الخفاءءتفسير اين آيت كما ينبغي در كتاب  -1

دهلوي است بايد ديد، و اين حقير رساله مستقل در تفسير ايـن آيـت بزبـان اردو نوشـته كـه نـامش       

  بايد دانست. إزالة الخفاءءآيت معيت است، اين رساله را ملخص تفسير از  تفسير
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سازد  مي سبز خود را باز قوي كرد آن را باز فربه شد باز بايستاد بر پاي خود خوش
خواهد) به غيظ آرد بذكر  مي را (اين مثلَ براي آن بيان فرموده شد) كه (خدا كاشتكار

 ترجمه تمام شد. ايشان كافران را. 
اكنون ما آن مثالها را كه در تورات و انجيل مذكور است و خبر آن خداي تعالي درين 

 كنيم. مي آيت داده بيان

 شهادت اول از تورات

اگر بـرادر تـو بـا    «م درس ششم مرقوم است كه در تورات كتاب استثناء باب سيزده
درغ�ند و گويد كه عبادت غيراالله كن هرگز بـه  تو را  تو يا دوست توي  پسر تو يا زوجه

او موافقت او مكن، و سخن او را مشنو و نظر رحم بـر وي مكـن و رعايـت وي    ي  گفته
وي از همـه پيشـتر    منما، و اين امر را مخفي مساز بلكه او را قتل كن و بايد كـه بـر قتـل   

نيك تامل بايد كرد كه آنچه حضرت موسي بقوم خود فرمـوده بـود    .»دست تو دراز شود
صحابه كرام بر آن چگونه عمل كردند و آنچه شدت و سختي بر كافران از تـورات ثابـت   
است از دست ياران آنحضرت صلى االله عليه وسلم چنان بظهـور آمـد. بـه همـين سـبب      

ءُٓاَّد َ�َ ﴿ ن ايشانخداوند تعالي در شا  
شَ
ِراَّفُكۡ ٱ

فرمود. اگرچه شـدت و صـ�بت فـي     ﴾
الدين آنچه صحابه كرام داشتند اماميه انكار آن نتوانند نمود لـيكن بـراي اطمينـان ايشـان     

17Fاالت شيخين را كه شيعه اشد عداوت بايشان دارند حتي كه ايشـان را صـنمي قـريش   

1 
آن را  نيم كه شيعه روايات كتب خـود را بخواننـد و  ك مي كنيم، و عرض مي ند بيانگوي مي

به مضمون تورات و قرآن مجيد مطابقت دهند باز خودشان انصاف كنند و اگر حيا و شرم 
باطله خود هاي  مانع نشود تعصب و عناد را گذاشته به فضيلت شيخين اقرار كنند و عقيده

 را ترك كرده در جماعت اس�م داخل شوند.

                                                 
و در آن انـد   اشارت است بر روايتي كه شـيعه آن روايـت را تراشـيده    »دو بتان قريش«معني اين لفظ  -1

 اند. روايت اين لفظ براي حضرت ابوبكر صديق وحضرت عمر فاروق رضي االله عنهما اط�ق كرده



 33 شواهد نقليه در فضيلت صحابه كرام

 رت صديق اراده قتل پدر خود كرده بودروايت اول كه حض

 تـذكرة الفقهـاء  امام اعظم شيعه يعني حضرت شـيخ حلّـي در فصـل ششـم از كتـاب      

ولأن أبابكر أراد قتل أبيه يوم أحـد فنهـاه النبـي صـلي االله عليـه وآلـه عـن ذلـك «نويسد كه  مي

 ـ ي  ترجمه: حضرت ابوبكر صديق روز احد اراده .»وقال: دعه ليقتله غيرك در خـود  قتـل پ

كرده بود مگر آنحضرت صلى االله عليه وسلم او را منع كرد وفرمود كه تو او را بگـذار تـا   
 كسي ديگر قتل او را سرانجام دهد. 

اي برادران شيعه! براي خدا به بينيد كه امام اعظـم شـما چگونـه تصـديق صـديقيت      
بـود آن را   كند و آنچه در تورات در باب شدت علي الكفار آمـده  مي حضرت صديق اكبر

ءُٓاَّد َ�َ ﴿ نمايد. اي ياران! مصداق مي در شان حضرت صديق تسليم  
شَ
ِراَّفُكۡ ٱ

بهتـر از   ﴾
آنكس كه اراده قتل پدر خود كند ديگر چه خواهد بود و مضمون تورات كـه بـر عبـادت    
غيراالله ترغيب كننده اگرچه برادر يا پسر يا زوجه تو و دوست تو باشد او را قتـل بكـن و   

قتل پدر خود ي  ايد كه دست تو بر قتل او از همه بيشتر دراز شود بهتر از آنكس كه ارادهب
كند بر كسي ديگر چگونه منطبق خواهد شد. بر شيعيان و امام اعظم ايشان بسيار تعجـب  

 كنند و اراده حضرت صديق به قتل پـدر خـود تسـليم    مي بايد كرد كه تصديق اين روايت
 ورزند. مي قيت او انكارنمايند و باز از صدي مي

 روايت دوم كه حضرت عمر فاروق مشوره قتل قرابت مندان خويش داد
تفسير جرجاني مفسران مذهب ي  در تفسير مجمع البيان در منهاج الصادقين و خ�صه

بدر فتح شد و مردمان بسيار از اهل مكـه اسـير شـدند    ي  نويسند كه چون غزوه مي اماميه
ايشان با اصحاب خـود  ي  ان مهاجرين بودند آنحضرت در معاملهبيشتر ازيشان قرابت مند

مشورت نمود، حضرت عمر عرض كرد كه هر كافر كه قرابت مند مهاجري باشد آن كافر 
بهمان مهاجر داده شود تا بدست خود قتل كند و در مقابـل محبـت خـدا خيـال رشـته و      
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18Fد و نوفلقرابت خود ننمايد لهذا عقيل را بغرض قتل بدست علي داده شو

را بدست مـن   1
و ف�ن را بدست ف�ن. اي شيعيان پاك اين روايـت را در تفسـيرهاي خـود بـه ببينيـد و      

ءُٓاَّد َ�َ ﴿ انصاف كنيد كه مضمون  
شَ
ِراَّفُكۡ ٱ

چگونه بر حضرت عمر صادق آمد و آنچه  ﴾
ين هم چنان مطابق حال او گشته و اگر براند  در تورات در باب شدت علي الكفار فرموده

 نفهميد خدا از شما فهمد.

 شهادت دوم از انجيل
بادشاهت «در انجيل متي باب سيزدهم درس سي و يكم و سي و دوم نوشته كه 

 كارد آن از تخمها خردتر مي اسپندست كه كسي آن را در زمين خودي  آسمان مانند دانه
كه  شود مي و چنان شود مي رويد درخت آن از همه بقوُل ك�ن تر مي باشد وليكن چون مي

. اين پيشگوئي را بآن آيت كه مذكور شد »پرندگان هوا بر شاخهاي او نشمين گيرند

ِ�ِيلِ ٱوَمَثَلهُُمۡ ِ� ﴿ منطبق كنيد يعني خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�
َ
 سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  اّعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ  فرمود كه مثال ياران پيغمبر در انجيل چنين  خداوند تعالي ﴾رُّ
 رويد وباز باليد، درخت ك�ن مي ها برگ باشد كه اول ازان مي است كه مانند دانه خرد

آيد تصديق مضمون اين آيت از عبارت انجيل چه  مي د كه بيننده را بران تعجبگرد مي
 جيل ثابتقدر واضح شود و همچنان فضليت صحابه بشهادت قرآن و به شهادت ان

 .شود مي
                                                 

بدر از دست مبـارك فـاروق اعظـم بـه ظهـور      ي  وشن تر واقعه اينست كه هم درين غزوهازين هم ر -1

مقصـد دوم بـذيل مـآثر حضـرت      إزالة الخفاءرسيده حضرت شيخ ولي االله محدث دهلوي در كتاب 
بدر مآثر جميله نصيب فاروق گشت بوجوه ي  فرمايند كه و از آنجمله آن است كه در غزوه مي فاروق

خال خود را الله في االله كشت محبـت قرابـت مـانع مباشـرت قتـل او نـه شـد. فـي          بسيار، يكي آنكه

اخ ناكو باطخلا نب رمع هلتق ،ردب موي ارفاالً له. ترجمه: مغيرة الستيعاب: قتل العاص بن هشام بن 
-كشته شد عاص بن هشام بن مغيره در حالت كفر بروز بدر، كشت او را عمر بن خطاب، و او خال 

 حضرت عمر بود. -مادر يعني برادر
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اوا ناشيا هك اريز تسا قبطنم يبوخب مارك هباحص رب لاثم نيا تقيقح رلً بسيار قليل 
بودند باز بتدريج ترقي نموده تا لشكري ازيشان بهم رسيد و كفار اين جماعت را و كثرت 

سوختند. پس هر كس كه به  مي آن را ديده تعجب ميكردند و قوت ايشان را مشاهده كرده
لت و بزرگي اين جماعت قائل نيست آن كس منكر قرآن و منكر انجيل و منكر فضي

جميع كتب سماويه باشد. اي صاحبان شيعه! اگر شما با ايمان و اس�م اصحاب رسول 

ِّينَ ٱوَ ﴿ قائل نباشيد پس فرمائيد كه از مراد الهي چيست؟ يعني آن كسان كيستند  ﴾ۥمَعَهُ  

ءُٓاَّد َ�َ ﴿ ؟ و مصداقفرمايد مي ايشان كه االله جل شانه درين آيت مدح  
شَ
ِراَّفُكۡ ٱ

را هم  ﴾
نمودند؟ اگر بقول شما  مي ها سختي بيان فرمائيد كه آن كدام اشخاص بودند كه بر كفار

بجز چهار يا شش كس همه صحابه كرام كافر ومنافق بودند (ونعوذباالله من ذلك) پس 
ايشان دين اس�م از دانه خرُدي درخت  كه بسبباند  خود بگوئيد كه آن اشخاص كدام

 در غيظها  آن ك�ن گرديد؟ و نيز بگوئيد كه آن جماعت به چه تعداد بود كه كفار بديدن
آيد كه چهار يا شش كس را ديده كفار به غيظ  نمي آمدند زيرا كه اين امر در فهم كسي مي

نشده بودندي و همه  آيند و برايمان معدودي چند تعجب كنند، اگر هزارها مردم مسلمان

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ ﴿ در ايمان كامل نبودندي حق تعالي چه طور فرمودي كه َ�َ﴾ 
 و اگر هزارها اشخاص مشرف به اس�م نشده بودند پس كدام كسان را ديده كفار در غيظ

يشان آمدند؟ حق اين ست كه تا وقتيكه كسي به فضيلت صحابه كرام و كثرت عدد ا مي
 تواند كرد. نمي يقين نكند تصديق اين چنين آيات

آيد بر  مي اي ياران شيعه! سوگند بخدا راست دانيد و يقين كنيد كه ما را تعجب بسيار
نك تايآ نيا قيدصت هك يناسنادتسا لاثم نآ زا تسا روكذم ليجنا رد هكيلاثم و دلل بر 

از فضليت صحابه كرام و كثرت  پيشينگوئي نبوت آنحضرت صلى االله عليه وسلم نمايند
ايشان انكار كنند و اين آيات را صرف بر چهار يا شش نفر محمول كنند و با صحابه كرام 

ِبهمُِ ﴿ عداوت داشته از وعيد راَّفُكَۡ ٱِ�غَيِظَ    نه ترسند. ﴾
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 شهادتهاي قرآن مجيد بر فضيلت صحابه

 آيت اول
اَّنلِل ۡتسِ ﴿    ِج رۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ


 


    ۡمُتن  ِب  مُرُونَ 

ۡ
وَتؤُِۡمنُونَ  لمُۡنكَِر ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

ِب  ِّۗ ٱ هۡلُ  
َ
َّل �ٗۡ�َخ َنهُم� مِّنۡهُمُ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَلوَۡ ءَمَانَ أ        ۡ�َ�هُُمُ  لمُۡؤِۡمنُونَ ٱَ�

َ
 ﴾١ لَۡ�سِٰقُونَ ٱوَأ

 .]110 عمران: آل[
كنيد به  مي ده ايد براي آدميان حكمترجمه: شما بهترين امت هستيد كه گزين كرده ش

داريد بر خدا، و اگر ايمان آورنـدي   مي داريد از كارهاي بد و ايمان مي كارهاي نيك و باز
 و بيشتر ازيشان نافرمان. اند  اهل كتاب بهتر بودي در حق ايشان، بعضي ازيشان مومن

 شان بياندرين آيت، االله جل شانه فضائل صحابه وخوبي هائي ايشان به خود اي
كند كه شما بهترين امت هستيد و شما را من  مي و ايشان را خطاب كرده ارشاد فرمايد مي

از مخلوقات خود منتخب كرده ام تا مردمان را هدايت كنيد چنانچه شما كاري را كه براي 
 دهيد و خدمتي كه به شما سپرد كرده شده است ادا مي آن منتخب شده بوديد انجام

مُ ﴿ كنيد مي
ۡ
ِب تأَ كنيد  مي يعني مردمان را كار نيك تعليم ﴾لمُۡنكَِر ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱرُونَ 

داريد. كسي كه بچشم تامل و انصاف بيند او را همين  مي و از كارهاي بد ايشان را دور
يك آيت براي معلوم كردن بط�ن عقائد شيعيان عبدالله بن سبا كافي است. چون خداوند 

و براي هدايت بني آدم مخلوق اند  اصحاب رسول فرمايد كه بهترين امتكريم نسبت ب
 ايشان كند و فرمايد كه ايشان امر معروف و نهي منكري  و تصديق اعمال حسنهاند  شده
 كنند با وجود اين همه ارشادات خداوندي حضرات شيعه ايشان را بدترين امت مي
ب كه با وجود اين چنين آيات صريحه و شوند. يا للعج مي و منكر فضائل ايشان دانند مي

 برند و بسوي كلمات قرآن مجيد التفات نمي خودي  الئل واضحه چرا پي به فساد عقيده
كنند. اگر صحابه كرام بهترين امت نبودند باد خطاب خير امت از كيست؟ واگر ايشان  نمي

ِب ﴿ صاحب اعمال حسنه نبودند مخاطب مُرُونَ 
ۡ
كيست؟  ﴾لمُۡنكَِر ٱهَوۡنَ عَنِ وََ�نۡ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

ِب ﴿ اگر ايشان بصدق دل ايمان نياورده بودند پس تصديق خداوندي كه ِّ ٱوَتؤُِۡمنُونَ  چه  ﴾
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معني دارد؟ اين آيت چنان است كه هيچ تاويل و تسويل را در آن راه نيست. حيرت بر 
ين آيت مهمل است آيد كه آيا نزد شيعيان پاك الفاظ ا نمي افزايد و هيچ بفهم مي حيرت

رسد يا اين  نمي كه هيچ معني ندارد و يا اين آيت چيستان و معماست كه فهم بمعني آن
الفاظ ك�م الهي نيست بلكه جامع قرآن براي اظهار فضيلت خود و فضيلت برادران خود 
از طرف خويش داخل قرآن نموده؟! اگر اين همه نيست پس چه سبب است كه با 

را ك�م الهي دانند و اين هم اقرار كنند كه اين آيات در شان صحابه وجوديكه اين الفاظ 
كرام نازل شده باز نه از فضيلت صحابه كرام منكر باشند و بس بلكه ايمان و اس�م ايشان 

ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿ كنند و كساني را كه خداوند كريم مي را هم انكار

     داند و  شر أمةفرمايد،  ﴾

ِب ﴿ د كريمكساني را كه خداون مُرُونَ 
ۡ
فرمايد، در حق  ﴾لمُۡنكَِر ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ

ايشان يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف اعتقاد دارند؟! اگرچه براي اين چنين آيات 
واضحه حاجت مطالعه تفاسير نيست ليكن براي اطمينان خواطر حضرات شيعه از تفاسير 

 ريم:آ مي ايشان سندي  معتبره
هـ  1275اي برادران در تفسير مجمع البيان كه از بهترين تفاسير شماست ودر سنه 

لما «نويسد كه  مي 200بمقام طهران كه دارالسلطنت ايران است مطبوع گرديده در صفحه 

تقدم ذكر الأمر والنهي عقبه تعالي بذكر من تصدي للقيام بذلك ومدحهم ترغيباً في الإقتداء 

اَّنلِل ۡتسِ كُ ﴿ بهم، فقال:    ِج رۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ

 


    قيل فيه أقوال: أحدها: أن معناه أنتم خير  ﴾ۡمُ 

اوا :همجرلً خداوند تعالي ذكر امر و نهي فرمود پس ازان ذكر كساني كه امر  ».أمة

كردند آورد و مدح ايشان فرمود تا مردمان پيروي ايشان كنند و به همين  مي معروف ونهي
اب كرده فرمود كه شما بهترين امت هستيد. نيز در تفسير مذكور براي مقصد به ايشان خط

واختلف في المعنى «كدام كسانند، اين هم نوشته:  ﴾كُنتُمۡ ﴿ ازاي اين شبهه كه مخاطب

 .»بالخطاب فقيل: هم المهاجرون خاصةً وقيل: هو خطاب للصحابة ولكنه يعم سائر الأمة

كه خاص اند  يست، بعض مفسرين گفتهيعني اخت�ف است درينكه مراد به خطاب ك
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كه خطاب به صحابه است، اما تمام امت درين خطاب اند  و بعض گفتهاند  مهاجرين مراد
شامل امت. اي ياران! اين تفسير را به بينيد و تصديق مفسر خود را م�حظه كنيد كه او 

ان كنند.آيا كند كه درين آيت ذكر صحابه براي اين است كه مردمان پيروي ايش مي اقرار
يد پس گوي مي كنيد اگر در اصط�ح شما بيزاري را پيروي مي پيروي همين است كه شما

 نمائيد؟!  مي كنيد در نه صراحلإً تكذيب مي يقيناً شما تصديق ك�م خداوندي
كه در آيت لفظ كنتم بصيغلإ  شود مي بايد دانست كه درينجا براي اغواي جاه�ن گفته

اينست كه شما در زمانه ماضي بهترين امت بوديد پس ازين ماضي واردست لهذا معني 
شود كه صحابه كرام تا وقت اخير بهترين امت باشند بلكه ممكن است كه  نمي لفظ ثابت

بعد نزول آيه بدترين امت گشته باشند. فالحمدالله كه ع�مه طبرسي در همين تفسير خود 

ها  آن ان مزيدة دخولها كخروجها إلاورابعها: إن كد: گوي مي جواب اين هم بنوشته چنانچه

ْ ٱوَ ﴿ تاكيد لوقوع الأمر لا محالة لأنه بمنزلة ما قد كان في الحقيقة، فهي بمنزلة قوله تعالى:  ذۡكُرُوآ
نتُمۡ قِليلٞ 

َ
ْ ٱوَ ﴿ وفي موضع آخر: ﴾ِإذۡ أ ُ�مۡ  ذۡكُرُوآ َ َّ�َكَف  ٗ�ي  لَِق ۡمُتنُك ۡذِ    ونظيره قوله تعالى: ﴾

َ ٱ﴿ اَٗ�نَ �َ  َّ حَِّيم ر �ٗروُ  يعني حق تعالي  ».لأن مغفرة المستأنفة كالماضية في تحقيق الوقوع ﴾

براي تاكيد ارشاد فرموده كه يقيناً هم چنين است و در وقوع آن شكي  ﴾كُنتُمۡ ﴿ لفظ
نيست و صحابه كرام چنانكه بهتر هستند هم چنان بهتر خواهند ماند، و مثالش در قرآن 

َ ٱ﴿ :فرمايد مي جمله آن كه حق تعالي به نسبت خويشمجيد بسيار است، از آن َ�نَ  َّ
اٗ حَِّيم ر �ٗروُفَ    هرگز اين معني نيست كه خدا بخشنده و مهربان بود و اكنون نيست يا  ﴾

ديدند كه از آيات قرآني و  شيعان خستكي وحيرتاين همه  از  آينده نخواهد بود. بعد
ثابت شده كه هيچ گنجايش انكار باقي تفسيرهاي خودشان فضيلت صحابه كرام چنان 

19Fنمانده راه ديگر

اختيار كردند وگفتند كه اين قرآن مجيد (معاذاالله) محرف است و درين  1

                                                 
حقيقتا اين راه ديگر نيست بلكه راه اصلي مذهب شيعه همين است، كسيكه مذهب شيعه را به غور  -1

شود كه بنياد مذهب شيعه بر دو  مي و انصاف مطالعه كند بر وي اين امر همچو روز روشن آشكارا
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ايم.  اشارت باين امر كرده 5 چيز: يكي عداوت قرآن، دوم انكار ختم نبوت. چنانچه در حاشيه صفحه

نويسيم كه اگر كسي كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب  مي اينجا بابت عداوت قرآن
هـ در ملك ايران طبع شده مطالعه كند، از  1298الأرباب، مصنفه ع�مه نوري طبرسي كه در سنه 

چه خلف چه سعي ها و  مطالعه همين يك كتاب واضح خواهد شد كه علماي شيعه چه سلف ايشان
كه عشر عشير آن مساعي نصيب كسي از يهود ونصاري و اند  چه جان فشانيها در عداوت قرآن كرده

ا .هدش هن نيكرشلريب اگر مساعي شيعه درين باب كامياب گشتي همه عالم از نور پاك قرآن عظيم 
كتابي بود كه محمد عربي  محروم گشتي و بر زبان مردمان جز بنام چيزي ديگر نيامدي كه قرآن نام

فرمود. وليكن حق تعالي چونكه حفاظت  مي (صلى االله عليه وسلم) دعواي نزول آن را منجانب االله

ِّ ٱوَقَدۡ مَكَرُواْ مَكۡرَهُمۡ وعَِندَ ﴿پاك خود گرفته بود لهذا آن مساعي باطل شد ي  قرآن بذمه مَكۡرُهُمۡ  
ولَ ِمنۡ  بَالُ ٱهُ �ن َ�نَ مَكۡرُهُمۡ لَِ�ُ كسي كه شوق اط�ع بر تفصيل اين بحث داشته باشد او را  ﴾٤ ۡ�ِ

مطالعه كند كه دران امور ذيل بكمال  »الأول من المأتين علي المنحرف عن الثقلين«لزم است كه كتاب 

 ا هك قيقحل مزيد عليه نوشته شده:
از دو هـزار روايـات از ائمـه    مذهب شيعه كه بران مدار مـذهب ايشـان اسـت زائـد     ي  ) دركتب معتبره1

 معصومين مروي ومنقول است كه در قرآن مجيد صحابه كرام تحريف كردند.
) اين زائد از دو هزار روايات مقرون بسته اقرار علماي شيعه است. اقرار اول اينكه اين روايات كثيـر و  2

است. اقـرار سـوم    لةصريح الدلامستفيض و متواترست. اقرار دوم اينكه اين روايات بر تحريف قرآن 
 اينكه اعتقاد شيعه متعلق قرآن هم برين روايات است.

انـد: اول اينكـه از    ) مضمون اين روايات اين است كه صحابه كرام پنج قسـم تحريـف در قـرآن كـرده    3
جاهاي بسيار آيات و سور قرآن برآورده معدوم كردند حتي كه در سوره نساء از يـك مقـام عالمانـه    

غائـب بسـياري از احكـام بـود. دوم اينكـه در      ي  كرده غائب كردنـد و دران حصـه  ثلث قرآن خارج 
بسياري از مقامات ك�م انساني داخل قرآن كردند. سوم اينكه كلمات قرآنيه را تبديل كردنـد. چهـارم   
اينكه حروف كلمات قرآنيه را تبديل كردند. پنجم اينكه ترتيب قرآن را خراب كردنـد. ترتيـب قـرآن    

است: نوع اول ترتيب سور، نوع دوم ترتيـب آيـات كـه در سورسـت، نـوع سـوم ترتيـب        چهار نوع 
كلمات كه در آيات است. نوع چهارم ترتيب حروف كه در كلمـات اسـت، دريـن روايـات تصـريح      

 است باين كه اين همه انواع خرابي ترتيب در قرآن مجيد راه يافته.  
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شـود و   مـي  كه از قـرآن موجـود خلـق خـدا گمـراه     ) درين زائد از دو هزار روايت تصريح است باين 4

گردد و عبارت آن خبط و بي ربط و خ�ف فصاحت و ب�غت است. و دريـن   مي ستونهاي كفر قائم
 ااديس نيهوت و ًامومع تسا ايبنا نيهوت نآرلنبياء خصوصاً.

 ) ارشاد ائمه معصومين است كه از تعيين مقامات تحريف تقيه مانع است.5
مذهب شيعه است كه از عقائد تا اعمـال، و در اعمـال از كتـاب    ي  ه از خصوصيات نفيسه) با وجوديك6

تا كتاب المواريث هيچ يك از روايات و مسائل ايشان از اخت�ف روايـات و اخـت�ف اقـوال     الطهارة
مجتهدين و اصحاب ائمه معصومين محفوظ نيست ليكن همين يك مساله تحريف قـرآن اسـت كـه    

 گونه اخت�ف محفوظ است. روايات آن از هر
ــ شـريف   1بجز چهار اشخاص در مذهب شيعه هيچ كس منكر جمعي اقسـام تحريـف قـرآن نيسـت:      

ـ ابوعلي طبرسي مصـنف تفسـير مجمـع البيـان. لـيكن      4ـ شيخ صدوق 3ـ ابن بابويه قمي 2مرتضي 
يم اقوال ايشان مـذهب  زيرا كه از تسل اند. علماي شيعه اقوال اين چهار بزرگوار را كما ينبغي رد كرده

شود. ع�وه برين اين چهار بزرگوار زائد از دو هزار روايات تحريف قـرآن را   مي شيعه نيست و نابود
اند، وجـه ضـعف    دهند بجز اينكه اين روايات ضعيف نمي كه در كتب ايشان مروي است هيچ جواب

ئيـد خـود يـك روايـت اگرچـه      نناب مهبم حرج نينچ نيا و دالتفاق مقبول نيست نيز در تا نمي بيان
نناد دوخ كلسم ديئات يارب و دلئل از كتب و روايـات اهـل    مي ضعيف باشد از ائمه معصومين نقل

توانـد شـد. بلكـه     نمـي  آرند. لهذا اقوال اين چهار اشخاص هرگز در مذهب شيعه محسوب مي سنت
اشخاص انكـار تحريـف   چون بامعان نظر ديده شد، حقيقت حال برين منوال ظاهر شد كه اين چهار 

 اند. قرآن محض براه تقيه كرده
 معتقد تحريف قـرآن را خـارج از اسـ�م   اند  ) در فرقه شيعه كساني كه خود را منكر تحريف قرآن گفته7

گويند بلكه معتقدين تحريف قرآن را مانند محمد بن يعقوب كلينـي و غيـره از اسـاطين مـذهب      نمي
 خود ميدانند.

كه رسول مقبول صلى االله عليـه وسـلم بعـض آيـات قرآنيـه را      اند  ريح هم كرده) علماي شيعه اين تص8
بخوف صحابه تبليغ نه كرده بود وبال اين تحريف بر صـحابه اسـت زيـرا كـه باعـث ايـن تحريـف        

 ايشانند.
) علماي شيعه اين تصريح هم كرده اندكه هر آيت قرآنيه كه خ�ف اجماع فرقه شيعه باشـد بـدان آيـه    9

 جائز نيست.عمل كردن 
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ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿ بجايي  آيه

     بوده، يعني خداوند كريم به امامان فرموده بود  (خير أئمة) ﴾

نوشتند، اگر چه  (أمة)لفظ  أئمة)(كه شما بهترين امامان هستيد ليكن جامعين قرآن بجاي 

 بعض علماي شيعه را حيا دامنگير شد وايشان اين جواب را پسند نه نمودند، اما اهل علم
كه اثر اين جواب هنوز در آن جماعت باقي است چنانچه ميرن صاحب قبيله  دانند مي

صورام كتاب ي  شيعه در كتاب حديقه سلطانيه در باب سوم ذكر اين جواب نموده بحواله
تغيير و نقصان در قرآن منحصر در «فرمايند كه  مي كه تصنيف پدر بزرگوارشان است

كُنتُمۡ خَۡ�َ ﴿ چهار چيز است: يكي تبديل لفظي بلفظ آخر، مث�ً اينكه گفته شود: بجاي
ةَّمٍُ 

باز خود  .»اند تبديل نمودهآن را  بود، ليكن بعضي از اعداي اهل بيت (خير أئمة) ﴾

در حق شيعيان پاك بجاي اينكه  .دند كه وجه اول بعيد ست نزد اين حقيرارشاد فرمو
 تصديق آيت نموده از خير امت بودن صحابه كرام انكار نمايند بهتر همين است كه بجاي

ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿

     گويند و قرآن مجيد را محرف قرار داده خود را منكر آيات  (خير أئمة) ﴾

جناب ميرن صاحب و پدر بزرگوارشان (مولوي دلدار علي)  بينات نه سازند. افسوس كه
سلطانيه و صوارم را ي  ازين جهان فاني درگذشتند، ور نه اين حقير همين كتاب حديقه

ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿ پرسيدم كه نزد شما مي پيش اين حضرات برده

     (كنتم صحيح است يا  ﴾

پرسيدم كه دران وقت  مي است. بندهصحيح  (خير أئمة)فرمودند كه  مي اگر خير أئمة)؟

كرد كه خطاب  مي سواي علي مرتضي كدام امام موجود بود و امر معروف و نهي منكر
كه در آيت مذكورست برو منطبق شود؟  ها فضيلت خداوندي درين آيت باو راست آيد و

(ظاهرست كه بجز علي مرتضي ديگر كسي از امامان دران وقت نبود ودر آيت صيغه اي 
 جمع خ�ف لغت عرب است). و اگري  وارد شده بر ذات واحد اط�ق صيغه جمع

                                                                                                                              
) بعد انحراف از قرآن مجيد حضرات شيعه براي استنباط مسائل خود عجيب عجيـب اشـياء را ماخـذ    10

هـا   آن اين امور عشره به تفضيل و تحقيق بحواله كتب شيعه و نقل عبـارات  اند. مذهب خود قرار داده
 در اول مائتين مذكورست من شاء فليطالعه.
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ةَّمُأ َۡ�ٍَ ﴿ گفتند كه مي

   نمودم كه كساني را كه خداوند  مي صحيح است كمترين التماس ﴾

ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿ كه

      فرمايد و اين چنين فضائل ايشان بيان كند و شما هم تصديق آيت ﴾

ازين كتاب  186هار بيزاري كردن كفرست يا نه؟ باز صفحه كنيد از چنين كسان اظ مي
نهادم كه دران صفحه مرقوم است كه از آنجمله است آنچه از حضرت  مي پيش ايشان

ها دانملدي ومصابيح «صادق عليه الس�م ماثورست كه فرمود:   هيف نآرقلا اذه ن   
اريكي ض�لت و غوايت ي دور كننده تها چراغ . يعني: درين قرآن انوار هدايت و20F1»لىج

پرسيدم كه شما را سوگند باجتهاد راست  مي روشن است. و بنده ايشان را قسم داده
روشن است دران قرآن  ها چراغ بگوئيد كه قرآني را كه امام فرمود كه دران انوار هدايت و

اَّنلِل ۡتسِ ﴿ صحابه كرام چه نوشته است اگري  درباره    ِج رۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�َخ

 


    ۡمُتن  دران قرآن  ﴾

كنيد و چرا روشني را گذاشته خود را در  مي موجود است پس شما چرا ازين افكار
از «كردم كه  مي اندازيد. باز از همان كتاب حديقه سلطانيه اين عبارت پيش مي تاريكي

ها بر شما ملتبس  حضرت امام محمد باقر عليه الس�م منقول است كه در هنگاميكه منت
 و مقبول الشفاعةي شب تار، پس رجوع آريد به قرآن كه شفاعت كننده شود مانند پارها
گفتم كه اي قبله و كعبه  مي ، و»برد مي پيش نهد االله او را براه جنتآن را  است هر كسيكه

م و شما داني مي شيعه امروز، ازين بيش هيچ فتنه نيست كه ما صحابه كرام را بهترين امت
كنيد نه ما سخن شما را پس بيائيد تا بر قول  مي تسليم بدترين امت و نه شما سخن ما را

                                                 
ادتسا تياور نيزا لل كردن برينكه نزد شيعه قرآن مجيد منحرف اين روايت قابل احتجاج نيست  -1

نيست هرگز جائز نيست، چه احتمال است كه اين ارشاد امام از راه تقيه باشد و اين احتمال مويد 
است باين كه از همين امام و ديگر ائمه روايات تحريف در كتب شيعه موجودست و احتمال دوم كه 

ه اشاره هذا القرآن بسوي قرآني است كه نزد ائمه موجود بود و اكنون اقوي از احتمال اول است ك
معروف و مشهور  درسرداب سامرا  نزد امام غائب موجود است، نه بسوي قرآني كه نزد مسلمين

در مباحثه امر چون اين هر دو احتمال پيش مجتهد بيان نموده شد جوابي نداد و مبهوت  است.

ُ ٱوَ ﴿گرديد.  ِلّٰمِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱي َ� َ�هۡدِ  َّ  � ١﴾. 
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ةَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنٍُ ﴿ امام باقر عليه الس�م عمل كنيم و به قرآن رجوع آريم اگر در قرآن

     در  ﴾

باب صحابه كرام نوشته باشد پس راه جنت اختيار كنيد و مذهب خود را ترك نمائيد و 

در مذهب خود داخل سازيد و از تاريكي براريد  نوشته باشد ما را (شر أمة)اگر در قرآن 

دادند و خبر نيست  مي بودند چه جواب مي معلوم نيست كه اگر حضرت موصوفين زنده
 كه اكنون جانشينان ايشان چه جواب خواهند گفت؟!

 آيت دوم

ِّينَ ٱفَ ﴿  ِ� سَبيِ�ِ وََ�تَٰلُ  
ْ وذُوا

ُ
 ِمن �َِدمِۡهِرٰ وَأ

ْ خۡجُِروا
ُ
ْ وَأ َّنَرِّفَ�َُ� ْاوُلِتُقَو ْا َ�نۡهُمۡ هَجَارُوا  

   
�َّٰتٖ َ�ِۡري ِمن َ�ۡتهَِا  َٔ سَّ�ِ    ج ۡمُهّ  نَلِخۡدُ

 �ََو ۡمِهِ  نَۡ�رُٰ ٱ
َ
ِّۚ ٱثوََاٗبا مِّنۡ عِندِ  ۡ� ُ ٱوَ   حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  َّ

 ].195آل عمران: [ ﴾١ َوَّابِ ٱ
 از اهل جنت بودن ايشان بشارتو  فرمايد مي درين آيت، االله جل شانه ملح مهاجرين

كه كساني كه براي من وطن و خانه خويش را و عشائر و قبائل خود را  فرمايد مي دهد مي
گذاشتند و محض بسبب ايمان آوردن بمن آزارها بايشان رسيد و در راه من اذيت بايشان 

ه داده شد من نيز با چنين صادقين و مخلصين غايت كرم خواهم نمـود و بـر مصـائب ك ـ   
برداشتند و جان فشانيها كه كردند ايشان را ما جزاي نيـك خـواهيم داد يعنـي از گناهـان     
ايشان درگذر خواهم كرد وخطاها و لغزشهاي ايشان را نخواهم ديد بلكه گناهان ايشان را 

داخـل   هـا  جنـت  به نيكي تبديل خواهم كرد و بغير حساب و سوال و جواب ايشان را در
نهرها جاري است، در آنجا ايشان را نه غمي خواهد رسـيد نـه   ها  آن خواهم نمود كه زير

 رنجي نه فكري نه خوني، و اين ثواب از طرف خود و از فضل و كرم خود خواهم داد. 
مقصد اينكه به نسبت اعمال ايشان مراتب و مدارج ايشان زائد خواهد بود ايـن آيتهـا   

ايد كرد كه خداونـد عزوجـل بـه    را پيش نظر داشته بر فضيلت و منقبت مهاجرين خيال ب
كند و مراتب و مدارج ايشان به چـه حسـن و خـوبي     مي چه شفقت و محبت ذكر ايشان

دهد و براي عفـو گناهـان ايشـان     مي نمايد و به جنتي بودن ايشان قطعاً شهادت مي اظهار
 كند و به جزاي اعمال ايشان آنچه خواهد داد مي به حسنات وعدهها  آن بلكه تبديل كردن
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كند. بخدمت قارئين ايـن آيـات    مي مزد بران از فضل خود بيان ثواب دادن به چه مهرباني
كنم كه خدا را بگويند كه هجرت كنندگاني كه خداوند كريم براي ايشـان ايـن    مي عرض
فرموده و ذكر بهشتي بودن ايشان نموده كيستند؟ آيا بزرگاني كه اسـمائي مباركـه   ها  وعده

 عثمان است از مهاجرين نبودند؟ و آيا كساني كه شيعه ايشان را بد ايشان ابوبكر و عمر و
ازان جماعت نبودند كه اوطان و اقارب خود را گذاشتند؟ آيا ايشـان ازيـن آيـت     دانند مي

َّنَرِّفَ�َُ ﴿ي  مستثني شده بودند؟ آيا ايشان از وعده  
  خارج نموده شدند؟ ﴾

خود را در تجسس عيـوب مهـاجرين    اي برادران شيعه! بعد مطالعه اين آيات، اوقات
اندك ي ايشان تلف منمائيد، بالفرض اگر ها بدي ضايع كرده و عمرهاي خود را در ت�ش

شود زيرا كـه تـا وقتيكـه از مهـاجرين     ميايشان بدست آورديد نتيجه حاصل ن را از يعيوب
د چه او جل ياب نمي بودن ايشان انكار نكنيد در جنتي بودن ايشان بالقطع واليقين خللي راه

َّنَرِّفَ�َُ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ ﴿ شانه خود فرموده:  
 يعني من از گناهان ايشان درگذر خواهم  ﴾اتهِمِۡ  َٔ 

كرد و ضرور بالضرر ايشان را در جنت داخل خواهم نمود زيرا كـه ايشـان بـراي مـن از     
د خويش برآورده شدند و در مصائب گرفتار گشتند و از دوستان و محبوبان خوهاي  خانه

بريده، معيت و رفاقت دوست و محبوب من اختيـار كردنـد. پـس فـي الحقيقـت مجـرد       
هجرت كردن ايشان عملي است كه از صدها اعمـال و هزارهـا عبـادات و هـزاران هـزار      

 حسنات بهتر است.
 آيت سوم

ّٰبقُِونَ ٱوَ ﴿  لَّوَۡوُنَ ٱ �
 ِرِ�نَ ٱِمنَ   نصَِرا ٱوَ  لمَُۡ�جٰ

َ
ِّينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُ ٱ  ر ٖنَِّٰ�َ  مَّ   ُ ٱ�ۡحِإِ َّ 

�َّٰتٖ َ�ِۡري َ�ۡتَهَا    ج ۡمُهَل     ّ دَ
َ
أََو ُهۡنَ� ْاوُضع     رََو ۡمُهۡن  نَۡ�رُٰ ٱ

َ
كَِلٰ  ۡ�  بدَٗ�ۚ َ�

َ
ٓا � ِِينَ �يِهَ  لفَۡوۡزُ ٱَ�ٰ�

 ].١٠٠ة: التوب[ ﴾١ لۡعَظِيمُ ٱ
و  رمايدف مي درين آيت، االله جل شانه در حق مهاجرين و انصار رضامندي خود ظاهر

 دهد.  مي ايشان را و متبعين ايشان را بشارت جنت
ي  نزد اين حقير اگر كسي درين آيت اندك فكر و تامل كنـد هرگـز در شـان صـحابه    
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كرام خصوصاً مهاجرين و انصار سواي فضيلت و عظمت اعتقادي ديگر نخواهـد داشـت   

ُ ٱَِّ�َ ﴿ زيرا كه هر گاه خداوند جل شانه در حـق ايشـان فرمايـد كـه     َ�ـنۡهُمۡ وَرضَُـواْ  َّ
 يعني من ازيشان راضي و ايشان از من راضـي. و نيـز در حـق ايشـان فرمايـد كـه       ﴾َ�نۡه

�َّٰتٖ ﴿   ج ۡمُهَل     ّ دَ
َ
و آراسته كـرده شـده    ها جنت يعني مهيا كرده است خدا براي ايشان ﴾أَع
ت ايشـان  براي ايشان. بعد اين چنين ارشادهاي خداوندي كيست كه به فضـيل  ها جنت آن

قائل نه شود پس شيعيان پاك را بايد كه بر همين امر غور كنند كـه آن صـحابه كـرام كـه     
پـس   اند، شيعه با ايشان دشمني دارند در مهاجرين و انصار داخل هستند يا نه؟ اگر داخل

 در حق كيست؟  ها بشارت در بودنِ ايشان چه شك؟ و اگر داخل نيستند پس اين
ي تدبر كنيد كه آيا ايمان بالقرآن همين است كه از كسانيكه اي برادران شيعه! اندك

خدا در حق ايشان رضامندي خود ظاهر فرمايد شما ناراضي باشيد؟ و كسانيكه خدا 
ايشان را جنتي فرمايد شما آنان را مومن هم ندانيد؟! اگر كسي برين آيت هم ايمان نيارد 

ت لهذا انكار فضيلت شان مستلزم و گويد كه در اين آيت نام خلفاي ث�ثه مذكور نيس
انكار آيت نيست. در جواب اين كس شهادت امام باقر عليه الس�م را و اينكه آنجناب 

كنيم، بگوش دل بشنويد و از  مي خلفاي ث�ثه را در حكم اين آيت داخل نموده پيش
عليه شماست از امام باقر ي  كتاب خود سند آن بگيريد. در كتاب فصول كه از كتب معتبره

بيأ ف بمثعو رمعو ر�الاأ ن تخربو�؟ «الس�م مردي است كه   اوضاخ ٍةعاملجي  لا 

ِرِ�نَ ٱ﴿ نأتم نم ِّينَ ٱ لمَُۡ�جٰ ِلٰهمِۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ    مَۡ�
َ
 ِمن �َِدمِۡهِرٰ وَأ

ْ خۡجُِروا
ُ
ِّ ٱأ اٗنٰ   وَِرضَۡ�

ونَ  َ ٱوََ�نُ�ُ ِّينَ ٱوَ ﴿ قالوا: لا. قال: فنأتم نم ].8: الحشر[ ﴾ ٓۥوَرسَُوَ�ُ  َّ راَّ ٱءَُّوَبو    
يَ�نَٰ ٱوَ  ُّبُِ� ۡونَ مَنۡ هَجَارَ ِإَ�ۡهمِۡ  ۡ�ِ  لۡبَ� نِِِهم  قالوا: لا. قال: مأا نأتم فقد  ].9الحشر: [ ﴾

هشأ انأو :دلذا نم متسل م�نأ يياعت هللا لاق نل:  فلا نيذه دحأ ارق�� ِّينَ ٱوَ ﴿ نوو  
ءُٓاو َّناَ  جَ �َ ر َنوُلوُقَ� ۡ     ِم هِدۡعَ� ۢنِ  ِنٰنَا  غۡفرِۡ ٱ  ِِخَۡ� ِّينَ ٱَ�اَ وَ� ِب   يَ�نِٰ ٱسَبقَُوناَ  �ِنَا  ۡ�ِ و

وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُُ
حَِّيمٌ  ر ٞفوُء  ر  كَّنِإ ٓاَنّ    �َر ْاو    مَان ءَ َنيِ َّ�ِ

ـ ترجمه: روزي حضرت  ].10الحشر: [ ﴾١لّ ٗ
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كردند حضرت امام  مي بر جماعتي گذر كرد كه بدگوئي خلفاي ث�ثهامام باقر عليه الس�م 
خود براي خدا برآورده هاي  ازيشان پرسيد كه آيا شما از مهاجرين هستيد كه از خانه

شدند و اموال شان تاراج كرده شد و آنان خدا و رسول او را ياري كردند؟ آن جماعت 
يا شما ازان كسان هستيد كه در دار هجرت گفت كه ما ازيشان نيستيم. باز امام پرسيد كه آ

آمد با  مي و ايمان يعني در مدينه توطن گرديده بودند و كسي كه هجرت كرده بسوي آنان
نمودند؟ آن جماعت گفت كه ما ازيشان هم نيستيم. امام فرمود كه شما  مي آن كس محبت

شما از جماعت  دهم كه مي كنيد كه ازين دو جماعت نيستيد و من گواهي مي خود اقرار
سوم نيز نيستيد كه درحق ايشان خدا فرمود كه كسانيكه بعد از مهاجرين و انصار بيايند 
 دعاكنندگان كه خداوندا ما را و برادران ما را كه از ما در ايمان سبقت بردند بيامرز و در

 ي ما از طرف اهل ايمان بغض و كينه را راه مده، خداوندا، ب�شك تو صاحب رافتها دل
21Fو رحمت هستي

1 . 
 گوئيد و اقوال ائمـه كـرام را كـم از آيـات قرآنيـه      مي اي برداران شيعه! خود را اماميه

دانيد ليكن معلوم نيست كه آيا چه سبب است كه اقوال ائمه را در باب فضائل صحابه  نمي
د؟ يدان مي كنيد و اتباع ائمه را ترك كرده ائمه را در بيان فضائل صحابه دروغگو نمي تسليم

المختصر از حديث امام باقر عليه الس�م ثابت شد كه جناب او خلفاي ث�ثـه را در حكـم   
جنت كه خدا به مهاجرين و انصار فرموده ايشان را هاي  ساخت و در وعده مي آيت داخل

 . و اين ظاهر شد كه امام موصوف از كسـانيكه بـدگوئي خلفـاي ث�ثـه    دانست مي شريك
، اكنـون سـواي تقيـه    دانسـت  مي گويان را از ايمان و اس�م خارجكردند بيزار بود و بد مي

جوابي ديگر ممكن نيست، ليكن معلوم نيست كه تا كجا عذر تقيه خواهند كرد؟ و تا كي 

                                                 
 كشـف النعمـة  اين روايت در كتب فريقين بمطالعه اين حقير رسيده اما از كتب شيعه پـس در كتـاب    -1

اين روايت بعينها از امام زين العابدين منقول است، و از كتب اهل سنت پـس   199مطبوعه ايران ص 
اين حقير اين روايت را بحوالـه كتـب فـريقين    از حضرت عبداالله بن عمر مروي است،  ازالة الخفادر 

 بطرق متعدده و رساله خود كه موسوم است به تفسير آيت تقسيم نقل نموده.
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تقيه را سپر خود خواهند ساخت؟ مقام افسوس است كه خداوند كـريم بوضـاحت تمـام    
هـم فضـائل خلفـاي ث�ثـه بيـان      مدح مهاجرين و انصار بيان فرمود و ائمه عليهم الس�م 

كردند ليكن حضرات شيعه قائل نشدند. معلوم نيست كه براي فضيلت مهاجرين و انصار 
 خواهند؟  مي اد زا مسق هلئل حضرات شيعه

ند كه االله جل شانه مدح گوي مي اينجا سخني ظريف تر بياد آمد و آن اينكه بعض شيعه
ه االله هجرت و نصرت نموده بودند نه كساني آن مهاجرين و انصار فرموده كه خالصاً لوج

 كه بطمع دنيا هجرت كرده و نصرت نموده بودند. 
اينكه آن هنگام كه مهاجرين هجرت كرده  -كنم: اول مي بجواب اين سه وجه عرض

ا نآ عمط هك دوب اجك تلود و ايند دندوب هدومن ترصن راصنا و دندولحق شده باشد؟ آيا 
از زير زمين برآمده تا براي ي  رسانيده بود كه در مدينه خزانه مهاجرين را كسي اين خبر

حاصل نمودن آن خزانه هجرت بسوي مدينه كردند يا مهاجرين با خود مال ومتاع برده 
بودند كه بطمع آن انصار در خانهاي خود ايشان را فرود آورده بودند؟! و خود شيعه 

اي خدا نبود پس به چه سبب بود؟ بگويند كه اگر هجرت مهاجرين و نصرت انصار از بر
و جه دوم: اينكه از دو حال خالي نيست يا اينكه هجرت ونصرت تمام مهاجرين و انصار 
از براي طمع دنيا بود يا اينكه هجرت و نصرت بعض براي دنيا بود و بعض براي خدا، 

لغو و در صورت اول خداوند كريم آنچه در مدح مهاجرين و انصار فرموده همه معاذاالله 
. اگر يك نفر هم براي خدا هجرت ونصرت نه كرده بود پس خدا در حق شود مي مهمل

ُ ٱَِّ�َ ﴿ كه فرمود: ْ َ�نۡهُ  َّ و در صورت دوم بايد كه  ].١١٩ة: المائد[ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
شيعه تعيين مخلصين كنند تا بدانيم كه تعداد ايشان تا چند ميرسد، ليكن ياد دارند كه بجز 

چهار كس نام مخلصي نتوانند برد و ظاهرست كه هجرت و نصرت سه چهار كس  سه
مترتب گردد. وجه سوم حق جل شانه خود از طرف ي  چيزي نيست كه از بيان آن قائده

اين شبهه فرموده، چنانچه در دو آيات ي  مهاجرين و انصار در كتاب پاك خود ازاله
چه كردند از براي من كردند، آيت اول در  تصديق اين امر نموده كه مهاجرين و انصار هر
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ِّينَ ٱ﴿ حق مهاجرين فرموده: �ُّنَا    ر ْاوُلوُقَ� نَأ َّٓ�ِإ ٍّقَح ِۡ�َغِب مِهِرَٰ�ِد نِم ْاوُجِرۡخ     

         

  

ُ ٱ َّ﴾ 

خود بدر كرده شدند بغير قصوريكه ازيشان هاي  يعني كساني كه از خانه ].40الحج: [
االله پروردگار ماست. يعني كفر را ترك كرده مسلمان گشته گفتند  مي شده باشد بجز اينكه

بودند. ازين آيت ظاهرست كه هجرت مهاجرين را سببي بجز اين نبود كه كفار را از 
اس�م آوردن شان ناخوش و از گفتن شان كه االله پروردگار ماست ناراض شده بودند و به 

ي  هاجرين به ترك وطن و خانههمين تصور ايذاها با ايشان رسانيدن گرفتند تا آنكه م
خود مضطر گشتند باشد كه باستماع اين آيت هم شيعه گويند كه مهاجرين بطمع دنيا 
هجرت كرده بودند. شيعه آنچه گويند براي شان زيباست ليكن ما باين لفظ تفوه هم 

 نتوانيم كرد آيت دوم در حق انصار فرموده:
ِّينَ ٱوَ ﴿ راَّ ٱءَُّوَبو   يٱوَ   ُّبُِ� ۡونَ مَنۡ هَجَارَ ِإَ�ۡهمِۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  َ�نَٰ ۡ�ِ  لۡبَ� نِِِهم 

َّحُش     قوُي نَمَو ۚٞةَصاَصَخ ۡ       ِهِب َنَ� ۡوَلَو ۡم       ِهِسُفنَأم 

  ٰٓ  َ� َنوُرِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّ      


    ِّم ٗةم  جَاَح ۡ ِهِروُم 

ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦَ�فۡسِهِ   �ْوُأَ

 ].9الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفِۡلحُونَ ٱ

كنند به كسـانيكه   مي يعني كسانيكه پيش از مهاجرين در مدينه سكونت داشتند محبت
 شـود  مـي  هجرت كرده بسوي شان آينده و آنچه از مال غنيمت و غيره به مهـاجرين داده 

دهند اگر چه خود ايشان  مي كنند و مهاجرين را بر جانهاي خود ترجيح نمي هيچ خيال آن
انصار) از حرص نفـس خـود محفـوظ كـرده شـود پـس       را حاجت باشد و هركه (مانند 

 ايشانند ف�ح يابندگان. 
كنـد و چنـان    مـي  اكنون بايد ديد كه خداوند كريم نصرت انصار را چگونـه سـتايش  

كند كه نصرت ايشان محض لوجه االله بود. حيرانم كه بعـد ايـن همـه     مي تصديق اين امر
نـد كـه هجـرت    گوي مي باكي بي اينكه ب شود مي تصريحات شيعيان را چرا جرأت اين امر

ونصرت مهاجرين و انصار براي دنيا بود. اي ياران! اندكي تدبر را كـار فرمائيـد كـه شـما     
نمائيد؟! خدا فرمايد كه مهاجرين وانصار نيكوكار  مي كنيد يا تكذيب مي تصديق ك�م الهي

نصار راضي هستم بودند و شما گوييد كه بدكار بودند، خدا فرمايد كه من از مهاجرين و ا
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ا هك ديئوگ امشو ،يضار نم زا ناشيا ل واالله نه خدا ازيشان راضي اسـت ونـه ايشـان از    
خدا. خدا فرمايد كه ايشان براي من هجرت و نصرت كردند و شما گوئيد كه حاشا و ك� 
ايشان به طمع دنيا و حرص دولت و مال اين كارها كردند. اي برادران! قـدري بينديشـيد   

داشـت لـيكن    مـي  بود تاويل آن امكـاني  مي كنيد؟ اگر يك آيت يا دو آيت مي چهكه شما 
هرگاه كه جميع قرآن از ذكر مهاجرين و انصار پر است پس كجا كجا تاويل خواهيد كرد 

 و در كدام كدام آيت تحريف معنوي خواهيد نمود؟!
 تن همه داغ داغ شد پنبه كجا كجا نهي

خبر شده مذهب عبداالله بن سبا اختيار كرده ايـد   بي حقيقت اين است كه از انجام كار
 رود از قرآن مجيد انكار آسان است نه تصديق آن سهل. نمي اكنون هيچ پيش

 عشق چه آسان نمود آه چه دشـوار بـود  
 

 هجر چه دشوار بود يار چه آسان گرفـت  
 

 

 آيت چهارم

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱنكََ َ�ۡتَ ِإذۡ ُ�بَايعُِو لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱعَنِ  َّ َّ نزَلَ  ش
َ
�ِهمِۡ فأَ و

َ�عَمَِل مَا ِ� قلُُ
كِينَةَ ٱ اٗ قَِر�باٗ  َّس َ�بَٰهُمۡ َ�تۡح

َ
خُذُوَ�هَاۗ وََ�نَ  وَمَغَمِناَ  ١عَليَۡهمِۡ وَأ

ۡ
ُ ٱكَثَِ�ةٗ يأَ اٗ  َّ  ١عَزِ�زًا حَكِيم

ُ ٱ وعََدَُ�مُ  َّجَعَ� اَهَ�وُذُخۡأَت  َّ   

 ٗةَ�ِثَك َ   م ِناَغَ   ِ يدِۡيَ  ۦلَ لَُ�مۡ َ�ذِٰه

َ
� َّ فَ�َ عَنُ�مۡ  َاّسِ ٱ

اٗ  سۡتَقيِم ُّ م اٗطٰ   �ِص ۡمُ�َيِدۡهَ�َو َ�ِنِمۡؤُمۡلِّل          ٗةَيا  ء َنوُكَِ�َ    خۡرَىٰ  ٢
ُ
حَاطَ  وَأ

َ
رُِواْ عَليَۡهَا قَدۡ أ لمَۡ َ�قۡد

ُ ٱ ِبهَاۚ وََ�نَ  َّ ُ ٱ َّ  � ٖء قدَِيٗر ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].21 -18الفتح:[ ﴾٢َ�َ

هـ) آنحضرت صلى االله عليه وسلم با  6سبب نزول اين آيات آن است كه (در سنه 
عمره نهضت بسوي مكه نمود و اعراب و باديه نشينان را بهمراهي خويش دعوت ي  اراده

اين سفر داد، زيرا كه مكه هنوز در قبضه كفار بود و ازيشان انديشه بود كه مزاحمت كنند 
ند (لهذا تقاضاي عقل اين بود كه جماعتي عظيم درين سفر و از دخول مكه مانع شو

همركاب باشد) وليكن اكثري از اعراب برين دعوت گوش نه نهادند و درين سفر سعادت 
 معيت حاصل نه كردند بجز آن خالصان و مخلصان كه سراپاي ايشان نور ايمان
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اعت درخشيد ديگر كسي درين سفر همركاب مقدس حضرت نه شد چون اين جم مي
شدند، آنحضرت ها  آن قدسيان قريب مكه (بمقاميكه حديبيه نام داشت) رسيد قريش مانع

الخزاعي را بسوي اهل مكه فرستاد ليكن كفار أمية اوا ملسو هيلع هللا ىللً خراش بن 
قريش در پي قتل وي شدند، وي اين حال را ديده مراجعت كرد لهذا ثانياً حضرت عثمان 

اد، كفار مكه حضرت عثمان را مقيد نمودند و مشهور شد كه را به سوي مكه فرست
حضرت عثمان را شهيد كردند باستماع اين خبر آنحضرت صلى االله عليه وسلم ياران 
خود را كه همراه وي بودند جمع كرد كه عددشان باخت�ف روايات هزار و چهار صد بود 

زيشان باين عهد بيعت كرد كه و خود سرور انبيا صلى االله عليه وسلم زير درختي نشسته ا
با قريش قتال كنند و هرگز ازيشان روي نه گردانند چنانچه همه كس به غايت رضامندي 
بيعت كردند و سواي جد بن قيس منافق كسي ازين بيعت تخلف نه كرد. چون درين سفر 
نفاق منافقان و اخ�ص مخلصان به نهايت كمال ظاهر شد و خداوند كريم در قرآن مجيد 

 بيعة الرضوانز همه بيعت كنندگان رضاي خود ظاهر فرمود، ازين سبب اين بيعت بنام ا

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ موسوم گرديد، قوله تعالي: ِ ٱِإذۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱعَنِ  َّ جَرَة َّ  ﴾ش

مَ مَا ِ� َ�عَِل ﴿ يعني: خدا راضي شد از مومنان هر گاه كه بيعت كردند به تو زير درخت
�ِهمِۡ  و

ي ايشان بود اگر ايشان منافق ها دل يعني: خدا دانست آن اخ�ص را كه در ﴾قلُُ
 بودندي هرگز درين سفر همراه نيامدندي و هرگز در چنين وقت بيعت نه كردندي.

نزَلَ ﴿
َ
كِينةََ ٱفَأ ي ايشان را اطمينان ها دل پس نازل فرمود سكينه برايشان يعني ﴾عَليَۡهمِۡ  َّس

خوف و خطر بر قتال كفار مستعد شدند و براي قتل شدن و  بي و سكون بخشيد تا آنكه

اٗ قَِر�باٗ ﴿ قتل كردن بر دست تو بيعت كردند. َ�بَٰهُمۡ َ�تۡح
َ
و براي دور كردن  ﴾١وَأ

بسيار داد و براي آينده وعده اي هاي  شكستگي ايشان بزودي تمام تر ايشان را غنيمت
عظيمه مثل روم وفارس ايشان را داد. پس ازين آيات فضيلت آن غنائم كثيره و فتوحات 

كرام كه زيرِ آن درخت بدست آنحضرت صلى االله عليه وسلم بيعت كرده بودند ي  صحابه
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ثابت شد و كامل بودن ايشان در اخ�ص و ايمان هويدا گرديد. خداوند كريم درين آيات 
كرام باقي ماند. ي  ضيلت صحابههيچ سخني چنين ارشاد نه فرمود كه گنجايش انكار ف

 بلكه اظهار رضامندي خود ازيشان به چنين طور فرمود كه دوام رضامندي ازان واضح
فتوحات كه ايشان را داد در مستقبل قريب ظهور آن بر دست ايشان ي  د و وعدهگرد مي

 شد. 
 پرسم كه: مي اكنون از شيعيان علي

قرآن مجيد هست يا نه؟ اگر هست پس بيان ارشاد فرمايند كه آيات مذكوره در  -اولً 
فرمايند كه اين آيات در حق كساني كه زير درخت بدست پيعمبر صـلى االله عليـه وسـلم    
بيعت كرده بودند وارد شده يا نه؟ اگر در حـق ايشـان وارد شـده بـاز بيـان فرماينـد كـه        

ان كـرام از بيعـت كننـدگ   ي  حضرت ابوبكر صديق و حضرت عمر فاروق و ديگر صحابه
 بودند يا نه؟ اگر بودند باز بيان فرمايند كه آنچه خدا در حق بيعت كنندگان فرمـود، مـث�ً:  

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ يـا نـه؟ اگـر    انـد   درين رضامندي خداوندي اين حضرات هم داخـل  ﴾َّ
باز فرمايند كه خداوند اند  داخل نيستند پس بر استثناي ايشان چه دليل ست؟ و اگر داخل

كساني كه رضامندي خويش بيان فرمايد از ايشان راضـي نبـودن بلكـه بـدگوئي      كريم از
ايشان كردن انكار آيات قرآنيه هست يا نه؟ اگر شيعه گويند كه ايشان منافق بودند جواب 

نزَلَ ﴿ آن خود خداوند كريم ارشاد فرموده:
َ
�ِهمِۡ فَأ و

كِينَةَ ٱَ�عَمَِل مَا ِ� قلُُ يعنـي   ﴾عَليَۡهمِۡ  َّس
اا خسار ار ناشيا و مدرك ناشيا لعتقـاد مـومن و مخلـص يـافتم لهـذا      ها دل تحانمن ام

برايشان سكينه نازل كردم و ايشان را فتح دادم. اين ياران گرامي شان منافق بودندي خـدا  
چرا بر ايمان شان شهادت دادي؟ و چرا ايشان را فتح وغلبه (كه موعـود مخلصـين بـود)    

شيعيان اين وسوسه خطور كند كه بـا وصـف بـودن ايـن     عطا كردي؟ اگر در دل كسي از 
 چنين آيات صريحه در كتاب خدا به چه سبب علماي مذهب ما از فضيلت صحابه انكـار 

ننا ؟دلمحاله آن را سببي قوي تر خواهد بود ورنه همـه علمـا و فضـ� و مجتهـدين      مي
ند. لهـذا بـراي   نستدا مي چنين نادان نبودند كه بر خ�ف چنين آيات صريحه صحابه را بد
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اين امـر كـه   ي  كنم و فيصله مي رفع اين وسوسه از تفاسير معتبره شيعه بيان خود را ثابت
ايمان، صـاحب انصـاف بودنـد يـا      بي علماي ايشان دانا بودند يا نادان، ايمان دار بودند يا

 گزارم تفسيرهاي خود را ديده هر چه خواهند مي صاحب اعتساف، به عقول و افهام شيعه
 فيصله كنند. 

ع�مـه (فـتح    اند، اي برادران! بشنويد كه مفسرين شما در تفسير اين آيات چه نگاشته
آنحضرت فرمودند كه به دوزخ نرود يك كـس از  « :نويسد مي االله) كاشاني در تفسير خود

بجهت آنكـه   اند، نام نهاده بيعة الرضوانآن مومنان كه در زير شجره بيعت كردند. و اين را 

ُ ٱلَّقَـدۡ رَِ�َ ﴿ عالي درحق ايشـان فرمـود:  حق ت ِإذۡ ُ�بَايعُِونـَكَ َ�ۡـتَ  لمُۡـؤِۡمنِ�َ ٱعَـنِ  َّ
جَرَةِ ٱ َّ  .﴾ش

اگر برين روايت مطمئن نشوند و شوق استماع جوابات متكلمين متعصبين خود دارند 
 آن را هم بشنوند. 

زيشان گفته كـه ازيـن   برخي ا اند. بدانكه علماي شيعه بدو وجه جواب اين آيات داده
 ا نـيزا ،دـش يضار تعيب ينعي ناش صاخ لعف كي نيزا ادخ هلزم   شود مي آيت ثابت

ا مه نيا و دشاب يضار ناش لامعا عيمج زا هك ديلزم نيست كه رضاي كه به وقـت   نمي
بيعت بود آينده هم قائم ماند و بعض از ايشان گفته كه بعد ازين بيعـت از صـحابه كـرام    

بـر  ي  خ�ف بيعت بود صادر شد يعني از غزوات فرار كردند و خ�ف خليفـه اعمالي كه 
آيت خارج شدند و رضاي خداوندي كـه ايشـان را   ي  حق را غصب كردند، لهذا از وعده

 حاصل شده بود زائل گشت. 
جواب وجه اول اين است كه اين گمان فاسد در شـان حـق تعـالي كـه او از جميـع      

لَّقَـدۡ رَِ�َ ﴿ ف ازين يك فعل بيعت راضي شده، آيـت اعمال صحابه راضي نبود و صر
ُ ٱ تواند كرد. آيا ممكن  نمي نازل كرد تهمتي است شنيع كه هيچ مسلمان تصور آن هم ﴾َّ

لَّقَـدۡ ﴿است كه اگر خداي عزوجل از آن بيعت كنندگان كليتاً راضي نبودي آيه كريمه: 
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ُ ٱرَِ�َ  تقيه نازل كردي وا ز ديگر اعمال ايشـان   محض براي تطيب خاطرشان از راه ﴾َّ
كه راضي نبودي از راه تقيه خاموشي ورزيدي؟! و اين هم امري است عجيب كه از حـال  
نارضامندي خدا شيعيان را چگونه خبر شد؟! مقام حيرت است كـه خداونـد كـريم از آن    

 ـ   اراض عمل صحابه كه راضي بود اظهار رضايت خود در قرآن فرمود و ازان اعمـال كـه ن
بود بجز شيعيان عبداالله بن سبا كسي را آگاه ننمود، شايد شيعه گويند كه در قرآنيكه نـزد  
امام مهدي (در غار) موجودست نارضامندي خداوند كريم از اعمال صـحابه مذكورسـت   
ليكن تا وقتيكه ما آن قرآن را بچشم خود نه بينيم و از امام تصـديق آن حاصـل نـه كنـيم     

اب سوسفا .درك ميناوالي افسوس اين كـه نـه نشـاني از     نمي ا تسليمهرگز اين خرافات ر
امام پيداست ونه اثري از قرآن، هزار سال گذشت و هنوز اين هم معلوم نشـد كـه اكنـون    

 چه قدر مدت در ظهور امام باقي است.
 صــد شــب هجــر گذشــت و مــه مــن پيــدا نيســت

 

 طرفـه عمــري كــه بصــد ســال نديــدم يــك مــاه  
 

م اين كه ازين قول علماي شيعه كه صحابه كرام نكث بيعت كردنـد  و جواب وجه دو
ازين سبب از رضوان الهي خارج شدند اين امر بخوبي ثابت شد كه تا وقت بيعت رضوان 
و نيرجاهم صوصخلاب مارك هبا اا لماك و م�سلاا قداص راصناليمان بودند نه منـافق  

مولف ي  ه از روي نفاق، چنانچه اين جملهيا كافر، و اينكه بيعت ايشان از راه صدق بود ن
كند برينكه بعضي از اهل بيعت رضوان  مي اد ماظن زجعم م�ك نيللت«تقليب المكائد كه 

دليلي است بر اينكه تا وقت بيعت نه منافق بودند نه كافر، بلكـه   »نكث بيعت خواهند كرد

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ در آيه كريمه شهيد ثالث ي  داخل بودند، ونيز اين كلمه ﴾لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱعَنِ  َّ
مدلول آيت عند التحقيق رضاي حـق تعـالي اسـت ازان    «يعني قاضي نوراالله شوستري كه 

فعل خاص كه بيعت است و كسي منكر اين نيست كـه بعضـي از افعـال حسـنه مرضـيه      
شاهدي است برينكه بيعت صحابه كـرام فعـل نيـك بـود لهـذا ايـن       ». ازيشان واقع است

شيعه كه صحابه كبار از اول روز منافق بودند باطل گشت و تا وقت نـزول آيـت   ي  يدهعق
رضوان مسلمان و با ايمان بودنِ ايشان ثابت شد. باقي ماند آنچه گويند كه صـحابه كـرام   
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نكث بيعت كردند جوابش اينكه بعد بيعت بر حال ايشان نظر بايد كرد كه چه كار ازيشان 
كث بيعت توان گفت، و آن كار در كدام وقت ازيشان صادر شـد،  به ظهور آمد كه آن را ن

آيا در حيات پيغمبر صلى االله عليه وسلم يا بعد وفات وي، مصنف تقليب المكائـد آنچـه   
كه بعد بيعت در حيات آن سرور نكـث بيعـت واقـع شـد و آن      شود مي نوشته ازان ظاهر

 گـوئيم كـه چـراغ دروغ    مـي  ومـا  خيبر ثابت قدم نماندند بلكه گريختندي  اينكه در غزوه
خيبر اگر چه بر دست حضرت صديق اكبر يـا حضـرت عمـر    ي  فروغ است، فتح قلعه بي

واقع نشد ليكن عدم فتح را فرار گفتن موافق كدام لغت است، و اگـر بـالغرض ايشـان از    

لَّقَـدۡ ﴿ خيبر فرار كردند پس چنانچه بيعت ايشان از ك�م خدا ثابت است و آيه كريمـه 
ُ ٱِ�َ رَ  ا هعيش همذب نانچمه ،تسا يفاك نآ توبث رلزم است كه فرارشان از خيبر و  ﴾َّ

نكث بيعت كردن و ناراض شدن خداوند كريم ازيشان نيز از قرآن مجيد ثابت كننـد و از  
م كه اگر بعد اين بيعت از صحابه كرام علي موجب داني مي ليس فليس. و ما به يقين كامل

ا يدمآ علمحاله حق تعالي ازان هم خبر دادي و چنان كـه از بيعـت   نارضامندي خدا بوق

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان راضي گشته فرموده، همچنان از فرار و نكث بيعت شان ناراض  ﴾َّ
نمود، زيرا كه اين فعل در حيات پيغمبـر صـلى االله    مي شده (لقد غضب االله عليهم) ارشاد

ول وحي قائم بود و آمد و رفت جبريل منقطع نگشته نزي  عليه وسلم بوقوع آمد و سلسله
بود. پس سبب چيست كه خدا اعمال حسنه ايشان را ذكر فرمود و از افعال قبيحه ايشـان  
خبر هم نداد و اعمال حسنه ايشان را شهرت داد و افعال قبيحه را پرده پوشي نمود؟! پس 

خـوف مـذمت ايشـان     ترسـيد و بوجـه   مـي  از دو حال خالي نيست، اينكه خـدا ازيشـان  
شد و اگر لغزشي سر ميزد  نمي نتوانست كرد، يا اينكه در حقيقت ازيشان فعلي قبيح صادر

فرمود. اگـر كسـي    مي نمود و نظر به كارهاي نيك شان آن لغزش را ستاري مي آن را عفو
گويد كه بعد وفات پيغمبر صلى االله عليه وسلم صـحابه كـرام كارهـاي كردنـد كـه خـدا       

راض شد مانند غصب خ�فت و غيره جواب گوئيم كه اگر بعـد وفـات پيغمبـر    ازيشان نا
هم ازيشان كاري چنين واقع شدني بودي خداوند كريم ازان خبـر دادي و هرگـز درحـق    
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ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان َ�عَمَِل مَـا ِ� ﴿ نه فرمودي، و هرگاه كه هم درين آيت فرمود كه ﴾َّ
�ِهمِۡ  و

نزَلَ ﴿ ي ايشان بود،ها دل نچه دريعني پس دانست آ ﴾قلُُ
َ
كِينَةَ ٱفَأ لهـذا   ﴾عَلـَيۡهمِۡ  َّس
آيد كه چنين كسان گاهي  نمي بريشان سكينه فرو فرستاد. بعد اين چنين ارشادات به قياس

كنم كه  مي حق منحرف شده باشند. بعد اين همه بخدمت حضرات شيعه عرضي  از جاده
كنند و چرا در تفسير ع�مه كاشاني  مي ضايع ااوس نيرد ار دوخ تاقوا ارلت و جوابات

آنحضرت فرمود به دوزخ نرود يك كس از آن مومنـان كـه در   «بينند كه  نمي اين الفاظ را
به ببينيد كه ايـن مفسـر هـيچ بحـث و نـزاع بـاقي نگذاشـت و         ».زير شجره بيعت كردند

 ـ     ر بيعـت  تصديق كرد كه اين بشارت جنت شامل است جميـع آنـانِ را كـه بدسـت پيغمب
كردند. و اگر برين يك روايت اطمينان حاصل نشود به تائيد آن روايتي ديگر بشـنوند. در  

از جابربن عبداالله انصاري روايت است كه ما در آن روز «نويسد كه  مي كشف الغمةترجمه 
هزار و چهارصد كس بوديم، در آن روز مـن از حضـرت پيغمبـر صـلى االله عليـه وسـلم       

اب به حاضران نموده فرمود كه شما بهترين اهل روي زمين ايـد،  شنيدم كه آنحضرت خط
و ما همه دران روز بيعت كرديم و كسي از اهل بيعت نكث ننمود مگر جد بن قـيس كـه   

ازين روايت فوائد چند حاصل شـد: فائـده اول: اينكـه     ».آن منافق بيعت خود را شكست
ودند كه خداوند كـريم بـر   ثابت شد كه در بيعت رضوان يك هزار و چهار صد صحابي ب

�ِهمِۡ ﴿ ايمان و اخ�ص شان مهر تصديق ثبت كرده فرمود كه ـو
مَ مَـا ِ� قلُُ در حـق   ﴾َ�عَِـل

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ شان فرمود كه فائده دوم: اينكه آن سرور صلى االله عليه  ﴾لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱعَنِ  َّ
ده سوم: اينكه بجز يك منـافق  وسلم در حق شان فرمود كه شما بهترين اهل زمين ايد. فائ

كسي ازين بيعت كنندگان نكث بيعت نكرد. پس اي شـيعيان پـاك! بچشـم انصـاف ايـن      
روايات خود را ببينيد و معائنه كنيد كه شهيد ثالث شما و مصنف تقليـب المكائـد چنـان    

كنند  مي محبت اهل بيت تكذيب آيات الهيي  اب ار فاصنا و ناميالي طاق نهاده در پرده
نمايند. و اگر بفرض محال مطاعن صحابه را تسـليم   مي از چنين نصوص صريحه انكار و

كنيم سخن سازي شهيد ثالث حاصلي ندارد چـه ع�مـه كاشـاني آنچـه در تفسـير خـود       
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آنحضرت فرمود: بدوزخ نرود يك كس از آن مومنان كه در زير شـجره بيعـت   «نوشته كه 
ته شود كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم ايـن  اين را جوابي نيست بجز اينكه گف ».كردند

سخن از راه تقيه فرموده، في الواقع چنين نيست ايشان بـدوزخ خواهنـد رفـت (معـاذاالله     
 منه). 

درين مقام يك سخن آخرين باقي است مناسب است كه آن هم زيب رقم شود شيعه 
فضـائل ايـن    شريك نبـود لهـذا از   بيعة الرضواناندازند كه حضرت عثمان در  مي وسوسه

 بيعت محروم است.
جواب اين وسوسه آنكه پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم را با حضرت عثمان چنان 
محبت بود كه با وجود آنكه حاضر نبود در بيعت شريكش كرد و باين طور شريك فرمود 

اوم لضفلاب و انلاوم هچنآ اجنيلنا مولوي  -كه دست خود را دست عثمان قرار داد،  
و براي حصول « -كنيم مي خش خان صاحب در يك رساله خود نوشته بلفظه نقلعلي ب
رسول خدا صلى االله عليه وسلم از طرف عثمان غني بدو دست خود بيعة الرضوان شرف 

چنان كرد كه دست حق پرست خود را دست عثمان قرار داد. در روضه كليني كه اقدام 
گرفت پيغمبر خدا از مسلمانان و  واثق كتب شيعه است اين حديث موجودست كه بيعت

يك دست خود را بر دست ديگر نهاد براي عثمان زيرا كه وي در لشكر كفار محبوس 
بود. ازين حديث ع�وه ازينكه مغفرت و رضوان براي عثمان به تعيين ثابت گرديد يك 
لطيفه نفيسه اين هم بدست آمد كه دست نبي دست عثمان است و دست نبي دست 

ِّ ٱيدَُ ﴿ مجازاً، قوله تعالي: خداست و لو يدِۡيهمِۡ  
َ
اكنون ديدني است كه شيعه  ﴾فَوۡقَ �
دهند يا با اين تصريحات اين لقب  مي حضرت عثمان را غني را خطاب يداالله يا يد النبي

انتهي بلفظه. والله دره وعليه أجره، ازين حديث  ».دارند مي را مخصوص براي علي مرتضي
ضوح پيوست كه پيغمبر خدا را صلى االله عليه وسلم بر اخ�ص روضه كافي اين هم بو

داشت زيرا كه چون مردمان  مي يارانِ خود بغايت اعتماد بود و بر استق�ل شان يقين كامل
گفتند كه خوشا حال عثمان كه او را طواف كعبه حاصل شد آنحضرت صلى االله عليه 
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و بالفعل همچنان بوقوع آمد كه  ما طواف كند بي وسلم فرمود كه ممكن نيست كه عثمان
حضرت عثمان بغير آنحضرت طواف نه كرد مضمون همين حديث را مولف حمله 

 د:گوي مي حيدري نظم كرده
ــا   ــرف انبيــ ــس اشــ ــرد پــ ــب كــ  طلــ

 

 ز اصـــــحاب عثمـــــان صـــــاحب حيـــــا 
 

ــر   ــر البشـ ــت خيـ ــان گفـ ــم همـ ــاد هـ  بـ
 

 كـــه زان پيشـــتر گفتـــه بـــد بـــا عمـــر      
 

ــان    ــين در زمــ ــان زمــ ــيد عثمــ  ببوســ
 

ــان   بمق  ــر از كمـ ــو تيـ ــد چـ ــد روان شـ  صـ
 

ــر  ــحاب روز دگــ ــت اصــ ــو او رفــ  چــ
 

ــر     ــر البشــ ــه خيــ ــدي بــ ــد چنــ  بگفتنــ
 

 خوشــــا حــــال عثمــــان بــــا احتــــرام 
 

ــرام    ــت الحـ ــج بيـ ــمتش حـ ــد قسـ ــه شـ  كـ
 

ــخن     ــن س ــنيد اي ــون ش ــدا چ ــول خ  رس
 

ــن     ــا انجمــ ــت بــ ــين گفــ ــخ چنــ  بپاســ
 

ــان   ــن گمـ ــا ايـ ــداريم مـ ــان نـ ــه عثمـ  بـ
 

ــتان     ــوف آن آســ ــد طــ ــا كنــ ــه تنهــ  كــ
 

نويسد كه چون حضرت عثمان به مكه رسيد، و بابوسـفيان   مي مولف مذكوربعد ازين 
خواهند كه براي طواف كعبه بيايند. ابوسفيان  مي گفت كه پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم

گفت: اين ممكن نيست ليكن اگر دل تـو خواهـد طـواف بكـن. حضـرت عثمـان ازيـن        
 د:گوي مي حيدرياباورزيد و ابوسفيان وي را حبس كرد. مولف حمله 

ــه بـــدل مهـــر خـــون  ــيد انگـ  بجوشـ
 

ــرنگون    ــت آن س ــين گف ــان چن ــه عثم  ب
 ج

ــرم   ــوف ح ــو ط ــل داري ت ــر مي ــه گ  ك
 

 بكــن مانعــت نيســت كــس زيــن حشــم 
 ج

ــن  ــيكن محــال ســت اي ــي ول ــزاف  ب  گ
 

 كـــه آيـــد محمـــد بـــراي طـــواف     
 

ــخن    ــن س ــان ازو اي ــنيد عثم ــو بش  چ
 

ــرمن    ــآن اهــ ــخ بــ ــين داد پاســ  چنــ
 

ــرم   ــوف ح ــه ط ــي ك ــول  ب ــدارس  خ
 

 نباشـــــــد بـــــــر پيـــــــروانش روا 
 ج

ــيش    ــفت ب ــفيان براش ــه س ــن گفت  ازي
 

ــويش    ــوي او روي خـ ــد از سـ  بگردانـ
 ج

 بـــه فرمـــود پـــس بـــادگر مشـــركان 
 

ــروان    ــس از پي ــن ده ك ــان و اي ــه عثم  ك
 جج

 نيابنـــد رفـــتن بـــه نـــزد رســـول     
 

 اگـــر شـــاد باشـــند زيـــن گـــر ملـــول 
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ــنيد   ــت ش ــن حكاي ــان ازو اي ــو عثم  چ
 

ــردن ن   ــبر كـ ــز صـ ــي بجـ ــدع�جـ  ديـ
 

 مقيــــد نمودنــــدش اعــــداي ديــــن
 

 بيـــان نجـــاتش كـــنم بعـــد ازيـــن     
 ج

كنم كه اندكي انصاف كننـد كـه مفسـرين و     مي اكنون بخدمت حضرات شيعه التماس
نويسـند و اسـتق�ل و صـبر و ايمـان و      مي محدثين و مورخين ايشان در حق صحابه چه

و كساني كه  دارند مي دشمني كنند و با اين همه با ايشان مي اس�م ايشان را چگونه تسليم
بر ايمان و اس�م شان پيغمبر خدا را صلى االله عليه وسلم اطمينان بـوده و گـاهي خدشـه    
لغزش شان بر قلب مبارك خطور نكرده و كسانيكه باوجود مصائب و لحن يك سر مو از 

 ـ ين اطاعت نبوي قدم بيرون نه نهاده و خداوند كريم صبر و استق�ل ايشان ستوده اين چن
آيد كه چرا حضرات  نمي . به فهم ما-ند. نعوذ باالله من ذلكگوي مي كسان را منافق و مرتد

نـد و چـرا انكـار ايـن     گوي مـي  شيعه اين چنين مسلمانان صادق ومومنان مخلص را منافق
كنند؟! هر كسي كـه ايـن آيـات و احاديـث و      مي چنين آيات صريحه و روايات صحيحه

كن است كه در فضائل صحابه كرام شكي آرد، نه يـا وسوسـه   روايات را مطالعه كند نامم
درگ وا رطاخ نوماريپ ناشدادترا و قافداح نايب رد ميرك دنوادخ هك دينيب هب .الت صحابه 
كرام بر كنايات و اشارات اكتفا ننموده بلكه تصـريحات صـريحه را بكـار آورده و تعيـين     

اهره شبهات منكرين را دور ساخته. اگر ع�مات و نشانات ايشان كرده و به تنزيل آيات م
اب ميرك دنوادالجمال مدح آنان كه بر پيغمبر ايمان آوردنـد فرمـودي گنجـايش تاويـل     
داشتي ليكن اكنون كه بتصريح فرمود كه كساني كه بر دست پيغمبر من بيعت كردنـد مـن   

 فرمود كهازيشان راضي هستم و مقام بيعت را هم معين كرد كه در زير درخت و اين هم 
درين صورت كيست كه اند  بلكه بر دست من بيعت نمودهاند  بر دست پيغمبر نكردهها  آن

در ايمان و اخ�ص بيعت كنندگان شبه آرد. آري اين شـبهه را گنجـايش بـود كـه شـايد      
گويند ليكن علماي  نمي بيعت كنندگان همه معدودي چند نفر باشند كه شيعه آنان را مرتد

شبهه هم نگذاشتند و تسليم نمودند كه تعداد بيعت كنندگان يك هزار  شيعه گنجايش اين
وچهار صد بود. و اين هم تسليم كردند كه اين آيات در حق همان بيعت كننـدگان نـزول   
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يافته و اين هم اقرار كردند كه بجز يك منافق كسي بيعت خود را نه شكسته، مقام تعجب 
 ندگان چنـين اعتقـاد فاسـد چگونـه صـورت     است كه بعد اين همه در حق با آن بيعت كن

بندد؟! و ليكن هيچ تعجب نبايد كرد زيرا كه شيعيان را نه بر ك�م خدا يقين است نه بر  مي
حديث رسول نه بر قول ائمه، اگر بـر چيـزي ازينهـا يقيـين بـودي هرگـز چنـين عقيـده         

 نداشتندي.
شما را يك ذره ايمـان  كنم كه خداوند كريم  مي اي برادران شيعه! من در حق شما دعا

آن  فهمانم شما خـود  مي خود اقرار كرده آنچه به شماهاي  عطا فرمايد تا شما بفساد عقيده
هـيچ  هـا   خود نظر كنيد و تدبر نمائيد كـه دران عقيـده  هاي  بفهميد. اي ياران! بر عقيدهرا 

 اثري از ايمان و اس�م هست؟ اگر هست آن را پيش كنيد.
 شـينت كـو     حزينـت كـو آه آت  ي  ناله
   

ــد عقشــق را نشانيهاســت    لف عشــقبازي چن
 

 آيت پنجم

ِّ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  َّوَۡ� ﴿ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  
َ
ٓا أ ُ�مۡ �يِمَ َّسَمَل َقَبَ    ].68الأنفال: [ ﴾٦

بدر فتح شد و مشـركان اسـير گشـتند    ي  شان نزول اين آيت اين است كه چون غزوه
ليه وسلم با اصحاب خود مشوره نمود كه در باب اين اسيران چـه  پيغمبر خدا صلى االله ع

بايد كرد، حضرت ابوبكر گفت كه فديه گرفته ايشان را رها بايـد كـرد و حضـرت عمـر     
گفت كه قتل بايد كرد، بلكه هر كافري كـه قرابـت دار كسـي از مسـلمانان باشـد همـان       

ا محبـت ديگـري را بخيـال    مسلمان آن كافر را بدست خود قتل كند و بمقابله محبت خد
حضرت ابوبكر صديق رضـي االله  ي  نيارد، ليكن آنحضرت صلى االله عليه وسلم بر مشوره

تعالي عنه و ديگر صحابه كرام عمل كرد، يعني فديه گرفته ايشان را رها نمود. بـر همـين   
چناچـه   انـد:  واقعه آيت نازل شد علما و مفسرين اماميه هم همين سبب نزول آيـت گفتـه  

روز بـدر هفتـاد تـن اسـير شـدند و از      «نوشته كه خلاصة المنهج مه كاشاني در تفسير ع�
جمله ايشان عباس و عقيل بودند حضرت در باب ايشان با اصحاب مشاوره كرد، ابـوبكر  

اگـر  انـد   كه از مهاجرين بود گفت: يا رسول االله! اكابر و اصاغر اين قوم اقارب وعشائر تو



 باقيات الصالحات   60

و در  ».فداي بدهد باشد كه روزي بـدولت اسـ�م برسـد    هر يك بقدر طاقت واستطاعت
مجمع البيان طبرسي نوشته كه پيغمبر خدا روز بدر در باب اسيران به ياران خود فرمود كه 

را بكشيد و اگر خواهيد رها سازيد، حضرت عمر گفت كه يـا رسـول   ها  اين اگر خواهيد
ي ايشان را بايـد زد.  ها گردن د لهذااز مكه بيرون كردنتو را  االله ايشان تكذيب تو كردند و

بايد عقيل را به علي سپرد كن كه بكشد و ف�ن را بمن بسپار كه من او را بكشـم، ايشـان   
و حضرت ابوبكر گفت: يا رسول االله! ايشان از قوم تو و قرابت مندان  اند. سرداران كافران

ين راي عمـل كـرد، آن   لهذا ايشان را فديه گرفته رها بايد كرد. آنحضـرت بـر هم ـ   اند، تو
هنگام آيت نازل شد و پيغمبر خدا فرمود كه اگر از آسمان عذاب نازل شدي بجز عمـر و  
سعد بن معاذ كسي نجات نيافتي. ازين روايات باقرار علماي اماميه فوائد چند حاصل شد: 
فائده اول: اينكه حضرت ابوبكر و حضرت عمر از مهاجرين و اهل بدر بودند. فائده دوم: 

نمود. فائده سوم: اينكه حضـرت عمـر بـر كـافران      مي ينكه پيغمبر خدا ازيشان مشاورتا
كرد و آنچه نتائج ازين  نمي سخت گير بود و در راه خدا هيچ خيال قرابت و برادري خود

كنيم كه هـر گـاه ثابـت شـد كـه حضـرت ابـوبكر و         مي آن را بيان شود مي فوائد حاصل
آن فضائل براي ايشان بـه ثبـوت پيوسـت كـه حـق      حضرت عمر از مهاجرين بودند همه 

تعالي در حق مهاجرين بيان فرموده و آن را سابقاً نقل كرديم، نتيجه دوم آنكه آنچه بعض 
كه اصحاب ث�ثه رضي االله عنهم از مهاجرين نبودند باطـل گشـت.   اند  علماي اماميه گفته

شريه كه تصـنيف حضـرت   چنانكه مؤلف تقليب المكائد بجواب باب مكائد از تحفه اثناع
اصـحاب  «نويسد كـه   مي اولنا شاه عبدالعزيز قدس سره است، در جواب كيد نود و يكم

نتيجه سوم: اينكه اين گمان فاسـد كـه معـاذاالله حضـرت      ».ث�ثه از مهاجرين اولين نبودند
ابوبكر صديق و حضرت عمر از اول روز منافق بودند و گاهي بصدق دل ايمـان نيـاورده   

شـيعه در  ي  نيت شان هم بخير نبود همه باطل گشت، چنانكه ميرن صاحب قبلـه  بودند و
دارد ها  آن اد نيخيش تريللت بر خبث نيت«نويسند كه  مي باب سوم از حديقه سلطانيه

كه در وقت كتمان از حضرت نبوي درخواست اظهـار دعـوت نمـوده و در فكـر اضـرار      
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كشـيدند. فـاعتبروا يـا أولـي      مي دست آمدند و در وقت اع�ن از نصرت مي آنحضرت بر
پرسـيدم كـه اگـر نيـت      مي بودند ازيشان مي انتهي بلفظه. اگر ميرن صاحب زنده »الأبصار

بـدر  ي  كشيدند پس چرا در غزوه مي شيخين نيك نبود و در وقت اع�ن دست از نصرت
و شركت كردند؟ و چرا حق تعالي بدست ايشان فتح داد؟ و چرا جد امجد شما كاشـاني  

 طبرسي بودن شان از مهاجرين و اهل شوري قبول كردند؟ 
اي برادران اهل اس�م! بر ايمان و عقل و حياي شيعيان نظر كنيد كه در حق حضرات 
شيخين كه از دل و جان عاشق پيغمبر بودند وتمام مال خود فداي آنجناب نمود، شب و 

معاذاالله اصرارشان براي آن  كنند كه مي كردند چه گمان مي روز براي اظهار دعوت اصرار
تف برين -بود كه حضرت اظهار دعوت كند و كافران او را آزار دهند و ه�كش كنند. 

. بهر كيف ميرن صاحب آنچه خواهند فرمايند و پدر بزرگوارشان آنچه در دل آيد -عقيده
 توانند نمي گويند ليكن اين امر را كه شيخين از مهاجرين و اصحاب بدر بودند تكذيب

كه هرگاه ايشان از مهاجرين بودند تمام آن  شود مي كرد و مقصود ما از همين قدر ثابت
فضائل براي ايشان ثابت شد كه خداوند كريم جابجا در قرآن مجيد در حق هجرت 

مغفرت كه حق جل ي  كنندگان بيان فرموده، و هرگاه كه ايشان از اهل بدر بودند وعده
ي  ي ايشان ثابت گرديد. وعلماي اماميه هم اين وعدهشانه در حق اهل بدر فرموده برا

َ�نَ  مَا﴿ زير آيه كريمه خلاصة المنهجكنند. ع�مه كاشاني در تفسير  مي خداوندي را قبول
ن يَُ�ونَ َ�ُ 

َ
ٍّ أ ِ� ّٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥ�ِ  �َح ٰىَ    �ضِ� ٱَ�

َ
ۡ�يَاٱتِر�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُ ٱوَ  ُّ ۗ �خِ ٱيِر�دُ  َّ  رَةَ

ُ ٱوَ  بود از  مي اگر نه حكمي و فرماني«د: گوي مي ].67الأنفال: [ ﴾٦عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  َّ
نهي صريح عقوبت نه  بي خداي تعالي كه پيشي گرفته است اثبات آن در لوح محفوظ كه

و هم چنين در تفسير مجمع البيان طبرسي نوشته  ».فرمايد يا اصحاب بدر را عذاب نه كند

هللا  اعلط ه رفغف ردب لهأ عليلم فقال: «: ر خدا صلى االله عليه وسلم فرمودكه پيغمب

يعني خدا در شان اهل بدر فرمود كه شما هر چه  ».اعملوا ما شئتم فقد فغرت م�ل
خداي تعالي «. در تفسير خ�صلإ المنهج نوشته كه »خواهيد كنيد من شما را بيامرزيد
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اعملوا ما شئتم فقد فغرت «را بخطاب مستطاب  بدريان را وعده مغفرت داده و ايشان
. پس چون از زبان مبارك پيغمبر خدا قطعي جنتي بودن اهل بدر »نوازش فرموده »م�ل

خداوندي براي مغفرت شان ثابت گرديد بعد ازين در جنتي بودن صحابه كبار ي  و وعده
فهميم كه  نمي ابالخصوص حضرات خلفاي ث�ثه كدام شبهه باقي ماند. اي ياران شيعه! م

مدار مذهب شما بر چيست؟! اگر بر ك�م خداوندي دارند مذهب شما بودي پس آن از 
فضائل صحابه كرام پر است، و اگر بر احاديث پيغمبر خدا بودي پس در احاديث هم ذكر 
صفات ايشان موجود است، و اگر بر اقوال ائمه مدار مذهب بودي پس دران هم ستايش 

واگر بر تفاسير و كتب خود مدار مذهب بودي پس ازان هم فضائل ايشان مذكور است، 
صحابه كرام بخوبي ثابت است. اكنون شما خود بيان كنيد كه چه قسم سند براي فضائل 

طلبيد؟ اصل اين است كه اگر  مي خواهيد و چه قسم دليل براي مناقب ايشان مي صحابه
رسول و اقوال ائمه را قبول ايمان و انصاف نزد ايشان بودي ك�م خدا و احاديث 

نمودندي ليكن چونكه ايمان و انصاف ازيشان رخصت شده و پيروي عبداالله بن سبا 
پير مرشد خود ي  نصب العين ايشان گشته پس چگونه ممكن است كه عقائد تعليم كرده

را ترك كنند. افسوس هزار افسوس، يكهزار و دو صد سال منتقضي شده و استخوانهاي 
آن  ملعون خاك شده ليكن آنچه وي شيعيان خود را آموخته بود، شيعيان ويآن يهودي 

گردند هر  نمي كنند و بر رأي كه ياران خود را گامزن كرده بود ازان راه باز نمي فراموشرا 
چند كسي ايشان را فهمايش كند دفتري از آيات و احاديث پيش ايشان نهند ليكن بمقابله 

كنند. آيات را تاويل كنند احاديث را موضوع قرار  نمي تفاتقول مرشد خود به هيچ چيز ال
 دهند اقوال ائمه را رد كنند ليكن تعليمات جد امجد خود (يعني ابن سبا) را از دست

دهند. و از عقائد شيعه بر هر عقيده كه نظر كني اثر تعليم آن ملعون بران هويدا است  نمي
 ن آن بدبخت پيداست ولنعم ما قيل:و از مسائل شان بر هر مساله كه تدبركني نشا

 به لـب ز درد دل آهـي كـه داشـتم دارم    
 

ــتم دارم    ــه داش ــي ك ــر راه ــتني س  نشس
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 آيت ششم

ِّينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ   ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَجَارُوا ِّ ٱءَمَانُوا ِّينَ ٱوَ   ٰٓ�كَِ هُمُ    �ْوُأ ْ

   ٓوَُ�َنَّو ْاا      َواو

َّل ۚاّٗقَ  لمُۡؤِۡمنُونَ ٱ    غۡفرَِةٞ وَِرزۡقٞ كَِر�مٞ  معني اين آيت اين است كه  ].74الأنفال: [ ﴾٧مُ َّم
كسانيكه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و كساني كه (مهاجرين 
را) جاي دادند ومدد كردند ايشانند مومنان، حقاً براي ايشان است مغفرت و روزي با 

 عزت.
قرآني ايمان دارند هرگز در ايمان و اس�م مهاجرين و انصار كساني كه برين آيت 

شبهه نتوانند نمود و در مغفور لهم و جنتي بودن شان شكي در دل ايشان خطور نتواند 
كه كساني كه هجرت كردند و وطنهاي  فرمايد مي كرد زيرا كه حق جل شانه خود تصديق

را در خانهاي خويش جاي دادند  خود را گذاشتند كساني كه پيغمبر را و هجرت كنندگان
و مغفرت و رزق كريم موعود ايشان است. پس اند  اا خسار و م�سلاا قداص ناشليمان

بعد چنين شهادت خداوندي، كيست كه در ايمان مهاجرين و انصار شك كند و در 
ند مغفرت شان حرفي بزبان آرد. شيعيان عبداالله بن سبا را بايد كه اندكي عقل را كار فرماي

و بينديشند كه هر گاه حق جل شانه اع�ن ايمان مهاجرين و انصار كند و در حق شان 

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ فرمايد:  �ْوُ

اٗ لمُۡؤِۡمنوُنَ ٱ ٞ وَِرزۡقٞ ﴿ و در شان ايشان ارشاد كند: ﴾حَقّ غۡفرَِة َّم مُهّ 


نان از آيد و چ مي باز چگونه دردل شان در باب اين چنين پاكان خطرات بد ﴾٧كَِر�مٞ 

كَُ�تَۡ َ�مَِٗة ﴿ زند مي زبانهاي ايشان در حق اين ممددوحانِ قرآن تهمت كفر و نفاق سر
اٗبِ  َّ كَذ �ِإ َنوُلوُقَ� نِإ ۚۡ     ِهم هَِٰ�ۡفَأ ۡنِم ُجُرۡ


    اگر كسي شك كند كه شايد اين آيت در حق  ﴾٥

تفسير مجمع البيان  آن مهاجران و انصار نباشد كه شيعه بايشان اعتقاد نيك ندارند لهذا از
 325كنم در تفسير مذكور، ص  مي اماميه است تفسير اين آيت نقلي  كه از تفاسير معتبره

ثم عاد سبحانه إلي ذكر المهاجرين والأنصار «نويسد:  مي هـ1275مطبوعه طهران سنه 

ِّينَ ٱوَ ﴿ ومدحهم والثناء عليهم فقال:   �ِ ْ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وهََجَارُوا ِّ ٱسَبيِلِ ءَمَانُوا أي:  ﴾
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صدقوا االله ورسوله وهاجروا من ديارهم وأوطانهم يعني من مكة إلي المدينة وجاهدوا مع 

ِّينَ ٱوَ ﴿ ذلك في إعلاء دين االله.   ْ آ و نَّو ْاوَواََ�ُ     الذين هاجروا إليهم ونصروا النبي، ﴾

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿  �ْوُ

اٗ لمُۡؤِۡمنُونَ ٱ ترجمه: باز  ».إيمانهم بالهجرة والنصرة أي أولئك الذين حققوا ﴾حَقّ

 رجوع كرد حق سبحانه بسوي ذكر مهاجرين وانصار و مدح و ثناي ايشان پس فرمود:

ِّينَ ٱوَ ﴿   ْ و ها  يعني تصديق كردند خدا و رسول او را در هجرت كردند از خانه ﴾ءَمَانُوا
د براي بلندي وطنهاي خود يعني از مكه بسوي مدينه و باين صفت عظيمه جهاد كردن

ِّينَ ٱوَ ﴿ دين الهي   ْ آ و نَّو ْاوَواََ�ُ   يعني با خود شريك ساختند هجرت كنندگان را و مدد  ﴾

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ كردند نبي را.  �ْوُ

اٗ لمُۡؤِۡمنُونَ ٱ يعني ايشانند كه محقق و متقين ساختند  ﴾حَقّ

شيعه اقرار فضيلت ايمان خود را بسبب هجرت و نصرت. بعد مطالعه اين تفسير هم اگر 
تواند بود. كاش  نمي مهاجرين و انصار نكنند سبب آن بجز تعصب و ض�لت چيزي ديگر

اگر يك يا دو آيات از قرآن مجيد چنين برآورندي كه چنانكه ما چندين آيات صريحه و 
اشارات واضحه در بيان فضائل مهاجرين وانصار نقل كرديم، آن يك دو آيات بر ذم ايشان 

وليكن افسوس اين است كه ما آيات قرآنيه و  يمدانست مي معذوردي ما ايشان را اللت كر
كنيم و ايشان اين همه را گذاشته  مي احاديث نبويه و اقوال ائمه از كتب ايشان پيش

نمايند. ان شااالله تعالي در  مي كنند و بران عمل مي مخترعات چند از مفتريان كذاب پيش
ايشان را  اوهجلت  رد كه آن مفتريان كذاب كه شيعهصفحات آينده ثابت خواهيم ك

ائمه ايشان را از نزديكي خود رانده و از زبان خود بر آنان  انكارند مي بسيار با ارزش
 لعنت فرموده، و آنان را كاذب وخادع خطاب داده بودند. 

را اكنون انصاف بايد كرد كه بر قرآن مجيد ايمان ماست يا ايمان شيعه؟ آيات قرآنيه 
كنيم يا شيعيان عبداالله بن سبا؟ اي ياران! اگر فرض كرده شود كه فرض  مي ما تصديق

كنند حق قرار  مي الممتنعات كه اعتقاد ما در حق صحابه كرام باطل بود آنچه شيعه اعتقاد
يابد و حق تعالي روز قيامت بر كرسي عدالت جلوه فرموده از ما بازپرس عقائد باطله ما 
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يد را پيش او تعالي خواهيم نهاد كه خداوندا تو عادل هستي بلكه موافق كند ما قرآن مج
عدل از اصول ايمان ايشان است. ي  مذهب شيعه عدل بر تو واجب است و عقيده

پيغمبر خود نازل ي  خداوندا، انصاف كن اين كتاب تست كه براي هدايت ما بواسطه
پاك كردي و هر امر را به را  آن ها كردي و كتاب مبين نامش كردي و از اغ�ق و كجي

نهايت صراحت و وضاحت بيان فرمودي وحفاظت آن از هر گونه تحريف و تبديل بذمه 
نصب العين خود ساختيم و هر چه درين كتاب تو را  خود گرفتي، ما همين كتاب

بران يقين كرديم. خداوندا، درين كتاب فضائل مهاجرين و انصار بيان فرموده ي  فرموده

ِّينَ ٱ﴿ ي: چار و ناچار ما معتقد مهاجرين و انصار گشتيم. خداوندا، تو فرمودهي، لهذا   
ْ ِ� سَبيِلِ  ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَجَارُوا ِّ ٱءَمَانُوا ۡ�ظَمُ دَرجََةً عِندَ  

َ
نفُسِهمِۡ أ

َ
ِلٰهمِۡ وَأ  مَۡ�

َ
ِبأ ِّۚ ٱ ٰٓ�كَِ    �ْوُأَ




ٓا�زُِونَ ٱهُمُ  ِّينَ ٱوَ ﴿ ي: ا، تو ارشاد كردهخداوند ].٢٠ة: التوب[ ﴾٢ لۡفَ ْ وهََجَارُواْ   ءَمَانُوا
ْ ِ� سَبيِلِ  ِّ ٱوََ�هَٰدُوا ِّينَ ٱوَ   ٰٓ�كَِ هُمُ    �ْوُأ ْ


  ٓوَُ�َنَّو ْاا     ٞ وَِرزۡقٞ  لمُۡؤِۡمنُونَ ٱَواو غۡفرَِة مُهَّل ۚاّٗق َّم

   
زُ ﴿ ي: خداوندا، تو خود فرموده ].74الأنفال: [ ﴾٧كَِر�مٞ  َّنَهُمُ لََ�ۡ ُ ٱ اٗ َّ  ﴾ِرزۡقاً حَسَن

گشاديم يك مقام هم ازان از ذكر تو را  خداوندا، چون اين كتاب پاك ].58الحج: [
مهاجرين و انصار خالي نيافتيم و در هيچ آيتي مذمت ايشان بلكه چيزي كه در فضيلت 

ار ايشان شكي پيدا كند نيافتيم. خداوندا، چون از كتاب تو در حق مهاجرين و انص

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ شهادت طلب كرديم نداي  �ْوُ

اٗ لمُۡؤِۡمنُونَ ٱ بگوش ما رسيد و چون براي  ﴾حَقّ

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ ايشان فال قرآن مجيد گشوديم  �ْوُأَ

 ٓا�زُِونَ ٱ برآمد. پس هرگاه كه تو با  ﴾٢ لۡفَ

ار نيازي از اوصاف و فضائل ايشان كتاب خود پر كردي و در حق شان بار ب بي اين همه

ُ ٱَِّ�َ ﴿ فرمودي: ْ َ�نۡهُ  َّ و ما را باقتداي ايشان تاكيد كردي، بر محبت  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
 ايشان تحريض نمودي و از عدالت ايشان تهديد فرمودي، ما اگر بايشان محبت

كرديم  نمي كرديم؟ و اگر ايشان را ابرار نيكوكار دانسته اقتداي ايشان مي كرديم چه نمي
 ي: يم؟ خداوندا، تو ما را در آن جماعت نيافريدي كه در حق شان فرمودهكرد مي چه
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ِّينَ ٱ﴿ ِلٰهمِۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ    مَۡ�
َ
 ِمن �َِدمِۡهِرٰ وَأ

ْ خۡجُِروا
ُ
ِّ ٱأ اٗنٰ  و نه  ].8الحشر: [ ﴾وَِرضَۡ�

ِّينَ ٱوَ ﴿ ي: در آن جماعت آفريدي كه در حق شان فرموده يَ�نَٰ ٱوَ  راَ َّ ٱءَُّوَبو   ِمن َ�بِۡلهمِۡ  ۡ�ِ
ُّبُِونَ مَنۡ هَجَارَ ِإَ�ۡهمِۡ  خداوندا، تو ما را بعد ازين هر دو گروه آفريدي و  ].9الحشر: [ ﴾

ِّينَ ٱوَ ﴿ در حق ما قبل از آفرينش ما امر كردي كه: َّنَا   �َ ر َنوُلوُقَ� ۡ     ِم هِدۡعَ� ۢنِم وُءٓا     غۡفرِۡ ٱ
ِنٰنَا   ِِخَۡ� ِّينَ ٱَ�اَ وَ� ِب   يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ  ِ�ۡ  ْ ِّينَ ءَمَانُوا  �ِّل  ّٗ�ِغ اَنِ�وُلُق ِ� ۡلَعَۡ�  

      ].10الحشر: [ ﴾َ�
ورزيديم؟  مي داشتيم و چگونه با ايشان عداوت نمي لهذا چگونه ما با اين سابقين محبت

َّزَن ُنۡ ﴿ ي: فرمودهآن را  خداوندا، اين كتاب تو موجود است كه   � اَّن  ۥاَّن َ�ُ  ّ�كِۡرَ ٱۡ�اَ 
غير محرف يقين تو را  تو اين كتابي  بسبب همين وعده ].9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

كرديم و بران ايمان آورديم. خداوندا، اگر اين آيات كه ما ت�وت كرديم در كتاب تو 
دانستيم، موجود است پس خود فرما كه ما چه گناه كرديم؟ كساني را كه نيك گفتي نيك 

كساني را كه مدح شان فرمودي دوست داشتيم؟ آري، اگر اين الفاظ قرآني را معني ديگر 
تواند آمد،  نمي و اين عبارات را مقصد آخر باشد كه در فهم ما بلكه در فهم كسي

 كتابي واضح و روشنتو را  خداوندا، درين صورت هم گناه ما نيست زيرا كه ما كتاب
فهميديم. به بعد اين جواب هرگز كسي  نمي لغز و معميي  جموعهمآن را  يم ودانست مي

باور نه كند كه خداوند تعالي كه عادل است ما را عقوبت كند و از ايمان آورندگان كتاب 
خود ما را نشمرد. يقيناً خداوند كريم ما را نجات خواهد داد و از مغفرت و رزق كريم ما 

 را بهره ور خواهد كرد. 
شما در ي  اب ما شنيديد اكنون فكر جواب دهي خود كنيد كه اگرعقيدهاي ياران! جو

باب صحابه كرام باطل قرار يابد در روز قيامت خـدا از شـما مواخـذه كنـد چـه جـواب       
باين تو را  خواهيد داد؟ بجز اين جوابي ديگر نزد شما نيست كه گوئيد خداوندا، ما كتاب

رسول تحريف كرده بودند و بسياري از سبب پس پشت انداخته بوديم كه در آن اصحاب 
آن كم و بيش كرده بودند، چنانكه اين كتاب را نازل كرده بودي هم چنان باقي نمانده بود 
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و قرآن اصلي نزد امام غائب بود كه رسائي ما در آنجا ممكن نبود و نشاني از امام هـم در  
 چگونـه عمـل   آمد. پس خداوندا، بـرين قـرآن كـه مصـحف عثمـاني بـود       نمي ادراك ما

كـرديم. و حفـظ آن    نمـي  كرديم؟ تصديق قرآن چه معني؟ گاهي ديدن آن را هم گوارا مي
كرديم كه امام غائب از غار بيـرون   مي نموديم. و هميشه دعا نمي چه معني؟ ما ت�وت هم

آيند و عبارت قرآن اصلي كه نزدشان است نصيب ما شود. خداوندا، قصور ما چيست؟ تو 
او بچشم كسي نيامد. هزارها عـرائض  ي  ن را آنچنان پوشيده كردي كه سايهامام آخر الزما

فرستاديم ليكن امام جواب يكي هم ننوشت، صدها گزارش بذريـه خضـر و اليـاس بـراه     
دريا روانه كرديم، ليكن امام به يكي هم التفات نه فرمود. از مجتهـدين عظـام بابـت امـام     

اي ظهور امام بايد نمود، هنـوز وقـت ظهـور نـه     پرسيديم فرمود كه انتظار بايد كرد و دع
رسيده. خداوندا، ما بسيار انتظار كرديم ليكن در حيات ما ظهور امام نه شد بلكـه خبـري   

 ازان عالي مقام به ما نه رسيد.
 شام تك تو آمد جانان كا كمينجا انتظـار 

 

 وه نــه آيــا وعــده اپنايــان برابــر موگيــا؟ 
 

ي مقام كه خيلي مسافت بعيده است، هجرت نموديم از هند تا غيبت سراي امام عال
كرديم و چگونه بر  مي ليكن زيارت روي منور هم ميسر نشد، خداوندا، بغير امام ما چه

 رفتيم؟ آري، كساني كه امام را ديده بودند آنچه بما گفتند بران ايمان آورديم و مي راه حق
گر خداوند ذوالج�ل بعد استماع حق دانستيم و از آن گاهي رو نگردانيديم. پس اآن را 

اين جواب فرمايد كه اي بدبختان! من وعده حفاظت ك�م خود كرده بودم و فرموده بودم 

�َّۡزَن ُنۡاَ ﴿ كه    � اَّن پس كدام كس مجال اين داشت كه  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥاَّن َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ
گفته بود كه در قرآن تحريف  تحريف كند و تغيير و تبديل ك�م من نمايد؟ از شما كي

راه يافت؟ غالباً شما بجواب اين بگوئيد كه زراره و شيطان الطاق (و ابوبصير و ابن ابي 
تحريف قرآن ما را آموخته بودند. آن ي  يعفور وغير هم كه اصحاب ائمه بودند) عقيده

سول من وقت خداوند واحد قهار فرمايد كه اي بدبختان، من راستگو بودم يا زراره؟ ر
راست گفتار بود يا شيطان الطاق؟ ندانم كه شما چه جواب خواهيد داد؟ غالباً اعتراف 
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ْ ٱفَ ﴿ رجرم خواهيد كرد و در حق شما حكم خواهد شد كه اٗ  ۡ�َ�َفُوا ِبذَ�بهِمِۡ فسَُحۡق
صَۡ�بِٰ 

َ
عِ�ِ ٱّ�ِ  .﴾١ َّس

 

 آيت هفتم

هَا﴿ ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ  ْ مَا لَُ�مۡ ِإذَ   ْ ٱا �يِلَ لَُ�مُ ءَمَانُوا ِّ ٱِ� سَبيِلِ  نفرُِوا �ضِ� ٱِإَ�  اَّقلَۡتُمۡ ٱ 

َ
�ۡ 

ِب  رضَِيتُم 
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ِ� ٱِمنَ  ُّ رَِة ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�مَا مََ�عُٰ  �خ ِ ٱِ�  ُّ رَِة َّ قِليلٌ  �خ �ِ٣  َّ تنَفرُِواْ  ِ�

 َ اٗ وَ� ِ�م
َ
بُِۡ�مۡ عَذَبااً أ وهُ شَۡ� ُ�عَذّ ّ ُُ �َت   �َو ۡمُ�َۡ�َ� اًمۡوَق ۡلِدۡب        َ ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ تۡ ٖء قدَِيرٌ  َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ٣ 
 َّ هُ  ِ� وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  َّ

َ
ِّينَ ٱِإذۡ أ ْ ثاَِ�َ   ِإذۡ َ�قُولُ  لۡغَِرا ٱِإذۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُوا

َ ٱَّنِ  َ� َ�ۡزَنۡ  ۦلَِ�حِٰبهِِ  نزَلَ  َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱمَعَنَا َّيَ�َو ِهۡيَلَدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  َّ


   مَّۡل  ترََ  ۥ  �وُنُ وجََعَلَ  وۡهَا

ِّينَ ٱَ�مَِةَ  � ٱَ�فَرُواْ   ِّ ٱوََ�مَِةُ  ُّسفَۡ�ٰ ۗ ٱِ�َ   ُ ٱوَ  لۡعُلۡيَا  ].٤٠ -٣٨ة:التوب[ ﴾٤عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  َّ
. شـود  مـي  ثابـت  عامـةً وشته شده ازان فضائل مهاجرين و انصار آياتي كه پيش ازين ن

در مدح حضرت صـديق اكبرسـت پـس فضـائل وي     خاصةً ايم  اكنون اين آيت كه نوشته
كنيم بايد دانست كه چـون رسـول خـدا صـلى االله عليـه       مي رضي االله عنه ازين آيت بيان

ي  دينه قيام كرده ارادهطائف و حنين مراجعت فرمود، و روزي چند در مي  وسلم از غزوه
جهاد روم ظاهر نمود اين امر به بعضي مردمان خيلي گران آمد زيرا كه موسم گرما بود و 
سفري دور و دراز و ايام پختن خرما هم همين بود، و مزيد بر آن، خوف روميان هـم بـر   

اد و بعض طبائع استي� يافته بود، لهذا حق جل شانه براي ترغيب جهاد اين آيات فروفرست

هَا﴿ بانواع عديده فهمايش شان نمود، چنانچه در آغاز آيات فرمود: ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ  ءَمَانُـواْ مَـا  

ْ ٱلَُ�مۡ ِإذَا �يِلَ لَُ�مُ  يعني: اي مومنان شما را چه شده كه چون شـما را بـراي    ﴾...نفرُِوا
پسـند كرديـد    يد آيا شـما خواه نمي خود بيرون آمدنهاي  شما از خانه شود مي جهاد گفته

دنيا بمقابلـه آخـرت بسـيار قليـل اسـت.      ي  اح ترخالنكه قائدهي  زندگي دنيا را بمقابله

َّ ﴿ درين آيت حقارت دنيا بيان كرده ترغيب جهاد داد. بعد ازان فرمود: بُِۡ�مۡ  ِ� تنَفرُِواْ ُ�عَذّ
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اٗ ِ�م
َ
د خـدا بجـاي شـما    يعني اگر شما بيرون نيائيد و براي جهاد آماده نشـوي  ﴾...عَذَبااً أ

قومي ديگر خواهد آورد، و از مدد نه كردن شما خدا يا رسـول او را هـيچ ضـرر نرسـد،     
نيـازي   بـي  وخدا را هيچ پرواي مدد شما نيست زيرا كه او حفاظت كننده اسـت، چنانچـه  

َّ ﴿ پروائي رسول خود را باين كلمات اظهار فرموده كه بي خود و هـُ  ِ� ـوهُ َ�قَـدۡ نََ�َ تنَُ�ُ
ُ ٱ يعني اگر شما يغمبر را مدد نه كنيد پس او را به مدد شما حاجتي نيست چـه خـدا    ﴾َّ

خۡرجََـهُ ﴿ مددگار اوست وخدا نصرت خود را باين صورت ظـاهر فرمـود كـه   
َ
ِّيـنَ ٱِإذۡ أ  

آن يعني چون كفار پيغمبر را از مكـه بيـرون كردنـد     ﴾لۡغَِرا ٱِإذۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُواْ ثاَِ�َ 
هنگام كيست كه مدد او كرد كدامين فوج يا جماعت بود كه مددگار او شد بجز يك يـار  
پيغمبر ديگري كه بود كه در غار همراه او رفت. چو كفار بر دهـان غـار رسـيدند و ميـان     

باقي نه ماند آن وقت يار غـار او در تشـويش افتـاد وبـاين     ي  ايشان و ميان پيغمبر فاصله
از پوشيده بودن رسول درين غار آگاه شوند و پيغمبر را آزاري رسانند خيال كه مبادا كفار 

غمگين گشت ليكن دران حالت اضطراب و اضـطرار كـه شـجاعان دهـرهم پراگنـده دل      

َّنِإ ۡنَزـۡ ﴿ شوند پيغمبر ما را تشويشي نبود و يـار خـود را      َ ٱ � َّ  ۖ  گفتـه تسـلي   ﴾مَعَنَـا
خود بر يار او سكينه نازل كـردم تـا آنكـه خـوفي و      پيغمبري  نمود، و من موافق گفته مي

نزَلَ ﴿ا ربمغيپ يارب ار وا هك يسارلحق شده بود زائل گرديد، 
َ
ُ ٱفَأ و  ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ

آن را  بعد از گذشتن آن وقت پر خطر در غـزوه بـدر چنـان لشـكرها فرسـتادم كـه شـما       

َّيَ�َدَهُ ﴿ نديديد، و

 مَّۡل  تَ  ۥ �وُنُ خود را بلنـد  ي  االخر سخن كافران پست كرده كلمه ﴾وۡهَ رَ 

ِّينَ ٱوجََعَلَ َ�مَِةَ ﴿ كردم � ٱَ�فَرُواْ   ِّ ٱوََ�مَِةُ  ُّسفَۡ�ٰ  .﴾لۡعُلۡيَاٱِ�َ  

خۡرجََهُ ﴿ تمام مفسرين چه شيعه و چه سنيان اتفاق دارند برينكه در آيه كريمه
َ
ِإذۡ أ

ِّينَ ٱ   ْ هجرت است و اتفاق دارند برين ي  ني كه هست مراد ازان زمانهذكر زما ﴾َ�فَرُوا

مراد از صاحب ابوبكر صديق است و نيز همه  ﴾ِإذۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ كه در آيه كريمه
اتفاق دارند برين كه زمانه هجرت وقتي بوده نهايت پر خطر، در غايت محنت و مصيبت، 



 باقيات الصالحات   70

ي كه در چنين وقت و در چنين مصائب كه هر كس بران و ظاهرست در رنج تنهائي مزيد
با پيغمبر شركت كند رتبه او از همه فائق تر خواهد بود. و هم درين مجال انكار نيست 
كه حضرت صديق از وقتيكه رسول خدا صلى االله عليه وسلم براي هجرت از خانه خود 

ماند. ليكن  بيرون آمد تا آنكه بمدينه رسيد همه وقت همراه او بود و در غار هم همراه او
اخت�ف در ميان ما و در ميان شيعه صرف درين است كه ما رفاقت حضرت صديق را بر 

م و شيعه اين همه داني مي كنيم و او را افضل المهاجرين مي اخ�ص و نيت نيك او حمل
 كنند و معاذاالله آن سر تاج اهل ايمان را منافق مي جان نثاريهاي او را بر نفاق او محمول

آريم و بعد از آن  مي . لهذا از همين آيت فضائل حضرت صديق به معرض بيانندگوي مي
 شبهات شيعه را ذكر كرده رد آن خواهيم نمود. 

 :شود مي بيان فضائل حضرت صديق رضي االله تعالي عنه كه ازين ثابت
(چنـدي از   شـود  مي ي بسيار براي حضرت ابوبكر صديق ثابتها فضيلت از اين آيت

 آن اينست): 
ل: اينكه چون كفار مكه بر قتل پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم متفق شدند و حـق  او

حبيب خود را آگاهي بخشيد و اجازت هجرت مرحمـت نمـود   ها  ي آن جل شانه از اراده
آن سرور بحكم الهي حضرت صديق را (به وقت سفر) همراه خـود گرفـت (و مقتضـاي    

ايد ساخت كه بر پختگي ايمان و محبت عقل است كه در چنين سفر رفيق سفر كسي را ب
و اخ�ص وي و بر شجاعت و تدبر وي اعتماد كامل و يقين راسخ باشد) پس ثابت شـد  

كمال متصـف  ي  كه حضرت ابوبكر صديق نزد خدا و رسول او باين همه اوصاف بدرجه
 بود، ورنه خدا و رسول او هرگز او را رفيق اين سفر نساختي.

ق براي نثار كردن جان و مال خود بر آن حضـرت صـلى   دوم: آنكه اگر حضرت صدي
االله عليه وسلم برضا و رغبت دل آماده نبودي هرگز درين وقـت سـراپا مصـيبت شـريك     
پيغمبر شده خود را در معرض ه�كت نينداختي و هزارها حيله و بهانه ممكن بود كه بآن 

 آويخته خود را ازين شركت پر ه�كت بازداشتي. 
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وقت بيرون آمدن از خانه تا وقت رسيدن به مدينه منـوره كارهـاي كـه    سوم: اينكه از 
حضرت صديق كرد و در حفاظت پيغمبر حق رفاقت بوصفي كه بجا آورد ازان ظاهرست 
كه حضرت صديق را با پيغمبر مرتبه عشق حاصل بود و براي صيانت پيغمبر خيال جـان  

 و آبروي خود هرگز در دل او خطور نه كرد. 
كه در اصحاب آنحضرت صلى االله عليه وسلم در آن اوصاف كه رفيق سفر چهارم: اين

بايست كسي با حضرت صديق سهيم نبـود و نـه آنجنـاب صـلى االله عليـه       مي هجرت را
وسلم صرف بر يك شخص واحد يعني حضرت صديق اكتفا نه كـردي، بلكـه او را هـم    

كه حضرت صديق  شود مي رفيق اين سفر ساختي و به لقب يار غار بنواختي. ازينجا ثابت
 در اوصاف كماليه از همه اصحاب افضل بود. 

پنجم: اينكه االله جل شانه اين خدمت حضرت صديق يعني رفاقـت سـفر هجـرت را    
ي  چنان پسند كرد كه درين آيت براي ترغيب ديگران بيـان فرمـود تـا باسـتماع آن آمـاده     

در مرتبه اعلي نبودي چرا چنين جان نثاريها گردند. اگر خدمت و رفاقت حضرت صديق 
 ذكر آن بطور مثال در قرآن مجيد وارد شدي. 

ظـاهر و بـاهر سـاخت كـه بعـد       ﴾ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿ ششم: اينكه االله جل شانه بكلمه تامه:
 پيغمبر در مناصب دينيه حضرت صديق را درجه دوم حاصل است. 

صديق آورده، صـحابيت   را براي حضرت ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿ هفتم: اينكه االله جل شانه كلمه
او را چنان محقق گردانيد كه اين رتبه ديگري را حاصل نشـد. و بـه همـين سـبب انكـار      

 .اند) صحابيت او انكار نص قرآني قرار يافت. (و علماي امت آن را كفر فرموده

َّنِإ ۡنَزۡ ﴿ هشتم: اينكه از كلمه    َ ٱ �  كه پيغمبر خدا صلى االله شود مي ظاهر ﴾مَعَنَا َّ
داشت كه تاب حزن او نياورده او را) تسلي  مي عليه وسلم ابوبكر صديق را (چنان دوست

نمود و در معيت الهي و حفاظت و نصرت خداوندي او را نيز شريك خود ساخت. 
ازينجا ثابت شد كه االله تعالي چنانكه حافظ و ناصر پيغمبر خود بود (و در وجه معيت كه 

چنان حامي و مددگار يار غار پيغمبر خود نيز بود (رتبه  پيغمبر خود را داده بود) هم
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نه  شود مي معيت او را نيز داده بود)، و درجه معيت الهي متقيان و نيكوكاران را حاصل

َ ٱَّنِ ﴿ غير ايشان را، چنانچه در آيت ديگر فرموده: ِّينَ ٱمَعَ  َّ ْ ٱ  ِّينَ ٱَّ  َّقَوا مُ �ُّۡسِنُونَ  
 پس ثابت شد كه ابوبكر متقي و محسن بود.  ].128 النحل:[ ﴾١

 نهم: اينكه االله تعالي سكينه خود بر ابوبكر صديق نازل كرد، و خدا سكينه خود نـازل 
كند مگر بر آنان كه در ايمان پخته ودر اس�م راسخ باشند و نزول سكينه پر حضـرت   نمي

نزَلَ ﴿ صديق از كلمه
َ
ُ ٱفَأ  ظاهرست.  ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ

دهم: اينكه اگر درين آيات تفكر وتدبر بكار برده شود فضيلت عظيمه براي حضـرت  
د ببينيد كه درين آيات كه براي ترغيب و تهديد كسـانيكه در جهـاد   گرد مي صديق هويدا

اوا ،هدش لزان دندرلً تحقير حيات دنيا و متاع آن فرمـوده،   مي (بمقتضاي بشريت) سستي
ول عذاب فرموده، و اينكه اگر شما سستي خواهيد كرد شما را فنا كـرده  بعد ازان وعيد نز

پروائي رسول خود  بي نيازي خود و بي بجاي شما قومي ديگر آفريده خواهد شد، بعد ازان
پروائي مثال حضرت صديق اكبر پيش نموده،  بي نيازي و بي بيان فرموده، و در اثناي اظهار

بيان نظر كنيد صديقيت حضرت ي  ه اگر برين سلسلهو اظهار محبت و رفاقت او نموده ك
ابوبكر و صحبت عالي درجه متجلي شود كه از قياس و خيال ما بس بلند است. الحق نزد 
خدا، نصرت و ياري حضرت صديق قـدري و منزلتـي دارد كـه بـراي ترغيـب و تهديـد       

مـال باختتـام   اب تايآ نيزا لئاضف نايب الجشود مي ديگران ذكر آن در وحي سماوي نازل
 رسيد.

اكنون وقت آن آمد كه شبهات شيعه را ذكر كرده رو در ابطال آن كنيم. اگرچه شبهات 
ايشان چنان ركيك و ظاهر البط�ن است كه بر آن پرداختن مانند آن اسـت كـه كسـي در    
اد ركنم نآ رب يرگيدو دنك باتفآ عولط راكنا نشور زولئل و براهين پيش كنـد، لـيكن   

در  رحمـةاالله عليـه  اوم ينعي( نيثدحملا متاخ لوقلنا شاه عبـدالعزيز دهلـوي   چه كنم كه 
چون بناي ك�م بر اصول گروهي نهاده است ناچار «كتاب خود تحفه اثنا عشريه فرموده): 

 داده هر جا كه كشيده برند ميرود و بهر رنـگ كـه رنگـين كننـد    ها  آن زمام اختيار بدست
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نست كه شبهات شيعه را بنظر انصـاف بيننـد وتعصـب    اميد از منصف مزاجان آ ».شود مي
 نك اشامت ار ناشيا نيدهتجم و املع دانعناوـبقم ينمـشد هـك دلن بارگـاه خداونـدي بـر      

ي ايشان چنـان حجـاب انداختـه كـه انكـار      ها عقل ي ايشان چنان پرده آويخته و برها دل
ي ركيكه ها اويلت كنند و براي انكار فضيلت افضل الصحابه چه مي چنين نصوص صريحه

 .وها أنا أشرع في بيان هفراتهمآوردند  مي بر روي كار

 بيان شبهات شيعيان عبداالله بن سبا برين آيت
كنيم كه در بيان فضائل اختيار كرده بوديم تـا در   مي شبهات شيعه به همان ترتيب بيان

 هر فضيلت و شبهه ايشان سهولت دست دهد.ي  موازنه

 شبهه اول بر فضيلت اول:
در فضيلت اول بيان كرده بوديم كه پيغمبر خدا صـلى االله عليـه وسـلم بحكـم الهـي      

ند كـه هرگـز   گوي مي حضرت صديق اكبر را در سفر هجرت همراه خود گرفته بود. شيعه
حكم الهي نبود و نه پيغمبر بطيب خاطر ابوبكر را همراه گرفته بود بلكه بغير حكم الهي و 

شـيعه و مجتهـد اعظـم ايشـان     ي  ود همراه گشته بود. قبلهبغير مرضي پيغمبر ابوبكر از خ
احتجاج باين آيت موقوف است كه «نويسند كه  مي (مولوي دلدار علي) در كتاب ذوالفقار

به ثبوت رسد كه هجرت ابوبكر باجازت حضرت نبوي واقع شده، و شيعه اين را قبول نه 
ر رسائل خود نوشته: كما نقله و قاضي نوراالله شوستري در مجالس المومنين وديگ ».دارند

ابوبكر از منافقين بود و بر خـ�ف امـر اقـدس نبـوي در اثنـاي راه      «في منتهي الك�م كه 
ايستاد و آن حضرت صلى االله عليه وسلم بعد زجر شديد او را همراه گرفـت تـا كفـار را    

د كه نويسن مي كه منسوب به حسنيه است مير صاحب اعظمي  و در رساله ».اللت نه كند
آيد حضرت توقف نمود  مي از راه برفت ديد كه شخصي در برابر آنحضرتي  چون پاره«

چون نزديك رسيد بشناخت كه ابوبكر است فرمود كه اي ابوبكر، نه من امـر خـدا بشـما    
رساندم و گفتم كه از خانه خود بيرون ميائيد، تو چرا مخالفت امر الهي كردي؟ گفـت: يـا   
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و خائف بود و هراسان بود نخواستم كه در خانه قرار گيرم پيغمبـر  رسول االله دلم از بهر ت
صلى االله عليه وسلم متحير ماند بواسطه آنكه حكم الهي نبود كه كسي را در همراهي خود 
برد، در ساعت حضرت جبريل باز رسيد و گفت: يا رسول االله، بخدا سوگند كه اگـر ايـن   

به قتل رساند. پيغمبر تو را  از عقب تو بيايد وگزاري و همراه نگيري كفار را گرفته  مي را

 ».ابابكر را خود برد ودر غار داخل شد بالضرورةصلى االله عليه وسلم آن وقت 
كنانيد آن  مي حاصل اين اقوالِ علماي شيعه آن است كه ابوبكر صديق به قصد گرفتار

ردن آن سـرور از  خود برآمده بر سر راه ايستاده بود و با وجـود نهـي ك ـ  ي  سرور از خانه
امتثال امر شريف عدول نموده براي ايذا رساني سد راه شده بـود آخـر بـا دل ناخواسـته     

آورد و پيغمبر را  مي جبريل آن سرور او را همراه گرفت ورنه كفار را خبر كردهي  بمشوره
كنانيد. اگر چه نزد اهل انصـاف ايـن همـه خرافـات بمنزلـه انكـار        مي بدست ايشان اسير

ت است، و ركاكتش از الفاظ و معانيش ظاهر است كه حاجـت ابطـال ايـن چنـين     بديهيا
كنم و سـفاهت دعـواي ايـن مـدعي كـه       مي باطل هرگز نيست، تا هم سخن چند گزارش

 حضرت صديق به گرفتار كنانيدن و ايذا رسانيدن پيغمبر از خانه خود برآمـده بـود ظـاهر   
 نمايم.  مي

آن وقت دوست پيغمبر بـود يـا دشـمن وي؟ اگـر      پرسم كه ابوبكر صديق در مي اولً:
گوئيد دوست بود پس قصد گرفتار كنانيد و ايذا رسانيدن چه معني دارد؟ و اگر گوئيد كه 

آنجنـاب رفتـه بودنـد    ي  دشمن بود پس چنانكه ابوجهل وغيره دشمنان آنجناب بر خانـه 
 مبارك نه رفت و چرا ازان دشمنان جدا شد؟ي  ابوبكر چرا بر خانه

پرسم كه پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم ابوبكر صديق را ازين راز كـه مـن    مي نياً:ثا
اراده هجرت كرده ام و ف�ن وقت از خانه بيرون آمـده بسـوي غـار خـواهم رفـت آگـاه       
ساخته بود يا نه؟ اگر گوئيد كه آگاه نساخته بود پس چگونه ابوبكر در عين وقت بر همان 

خود تجويز كرده بود بايستاد و سـد راه شـد؟ و اگـر كـه آگـاه      راه كه پيغمبر آن را براي 
 ساخته بود پس خواهم پرسيد كه پيغمبر او را بهمراهي خود ميخواست يا نه؟ اگر گوئيـد 
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كـه چـرا راز خداونـدي را     شود مي خواست پس بر پيغمبر صلى االله عليه وسلم وارد نمي
 نهاي باطل چرا تراشيده ايد؟خواست پس اين همه انسا مي فاش كرد؟ و اگر گوئيد كه

ثالثاً: اگر فرض كرده شود كه ابوبكر صديق به نيت قتل پيغمبر سد راه شـده ايسـتاده   
بود و درين نيت زشت خود چنان راسخ بـود كـه حضـرت جبريـل از نيـت وي هـراس       

گـذاري و همـراه    مـي  فرود آمد و به پيغمبر گفت كه اگـر ايـن را   سدرة المنتهيخورده از 
پرسم كه آيا آن هنگـام   مي پس .فار را از عقب تو گرفت بيايد و ترابه قتل رساندنگيري ك

س�ح بود؟ اگـر   بي ابوبكر تنها بود يا كافري ديگر هم همراه او بود وس�ح پوشيده بود يا
گوئيد كه كافري ديگر هم با او بود پس كسي از شيعه قائل اين نيست. و اگر گوئيـد كـه   

پس خ�ف عقل است كه ابوبكر با وجود علم به شجاعت و قوت  كافري ديگر با او نبود
پيغمبر تنها بغير س�ح آمده باشد واز رفقاي خود كسي را همراه خود نگرفته باشد و اگـر  
گوئيد كه ابوبكر محض براي استخبار آمده بود چنانكه از قول جبريل كه كفار را از عقب 

ازان مقام كه ابوبكر با پيغمبر م�قي شـد   تو گرفته بيايد ظاهر است پس خواهم پرسيد كه
كفار نزديك بودند كه آواز بايشان برسد يا دور بودند كه براي مخبري حاجـت فرسـتادن   
كسي بود؟ اگر گوئيد كه نزديك بودند پس چرا ابوبكر آواز كرده كفار را نخواند و ساكت 

يدن پيغمبر بسوي كفار و صامت ايستاده ماند؟ و اگر گوئيد كه دور بودند پس چرا بفور د
نشتافت و ايشان را خبر نه كرد واين هم عجيب است كه جبريل پيغمبر را اين مشوره داد 
كه چنين دشمني سخت را همراه خود گيرد، چرا اين مشوره نداد كه اندكي آنجـا توقـف   
نمايد چون اين دشمن براي مخبري بسوي كفار روانه گردد از آنجا بزودي شـتافته منـزل   

د كه غار بود خود را برساند؟ خدا دانـد كـه جبريـل را دران وقـت اضـطراب چـه       مقصو
اخت�ل رو داده بود كه چنين ب�ي جان را بهمراهي خود بردن عرض كرد و راي صـائب  

 براي محفوظ ماندن ازان دشمن بر زبان نياورد؟! 
غمبر صلى االله رابعاً: مقام تعجب است كه اگر ابوبكر را (بقول شيعه) گرفتار كنانيدن پي

عليه وسلم مقصود بود پس او چرا همراه آنجناب صلى االله عليه وسلم روانه گرديد و چرا 
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در غار بمعيت آنجناب خاموش به نشست و چرا تـدبيري نكـرد كـه مقصـود او حاصـل      
شود؟! خيال بايد كرد كه اگر بجاي حضرت صديق ابوجهـل يـا كـافري ديگـر در شـب      

صلى االله عليه وسلم شـدي و او را تنهـا در چنـين حـال      هجرت در راه م�قي آنحضرت
يافتي او چه كردي آيا مانند ابوبكر خاموش مانده هيچ تدبيري براي حصول مقصد خـود  
نه كردي؟! اگر در ذهن كسي اين امر از كافري ديگر ممكن الوقـوع باشـد پـس يقينـاً مـا      

حق بجانب خواهيم اند  تهشيعيان ابن سبا را در اوهامي كه به نسبت حضرت صديق بر بس
اب بجع .تفالي عجب است كه بر عقل شيعيان ابن سبا چه پرده كثيف افتاده كـه ايـن   

فهمند كه وقت آغاز سفر هجرت آن بود كه جميـع كـافران مكـه بـراي قتـل آن       نمي قدر
سرور دين و دنيا صلى االله عليه وسلم متفق گشته بر كاشانه نبوت گرد آمده بودند و براي 

يل مقصد خود كمر همت بسته و كسي را از ايشان خبر نبود كه آن سرور را از خانه تحص
ند كه خواب گـاه آن سيدالبشـر از وجـود اقـدس و اطهـر      دانست مي بيرون رفته بلكه همه

مشورست در چنين وقت كسي كه در اين سفر سرا پا خطر رفيقش گرديـد او را دشـمن   
ود و به رضاي آن سرور بر رفاقت اين سفر آماده كنند اگر آن رفيق برضاي دل خ مي گمان

نبودي يقيناً شامل آن گروه گشتي كه براي قتل بر كاشانه نبوت محتمع بود نه اينكه بغيـر  
اد ميتشون هك همه نيا .يداتسيا هار رس رب ربخ ريغب و ع�طلئل عقليه بود كـه بـر تقـدير    

لئل نقليه كه از كتب معتبـره اماميـه   قلم كرده شد اكنون از دي  تسليم روايات شيعه حواله
كنيم كه معيت حضرت صديق  مي كنيم وثابت مي منقول خواهد بود هذيانات ايشان را رو

در سفر هجرت بحكم الهي وخواهش حضرت رسالت پنـاهي بـود. بگـوش هـوش بايـد      

 خلاصـة المـنهج  شنيد. ع�مه فتح االله كاشاني كه از علماي اع�م شـيعه اسـت در تفسـير    
امير المومنين را بر جاي خود خوابانيد و خود از خانه ابوبكر برفاقت او در «نويسد كه  مي

حضرات اماميه را بايد كه اين عبارت مفسـر   ».همان شب بيرون آمده باين غار متوجه شد
ابوبكر از منافقين بود و بر خـ�ف امـر مقـدس    «خود را در برابر قول قاضي شوستري كه 

ستاد و حضرت صلى االله عليه وسـلم بعـد زجـر شـديد او را همـراه      نبوي در اثناي راه اي
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نهاده خود فيصله كنند كه كدام ازين هر دو راسـت گفتارسـت؟ اگـر ازيـن يـك       »گرفت
روايت حضرات شيعه را خاطر جمع نشـود و از قبـول آن سـرتابي كننـد روايتـي ديگـر       

ام يـازدهم اسـت، او در   بشنوند، و آن روايت قول عالمي يا مجتهدي نيست بلكه ارشاد ام
بقره نوشته كه جبريل به پيغمبر خـدا صـلى االله   ي  تفسير امام حسن عسكري متعلق سوره

عليه وسلم گفت كه االله تعالي براي تـو سـ�م فرسـتاده و فرمـوده كـه ابوجهـل و ديگـر        
لهذا علي را بـر جـاي خـويش بگـذار كـه او مثـل       اند  سرداران قريش تدبير قتل تو كرده

جان نثاري كند و ابوبكر را رفيق سفر خود كن. هر آئينه اگر او بـا تـو موانسـت    اسماعيل 
اـب رد و دـشاب وـت ياـقفر زا تنج رد دنام مئاق دوخ دهع رب و دنال خانهـاي جنـت از       
مخصوصان تو. آنگاه پيغمبر به علي اين حال بيان كرد او براي جان نثـاري آمـاده گرديـد    

ي ابوبكر، تو باين امر راضي هستي كه دريـن سـفر همـراه    بعد از آن به ابوبكر فرمود كه ا
من باشي وكفار قريش چنانكه براي كشتن جستجوي من خواهند كرد جستجوي تـو هـم   
بكنند و شهرت يابد كه توئي كه مرا برين كار آماده كردي و بسبب رفاقـت مـن هرگونـه    

و گرفتار ب�ها گردم و آزارها بتو رسد ابوبكر عرض كرد كه يا رسول االله، اگر در محنت ت
تا قيامت در آن مبت� باشم نزد من محبـوب تـر اسـت از آنكـه از تـو قطـع تعلـق كـرده         

 بادشاهت روي زمين بمن حاصل شود جان و مال من و اهل و عيال من فداي تو باد.
 كف پـا بهـر زمينـي كـه رسـد تـو نـازنين را       

 

ــين را    ــال بوســم همــه عمــر آن زم ــبِ خي ــه ل  ب
 

ي مخلصانه فرمود كه اگـر زبـان تـو    ها سخن الله عليه وسلم بجواب اينپيغمبر صلى ا
تـو را   بمنزله سمع و بصر من خواهد كـرد و تو را  موافق دل تست پس يقيناً خداي تعالي

دانم كه بعد اين  نمي .»آن نسبت بمن خواهد داد كه سر را با جسم و روح را با بدن است
تر از هذيان رفت كه ابوبكر صديق بـ� اجـازت   روايت چگونه بر زبان شيعه اين بهتان بد

سد راه شده بر راه ايستاده بود زيرا كه خود امام حسن عسكري كه (نزد شيعه امام يازدهم 
كند كـه پيغمبـر خـدا     مي است) تصديق اين واقعه الطاعةو مثل رسول معصوم و مفترض 

روايـت آنچـه مكالمـه    بحكم الهي و وحي سماوي ابوبكر را همراه خود گرفته بود. درين 
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رسول با صديق منقول است (اگر چه قلم در كف دشـمن اسـت) دريـن مكالمـه سـخن      
22Fكه چگونـه حضـرت صـديق     شود مي جانبين را اگر به نظر تدبر آورده شود ظاهر

را بـا   1
داشت كه او را با  مي حضرت رسول عشق و محبت بود و رسول هم با او چه قدر محبت

د تشبيه داد، بايد دانست كه هر گاه اين روايت را از تفسـير  سمع و بصر و دل و جان خو
اوم هدروآرب م�سلا هيلع يركسع نسح ماملنا حيدرعلي رحمه االله تعالي نزد سبحان علي 
خان فرستاد، سبحان علي خان بديدن اين روايت حواس باخته شد و چگونـه چنـين نـه    

جـرت بـوحي الهـي و تشـبيه     شود كه از قول امام، بودن معيت حضرت صديق در سفر ه
دادن پيغمبر او را به سمع و بصر ثابت گرديد و بعد ثبـوت ايـن امـر، در بطـ�ن مـذهب      
اماميه رهي نماند. سبحان علي بعد ديدن اين روايت، نامه بـه بـردار دينـي خـود مولـوي      

شهيد ثالث ايشان (يعني قاضي نوراالله شوستري) بـود نوشـته و آن    قرة العيننورالدين كه 

هــ   1268مطبوعـه سـنه    رسالة المكاتيب في روية الثعالـب والغرابيـب،  امه بلفظ در كتاب ن
 ا و ديد لباق همان نيا ،تسا لوقنلئق شنيد است اقتبـاس آن بلفظـه درينجـا    189صفحه 

اوم ينعي( يبصان هك تسا نيمه لاكشا نكيلنا حيـدر علـي) احاديـث طريقـه     «آريم:  مي
العين يا چه نام دارد فرسـتاد در   ابرام بصارةعل پنج جزو از كتاب اماميه را التقاط كرده بالف

ي  آن حديث مربوط از تفسير منسوب به حضرت امام حسن عسكري عليه السـ�م قصـه  
هجرت در مدح ابوبكر نقل كرده پس اگر تاليفش و تاليف بنده بدست كسي از متمذهبين 

االله حكم به تعارضا وتسـاقطا كنـد.    بمذهب غير اس�م افتد واحسرتاه ووااسفاه يعني معاذ
اا بحاص روهظ نامز هتردق تلج ملاع ربدلمر و الزمان زود برساند تا ايـن اخـت�ف از   

الغرض، سبحان علي خان هزار واوي�ه و حسرتاه كند و چندان كه خواهـد   ».ميان برخيزد

                                                 
چرا چنين نباشد كه حق تعالي در قرآن مجيد حضرت صديق را بلكه خـدام او را محبـوب و محـب     -1

مائده واقـع اسـت كـه كسـي      ي خود فرموده، به ببينيد تفسير آيه قتال مرتدين كه در پاره ششم سوره
ديگر بجز حضرت صديق مصداق آيت نتواند بود و هر كه انكار محبوبيت و محبيت حضرت صديق 

 كند او را بجز تكذيب آيت چاره ديگر نيست.
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برادران،  اا بحاص روهظ ياعلمر نمايد مگر تكذيب امام حسن عسكري نتواند نمود. اي
اب ركبوبا هك دومرف ماما هك دينك لمات يكدنال اجازت سد راه شده ايستاد درين صورت ما 
چه كنيم تصديق قول امام كنيم يا سخن شوستري را بپذيريم كه حقيقت حال ايـن اسـت   

نمايد و  مي كند ليكن بباطن تكذيب ائمه مي اكه قاضي شوستري بظاهر ادعاي محبت ائمه
 كند. مي شيع قدح اس�مدر پرده ى ت

 دامن فشان گذشت و دادار بهانه ساخت
 

ــاخت    ــه س ــبا را بهان ــاد داد و ص ــاكم بب  خ
 

از روايت اين تفسير هم اگر شيعه سير نشود و فارسي يا ارُدو دانان را بدسـت آوردن  
كنم (يعني حمله حيدري) كه  مي اين كتاب دشوار باشد، من براي ايشان كتابي ديگر پيش

يعه خالي است (و اين كتاب بزبان فارسي است) و كثيرالوجود است. اين كتاب مؤلفش ش
را ديده عبرت كنند و قدرت خداوندي را تماشا كنند كه با وجود اين همه دشمني و عناد 
چگونه بر زبان و قلم مجتهدين و علماي ايشان مدح يار غار پيغمبر صلى االله عليه وسـلم  

كه دواي مرض كينه و بغض ايشان هم از كتب ايشان  جاري فرموده، كرم خداوندي است
برين هم اگر ع�ج خود نه كنند و ه�كت خود خواهنـد، اختيـار بدسـت     شود مي حاصل

 ايشان است. المختصر مصنف حمله حيدري ع�مـه بـاذل بسلسـله بيـان واقعـه هجـرت      
 :فرمايد مي

ــن  اـالر ديـ  ـنــفگ نيــك يوار تــس هـ
 

ــرين   ــان آفــ ــظ جهــ ــالم بحفــ ــو ســ  چــ
 

ــت   ز  ــر رفـ ــر مكـ ــوم پـ ــك آن قـ  نزديـ
 

ــت    ــوبكر رفــ ــراي ابــ ــوي ســ ــه ســ  بــ
 

 پــــي هجــــرت او نيــــز آمــــاده بــــود 
 

ــود       ــر داده بـ ــولش خبـ ــابق رسـ ــه سـ  كـ
 

ــه  ــر در خانـ ــي بـ ــيد اش  نبـ ــون رسـ  چـ
 

 بگوشـــــش نـــــداي ســـــفر در كشـــــيد 
 

 چـــو بـــوبكر ازان حـــال آگـــاه شـــد    
 

 زخانــــه بــــرون رفــــت و همــــراه شــــد 
 

ــيش    ــه پـ ــرب بـ ــس راه يثـ ــد پـ  گرفتننـ
 

 نعلــــين از پــــاي خــــويشنبــــي كنــــد  
 

ــت    ــتن گرفـ ــه آن راه رفـ ــر پنجـ ــه سـ  بـ
 

 پـــي خـــود ز دشـــمن نهفـــتن گرفـــت     
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ــت    ــدامان دشـ ــدي بـ ــد چنـ ــو رفتنـ  چـ
 

ــت     ــروح گشـ ــاي مجـ ــك سـ ــدوم فلـ  قـ
 

 ابــــوبكر انگــــه بدوشــــش گرفــــت    
 

ــگفت      ــاي ش ــت ج ــديث س ــن ح ــي زي  ول
 

ــوت آمــد پديــد      ــه در كــس چنــان ق  ك
 

 كـــــه بـــــار نبـــــوت توانـــــد كشـــــيد 
 

ــدي د  ــه چنـــ ــد القصـــ ــربرفتنـــ  گـــ
 

ــحر      ــان ســ ــدا نشــ ــد پيــ ــو گرديــ  چــ
 

ــب   ــره شــ ــاري دران تيــ ــد غــ  بديدنــ
 

 كــه خوانــدي عــرب غــار ثــورش لقــب      
 

 گرفتنــــد در جــــوف آن غــــار جــــايي
 

ــوبكر پــــاي      ــاد بــ ــيش بنهــ ــي پــ  ولــ
 ج

ــد       ــه دي ــا رخن ــوراخ ي ــه س ــا ك ــر ج  به
 

 قبـــــا را بدريـــــد و آن رخنـــــه چيـــــد 
 

ــا    ــام آن قبـ ــد تمـ ــا شـ ــه تـ ــدين گونـ  بـ
 

ــه گرفتـــه مانـــد    ــايكـــي رخنـــه نـ  از قضـ
 

 بــــران رخنــــه مانــــده آن يــــار غــــار  
 

 كــــف پــــاي خــــود را نمــــود اســــتوار 
 

 نيامـــد جـــز او ايـــن شـــگرف از كســـي  
 

 نمايــــد بســــي مــــي كــــه دور از خــــرد 
 

 نيامـــــد چنـــــين كـــــاري از غيـــــر او
 

ــت و رو    ــت از رفـ ــو پرداخـ ــان چـ  بدينسـ
 

ــار   ــم بغــ ــدا هــ ــول خــ ــد رســ  درآمــ
 

ــار   ــر دو يــ ــم هــ ــا بهــ ــتند يكجــ  نشســ
 

حضـرت  ي  شد كه پيغمبر خدا صلى االله عليـه وسـلم خـود بخانـه     ازين روايت ثابت
صديق تشريف ارزاني داشته او را همراه خود گرفت و او خود آماده سفر نشسته بود زيرا 
كه او را آنجناب صلى االله عليه وسلم ازين پيشتر آگاه ساخته بود كه وقت هجرت قريـب  

درين سفر بظهور آمـده بودنـد   كه از حضرت صديق هاي  است، نيز درين روايت خدمت
اوا راـغ رد و نديناـشن ار ملسو هيلع هللا ىلص ترضحنآ دوخ شود رب ً�ثم تسروكذلً   
خود داخل شدن و آن را صاف كردن و قباي خود را دريده سوراخ هايش بنـد نمـودن و   

دفتري است از عشق و محبت ها  در يك سوراخ كف پاي خود را نهادن. اين همه خدمت
لش در تاريخ عالم كمتر خواهد بود) اگر اين همه ع�مت نفاق و شقاق است پس (كه مثا

معلوم نيست كه ع�مت صدق و وفاق نزد شيعه چيست؟ باقي ماند آنچـه علمـاي شـيعه    
حسنيه منقول شد كـه پيغمبـر صـلى االله عليـه وسـلم جميـع       ي  و سابقاً از رسالهاند  گفته
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جرت از خانهاي خود بيرون نيايند و ابـوبكر  اصحاب خود را نهي كرده بود كه در شب ه
 اصل و غلط محض است. خود مورخين شـيعه اقـرار   بي خ�ف حكم پيغمبر كرد اين هم

كنند كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم پيش از هجرت جميع اصحاب خود را بسـوي   مي
 مدينه روانه كرده بود صرف دو كس را باقي مانده بود يكي حضـرت علـي كـه او را بـر    
جاي خود خوابانيد و ديگري حضرت صديق كه او را همراه خود برد. از اصـحاب كـرام   
بجز اين دو كس كدام متنفس در مكه بود كه او را نهي بيرون آمدن از خانه كرده شـود و  

نه «بقول مصنف رساله حسنيه آنحضرت صلى االله عليه وسلم به ابوبكر صديق فرمايد كه 
ه از خانه خود بيـرون ميائيـد تـو چـرا مخالفـت امـر الهـي        من امر خدا به شما رساندم ك

 نويسد: مي ع�مه باذل در حمله حيدري ».كردي
ــتم  ــد آن س ــون بدي ــدا چ ــب خ  حبي

 

 چنــــين داد فرمــــان ز لطــــف و كــــرم 
 

 كه اصحاب هجرت بـه يثـرب كننـد   
 

ــد      ــدا رون ــم اع ــك از چش ــك ي ــان ي  نه
 

ــان قــــدم  ــاران بفرمــ  نهادنــــد يــ
 

 ــ   ــال هــ ــه دنبــ ــان بــ ــد پنهــ  مبرفتنــ
 

 ديـــن گونـــه رفتنـــد يـــاران تمـــام
 

 ـلـــنام يـــب و دــااريخ و ركبولنــــام 
 

المختصر باقرار علماي شيعه ثابت شد كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم بحكم الهـي  
و برضاي ولي ابوبكر صديق را در سفر هجرت رفيق خود ساخته و حضرت صديق حـق  

 د.رفاقت با حسن وجوه ادا نمود كه بهتر ازان صورت نه بند

 شبهه دوم بر فضيلت دوم
بيان كرده بوديم اگر ابوبكر صديق را با پيغمبر صلى االله عليه وسـلم عشـق و محبـت    

نـد كـه   گوي مـي  نبودي هر آئينه درين سفر پر مصيبت هرگز شريك نه شدي علماي شيعه
نيت ابوبكر در سفر هجرت نيك نبود چنانچه مجتهد اعظم ايشان مولوي دلـدار علـي در   

هم چنين باتفاق فريقين شرط ترتب ثواب همـه هجـرت صـحت    «نويسند كه  مي ذوالفقار
نيت است، اي قوله پس ماداميكه ما را علم به صحت نيت ابي بكـر بـه ثبـوت نـه رسـد      
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شود و تا متقين نه شود احتجاج باين آيت بر علـو   نمي دخول او در مدلول اين آيه متيقن

وقـد ظهـر مـن «كه  نويسد مي ر احقاق الحقو قاضي شوستري د ».تواند شد نمي مرتبت او

جزعه وبكائه مايكون من مثله فساد الحال في الاختفاء (إلي قوله): فأفضليته في الغار يفتخر بها 

يعني از بيقراري و گريه و زاري حضرت ابوبكر ظاهر شد  ».لأبي بكر لو لا المكابرة واللداد

 كه حال او خوب و نيت او نيك نه بود.
بهه از عبارت تفسير امام حسن عسكري كه سابقاً منقول شـد پـر ظـاهر    جواب اين ش

است زيرا كه هرگاه پيغمبر صلى االله عليه وسلم حسب روايت تفسـير مـذكور از صـديق    

 يعني اي ابـوبكر آيـا تـو پسـند     »أرضيت أن تكون معي يا بابكر تطلب كما أطلب؟«پرسيد: 

يف و مصائب شريك من شوي؟ و صـديق  كني اين امر را كه همراه من باشي ودر تكال مي

 »قال أبوبكر: يا رسول االله، أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب جميعاً أشـد عـذاب«جواب داد: 

يعني يا رسول االله، اگر در رفاقت تو مرا تا قيامت عذاب كرده شـود قبـول اسـت ولـيكن     
دن نيـت  دامن مبارك تو از دست رها كردن هرگز گـوارا نيسـت. ازيـن جـواب نيـك بـو      

حضرت صديق، أظهر من الشمس است، چون حسن و قبح نيت كسـي بجـز از افعـال و    
و  شـود  مـي  اقوال و احوال آن كس نتوان ادراك نمود. حال دل از حركات جوارح معلـوم 

بس. ع�وه ازين جوابِ حضرت صديق كارهاي كه از وي در سفر هجـرت بظهـور آمـد    
شيعه وحي الهي موجود باشد كـه بفسـاد    شاهد عدل بر صدق نيت اوست. (آري اگر نزد

نيت حضرت صديق حكم نمايد آنگاه از ظاهر حال يعني شهادت اقوال و اعمال حضرت 
صديق عدول توان نمود، اين چنين وحي اگر نزد شيعه موجود باشد پيش كنند، وأنى لهم 

ن و وسيد المهاجري عامةًذلك. والحمدالله كه وحي الهي به صحت نيست، جميع مهاجرين 

 ).شود مي نزد اهل سنت موجودست و در قرآن مجيد ت�وت كرده خاصةًافضل الصديقين 

 سوم بر فضيلت سومي  شبهه
بيان كرده بوديم كه در سفر هجرت از وقت برآمدن از خانه تا رسيدن به مدينه طيبـه  
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اد دروآ اجب قيدص ترضح هك ياهراللت ظاهره دارد بر عشـق و محبـت كـه او را بـا     
گوينـد كـه حركـات     مـي  كنند و مي خدا صلى االله عليه وسلم بود، شيعه ازين انكاررسول 

كند. فلهـذا مـا آن خـدمات جليلـه را كـه       مي اد قيدص ترضللت بر نفاق و عداوت او
كنيم تا واضح گردد كه آن كارها بجـز   مي حضرت صديق در شب هجرت بجا آورده بيان

 د آمد.عاشق صادق از كسي ديگر هرگز بظهور نتوان
اول: چون حضرت صديق به معيت پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم از مكه روانه شد 

نگريست وگاهي پس، و گاهي بجانـب راسـت    مي تمام راه حالش اين بود كه گاهي پيش
د و گاهي بچانب چپ، آنحضـرت صـلى االله عليـه وسـلم پرسـيد كـه اي       دواني مي نظر را

كـرد: يـا رسـول االله، مقصـود مـن حفاظـت        ابوبكر، اين چه حال است؟ صـديق عـرض  
 شماست. چنانچه مصنف منتهي الك�م أحلّه االله دارالس�م از رياض النضره تلخيص نموده

چون صديق همراه آنحضرت صلى االله عليه وسلم بارشاد شريف متوجـه غـار   «طرازد:  مي
تي رفت وگاهي در عقب و زماني بجانب راست توجـه ميكـرد و سـاع    مي شد گاهي پيش

چنين نديده بودم تو را  نمود حضرت پرسيد كه اي ابوبكر، گاهي مي بطرف چپ قطع راه
كني؟ عرض كـرد كـه مقصـود مـن نگهبـاني       مي چه اتفاق افتاده كه در رفتن راه اخت�ف

حضرت از شر دشمنان است مبادا كه ازين جهات در رسند و حضرت را از راه تا غار بـر  
 دوش برد. 

ق بر خستگي پاي انور آن سرور آگاهي يافت بغيـر اينكـه از   دوم: چون حضرت صدي
و تـا غـار   زبان وحي ترجمان اظهار آن شود صديق آن سرور را بـر دوش خـود نشـانيد    

كـه بـر دوش اوشـاه نبـوت      او شد . نصيب برفت  و اين نصيب عظيم واين خوش اقبالي
 ل شده.حيدري منقوي  اين امر سابقاً اشعار حمله . براي ثبوتقدم نهاد 

اوا دنديسر راغ بل رب نوچ :مولً حضرت صديق اندرون غـار د اخـل شـد و آن را    
يش را بند كرد و بعد ازان رسـول خـدا صـلى االله عليـه وسـلم را      ها سوراخ صاف نمود و

اندرون غار طلب كرد و حضرت را اندرون غار خوابانيد وسر مباركش را بر زانوي خـود  
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در احقاق الحق تصديق نموده كه ابتداي دخـول در غـار    نهاد، قاضي نوراالله شوستري هم
 حضرت صديق نموده.

چهارم: در پاي مبارك حضرت صديق كه در سوراخ بـراي بنـد كـردنيش نهـاده بـود      
 ماري بگزيد و آنحضرت صلى االله عليه وسلم او را تسلي كرد.

عـام و  پنجم: تا زماني كه آن سرور در غار قيام داشت روزانه فرزند حضرت صديق ط
 آب در آن غار ميرسانيد و همان طعام دران ايام غذاي آن سرور بود.

ششم: رسول خدا صلى االله عليه وسلم دو ناقه از فرزند حضرت صديق طلب داشـت  
و او حاضر آورد (و افشاي راز بر اغيار نشد) بر يكي خود سوار شد و حضرت صديق را 

 ـ      ت الحـرام بـود و راه را خـوب   رديف خود ساخت و بر ديگـري عـامر را كـه شـبان بي
شناخت سوار كرد و شتربان را رديف وي ساخت حوالـه كتـب بـراي امـر اول و دوم      مي

 كنيم.  مي برنگاشتيم، اكنون ثبوت امر چهارم و پنجم و ششم از حمله حيدري پيش
 ثبوت امر چهارم

ــان  ــه آنچنـ ــار پرداختـ ــد كـ  چـــو شـ
 

ــران    ــاپي بـــ ــار پـــ ــيدند كفـــ  رســـ
 

ــاي آن ــف پـ ــار دران دم بكـ ــار غـ  يـ
 

 كـــه بـــر روي ســـوراخ بـــود اســـتوار 
 

ــد   ــاري گزنـ ــدان مـ ــيدش زو نـ  رسـ
 

ــد   ــد بلنـــ ــان او شـــ  وزان درد افغـــ
 

ــاش   ــته بـ ــت آهسـ ــاو گفـ ــر بـ  پيمبـ
 

ــاش   ــن راز فــ ــدا مكــ ــيدند اعــ  رســ
 

ــد    ــدا را بلن ــردان ص ــم مگ ــور غ  مخ
 

ــد     ــابي گزنـ ــي نيـ ــم افعـ ــه از زخـ  كـ
 

 بغار انـدرون تـا سـه روز و سـه شـب     
 

ــان    ــه بفرمــ ــرد آن شــ ــر بــ  رببســ
 

ــام  ــام شـ ــور بـــوبكر هنگـ  شـــدي پـ
 

ــام   ــار آب وطعـــ ــردي دران غـــ  ببـــ
 

ــر   ــحاب ش ــال اص ــم از ح ــودي ه  نم
 

ــر   ــان را خبــ ــداي جهــ ــب خــ  حبيــ
 

 ثبوت امر ششم

ــوبكر را  ــور بـ ــي گفـــت پـــس پـ  نبـ
 

 كــه اي چــون پــدر اهــل صــدق وصــفا  
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 دو جمـــازه بايـــد كنـــون راهـــوار   
 

 كــه مـــا را رســـاند بـــه يثـــرب ديـــار  
 

ــوبكر  ــور بـ ــرش پـ ــت از بـ  زود برفـ
 

ــود     ــوده بـ ــه فرمـ ــاري كـ ــدنبال كـ  بـ
 

 هم از اهـل ديـن بـد يكـي جملـه دار     
 

ــكار    ــي آشـــ ــرد راز نبـــ ــرد كـــ  بـــ
 

 ازين جمله دار اين سخن چـون شـنود  
 

 دو جمـــــازه دردم مهيـــــا نمـــــود   
 

 تهي شد ازان قـوم چـون كـوه ودشـت    
 

ــت   ــازم راه گشــ ــدا عــ ــول خــ  رســ
 

ــار    ــد غــ ــارم برآمــ ــبح چهــ  بصــ
 

ــه دار    ــد جملــ ــازه آورده بــ  دو جمــ
 

ــن   ــاه دي ــتر ش ــك ش ــر ي  نشســت از ب
 

ــرين     ــود قـ ــا خـ ــرد بـ ــوبكر را كـ  ابـ
 

ــه دار   ــري جملـ ــران ديگـ ــد بـ  برامـ
 

ــوار   ــامر سـ ــت عـ ــراه او گشـ ــه همـ  بـ
 

23Fشبهه هفتم بر فضيلت هفتم

1: 

(كه در آيت غار واقع است) صحابي  ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿ي  سابقاً بيان كرده بوديم كه از كلمه
يه عليا كسي ديگر را از صـحابه كـرام ميسـر    و اين رت شود مي بودن حضرت صديق ثابت

نيست كه صحابي بودن او در قرآن مجيد منصوص باشد و خداوند كريم او را بخصوصـه  
 صحابي فرموده باشد. 

كنند. اول: اين كه لفظ صاحب در  مي علماي شيعه برين فضيلت بچند وجوه گفتگو
اده برين هيچ فضيلتي لغت عرب كسي را گويند كه در صحبت كسي باشد، ازين لفظ زي

شود كه ابوبكر اندرون غار در صحبت رسول بود و درين معني شائبه از فضيلت  نمي ثابت
شود، االله جل شانه در قرآن مجيد كافر را  نمي نيست بلكه ازين لفظ اس�م ابوبكر هم ثابت

ِب   ٓۥهُ وَهُوَ ُ�اَورُِ  ۥصَاحِبهُُ  ۥَ�ُ  قاَلَ ﴿ :فرمايد مي صاحب مومن فرموده، چنانچه َ�فَرۡتَ 
َ
ِّيٱأ  

و در آيتي ديگر وارد شده كه حضرت يوسف علي  ].37الكهف: [ ﴾خَلَقَكَ ِمن ترَُابٖ 

                                                 
جواب شبهات بر فضيلت چهارم و پنجم و ششـم را در ضـمن شـبهات بـر فضـائل ديگـر خـواهيم         -1

 .نوشت. من المصنف
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نبينا و عليه الصلوة والس�م دو قيديان را كه بمعيت او در قيد خانه بودند و كافر بودند 

َِ�ِ ﴿ صاحب خود فرمود: جۡنِ ٱ َ�َٰ�حٰ فظ صاحب پس معلوم شد كه ل ].39يوسف: [ ﴾لسِّ
اد يباحص حلطصم ينعم يرآ .دنللت بر  نمي اد مه م�سا رب ،ينعم هچ تليضف رللت

كند مگر در آيت غار معني مصطلح مراد نيست چه دران ايمان شرط است و  مي فضيلت
 بهره بود.  بي (معاذاالله) حضرت ابوبكر از ايمان

موده بر لفظ صاحب جواب اين شبهه آنكه در آيت اولي كه كافر را صاحب مومن فر

ِب ﴿ اكتفا نه فرموده بلكه تصريح كفر بآن منضم كرده و فرموده: َ�فَرۡتَ 
َ
ِّيٱأ و  ﴾خَلقََكَ  

در آيت غار حضرت صديق را صاحب فرموده و بآن هيچ كلمه مذمت و منقصت منضم 

نۡ َ� َ�ۡزَ ﴿ نساخته بلكه كلمات محبت و الفت ارشاد كرده مث�ً اين كه پيغمبر باو گفت:
َ ٱَّنِ  لهذا آيت غار را برين آيت قياس كردن قياس مع الفارق است. و در آيت  ﴾مَعَنَا َّ

ثانيه قطع نظر ازين جواب لفظ صاحب مضاف بسوي حضرت يوسف نيست يعني 
حضرت يوسف آن دو قيديان را صاحب خود نه فرموده بلكه صاحب سجن فرموده. باقي 

) حضرت صديق از ايمان بهره نداشت از هذياني بيش كه (معاذاهللاند  ماند آنچه گفته
نيست، ايمان آوردن حضرت صديق خود از كتب ايشان ثابت است، قاضي نوراالله 

خالد بن سعيد از سابقين اولين بوده اس�م «نويسد كه  مي شوستري در مجالس المومنين
ده بود مسلمان شده او مقدم بر اس�م ابوبكر بوده، بلكه ابوبكر به بركت خوابي كه او دي

بود، بالجمله سبب اس�م خالد آن بود كه در خواب ديده بود كه بر كنار آتشي افروخته 
خواهد كه او را در آتش اندازد كه ناگاه رسالت پناه گريبان او  مي ايستاده است و پدر او

گرفته بجانب خود كشيد و با او گفت كه بجانب من بيا تا به آتش نيفتي. خالد ازين 
خواب هولناك بيدار شد وقسم ياد كرد كه اين خواب من صحيح است، و انگاه متوجه 
خدمت حضرت رسالت گرديد در راه ابوبكر با او م�قات نمود و از حال او پرسيد، خالد 
صورت واقعه را باو بيان نمود، ابوبكر نيز با او موافقت كرد و بخدمت آن حضرت صلى 

بينندگان اين روايت بانصاف بگويند كه  ».م فائز گرديدنداالله عليه وسلم آمده بشرف اس�
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آيا كسيكه بالهام غيبي بر صداقت اس�م گرويده باشد و روياي صادقه او را راغب بايمان 
بهره بود بر زبان انساني تواند رفت.  بي نموده باشد در باب وي اين سخن كه او از ايمان

ابوبكر به بركت خوابي كه «جمله را كه  قاضي خصوصاً ايني  براي خدا عبارت مذكوره
خليفه اول از هر امر، از «. با عبارت مجتهد صاحب كه »او ديده بود مسلمان شده بود

تطابق بايد داد و از انصاف نبايد گذشت كه  ».الاماميةايمان بهره نداشت باتفاق من علماء 
هره كرده است كه از ب بي علماي ايشان را عداوت صحابه كرام چنان از بصارت و بصيرت

كنند كه او را خداوند كريم بذريعه روياي صادقه بر حقيقت اس�م  مي ايمان صديقي انكار
آگاهي بخشيد. اگر كسي گويد كه قاضي شوستري اقرار اس�م حضرت صديق نموده و 
مجتهد انكار ايمان او كرده، لهذا ميان ك�م هر دو تناقض نيست. جوابش بچند وجه 

ول: اين كه بذمه ما اثبات اين امر بود كه ابوبكر صديق نبوت آنحضرت صلى است. وجه ا
االله عليه وسلم بدل تصديق كرد و دعوت آن سرور را بدل قبول نمود مجتهد آن را اس�م 
نامد يا ايمان بفضله تعالي باقرارِ قاضي شوستري ثابت گرديد و اگر مراد مجتهد اين است 

ند و اس�م صرف اقرار گوي مي ق است ايمان تصديق قلبي راكه در ميان اس�م و ايمان فر
ند و ابوبكر صديق را (معاذاالله) تصديق قلبي حاصل نبود. پس براي رد گوي مي زباني را

اين هذيان هم شهادت شهيد ثالث يعني قاضي شوستري كافي است او بصراحت تمام 
. وجه دوم: اينكه اگر »بود ابوبكر ببركت خوابي كه او ديده بود مسلمان شده«گفته كه 

تسليم كنيم كه ميان ايمان و اس�م فرق است و بالفرض اين هم تسليم كنيم كه از عبارت 
نه ايمان، پس در رد آن قول حضرت علي  شود مي قاضي، اس�م حضرت صديق ثابت

سازم مومنين را بايد كه بدل  مي مرتضي پيش كرده تار و پود قول مجتهد را درهم و برهم
شنوند و بر بيخبري يا ابله فريبي علماي خويش افسوس كنند. ع�مه حلي ايشان (كه ب

علي ً رنلماب: «نويسد كه قال عليه الس�م  مي ملقب به امام اعظم است) در شرح تجريد
�لأا قيدصلا انرب نأا افلاروق الأع،مظ أسلمت قبل نأ أسلم بأو��ر ومأنت قبل نأ «

اب م�سلا هيالي منبر فرمود كه منم صديق اكبر و منم فاروق يعني حضرت علي ع .»نمآ
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اعظم، اس�م آوردم قبل اس�م آوردن ابوبكر، و ايمان آوردم قبل ايمان آوردن ابوبكر. ازين 
روايت ع�مه حلي از زبان مبارك حضرت علي اس�م و ايمان هر دو ثابت گرديد. اگر از 

ه بود اكنون به ارشاد حضرت علي مرتضي قول قاضي شوستري قول مجتهد باطل نه شد
باطل گرديد. فالحمدالله علي ذلك. بلكه ازين روايت اين هم بظهور پيوست كه (اوليت) 
ايمان و اس�م حضرت ابوبكر صديق (فيمابين مسلمين قرن اول) چنان رقعت و عزت 

و وشهرت داشت كه حضرت علي بطور فخر بيان فرمود كه من پيشتر از ابوبكر ايمان 
اگر بقول شيعه حضرت ابوبكر صديق در ايمان و اس�م كامل نبودي يا  ام. اس�م آورده

معاذاالله منافق بودي يا بطمع دنيا اظهار اس�م كرده بودي حضرت علي بر سبقت خود در 
كه  شود مي ايمان از وي چرا فخر كردي؟ وجه سوم: اين كه ازين روايت اين هم ثابت

كه اس�م او محض ظاهري بود اند  اب اس�م حضرت صديق گفتهآنچه علماي اماميه در ب
اصل محض است و به شهادت قاضي  بي و آن هم بقول كاهنان و بطمع خ�فت،

شوستري كه او حضرت صديق را از سابقين اولين شمرده متقدمين و متاخرين ايشان همه 
خود كرده  دروغگو ثابت گشتند و خيال مكن كه قاضي فقط تكذيب علما و مجتهدين

اا بحاص بذك هكللمر يعني امام غائب خود هم واضح ساخته. امام غائب يعني امام 
 مهدي شيعه فرموده است كه ابوبكر صديق به طمع دنيا ايمان آورده بود چه او از يهود

شنيد كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم را سلطنت و بادشاهت و غلبه بر مخالفان خود  مي
هذا بگفته ايشان يقين كرده تكلم به كلمه اس�م كرده بود. م� باقر حاصل خواهد شد، ل

ااراحب زا تعجر هلاسر رد يسلجلنوار بروايت شيخ صدوق يعني ابن بابويه قمي      
يهود ي  اس�م ابوبكر طوعا بود اما براي طمع دنيا، زيرا كه ايشان با كفره«نويسد كه  مي

يهود ي  سالت فرمود ايشان را روي گفتهمخلوط بودند (إلي قوله) چون حضرت دعوي ر
. المختصر ازين روايات اس�م و ايمان ابوبكر »به ظاهر كلمتين گفتند ودر باطن كافر بودند

 صديق بخوبي ثابت شد و چون ايمان و اس�م او ثابت گرديد پس بنص قرآني يعني كلمه

آن همه فضائل بود كه اين هم ثابت شد كه او صحابي پيغمبر بود و مصداق  ﴾لَِ�حِٰبهِِ ﴿
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و شيعه هم بآن اقرار دارند (ولو كرها)، پس بعد ثبوت اين اند  براي اصحاب پيغمبر ثابت
همه امور هر كه انكار صحابي شدن او كند و از فضائل و انكار كند او يقيناً منكر نص 

 قرآني است. 

 شبهه هشتم بر فضيلت هشتم

َّنِإ ۡنَزۡ ﴿ مهكه در آيت غار از كلايم  سابقاً بيان كرده    َ ٱ � ثابـت اسـت كـه     ﴾مَعَنَا َّ
ابوبكر صديق چون ديد كه كفار بر لب غار در رسيدند آنگاه بخيال اينكه مبادا آنحضـرت  

برسانند اندوهگين شد، براي تسـلي او پيغمبـر صـلى االله    ي  صلى االله عليه وسلم را صدمه
الي همـراه ماسـت. و معيـت    عليه وسلم فرمود كـه حـزن مكـن و غمگـين مشـو االله تع ـ     

خداوندي را (بضمير واحد متكلم يعني معي نه فرمود بلكه) بضمير متكلم مع الغيـر بيـان   

فرمود. تا معلوم شود كه ابوبكر صديق هـم دريـن معيـت خداونـدي      ﴾مَعَنَا﴿ كرد يعني
 شريك (آقاي خود) است. 

پرسند كـه حـزن    مي كهكنند. اول: اين مي اماميه برين فضيلت غرّا بچند طريق اعتراض
 ابوبكر طاعت بود يا معصيت؟ اگر طاعت بود پـس منـع كـردن پيغمبـر از طاعـت ثابـت      

(و آن قطعاً ممكن نيست) و اگر معصيت بود عاصي بودن ابوبكر ثابت شد (و هو  شود مي
المراد). دوم اينكه ابوبكر را بر قول خدا و رسول يقين نبود و باوجوديكـه همـدرين غـار    

يار بچشم خود ديده بود مانند آشيانه بستن كبوتران و تنيدن عنكبوت و ديگر معجزات بس
كرد برانكه حفاظت خداوندي همركاب جناب رسالت مآب اسـت   مي اد هك تازجعللت

ليكن با اين همه او را يقين بحفاظت نبود و بسبب غلبه خوف باو از بلند گريستن گرفت. 
آواز بلند كردن اين بود كه كفار (كه بر لـب غـار   سوم: اينكه مقصود ابوبكر از گريستن و 

ايستاده بودند) بشنوند و پيغمبر را گرفتار كنند و به همين سبب آنحضرت صلى االله عليـه  
 خواسـت كـه او را از گريسـتن بـاز دارد لـيكن او بـاز       مي كرد و مي وسلم او را فهمايش

د. و بعض دانشمندان شـيعه  ش مي آمد و بد نيتي و فساد باطن او بشكل گريستن ظاهر نمي
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ومي گويند كه چون مقصد ابوبكر از گريستن حاصل نه اند  درين مقام چيزي ديگر افزوده
شد يعني كافران آواز او نه شنيدند آنگاه پاي خود را از غار بيرون كرد كه كفار به بينند و 

 ـ    د پـس  اندرون غار در آيند (به سزاي اين حركت) بحكم خداونـدي مـار پـاي او را گزي
مجبور شده پاي خود را در غار كشيد. چهارم: اينكه چون مقصود ابوبكر ازين حركت كه 
پاي بيرون غار كرد حاصل نشد و كافران اندرون غار آمده حضرت پيغمبـر راگرفتـار نـه    
كردند آنگاه بطريق ديگر در ايذاي وي صلى االله عليه وسلم كوشيد كه ذكر حضرت علـي  

ي عليه الس�م رنج و غم خود ظـاهر كـردن گرفـت در آن وقـت     آغاز كرد و بر تنهائي و

َ ٱَّنِ ﴿ اي ابوبكر حزن مكن بر تنهائي علـي  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ پيغمبر او را فرمود كه  ﴾مَعَنَـا َّ

َ ٱَّنِ ﴿ هر آئينه خداوند تعالي با من است و با علي. پنجم اينكه دو معنـي دارد.   ﴾مَعَنَا َّ
ست و با علي، ديگري آنكه خدا با مـن اسـت و بـا تـو اي ابـوبكر      يكي آنكه خدا با من ا

يعني نيكي مرا ببيند و بدي ترا، و هر يكي را از ما و تو جزاي عمـل او خواهـد داد. ايـن    
شبهات و تقارير شيعه را شنيده هر كس و ناكس محو حيرت خواهد شد كه بارالهـا ايـن   

ونان و زق زق و بق بق ديوانگان همه اعتراضات است بر حضرت صديق يا هذيانات مجن
بلكه شايد بعض اهل عقل در باور كردن ايـن كـه علمـا و مجتهـدين شـيعه ايـن چنـين        
هذيانات را بر زبان آورده باشند تردد كنند لهذا بايد كـه كتـاب احقـاق الحـق و مجـالس      

شـان  المومنين و غيره را مطالعه كنند و عبرت گيرند كه اين همه تقارير را شـهيد ثالـث اي  
بچه آب و تاب نوشته و م� خضر مشهدي برين هذيانات چنـان فخـر كـرده. و مصـنف     
اوم رـب و دراد زان ردق هچ هريغو قحلا قاقحا باتك رب دئاكملا بيلقلنـا شـاه عبـدالعزيز     

كند كه در تحفه اثنا عشريه اصل عبارت احقاق الحق و غيره چرا  مي محدث دهلوي طعن
بايست كه ايـن عبـارت جنـاب     مي ناصبي را«كائد اين است: نقل ننمود عبارت تقليب الم

كرد. تراشيدن تقريري از طرف خود  مي توانست وارد مي كرد و بران آنچه مي قاضي را نقل
و نسبت دادن به طرف شيعيان وبعد ازان بجواب آن مشغول شـدن از اعظـم مكائـد ايـن     

صه شبهات شيعه را كه كنم كه خ� مي اكنون بخدمت حضرات شيعه عرض ».ناصبي است
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نوشتم و اصل عبارت قاضي را كه بر حاشيه درج كرديم به نظر انصاف ديده بـه فرماينـد   
ي هـا  سخن موجب ناز و افتخار است يا باعث شرم و خجالت. نزد ما اين ها سخن كه اين

واهيه چنان است كه اگر بجانب كسي منسوب كرده شود آن كـس ايـن نسـبت را عـار و     
د دانست و شرمنده خواهد شد. معلوم نيست كه قاضي شوستري ومـ�ي  ننگ خود خواه

و چـه جـواهر بـيش بهـا دران     انـد   مشهدي درين تقارير چه مضامين حكيمانه درج كرده
كنند به نظر ما در كتب مذكوره سخني نيسـت   مي كه بران مقلدان ايشان چنين نازاند  نهاده

 سفاهت و ركاكت پاك بود.كه از بيهودگي خالي باشد و لفظي نيست كه از 
 نگـرم  مي زپاي تا بسرش هر كجا كه

 

 كشـد كـه جـا اينجاسـت     مي كرشمه دامن دل 
 

اوم ترضح هك تس نيا قلنا شاه عبدالعزيز دهلوي احساني عظيم بر قاضي     
كه در تحفه اثناعشريه اصل عبارات ايشان را نقل نه اند  شوستري و م�ي مشهدي نموده

ايشان اكتفا كردند و قاضي و م� را از فضيحت و رسوائي  مضموني  كرد بر خ�صه
محفوظ داشتند ليكن چونكه مصنف تقليب المكائد و غيره را تشهير مقصود بود لهذا ما 
اصل عبارت را بر حاشيه درج ساختيم. اگر چه جواب اين چنين شبهات واهيه و 

گوش  شود مي هتقريرات سخيفه نوشتن اضاعت وقت است، ليكن تنبيهاً چيزي نوشت
مدهوش فرا بايد نهاد. جواب از اعتراض اول آنكه در قرآن مجيد در قصه حضرت موسي 

نتَ ﴿ مذكور است كه حق تعالي باو فرمود:
َ
كََّنِإ ۡف أ  ََ ٰ ٱ � َ�ۡ

َ
و در  ].68طه: [ ﴾٦ ۡ�

اَّنِإ ۡنَزۡ مُ ﴿ قصه حضرت لوط فرموده كه فرشتگان باو گفتند:    �  �َو ۡف  ََ ُّجَوكَ  �
هۡلَكَ 

َ
 و بآن حضرت صلى االله عليه وسلم ارشاد باري است كه ].33العنكبوت: [ ﴾وَأ

ازين آيات ظاهر است كه حضرت موسي و حضرت  ].65يونس: [ ﴾َ�ۡزُكَن قَوۡلهُُمۘۡ  وََ� ﴿
ا فوخ ار طولحق شده بود و بر آنحضرت صلى االله عليه وسلم بوجه اقوال (خبيثه ي) 

َ� َ�فَۡ وََ� ﴿ شد االله تعالي براي تسلي ايشان صلوات االله عليهم مي كفار رنج طاري
ارشاد فرمود، پس از شيعه بايد پرسيد كه اين پيغمبران عليهم  ﴾َ�ۡزُكَن  وََ� ﴿ ،﴾َ�ۡزَنۡ 
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ا هك ينزحو يفوخ ار م�سللحق شده بود طاعت بود يا معصيت؟ اگر طاعت بود منع 
و اگر معصيت بود پس عاصي بودن انبيا عليهم الس�م  ،شود مي كردن خدا از طاعت ثابت

د. آنچه شيعه درينجا جواب دهند همان جواب از جانب ما براي حضرت گرد مي ثابت
صديق تصور بايد نمود. سخني ظريف تر بشنو، قاضي نوراالله شوستري در مجالس 

عتزله (كه المومنين به ضمن حكايات مفيده شيخ مفيد بجواب ابوالحسن خياط رئيس الم
ادتسا هروكذم تايآ زلل كرده معصيت نبودن خوف و حزن در چنين مقامات ثابت كرده 

مضمون آن آيات نهي است ليكن انبيا را از ارتكاب قبيحي كه فاعل «نويسد كه  مي بود)
بواسطه دليل عقلي كه بر عصمت انبيا و اجتناب ايشان از گناهان  شود مي آن مستحق ذم

كنيم و هرگاه  مي عدول از ظاهر شده لهذا از ظواهر آن آيات عدولقائم گشته موجب 
اتفاق حاصل باشد در آنكه ابوبكر معصوم نه بود واجب است كه اجراي نهي كه درشان 

م كه گوي مي بجوابش ».آن واقع شده بر ظاهر آن كه قبح حال ابوبكر است قائم بماند
عاً حاجتي نيست كه خوفي كه خوف را در معاصي شمار كردن قطعاً باطل است و قط

لحق شدن آن بحضرات انبيا عليهم الس�م وارد شده و حق تعالي ايشان را نهي فرموده از 
د گوي مي معني ظاهري آن عدول نموده شود در حقيقت كسي كه خوف را معصيت

را كه به عصمت انبيا قائل نيست قوت ي  كند و فرقه مي تنقيص انبيا عليهم الس�م
و چگونه خوف را در معاصي شمار كردن جائز تواند شد در حاليكه خوف ازان  ميرساند.

اگر چه او نبي باشد يا امام  شود مي ا ار ناسنا ره تيرشب ياضتقم هب هك تسا روملحق
كند در قرآن كريم آمده كه  نمي يا ولي. و خداوند كريم بر چنين امور بشريه مواخذه هم

فرموده شد كه بسوي فرعون برويد و او را فهمايش چون حضرت موسي و هارون را امر 

ن َ�فۡرُطَ ﴿ كنيد و دعوت ايمان نمائيد ايشان اظهار خوف خود كردند كه
َ
نَا َ�َافُ أ َّ�ِإ ٓاَنّ �َ

ن َ�طَۡ�ٰ 
َ
وۡ أ
َ
ٓا أ يعني: خداوندا، ما خوف داريم كه فرعون بر ما ظلم  ].45طه: [ ﴾٤عَليَۡنَ

ٓا ﴿ ايشان را مطمئن كرد و فرمود كه كند و سركشي نمايد حق تعالي َّنِإ ۖٓاَفاِ� مَعَكُمَ  ََ � ﴾ 
يعني خوف مكنيد من با شما هستم. نيك تدبر بايد كرد كه حضرت موسي و  ].46طه: [
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هارون با آنكه نبي بودند خائف شدند و از جناب الهي برين عتابي ومواخذه واقع نشد. 
تري نوشته باطل شد. جاي عبرت است كه پس آنچه شهيد ثالث شيعه يعني قاضي شوس

محض براي اين غرض فاسد كه حضرت صديق را به سبب حزن عاصي ثابت كرده شود 
خوف را معصيت قرارداده بر انبيا عليهم الس�م الزام ارتكاب معاصي نهادند و بوقت 
اح دندومن فرص نآ يرهاظ يقيقح ينعم زا ار فوخ تنس لها ريگوراالنكه صرف  

معني حقيقي آن ب�ضروت جائز نيست. در قرآن مجيد نسبت خوف بانبيا عليهم  لفظي از
الس�م در آيات عديده وارد شده و مفسرين شيعه هم درانجا از لفظ خوف معني حقيقي 

و كسي خوف را در معاصي شمار نكرده، لهذا قول شهيد ثالث و اند  ظاهري آن مراد داشته
ين هيچ رفعت ندارد ع�مه طبرسي مفسر شيعه در دليل بمقابله جماعت مفسر بي آن هم

وجَۡسَ ِمنۡهُمۡ خِيفَٗة ﴿ تفسير مجمع البيان تحت آيه كريمه:
َ
كه در قصه  ]28الذاريات: [ ﴾فَأ

فلما امتنعوا «نويسد كه  مي واقع است -على نبينا وعليه الصلوة والسلام-حضرت ابراهيم 

تخ لا ة�ئلالما :تلاقف يا عن ال�لأ خاف منهم وظن نأهم ير�دون سو،ء فقالو  يأ 
اوا و دندوب هدمآ م�سلا هيلع طول موق باذع يارب هك( ناگتشرف هاگره :همجرلً  ».بإراهيم

بخدمت حضرت ابراهيم حاضرشدند و حضرت ابراهيم ايشان را انسان و مهمان خود 
ن خيال كرده پيش ايشان سفره نهاد كه بران گوشت گوساله بود و فرستگان) از خورد

طعامِ حضرت ابراهيم دست باز كشيدند حضرت ابراهيم خوف كرد كه شايد ايشان با من 
اراده بدي كردن دارند فرشتگان گفتند كه اي ابراهيم خوف مكن ما انسان نيستيم كه طعام 
خوريم (فرشتگانيم براي تعذيب قوم لوط آمده ايم) خ�صه اين كه براي دور كردن 

ا نلاوبقم هب هك( فلحق ش    وََ� ﴿ يا ﴾َ� َ�فَۡ ﴿ ود) كلمات تسكين و تسلي مثل
هر جا كه در قرآن مجيد يا احاديث واردست آنجا آن نهي را از قسم آن نهي قرار  ﴾َ�ۡزَن

آيد جهل سخت وعناد بحت است. و اين هم ياد بايد  مي دادن كه بر ارتكاب معاصي
نيست، ورنه هزارها  داشت كه ورود نهي بر امري مستلزم وقوع آن امر منهي عنه

اعتراضات بر ائمه كرام وارد خواهد شد و شيعه را بجز عصمت ائمه جوابي ميسر نخواهد 
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آرد كه پيغمبر خدا صلى  مي شيعه است)ي  شد، مث�ً در علل الشرائع (كه از كتب معتبره

 لا ،عل كلتتمجا دنع لماع ولا تنظر«االله عليه وسلم به حضرت علي مرتضي فرمود كه 
يعني اي علي، بوقت جماع ك�م  ».جرف ل مارج لاو كتأتاعم امرتأك ش�هوة امرةأ �غك

مكن و مبين شرمگاه زن خود را، و صحبت مكن با زن خود بشهوت زن ديگري. درينجا 
كرد يا نه؟ اگر  مي از شيعه بايد پرسيد كه حضرت علي اين كارها كه نهي بران وارد شده

مخترعه ايشان باطل خواهد شد كه در دو نهي مستلزم ي  دهكرد پس آن قاع نمي گويند
كرد، پس بايد پرسيد كه پيغمبر صلى االله عليه  مي وقوع منهي عنه هست. و اگر گويند كه

وسلم از طاعت چرا منع فرمود؟ و اگر گويند كه معصيت بود پس بايد گفت كه عاصي 
صمت پناه گيرند يعني عي  بودن حضرت علي مرتضي ثابت شد. و اگر شيعه در پرده

 لهذا نهي كه در حق شان وارد شدهاند  گويند كه حضرت علي و سائر ائمه چونكه معصوم
محمول بر معني حقيقي ظاهري نتوانيم نمود بلكه از ظاهر آن عدول خواهيم كرد. آن را 

درين صورت ميدان جواب براي ما هم تنگ نيست بلكه خواهيم گفت كه ابوبكر صديق 

كه در حق او  ﴾وََ� َ�ۡزَنۡ ﴿ ت بود ودر تقواي فوقيت تمام داشت لهذا نهيصاحب فضيل
وارد شده بر معني حقيقي هرگز محمول نخواهد شد و جواب ما از جواب شيعه قوي تر 
خواهد بود زيرا كه صاحبِ فضيلت واتقى بودن حضرت صديق به نص قرآني ثابت است 

ليلي مانند تار عنكبوت هم نزد شيعه و براي معصوم بودن حضرت علي و سائر ائمه د
 نيست. 

اي ياران (شيعه)! چرا (آيت غار را كه) چنان صريح و واضح است بسبب دشمني 
سازيد؟ قدري انصاف را بكار بريد اگر كسي بر  مي (حضرت صديق) معما و چيستان

مصائب كرده غمگين گردد و آن دوست او را مطمئن كند و گويد ي  دوست خود اندشيه
غمگين مشو االله مددگار ماست، پس اين گفتن او براي تسكين و تسلي خواهيد  كه

َ� ﴿ دانست يا براي زجر و توبيخ؟ اگر براي تسلي و تسكين خواهيد دانست پس بايد كه
َّنِإ ۡنَزۡ    َ ٱ  را هم بدين گونه خيال كنيد. اي ياران! چرا آيات الهي را تحريف ﴾مَعَنَا َّ
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آينده اين لفظ سخيف بر زبان نياريد كه همه جا و همه وقت نهي براي كنيد؟ بايد كه  مي
 ي خود نقش نمائيد كه نهي از راه ترحم و شفقت همها دل باشد و بر مي زجر و توبيخ

باشد، اگر قرآن مجيد را تتبع كنيد در اكثر و بيشتر مقامات خواهيد ديد كه خداوند  مي
بينيد كه به آنحضرت  نمي ف نهي فرموده، آياكريم از راه محبت و شفقت هم استعمال حر

ِبهِ ﴿ صلى االله عليه وسلم فرموده كه ِبهِ  ۦَ� ُ�َرّكِۡ  عَۡجَلَ  ِلسَناكََ �ِ  ]١٦ة: القيام[ ﴾١ ۦٓ 

آيا قاضي  ].8فاطر: [ ﴾فََ� تذَۡهَبۡ َ�فۡسُكَ عَلَيۡهمِۡ حَسََ�تٍٰ� ﴿ و در جائي ديگر
كلمات نهي را براي زجر و توبيخ خواهد شوستري (شهيد ثالث شما) درين آيات هم 

گرفت و حركت دادنِ زبان را و رفتن جان را معصيت و موجب مذمت قرار داده خواهد 
گفت كه به سبب معصوم بودن آنحضرت صلى االله عليه وسلم درين كلمات نهي را از 

قرار ظاهر مصروف خواهيم كرد يا اينجا كلمات نهي را از راه رحمت و شفقت قرار داده ا
به سفاهت خود خواهد كرد. جواب از اعتراض دوم: به آواز بلند گريستن حضرت ابوبكر 

وارد شده، و حزن  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ صديق هرگز صحيح نيست در قرآن مجيد صرف كلمه
بمعني گريستن هم نيست چه جائيكه بآواز بلند گريستن. آري، اگر كتابي مخصوص در 

حابه كرام است تصنيف كرده باشند و در آن كتاب معني لغت متعلق الفاظي كه در باب ص
حزن بآواز بلند گريستن نگاشته باشند امري ديگرست، و ليكن بجز شيعه كسي از آن 

حتي غلبه «كتاب لغت خبري ندارد. شايد نوراالله شوستري آنچه در احقاق الحق نوشته كه 

يده باشد. خود مفسرين . در همان كتاب لغت مخصوص د»بكاءه وتزايد قلقله وانزعاجه
 اند. اماميه هم در تفاسير خود معني حزن بآواز بلندگريستن بلكه مطلق گريستن هم ننوشته

 ﴾َ� َ�ۡزَنۡ  ۦِإذۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ طرازد: (معني مي خلاصة المنهجع�مه كاشاني در تفسير 

(در تفسير مجمع  اينست كه) چون گفت پيغمبر يار خود را اندوه مخور. و ع�مه طبرسي

ا يل تخف. و اين امر كه خوف بمقتضاي بشريت انبيا و  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ البيان)مي فرمايد:
 و اكنون بازايم  و معصيت نيست در صفحات سابقه ثابت نموده شود مي ا مه ار همئل حق
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كه حضرت موسي عليه الس�م را بارها خوف  شود مي گوئيم كه از قرآن مجيد ظاهر مي
ق شده بود، مث�ً در وقت آغاز نبوت عصاي خود را بصورت اژدهاي دمان ديده لح

كََّنِإ ۖۡف ِمنَ ﴿ ترسيدند و حق تعالي فرمود:  ََ �  و مث�ً  ].31القصص: [ ﴾٣ �ِمنِ�َ ٱَ�
در وقتيكه مامور شدند كه به پيشگاه فرعون روند و حجت خداوندي بروي تمام كنند 

ن َ�قۡتُلوُنِ ﴿ حضرت موسي عرض نمودند:
َ
خَافُ أ

َ
يعني: اي  ]14الشعراء: [ ﴾١فَأ

ترسم كه فرعون و آل فرعون مرا قتل سازند. اينك من ثبوتي ديگر نفيس تر  مي پروردگار،
كه بر موسي عليه الس�م خوف  دارند مي كنم، وآن اينكه علماي اماميه خود اقرار مي پيش

كه عدول از آن در وسعت ايشان اند  ر كردهطاري شده بود و در چنان موقع اقرار اين ام
نيست نه تاويل آن در استطاعت شان. بايد دانست كه اعتقاد شيعه اين است كه دوازده 

اا ديس زجلنبياء صلى االله عليه وسلم كه ائمه از اند  امام از جميع انبيا عليهم الس�م افضل
اين اعتقاد افضليت ي  سلسلهمساوات باوي دارند. بي  آنجناب افضل نيستند ليكن رتبه

 كنند و مي بيان -علي نبينا وعليه الصلوة والسلام-حضرت علي بر حضرت موسي 
ند كه حضرت موسي چون از مصر به مدين رفت در وقت خروج از مصر خائف گوي مي

ََ�َ� اٗفِ�ٓاَخ اَهۡنَِّقبُ  فَخَرَجَ ﴿ بود، قوله تعالى:  
   د (و اين خوف مستمر مان ].21القصص: [ ﴾

َ� َ�فَۡۖ َ�َوۡتَ ِمنَ ﴿ تا آنكه به مدين رسيد و با حضرت شعيب م�قي شد و وي گفت:
ِلّٰمِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱ  يعني: اي موسي خوف مكن از ظالمان نجات  ].25القصص: [ ﴾٢ �

اب ناملاظ نآ سرتسد زا ماقم نيا ،يتفاالترست). و حضرت علي در شب هجرت        
از خوف و هراس بر حضرت علي مرتضي ي  وابيد اگر ذرهخ مي خوف بر بستر پيغمبر بي

طاري بودي هرگز خواب به مژگانش راه نيافتي. برين هم اگر شيعه خاطر جمع نه شوند 
و ازين الزام ناحق باز نيايند كه حضرت صديق خائف و هراسان شده بود پس ما باقرار 

كنيم، مصنف تقليب  مي علماي ايشان خائف شدن آنحضرت صلى االله عليه وسلم ثابت
اگر خوف قتل و قتال نبود پيغمبر خدا «نويسد كه  مي المكائد بجواب كيد هشتاد و هفتم
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اح و تفر نوريب يفخم ارالنكه سبب هجرت فرمودن رسول خدا محض خوف قتل 
كنند كه حزن و  مي آيد كه علماي شيعه چرا اين جسارت نمي بار خدايا به فهم ».بود

 ند در حاليكه خود اعترافگوي مي تيجه عدم ايمان و يقينخوف حضرت صديق را ن
ااديس ترجه و دندوب هدش �تبم فوخ و نزح رد مه نيلسرم و ايبنا هك دلنبيا  مي    نن

. در اعتقاد اهل سنت حضرت صديق از  صلى االله عليه وسلم محض بسبب خوف قتل بود
ااديس زا زيلنبيا  حضرت موسي افضل (بلكه مساوي او هم) نبود كه خائف نه شدي و

صلى االله عليه وسلم در اطمينان و سكينه فوقيت نداشت كه از قتل و قتال نه ترسيدي اين 
دهند). به شيعه مبارك باد ايشان حضرت  مي اعتقاد (پر فساد كه غير نبي را بر نبي فضيلت

و قتال  ااديس و دنيوگ �تبم فوخب ار يسولنبيا صلى االله عليه وسلم را مبت�ي خوف قتل
بيان كنند ليكن نسبت خوف به جناب علي مرتضي در خيال هم نيارند و تقيه او را به 

د: گوي مي سبب خوف هتك آبرو گويند (نه بسبب خوف جان) مصنف تقليب المكائد
تقيه بجهت خوف ه�كت جان خود نبود بلكه به جهت خوف هتك عرض و ناموسش «

ميرالمومنين نه از ه�كت جان بود بلكه خوف بوده. الي قوله: دانستي كه خوف حضرت ا
ازين همه روايات ثابت شد كه الزام خوف (كه معصيت باشد) به  ».هتك عرض و ناموس

شود زيرا كه اگر گويند كه خوف صديق به سبب ترس  نمي جناب صديق هيچگونه عائد
يهم الس�م نيز از قتل و قتال بود گوئيم كه اين چنين خوف باقرار علماي شيعه انبيا را عل

لحق شده بود و اگر گويند كه خوف حضرت صديق بخيال هتك ناموس خود بود 
اح دالنكه او باعتقاد  مي ا مه ار يضترم يلع ترضح فوخ نينچ نيا هك ميئولحق

شيعه از انبيا افضل بود. الحاصل آيات قرآنيه و احاديث ائمه (كه بطريق اماميه مروي 
دهند كه پيغمبري همچو حضرت ابراهيم كه  مي يه شهادتاست) و اقوال علماي امام

كه  عليه التحية والثنااا ديس وچمه و دوب هللا ميلك هك يسوم وچمه و دوب ادخ ليللنبيا 
حبيب االله بود و امامي همچو علي مرتضي كه (باعتقاد شيعه) وصي رسول و شيرخدا و 

ال و از خوف عزت و آبرو افضل از جميع پيغمبران (ماسبق) بود از خوف قتل و قت
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محفوظ ماندند لهذا اگر ابوبكر صديق در همچنين خوف مبت� شد چه عجب، عجب 
االي عجب اين است كه علماي شيعه بر خوف حضرت صديق كه صرف در يك شب 

كنند و خوف او را نتيجه كفر و نفاق قرار دهند  مي خطور كرده بود اين قدر زبان درازيها
نيناو نامز زا رمع همه ناشداقتعاب هك دلدت تا وفات هر لحظه و هر  نمي و ائمه خود را

ساعت مبت�ي خوف بودند و از امام اول تا امام آخر الزمان يعني امام غائب همه همواره 
كردند، از دوازده امام يكي هم نبود كه تمام عمر او در خوف و هراس بسر نه  مي تقيه

ت يافته باشد و به همين سبب تقيه كه بناي آن شده باشد، و يك لحظه هم از خوف فرص
تمام تر بر خوف است، ركن اعظم مذهب شيعه قرار يافت. و ائمه ارشاد فرمودند كه 

نلم نيد  لا « و فرمودند: .»ه ةيقت لا نلم ناميإل«: (و فرمودند .»لقبآ نيدو �يد ةيايئ«

يارشان بود كه تا وقتيكه خواهند . پس هرگاه ائمه كرام كه موت و حيات باخت)»ه ةيقل
اجازت شان موت قريب شان نتواند آمد و فرشتگان تابع حكم شان بودند  بي زنده مانند

كه هر چه فرمايند امتثال آن كنند، و در نظرشان چنان تاثيري قوي بود كه اگر بسوي كوه 
شتاد هزار بنگرند بشگافد ودر بازوي شان چندان قوت بود كه اگر يك دست برافرازند ه

جن قتل شوند و علم شان چنان وسعت داشت كه آنچه در عالم به زمانه گذشته بظهور 
آمده يا آينده آيد همه را علم شان احاطه كرده و معجزات شان باين مرتبه عليا بود كه 

عصاي موسي و انگشتري سليمان و ي  معجزات تمام انبيا بدست شان بود حتي كه معجزه
شان را حاصل بود) اگر عصا از دست خود انداختندي في الفور غيره وغيره همه اي

خود ساختي. ائمه كرام ي  شان كافران و منافقان را لقمهي  اژدهاي دمان گرديدي و باشاره
با وجود اين چنين قدرت و قوت و اعجاز تمام عمر خود در خوف وهراس گذارند و 

حق بر زبان نيارند، و اگر ي  كلمه اع�ن امامت خود نه كنند و بخوف جان يا بخوف آبرو،
با كسي از شيعيان خود كه اخص الخواص شان باشد خواهند كه كلمه حق گويند، 
دروازهاي خانه بند نمايند و ترسان و هراسان زبان خود كشانيد و مذهب اصلي خود 
ظاهر سازند و اگر كسي از ناصبيان پيش ايشان بيايد از مذهب اصلي خود حتي كه از 



 99 شواهد نقليه در فضيلت صحابه كرام

خود هم منكر شوند و (براي مصلحت وهميه خود) بر خلص احباب خود لعنت  امامت
كنند و ازيشان تبري نمايند. ليكن حضرات شيعه گاهي بر خوف و ترس شان زبان طعن 
نه كشايند، و در امامت و فضيلت شكي و ريبي نيارند بلكه خوف شان را بهترين عبادات 

حضرت صديق كه صرف در يك شب بود گويند و تقيه را اصل دين دانند و بر خوف 
اح دنهد رارق قافن و رفك ليلد ار وا فوخ و دالنكه حضرت  نك اهيزارد نابز ردق نين
صديق مالك موت و حيات نبود و نه م�ئكه تابع فرمان او بودند نه او را علم ماكان و ما 

كرام و  يكون حاصل بود نه قوت قتل هشتاد هزار جن داشت. بار خدايا، در خوف ائمه
 كه همان خوف در حق ائمه فضيلتاند  اا هبام هچ قيدص ترضح فولمتياز قرار داده

 و در حق حضرت صديق نقص و عيب. شود مي
 ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

گوئيم كه اگر ما حسب اعتقاد شيعه، خوف انبيا و ائمه را بسبب معصوم  مي بعد اين همه
وف سازيم و در باب آياتي كه مثبت خوف اين بودن شان از معني حقيقي مصر

كشايد چه از ك�م الهي  نمي كاري »كنيم مي از ظواهر آن عدول«بگوئيم كه اند  حضرات

 َّنِ ﴿ شوند. قال االله تعالي: مي كه مومنين صالحين غير معصومين هم مبت� شود مي ثابت
ِّينَ ٱ �ُّنَا    ر ْاوُلاَ   ُ ٱ ْ ٱَّم  َّ لُ عَليَۡهمُِ  سۡتََ�مُٰوا ّ ََ � ٰٓ�كَِةُ ٱتََ  �َمۡ واْ   ُ�ِۡ�

َ
ْ وَ� ْ وََ� َ�ۡزَنوُا َّ َ�اَفُوا �َ

ِب  ِةَّنَۡ ٱ َّ�ِ ٱ 
ند پروردگار ما گوي مي ترجمه: كساني كه ]30فصلت: [ ﴾٣كُنتُمۡ توُعَدُونَ  

رنج  ند كه خوف وگوي مي بريشان فرشتگان و شود مي كنند، نازل مي االله است باز استقامت
مكنيد و بشارت حاصل كنيد به آن جنت كه وعده كرده شده به شما. ازين آيت معلوم 

شوند (زيرا كه نزد  مي هم خائف و محزوناند  شد كه اهل ايمان كه باستقامت موصوف
باشد) و در آيتي ديگر خود خداوند كريم  مي شيعه و رود نهي مستلزم وقوع منهي عنه

نتُمُ  وََ� ﴿ :مايدفر مي باهل ايمان خطاب كرده
َ
عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ
ؤِۡمنَِ�  ۡ� ُّ مُتنُك نِ م

پرسم  مي يعني: غم نكنيد شما بر همه غالب خواهيد ماند. پس ].139آل عمران: [ ﴾١

ْ ﴿ي  كه درين آيات كلمه كه در حق مومنين غير معصومين وارد شده، آيا  ﴾وََ� َ�ۡزَنوُا
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و توبيخ است يا براي تسكين و تسلي؟ ظاهرست كه قاضي شوستري هم درين  براي زجر
آيات براي زجر و توبيخ نخواهد گفت، بلكه براي تسلي و تسكين. پس اين كلمه در حق 

در  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ صديق چرا براي زجر و توبيخ قرار داده شد؟ عقل حيران است كه لفظ
درين يك آيت براي زجر و توبيخ، اين چه آيات براي تسكين و تسلي آمده و ها  صد

كرد در آيت غار موجود  مي اد هللت بر ناخوشي و عتابي  معني دارد؟ آري، اگر قرينه

براي زجر و توبيخ است، و چنين  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ ي كرديم كه كلمه مي دي ما هم تسليمبو
مذكورست كه  عتاب چه معني در آيت چيزيي  قرينه اينجا موجود نيست. بلكه قرينه

ْ ﴿ي  اللت بر عدم عتاب دارد. به بينيد چنانكه در حق مومنين بعد كلمه  كلمه ﴾وََ� َ�ۡزَنوُا

نتُمُ ﴿
َ
عۡلَوۡنَ ٱوَأ

َ
اد هك تسا روكذللت بر عدم عتاب دارد هم چنان براي حضرت  ﴾ۡ� 

َ ٱَّنِ ﴿ي  كلمه ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ ي: صديق بعد كلمه اللت صريح  موجود است كه ﴾مَعَنَا َّ

و ديگرها فرقي  ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ بر عدم عتاب بلكه بر غايت خوشنودي دارد. الغرض درين
نيست، اگر در آنجا براي تسلي است اينجا هم براي تسلي است، و اگر آنجا براي زجر و 

اند  توبيخ است اينجا هم براي زجر و توبيخ. اصل اين است كه شيعيان بيچارگان معذور
كنند اقرار به فضيلت حضرت صديق  مي قرآنيه را بر معاني حقيقي آن محمول اگر كلمات

. و در صورت اين اقرار، مذهب از دست ميرود، لهذا بجز شود مي ا و يرورض يرملبدي
ي  اين كه در قرآن تحريف معنوي كنند و براي كلمات قرآنيه معاني نوبنو تراشند چاره

 بدست ندارند.

 ــ  ــان ن ــون بج ــاره چ ــت بيچ ــددس  ه رس
 

ــت      ــدن نيسـ ــرهن دريـ ــز پيـ ــاره جـ  چـ
 

اگر بعد اين تفضيل هم، وسوسه در خاطر حضرات شيعه جاگزيند و گويند كه تسليم 

براي تسلي است. بـاز   ﴾َ� َ�ۡزَنۡ ﴿ كرديم كه خوف گناه نيست و تسليم كرديم كه كلمه
نبـوي و  ي  هم اين قدر ضرور ثابت شد كه حضـرت صـديق را يقيـين كامـل بـر وعـده      

اظت خداوندي نبود ورنه بروي خوف طاري نشدي. جواب گوئيم كـه علمـاي شـيعه    حف
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 كه (در غار) پيغمبر صلى االله عليه وسلم بار بار بر ابوبكر صديق غضـبناك شـده  اند  نوشته
شـد. پـس ملحـدي     نمي فرمود كه خاموش باش و راز را فاش مكن. ليكن او خاموش مي

خداوندي و حفاظت او يقين نبود ورنه از ي  وعده مانند شيعه تواند گفت كه پيغمبر را بر
افشاي راز پريشان نه شدي و بار بار بسبب افشاي راز بر ابوبكر غضـبناك نـه شـدي. (و    
برين يقين قائم ماندي كه هر چند راز فاش گردد وضـرري بمـن نخواهـد رسـيد.) پـس      

 ند.حضرات شيعه جوابيكه باين ملحد دهند همان جواب از جانب ماقبول نماي
م كه) اگر شيعه درين مبحث اقوال گوي مي سرايم و مي (اكنون سخن را به قانون ديگر

علماي خود پيش نظر داشته تامل صادق را بكار برند برايشـان واضـح خواهـد شـد كـه      
اط�ق حزن يا خوف بر حال حضرت صديق حسب اصول شـيعه هرگـز بـه هـيچ گونـه      

زيرا  شود مي »لما تتح رقتساو رطلما�ابفر «آيد بلكه مصداق مثل مشهور:  نمي راست
كه اگر شيعه برين قول علماي خود قائم شوند كه حضرت صديق در حقيقت محزون يـا  

جان خـود  ي  خائف شده بود ازيشان خواهم پرسيد كه آيا خوف حضرت صديق بانديشه
ان خود بود جي  جان پيغمبر صلى االله عليه وسلم؟ اگر گويند كه بانديشهي  بود يا بانديشه

خواهم گفت كه درين صورت آن قول علماي شما باطل گشت كـه حضـرت صـديق بـا     
كافران سازش داشت و ثابت شد كه او را هيچ سازشي با كفار نبود، بلكه او خود از كفـار  

ي  داشت و درين صورت حضرات شيعه را از تسليم اين امر چاره مي جان خودي  انديشه
ي  حضرت صديق عداوت بود و عداوت هم باين مرتبه كه ارادهنخواهد بود كه كفار را با 

قتل او داشتند. و ظاهرست و بديهي كه سبب اين عداوت بجز رفاقـت و صـداقت او بـا    
تواند شد. پس چون روز روشن هويدا شـد كـه حضـرت صـديق      نمي پيغمبر امري ديگر

همـين اسـت    صديق مخلص آن سرور و رفيق خاص وي صلى االله عليـه وسـلم بـود، و   
مذهب اهل سنت. و نيز حضرات شيعه را از تسليم اين امر هـم مضـر نخواهـد بـود كـه      
حضرت صديق هرگز در افشاي راز گاهي سعي ننموده چه اين امر خ�ف عقل است كـه  
خردمندي همچو حضرت صديق بر دشمن خود راز را ظاهر كند يا سـعي در افشـاي راز   
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اگر گويند كه حزن يا خـوف حضـرت صـديق بـراي     نمايد و خود را به ه�كت افگند و 
پيغمبر بود پس اين حزن و خوف را از اعظم فضائل حضرت صديق بايد شمرد نه كه در 

 كه:اند  معائب و مطاعن چه خوش گفته
ــاد     ــده ب ــه بركن ــديش ك ــد ان ــم ب  چش

 

ــر    ــرش در نظــ ــد هنــ ــب نمايــ  عيــ
 

اين ديد و  دانند مي راگر حضرات شيعه اين چنين حزن يا خوف را گناه كبيره بلكه كف
دانش بايشان مبارك باد، وليكن ما اهل سنت و جماعت اين كفر را از هزاران هزار ايمـان  

كنيم. زيرا كـه هـر    مي م، بلكه دليلي روشن بر صديقيت حضرت صديق اعتقادداني مي بهتر
چند ابوبكر صديق بر س�مت ماندن جان پيغمبر يقين كامل داشت ليكن چون ديد كه آن 

رور دين و دنيا و سيد هر دو سرا در غاري تيره و تار جا دارد و مانند قمـر كـه در ابـر    س
اـب يـسرك و شرع زا وا ماقم هك يسك و تسا يفتخم راغ رد دوش هديشوالتر اسـت در    

آرام گشـت   بـي  چنين غار قيام فرماست بمشاهده اين حال دل او پاره پاره شـد و روحِ او 
وقت كرد شاهد عدل است برآنچه گفتيم، مث�ً اول خـود  كارهاي كه حضرت صديق در آن

قبا بند كرد هاي  ي آن را از پارهها سوراخ در آن غار داخل شد و قباي خود پاره پاره كرده
و بعد آن حبيب خود را صلى االله عليه وسلم اندورن غار طلبيد و زانوي خود را تكيـه آن  

حال پر م�ل چون كفار را بر لب غار ديـد  تكيه گاه هر دو جهان گردانيد خوابانيد. درين 
(بجز خداوند عليم و خبير) اش  كه بر دل او رسيد اندازهي  بخيال اذيت حبيب خودصدمه

و بجز حضرت صديق يا عاشقي كـه معشـوقش روبـرويش مبـت�ي مصـائب شـود و در       
دشمنان محصور گردد و ديگري چه داند. درين وقت كسي آن عاشـق مسـكين را   ي  نرغه

مانـد. آري،   مي افتد يا باطمينان تمام بر جاي خود نشسته مي د كه در اضطراب و ارتعادبين
كسي كه از عشق و محبت خبري ندارد و جذبات عاشق صادق چه فهمد، بلكـه اگـر بـر    

 اضطراب آن طعنه زند معذور است. 
ازان  اوا !هعيش ناردارب يل در دل خود حب پيغمبر صلى االله عليه وسلم پيدا كنيد بعد

بر جان نثاران پيغمبر زبان طعن دراز نمائيد، شما را با پيغمبر خدا صـلى االله عليـه وسـلم    
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 محبتي نيست پس شما حال محبان وي چه دانيد.
ــرورده  ــاز پـ ــاني و نـ ــازنين جهـ ــو نـ  تـ

 

 تـــرا زســـوز درون و نيـــاز مـــا چـــه خبـــر  
 

 چو دل به مهـر نگـاري نـه بسـته اي مـه     
 

 رنــوا چــه خبـ ـ   بــي  تــرا زحالــت عشــاق   
 

هاي شهيد ثالث خود را اندكي به نظر آريد كه  اي شيعيان پاك! براه مهرباني موشگافي

قد «ها نموده و درين فقره ناشائسته كه  بر حزن يا خوف حضرت صديق چه زبان درازي
چه قدر استخاف شان حضرت  »هعزج نم ره �و�هئا هلثم نم نو�يام لحا داسفال

ٗءٓا ﴿ شته هايش خاك سياه گرديد و همه هفواتشصديق كرده. والحمدالله كه همه نو هَب
نثُورًا  شد. و اين هم به نظر عبرت بينيد كه بالآخر علماي شما بر فساد اين  ﴾٢َّ

تۡ ٱكَرَمَدٍا ﴿ و نتيجه هايش كه مذهب شيعه راي  ناشايستههاي  گفته َّدَتۡ ِبهِ   ِ� يوٍَۡ�  رّلِ�حُ ٱ
ٖفِص  ديگر اختيار كردند. يعني از اصليت و حقيقت اند، منتبه گشته رنگ گرد مي ﴾َ�

حزن حضرت صديق انكار نموده بر تصنع و تكلف محمول كردند اميد از اهل انصاف آن 
است كه بگوش دل آن را هم بشنوند و بر جادو بيانيه اي حضرات اماميه صداي احسنت 

 به رنگي تبديلدعواهاي خود را از رنگي ها  اين بلند سازند و ازين درگذر كنند كه چرا
نمايند؟ چه اين امر  مي كنند؟ و چرا امري كه اقرار آن كرده بودند بزودي تمام انكار آن مي

نه از مختصات اين مبحث است و بس بلكه در تمام مسائل مذهبي اعتقادي باشند يا 
اين حضرات است چنانچه در مبحث امامت ي  عملي، جزئي باشند يا كلي، همين وطيره

قارئين كرام خواهد ي  ايشان بر صفحات قرطاس هديههاي  انموذجي از نيرنگيان شاءاالله 
 شد. 

 كنـد از بـراي مـن    مـي  شاد دلرباي مـن 
 

 نقش و نگار و رنگ و بو تازه بتازه نوبنـو  
 

چون حضرات اماميه ديدند كه از اثبات حزن يا خوف، محبت حضرت صديق اكبر با 
فـي الفـور دعـواي حـزن و خـوف را گذاشـته        شود مي پيغمبر صلى االله عليه وسلم ثابت

دعواي ديگر تراشيدند و آن اينكه ابوبكر صديق را در حقيقت نه خوف بـود (نـه حـزن)    
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غوغايش «نويسد كه  مي كرد. در رساله حسنيه مي بلكه براي افشاي راز پيغمبر جزع و فزع
بدانند كـه دريـن    ها آن از جزع و فزع و فرياد براي آن بود كه مشركان را اط�ع گرداند و

ًاض ام انم رهتش  غلداهايإ ةيلح نكا امنإ «طرازد كه  مي و م� خضر مشهدي ».غار است
يعني: چون مقصد ابوبكر از گريستن حاصل نه شد آنگاه پاي  ».يمد رجله ير�د إظهار مأره

مـود و  خود را دراز كرد كه آن را ديده، كفار اندرون غار در آيند. پس خدا ماري را امر فر
آن مار پاي او را گزيد باين سبب ابوبكر مجبور گشـت و راز از افشـا محفـوظ مانـد. در     
جواب اين، ما را چه يارا كه حرفي بر زبان آريم، رد اين چنين تقرير حكيمانه از طاقت ما 
االتر است!! بلكه اگر از شرق تا غرب همه جن و انس جمع شوند حلّ اين عقده نتوانند 

اوم ترضح رب دئاكملا بيلقلنا شاه عبدالعزيز مصـنف تحفـه اثنـا عشـريه      كرد!! مصنف
اظهار غيظ كرده كه چرا در تحفه اينجا اصل عبارات علماي شيعه نقل نـه فرمـوده دريـن    
غيظ و غضب حق بجانب اوست، چه اگر اصل عبارات منقول شدي (چنان كه ما كرديم) 

و بيچـاره سـنيان فضـيلت حضـرت     در حقيقت مذهب شيعه كسي گنجايش ك�م نيافتي 
صديق نتوانستند باثبات رسانيد. اي ياران! انصاف كنيد و غزارت علم مجتهدين شـيعه را  

 بنظر عبرت بينيد.

 شبهه نهم بر فضيلت نهم
ا بارطضا يردق و دش نيگمغ راغ رد قيدص ترضح نوچ هك ما هتشون ًاقبالحق 

ازل كرد و بيان اين انعام در قرآن حال وي گشت آنگاه حق جل شانه سكينه خود بروي ن

نزَلَ ﴿ مجيد باين عبارت فرمود:
َ
ُ ٱفَأ اين جا علماي  ].٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ

 كنند: مي شيعه به چند وجه اعتراض
اعتراض اول: اينكه ضمير عليه راجع به سوي پيغمبر خداست صلى االله عليه وسلم نه 

 خود بر پيغمبر. ي  ي آيت اين است كه نازل كرد خدا سكينهبسوي ابوبكر صديق، پس معن
جوابش اين كه حزن و خوف برابوبكر صديق طاري بود نه بر پيغمبر پس نزول 
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سكينه بر پيغمبر معني ندارد گويا معني آيت اين شد كه چون ابوبكر صديق خائف و 
هر كس را خنده ربط  بي مضطرب شد خدا سكينه خود بر پيغمبر نازل كرد. برين عبارت

آيد كه خوف طاري شود بر ابوبكر و سكينه نازل شود بر پيغمبر، اگر شيعه گويند كه 
پيغمبر هم خائف بود خواهيم گفت كه بسبب خوف و حزن بر ابوبكر صديق الزام جبن 

نمائيد. و اگر بالفرض طاري  مي كنيد پس همان عيب را در حق پيغمبر چرا تجويز مي قائم

ا تيآ ترابع مينك ميلست ربمغلئق اص�حبودن خوف بر پ     ِإذۡ ﴿ ، يعني بجايشود مي 
َّنِإ ۡنَزۡ  ۦَ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ     َ ٱ � نزَلَ  َّ

َ
ۖ فَأ ُ ٱمَعَنَا عبارت  .]٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ

بر قول  يعني انزال سكينه را .(فأنزل االله سكينته عليه فقال لصاحبه)بايست:  مي اين چنين

بايد بود، چه پر ظاهرست كه هر كه خود خائف بود ديگري را چگونه  مي پيغمبر مقدم
تواند. مفهوم آيت صاف و صريح است كه  مي تسلي دهد. آري بعد نزول سكينه اين امر

َّنِإ ۡنَزۡ ﴿ پيغمبر خدا ابوبكر صديق را غمگين ديده تسلي داد كه    َ ٱ � خدا  و ﴾مَعَنَا َّ
 ينه خود بروي نازل كرد تا حزن وي بالكليه مرتفع شود. نيز سك

ا يدوب قيدص ركبوبا رب هنيكس لازنا يدنوادخ دارم رگا هكنيا :مود ضارتعلمحاله 
شركت پيغمبر هيچ  بي شركت پيغمبر در نزول سكينه بيان فرمودي زيرا كه نزول سكينه

ضمن حكايات مفيده شيخ جا وارد نه شده. قاضي نوراالله شوستري اين اعتراض را در 
چون اين «ا ار ضارتعا نيا و هدومنركذ مامت بات و بآب ديفلجواب قرار داده نوشته كه 

سخن را گوش ناصبيان شنيد باعث حيرت ايشان گرديد ودر حيله خ�صي ازان جان 
مصنف تقليب المكائد هم اين اعتراض را در كتاب خود نقل كرده  ».ايشان بلب رسيده

آنچه كاشف صحت بيان مذكور تواند شد آن است كه «بران نموده گفته كه  بسيار نازش
كه خداي تعالي هرگز در هيچ جاي اند  مقدمان مشائخ ما رضوان االله عليهم افاده فرموده

آن را  اا دومنن هنيكس لازنل آنكه نزولاند  كه يكي از اهل ايمان با حضرت پيغمبر بوده

عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿ در بعض آيات فرموده:شامل جميع ايشان داشته چنانچه 
َ
وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ ِإذۡ أ

تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ�  �ضُ ٱا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ كَۡ�َ
َ
ِرِب�نَ  ۡ� دۡ ُّ مُتّۡ م

�ََو َّمُ� ۡتَبُحَر ا     َ٢ 
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نزَلَ  َّم 
َ
ُ ٱأ ِِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ ٰ رسَُو� چون با  و ].٢٦ -٢٥ة: التوب[ ﴾لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱوََ�َ  ۦَ�َ

ا دوبن راغ رد ركبوبا زا ريغ ترضحنلجرم خداي تعالي آنحضرت را در نزول سكينه    
 منفرد ساخت و او را بآن مخصوص گردانيد و ابوبكر را با او شركت نداد و گفت:

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱفَأ َّيَ�َو ِهۡيَلَدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  َّ


  مَّۡل  ترََ  ۥ �وُنُٖ  پس اگر ابوبكر مومن ]٤٠ة: التوب[ ﴾وۡهَا

نمود و در عموم  مي بود بايستي كه خداي تعالي درين آيت او را جاري مجراي مومنان مي
فرمود، (الي قوله): بنابراين نزول سكينه مخصوص او شده باشد و ابوبكر  مي سكينه داخل

ي ابا دارد از آنكه بواسطه عدم ايمان از فضيلت سكينه محروم مانده باشد و ايضاً نص قرآن
. خ�صه اين عبارت آنكه، در قرآن مجيد هر جا كه »در آيه غار سكينه بر غير رسول باشد

نزول سكينه بر مومنان بيان فرموده آنجا بر رسول هم نزول سكينه ذكر يافته و هيچ جا بر 
بغير  مومنان بغير رسول نزول سكينه وارد نه شده، لهذا در آيه غار چگونه ممكن است كه

 رسول بر ابوبكر تنها نزول سكينه مذكور شود بلكه از آيت غار عدم ايمان ابوبكر ثابت
 چه اگر او مومن بودي شمول رسول بروي نيز سكينه نازل شدي.  شود مي

اند  جواب ازين تقرير پر تزوير آنكه آنچه قاضي نوراالله و مشائخ مذهب او ادعا كرده
ل سكينه خ�ف نصوص قرآنيه باشد باطل محض كه بغير شمول پيغمبر بر كسي نزو

هم اين مضمون نيست كه نزول سكينه كنايةً بلكه صراحةً است، چه در هيچ آيت قرآني 
شود و اگر داد دچار آيت نزول سكينه بر مومنين  نمي بر مومنين بغير شمول پيغمبر

ا نيزا هدش روكذم ربمغيپ لومشلزم     صورت آيد كه نزول سكينه را همين يك  نمي 
مخصوص است بلكه بالفرض اگر در تمام قرآن هيچ جا نزول سكينه بر مومنين بغير 

ا لطاب ياعدا نيا تحص مه ات يدوبن روكذم ربمغيپ لوملزم          آمد چه جائيكه  نمي 
بفضله تعالي در متعدد آيات قرآنيه نزول سكينه بر مومنين بغير شمول پيغمبر مذكور و 

و شايد كه قاضي نوراالله اند  از دولت حفظ قرآن محروم موجود است، مگر بيچاره شيعيان
و مشائخ مذهب او در عمر خود يك بار هم مطالعه قرآن مجيد من اوله الي آخره نه كرده 

كنيم. در  مي باشند ورنه جرات اين ادعاي باطل نه كردندي. اكنون ما آيات عديده پيش
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اوا .تسا روكذم ربمغيپ لومش ريغب نينل: دو جا نزول سكينه بر مو ﴾َ�تَحۡنَا اَّنِ﴿ي  سوره

ِّيٓ ٱ هُوَ ﴿ در ركوع اول قوله تعالي: نزَلَ  
َ
كِينَةَ ٱأ عَ  لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  َّس َّم اٗنَٰ�يِإ ْ    ٓوا داَدۡ   �ِ

ُ ٱَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ و ثانياً در ركوع سوم قوله تعالي: ]4الفتح: [ ﴾ِإيَ�نٰهِمِۡ  ِإذۡ  �َ لمُۡؤِۡمنِ ٱعَنِ  َّ
جَرَةِ ٱُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  َّ نزَلَ  ش

َ
�ِهمِۡ فأَ و

كِينَةَ ٱَ�عَمَِل مَا ِ� قلُُ اي  ].18الفتح: [ ﴾عَليَۡهمِۡ  َّس
برادران شيعه! اين آيات را در قرآن مجيد بخوانيد و در مصاحف متعدده چندانكه خواهيد 

مصحف اين آيات را به  تفحص نمائيد اگر از عرب تا عجم و از هند تا ايران در هر
همين صورت يابيد، پس شما خود انصاف بكنيد كه شما و قاضي شما و متقدمين و 
 مشائخ شما در دروغ بافي چه قدر جرات دارند. اي ياران! مقام افسوس است كه از

ي دراز اين مباحثه ميان سنيان و شيعه قائم است و تا امروز كسي از شما سورة ها سال

نزَلَ ﴿ يد والفتح را هم ند
َ
كِينَةَ ٱفَأ قاضي ي  را مطالعه ننمود، ورنه بر اقوال كاذبه ﴾َّس
اب .ديدرالتر ازين اين است كه در فرقه شيعه شايد از اين  نمي نوراالله اين همه ناز بيجا

نزَلَۡ�هُٰ ﴿ هم كم باشند كساني كه بجز
َ
ٓاَّ� أ  ُ ٱقُلۡ هُوَ ﴿ و ﴾ِ حَدٌ  َّ

َ
دوچار ركوع از  ﴾١أ

خبر  بي تعلق و بي لهي حفظ داشته باشند. المختصر، اين فرقه كلهم از قرآن مجيدك�م ا
 نمايد.  مي است و با اين همه، چنين شوخيها

اعتراض سوم: اين كه در آيت غار اگر ضمير عليه راجع به سوي ابوبكر كرده شود 
وي رسول آيد زيرا كه قبل ازين وبعد ازين همه ضمائر راجع به س مي ا رئامض للخلزم

قرينه باشد و اين جا حزن  بي است. جوابش اين كه تخلل ضمائر وقتي قبيح است كه
كند رجوع ضمير را بسوي وي، نيز قرينه  مي ابوبكر صديق قرينه ايست روشن كه تقاضا

باشد و اقرب اينجا حضرت صديق است، و  مي ديگر اين كه رجوع ضمير بسوي او قرب

َّيَ�َدَهُ ﴿ ضمائر اص� نيست زيرا كه عطف حقيقت اين است كه اينجا تخلل

 نزَلَ ﴿ بر ﴾

َ
فَأ

ُ ٱ هُ ﴿ نيست بلكه بر ﴾َّ ُ ٱَ�قَدۡ نََ�َ هست، لهذا تخلل ضمائر كجا. و بالفرض اگر  ﴾َّ
تخلل ضمائر هم بودي اين چنين تخلل ضمائر در قرآن مجيد بسيار است مث�ً در آيه 
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�َ�ٰنَ ٱَّنِ ﴿ كريمه رَِلّ�هِِ  ۡ�ِ كَِلٰ لشََهِيدٞ  ۥَّنهُ  ٦كَنُودٞ لَ  ۦ  �َ ٰ الحمدالله اعتراضاتي  ﴾٧َ�َ

نثُورًا ﴿ كه شيعه بر نزول سكينه براي ابوبكر صديق كرده بودند همه َّم ٗءٓاَبَ   گشت و  ﴾٢
قاضي و مشائخ او آنچه دروغ بافي كرده بودند حالش ظاهر شد. لطف اين است كه 

 اند. ت كه بعض علماي ايشان هم اقرار آن كردهركاكت اين اعتراضات چنان واضح اس

يلنا صيصتخ في ةعيشلا تركذب «نويسد:  مي مصنف تفسير مجمع البيان در تفسير خود
 ».ةيلآا  باامكلا ةنيكسلًاضرلاا انيأر بلئ �وأ هركذ نع لايإ بسان انبسني ل شيء

 ها سخن و چنيناند  داشتهيعني شيعه درين آيت نزول سكينه را براي پيغمبر مخصوص 
بينيم تا كسي ما را (به حماقت يا  مي كه ما از ذكر آن رو گرداني كردن مناسباند  گفته

جهالت) منسوب نه كند. فالحمدالله كه بوضاحت تمام ظاهر گرديد كه ازين آيات فضائل 
. و اعترضات شيعه هم لغو و بيهوده است و سياق آيت شود مي حضرت صديق قطعاً ثابت

هم شهادت آن ميدهد چه درين آيات ذكر ابوبكر بجز بيان رفاقت و نصرت او وجهي 
مگر  دانند مي ندارد اين جا هرگز مقام اظهار نفاق او نيست. شيعه هم اين امر را خوب

سازند.  مي زنند خود را مستحق جهنم مي محض به سبب تعصب مذهبي از قبول آن سرباز
 .سيئات أعمالهم نعوذ باالله من شرور أنفسهم ومن

 شهادتهاي ائمه كرام بر فضائل صحابه عظام

 (حديث اول)
در كتب شيعه بروايت ائمه كرام منقول است كه پيغمبـر خـدا صـلى االله عليـه وسـلم      

يعني اصحاب من مانند ستارگانند بهـر   ».لنكا بياجوم أبيتهم اقتديتم اهتديتم«فرمود: 
فت. نيز آنحضرت صـلى االله عليـه وسـلم فرمـود:     كه ازيشان اقتدا كنيد هدايت خواهيد يا

يعني بگذاريد اصحاب مرا براي من. مقصود اينكه حقوق صحبت مرا  ».ياحصأ لي اوب«
در حق ايشان ملحوظ داريد و عيـب جـوئي و بـدگوئي ايشـان مكنيـد. ايـن دو حـديث        

الأفحـام   ند حتي كه مصنف استقصاءگوي مي آخرالذكر را علماي شيعه لفظاً و معناً صحيح
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هم اقرار آن كرده، البته در صحت حديث اول الـذكر علمـاي شـيعه گفتگوهـاي پراكنـده      
كنم كه هر گاه علماي شيعه  مي لهذا در باب حديث آخرالذكر بر همين قدر اكتفا اند. كرده

كنند و در حق صـحابه كـرام    نمي بصحت آن اقرار دارند پس سبب چيست كه بران عمل
 دارند و چرا از عيب جوئي و بدگوئي ايشان باز نمي چرا ملحوظ حقوق صحبت پيغمبر را

كنند؟ شيعه مـن اولهـم    نمي آيند؟ و چرا با وجود سفارش پيغمبر عداوت ايشان ترك نمي
الي آخر هم جواب اين سوال نتوانند داد. باقي مانده حديث اول الذكر، پس از كتب شيعه 

علماي شيعه آنچه در تاويل و تحريف اين  كنيم و مي اقوال ائمه نقل كرده صحت آن ثابت
سازيم پس مخفي مباد كه در كتاب عيون اخبار الرضـا   مي بط�ن آن ظاهراند  حديث گفته

سلحا عليوبا م�الحا اـن بـن «مذهب شيعه است روايت كرده: ي  كه از كتب معتمده
س رن نـبصـ يهيلبا دق، قال: حدثنا �مد نب �ي الصو�، قـال: حـدثنا �مـدنب مـ

ا،يز بيأ �ثدح :لاق لئس :لاق ضّرلاايلنا لوق نع ملاسلا هيلع ب ص� االله عليه وسـلم: 
 ». يدتقا مهيأب موجلنكاتيدتها متياحصأ لي اوعد :لهوق نعو مب فقال: هـذا صـحيح

يعني كسي از امام موسي رضا عليه الس�م پرسيد كه اين حديث پيغمبـر صـلى االله عليـه    
بهر كه ازيشان اقتدا كنيد هدايت خواهيد يافـت و  اند  كه اصحاب من مانند ستارگانوسلم 

اين حديث كه بگذاريد براي من ياران مرا (آيا در حقيقـت ايـن هـر دو حـديث صـحيح      
أصـحابي  «است؟) امام فرمود: آري صحيح است. ازيـن روايـت ثابـت شـد كـه حـديث       

نقول اسـت در كتـب شـيعه هـم مـروي      به همان الفاظ كه در كتب اهل سنت م »كالنجوم
است، و مزيد براي علماي شيعه از زبان مبارك امام معصوم خود تصريح صحت آن نقـل  

شيعه موجود است، شيعه را ي  حديث نجوم ع�وه كتاب مذكور در كتب متعدده اند. كرده
مجال آن نيست كه از صحت اين حـديث انكـار كننـد يـا آن را اخبـار احـاد گفتـه گلـو         

24Fاا يناعم رد قودص خيش .دنيامن دوخ لخبار و ع�مه طبرسي در احتجـاج خ�ص

و مـ�   1

                                                 
كتاب تصريح كرده كه همه روايات كه درين كتاب آورده ام بجـز  ي  اج در ديباچهمصنف كتاب احتج -1

 رواياتي كه از امام حسن عسكري منقول است همه با اجماع صحيح است و مطابق عقل است.
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اا عماـج رد يلمآ رديح �م و راونلااراحب رد يسلجم رقلسـرار ايـن حـديث را روايـت      
طرفه تماشا اينكه تا وقتيكه اهل سنت ايـن حـديث را    اند. و به صحت آن معترفاند  كرده

دند و صحت آن را از قول امـام بـه ثبـوت نـه رسـانيده      بحواله كتب شيعه نقل نه كرده بو
كردنـد و در اثبـات    مـي  بودند علماي شيعه بر بط�ن اين حديث تقارير عجيب و غريـب 

نمودند حتي كه قاضي نوراالله شوستري در احقـاق   مي موضوعيت اين حديث دفترها سياه

طلباو عضولا نم ـلان م ا نم هاور أ ثيدحصلنكا بياحجوم، ففيه آثا«نويسد:  مي الحق
يعني بر موضوع بودن اين حديث ع�متهاسـت كـه پوشـيده نيسـت. قاضـي       ».� لا ايف

كند  مي موصوف اين هم خيال نه كرد كه باين شد و مدعي دعواي موضوعيت حديثي كه
باطل قرار داده اهـل سـنت را   آن را  خود در كتب حديث شيعه موجود است و روايتي كه

كند خود در كتب شيعه بروايت ائمه كرام ثابت است. فرق  مي مطعون به سبب تخريج آن
كننـد و در كتـب    مي اين است كه بيچاره اهل سنت از ضعفا و مجاهيل اين روايت را نقل

اهل سـنت را باطـل   ي  نمايند. پس اگر روايت كرده مي شيعه خاص ائمه هدي روايت آن
گويند بـاكي نيسـت لـيكن قاضـي      گفتند يا خود اهل سنت راويان اين حديث را ضعيف

موصوف يا كسي از شيعيان اگر اين حديث را موضوع گويد و بـا وصـف تصـديق امـام     
كند و بسبب تكذيب امـام از   مي رضا عليه الس�م تكذيب آن نمايد او دين خود را غارت

. اكنون كه صحت اين حديث از كتب شيعه ثابت شد تـاوي�ت  شود مي دائره ايمان خارج
نمايم بايد دانست كه در كتـاب   مي فات علماي شيعه را ذكر كرده بط�ن آن واضحو تحري

. »ير�د نم لم يغـ� بعـده ولـم يبـدل«عيون بعد نقل اين روايت اين عبارت افزوده است: 
كه تغيير و تبـديل در ديـن خـود نكردنـد.     اند  يعني مراد اصحاب، در اين حديث، كساني

ما چگونه دانيم كه اصحاب تغيير و تبديل در ديـن خـود   سائل باز از امام رضا پرسيد كه 
كردند؟ امام فرمود: در حديث نبوي وارد است كه رسول فرمـود: بعـد از مـن چنـدي از     
اصحاب بروز قيامت از حوض من دور كرده خواهند شد، من خواهم گفت كـه خداونـدا   

د تـو چـه كارهـا    داني كه ايشـان بع ـ  نمي خدا خواهد فرمود كه تو اند. ايشان اصحاب من
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كردند پس ايشان بسوي دوزخ كشيده خواهند شد و من خـواهم گفـت كـه دور و دفـع     
شويد از نزد من. مقصود از الحاق اين ضميمه آن كـه بعـض اصـحاب بسـبب ارتـداد از      
مصداق حديث نجوم خارج شوند ليكن ما را ازين چه ضرر زيرا كه اصحاب مقبولين مـا  

كردند نه از مصداق حديث نجوم خارج شدند خود شـيعه   نه در دين خود تغيير و تبديل
ــراف ــي اعت ــولين مصــداق حــديث حــوض نيســتند چنانچــه    م ــه اصــحاب مقب ــد ك كنن

هرگز حديث حوض در حق مقبولين اصحاب كرام جنـاب  «نويسد كه  مي ااءاصقتسلفحام
 ».دتوانـد ش ـ  نمـي  اا ريلنام صلى االله عليه وسلم نيست و هرگز اين حديث برانها منطبق

ان شاءاالله اند  باقي ماند اين امر كه خلفاي راشدين و انصار و مهاجرين از اصحاب مقبولين
عنقريب در همين مبحث در فصل ارتداد صحابه ثابت خواهم كرد، و بفرض محـال اگـر   
بعضي از اصحاب مقبولين تغيير و تبديل كرده باشند تا هم حديث نجوم بر تعداد كثيـر از  

خواهد آمد زيرا كه آنحضرت عليه الس�م كه افصـح الفصـحا و ابلـغ    صحابه كرام صادق 
البلغاء بود در حديث نجوم در تشبيه صحابه چنين چيز ذكر فرموده كه آن چيز چنانكه بر 

دارد يعني لفظ نجوم.  مي اد زين ناشيا ترثك رب نانچمه دنللت مي اد هباحص تليضللت
ي  كند كـه صـحابه   مي صاف ظاهر اند، رگانپس ارشاد آن سرور كه اصحاب من مانند ستا

خرد كسي تشبيه ستارگان را  بي بجز جاهلياند  كرام مانند ستارگان بكثرت تعداد موصوف
بر معدودي چند استعمال نكند. ولو فرضنا براي ساعتي اين هم تسليم كنـيم كـه مصـداق    

بطـال  حديث نجوم اقل قليل بلكه صرف دو سه كس بودند تـا هـم ايـن حـديث بـراي ا     
مذهب شيعه كافي است زيرا كه بنياد مذهب شيعه برين عقيده است كه اقتداي كسي بجز 

 يابد و حديث نجوم ظاهر نمي اهل بيت جائز نيست و مقتداي غير اهل بيت هرگز هدايت
كند كه اقتداي صحابه اگرچه دو سه كس باشند جـائز و موجـب هـدايت اسـت پـس       مي

نبخشيد ترك كرده به تـاويلي ديگـر   ي  يمه هم فائدهچون علماي شيعه ديدند كه اين ضم
چنانچـه مصـنف    انـد،  آويختند وآن اين كه مراد از اصحاب در حديث نجـوم اهـل بيـت   

مراد از اصحاب در حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم «نويسد كه  مي ااءاصقتسلفحام
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ويل اول است و بطـ�ن آن  ليكن اين تاويل بدتر از تا .»اند اهتديتم اهل بيت عليهم الس�م
ادلئل كثيره ظاهر و باهر. دليل اول: اينكـه از لفـظ اصـحاب اهـل بيـت را مـراد گـرفتن        
تحريف صريح اسـت. لفـظ اصـحاب در لغـت عـرب بـراي آنانكـه در صـحبت باشـند          
مخصوص است و لفظ اهل بيت براي اهل خانه. و در جاهاي بسيار در احاديث نبويـه و  

هر دو لفظ به همين معني لغوي وارد شده، هـيچ جـا لفـظ اصـحاب      اقوال ائمه كرام اين
بمعني اهل بيت نيست، مث�ً امام زيـن العابـدين در دعـاي خـود كـه در كتـاب صـحيفه        

سَْـنُوا الصّـحَابةََ «: فرمايد مي سجاديه منقول است ح
َ
يـنَ أ ِّلذا ًةّصاَخ ٍدّمَ


       � ُبا   حْصَأَو ّمُهّلل


  «. 

ثار است ليكن كسي آنجا از لفظ اصحاب اهل بيـت را مـراد   شمار احاديث و آ بي مثل اين
ي  نگرفته صرف همين حديث نجـوم اسـت كـه در آن خـ�ف لغـت و خـ�ف محـاوره       

طرفه ماجرا اين اسـت كـه اگـر     اند. احاديث و آثار لفظ اصحاب را بمعني اهل بيت گرفته
ند گوي مي نزل نمودهبلكه تاند  ند كه از لفظ اهل بيت ازواج مطهرات مرادگوي مي اهل سنت

ازواج  »أهل بيتي كسـفينة نـوح«و در حديث مثل اند  كه ازواج مطهرات هم داخل اهل بيت

تطهيـر ازواج مطهـرات هـم داخـل اهـل      ي  و در آيـه اند  مطهرات هم مصداق سفينه نوح
كنند  مي شوند و شور و غوغا برپا مي شيعه بمجرد شنيدن اين كلمه از جامه بيرون اند. بيت
اح يجراخ يهاگو دالنكه از لفظ اهل بيت ازواج را مـراد  گوي مي ئل را گاهي ناصبيو قا

داشتن نه خ�ف لغت عرب است و نه خ�ف محاورات قرآن و حـديث، بلكـه در آيـت    
تطهير سياق و سباق مقتضي آنست كه صرف ازواج مطهرات مصداق اهل بيت باشند. بـر  

ريـف را روا دارنـد بلكـه بـرين تحريـف      اهل سنت اين گرفت بيجا و براي خود اين تح
 نازند. مي كنند و مي افتخارها
 ا نيا و همشچ نيا لله و اين گـل ي  اين سبزه

 

ــد   ــار درآي ــدارد كــه بگفت  آن شــرح ن
 

شايد شيعه گويند كه در حديث نجوم پيغمبر از راه تقيه براي خـوش كـردن صـحابه    
ازين امر ناخوش ديد براي خوش كرام لفظ اصحاب استعمال فرموده و چون اهل بيت را 

ا هتبلا نخس نيلجواب خواهد بود.  ام. كردن شان فرمود كه مراد از اصحاب شما را گرفته
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ا دنشاب دارم تيب لها باحصا ظفل زا رگا هكنآ ليوات نيا ن�طب رب :مود ليللمحاله همان 
افتـه، پـس   اهل بيت مراد خواهند بود كه شرف صحبت آن سرور صلى االله عليه وسـلم ي 

كلهم مراد نخواهند بـود زيـرا كـه از ايشـان     اند  دوازده امام كه نزد شيعه مصداق اهل بيت
حضرت علي مرتضي و حضرات حسـنين، لهـذا   اند  صرف سه نفوس شرف صحبت يافته

لزم خواهد آمد كه سواي اين سه نفوس بقيه ائمه اهل بيت نباشند يا اقتداي شان موجب 
از لفظ اصحاب اهل بيت را مراد گرفتن جائز نخواهد بود. شـايد  هدايت نباشد پس قطعاً 

شيعه در جواب اين دليل گويند كه بقيه ائمه اگر چه باعتبار عالم اجسام شـرف صـحبت   
ليكن باعتبار عالم ارواح كلهم به شرف صحبت مشـرف بودنـد. دليـل سـوم: بـر      اند  نيافته

حديث نجوم موجود است يعني مـن  بط�ن اين تاويل آنكه در كتاب عيون ضميمه كه در 
ا هنرو دنلزم خواهد آمد كه در  مي لم يغير بعده چنانكه سابقاً منقول شد ازين تاويل منع

اهل بيت يعني دوازده امام كساني باشند كه تغيير دين نمودند و مرتد شدند. مصنف ايـن  
كه از لفظ  ضميمه اگرچه تصنيف اين ضميمه براي خلفاي راشدين كرده بود ليكن كساني

اصحاب اهل بيت را مراد گرفتند اين ضميمه را بـر اهـل بيـت منطبـق سـاختند. عجيـب       
 قدرت خداوند است كه چاهي كه براي ما كنده بودند خود در آن افتادند.

 عدو شـود سـبب خيرگـر خـدا خواهـد     
 

 خمير مايه دكان شيشته گر سـنگ اسـت   
 

اب .تفر داالخر بحالت اضطرار  ي شان برها تاويل چون علماي شيعه ديدند كه همه
از صحت حديث نجوم منكر شدند. باري شكر خدا كه از وجود اين حديث در كتب 

دو حديث ي  نويسد كه سائل از امام رضا درباره مي خود انكار ننمودند. مصنف استقصاء
دعوا لي «پرسيده بود ليكن امام فرمود: هذا صحيح. اين جواب تعلق به حديث اخير يعني 

هيچ تعلق نيست. اصل عبارت آن را  دارد، نه بحديث اول، يعني حديث نجوم »صحابيأ
از م�حظه اين حديث شريف ظاهرست كه آنچه مخاطب در ترجمه «استقصاء اين است: 

آن گفته كه امام رضا عليه الس�م حكم به صحت اين هر دو حديث نمود غير صحيح 

كه مدلول ك�م  صراحةًث درين روايت است زيرا كه هرگز تصريح به صحت هر دو حدي
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اوست مذكور نيست بلكه لفظ هذا صحيح مذكور است و جائز است كه آن متعلق بهر دو 
حديث نباشد بلكه محتمل است كه گو سائل در سوال از دو حديث استفسار كرده بود 

درين جواب باصواب   ».مگر آنجناب در جواب يكي ازان كه حديث اخيرست بيان فرموده
د كه گوي مي لطيفهاي بسيار است. اول: آنكه خود مجيب را بر جواب خود وثوق نيست

گويد كه ضروري است و يقيني است و ظاهر است كه در  نمي جائز است و محتمل و
كند. دوم: آنكه اين احتمال كه شايد امام حكم خود  نمي اوقنلت مجرد احتمال كفايت

عقل است، زيرا كه سائل از دو حديث فقط در صحت حديث دوم داده باشد خ�ف 
هذا ي  ارشاد فرمودي بغايت ركيك است، اشاره »هذان صحيحان«سوال كرده بودي 

بسوي اشياي متعدده بتاويل مذكور در ك�م عرب شائع و ذائع است. سوم: آنكه اگر 
پرسيم كه امام  مي فرض كنيم كه جواب امام صرف به حديث دوم تعلق دارد پس از شيعه

اا ثيدحلا هك تفگن حيرصت هب ارچ و ؟دادن باوج ارچ لوا ثيدلخير صحيح؟ و از 
چرا سائل را در اشتباه انداخت يقيناً سائل از ك�م امام صحت هر دو حديث اخذ نموده 
ورنه بار دگر پرسيدي كه يا امام درباره حديث اول چرا هيچ ارشاد نفرمودي. غالباً 

ان ائمه كرام همين است كه در مساله جواب صاف حضرات شيعه در جواب فرمايند كه ش
ندهند و تقيه را كار فرموده همين سان جوابهاي مجمل و مهمل بر زبان آرند. چهارم: 

چنانچه  شود مي آنكه قطع نظر ازين روايت تصديق حديث نجوم از احاديث ديگر هم
االله عليه وسلم آرد كه روزي پيغمبر خدا صلى  مي اا عماج باتك رد يلمآ رديح�لسرار

يعني: من  .»سمش عليو مقلكارلنكا بياحصأو جوم أبيهم اقتديتم اهتديتم«فرمود كه 
مانند آفتابم و علي مانند ماهتاب و اصحاب من مانند ستارگان كه بهر ستاره كه اقتدا كنيد 

هاي  هدايت يابيد. معلوم نيست كه بمطالعه اين حديث چه قدر شعله جانسوز از سينه
علماي شيعه جوش خواهد زد و شرارهايش با خرمن عقل ايشان چه خواهد كرد؟ اگر 

پس جوابش سابقاً اند  شيعه گويند كه درين حديث هم مراد از اصحاب اهل بيت
نويسيم: ليكن قبل از جواب گزارش است كه هرگاه صحت اين  مي و اينجا هم ايم، نوشته
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ضا از امام رضا تصريح صحتش منقول حديث ثابت شد پس حديثي را كه در عيون الر
من لم يغير «است چگونه انكار خواهند كرد؟ چه مضمون هر دو يكي است؟ و نيز عبارت 

را كه در حديث سابق مذكور است چنان بر اهل بيت فرود خواهند آورد. اكنون بر  »بعده
 اللتتاوي�ت اين حديث توجه بايد كرد، تقريري كه ع�مه اثناعشري نموده صراحتا 

كند برانكه مراد از اصحاب اهل بيت نيستند زيرا كه در صدر اين حديث وارد شده كه  مي
نبوت مثل نور آفتاب است و امامت مثل روشني ماهتاب، و علم علما مانند درخشندگي 

حلاطصا في د � موقلاسب ةيلاولا ةيماسمشل لماو ،رمقلاوراد « وهذه عبارته:، ستارهاست

يلنا ةيلاو ب يإ موجلنا ةبسنك ل القمر والشمس (يأ  ا بس�و �ولا ةيةهليإ ءاملعلا ا
هول) فذكلك لا ي�ون للعلماء قدرة ولا ظهور عم وجود الأوصياء ونأوارمه نم حيث 
ليو سمشلكاع  انأ :لهوقب ملسو هيلع هللا �ص  بيلنا هليإ را   كلذ د�ؤ�لهك أ امش

پس ظاهر شد كه اهل بيت يعني دوازده  ».قتديتم اهتديتممرلنكا بياحصأو جوم أبيهم ا
و به شمس و قمر تشبيه شان مذكور است و تشبيه نجوم به علما اند  امام در اوليا داخل

صادق است نه بر اوليا، ازين تقرير ع�مه واضح شد كه در حديث اصحابي كالنجوم از 
و اين هم ثابت شد كه اند  لمالفظ اصحاب اهل بيت مراد نيستند بلكه مراد از اصحاب ع

حديث نجوم حديث صحيح است. اگر حضرات شيعه را ازين روايت هم سيري نشود 

نسلحا نب دم� انثد «آورد:  مي اا يناعم رد قودص خيش مينلخبار مي روايتي ديگر پيش
هحمر دليو هللا دم� انثدح :لاق نع ءافصلا نسلحا نب سيوم نب نسلحا خالشاب 

نب عمار عن جعفر�ن �مد عن بآائه عليهم السلام قال: قال عن اثاي كل نبوب عن 
في متدجو ا كتاب االله عزولج فالعمل م�ل هب لا عذر «رسول االله ص� االله عليه وسلم: 

في  ه�رت، هيف تن�و لجوزع هللا باتك في ن�ي مل امو في م�ل رذع لاف �م ةنسلا 
هب اولوقف ،بياحصأ لاق امف ،�م ياحصأ لثم امنإب فيم� ينس كرت، وما لم ين� فيه سن

يأب ،يدتها ذخأ اهيأب موج ياحصأ فلاتخاو متيدتها متذخأ بياحصأ ل�واقأب م�ل 
يعني امام جعفر صادق گفت كه فرمود: پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم كه هر چه  ».محة
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تواند بود و  نمي ذر در ترك عمل بآنيابيد در كتاب خدا بران عمل كنيد و شما را هيچ ع
هر چه در كتاب خدا نيابيد و ليكن سنت من دران باشد پس شما را هيچ عذر در ترك 

تواند بود و در امري كه سنت من هم نباشد پس آنچه اصحاب من گفته  نمي سنت من
باشند بران عمل كنيد زيرا كه مثال اصحاب من در ميان شما مانند ستارگان است كه 

كه كنيد هدايت يابيد همچنين بر هر قول اصحاب من كه عمل كنيد ي  قتداي هر ستارها
هدايت خواهيد يافت و اخت�ف اصحاب من براي شما رحمت است. در صحت اين 
حديث كسي را مجال گفتگو نيست زيرا كه اين حديث را ع�مه طبرسي در كتاب 

و چونكه اين حديث معني  اند، مودهاا راحب رد يسلجم رقاب �م و جاجتحلنوار تصديق ن

زائد  (واختلاف أصحابي لكم رحمة)مطابق حديث سابق است بلكه درين حديث جمله: 

كند پس تكذيب حديث سابق كه از عيون نقل كرده  مي است كه تائيد مزيد آن روايت
بوديم در حقيقت تكذيب امام موسي رضا است، وبالفرض اگر ما حديث عيون را كان لم 

گردانيم همين حديث براي اثبات مدعاي ما كافي است. و شيعه آنچه در تاويل اين  يكن
بغايت سخيف است. شيخ صدوق بعد روايت اين حديث افزوده است: اند  حديث گفته

يعني هر گاه كه پيغمبر خدا صلى االله  ».فقيل: يا رسول االله! من أصحابك؟ قال: أهل بيتي«
انند ستارگانند و اخت�ف ايشان براي شما رحمت عليه وسلم فرمود كه اصحاب من م

است. كسي پرسيد كه يا حضرت اصحاب تو كيستند؟ فرمود كه اهل بيت من. بر همين 
اا ءاصقتسا فنصم قودص خيلفحام تاويل خود را بنا كرده در جواب ي  الفاظ افزوده

باشد  پس اگر در حديث عيون جواب آنحضرت متعلق بهر دو حديث«حديث سابق گفته 
مخالفت و مناقضت با حديث اند  و معنايش آن باشد كه ازين حديث نجوم مراد اصحاب

آيد لهذا قطعاً ثابت شد كه جواب امام رضا عليه الس�م  مي ا نآ لاثما و رابخلاا ينالزم
متعلق بهر دو حديث نيست بلكه آنحضرت فقط حال حديث دعوا لي أصحابي بيان 

بي كه متغير و متبدل نه شدند نموده زنگ شبه از خواطر اهل فرموده و تفسير آن باصحا
هاست. اول: اينكه اين  درين جواب مصنف استقصا چند در چند سخافت ».ايمان زدوده
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جمله زائده كه يا رسول االله اصحاب تو كيستند؟ طبع زاد حضرت شيخ صدوق است چه 
نمود. م�  مي خود تصرفهااو درين فن استاد كامل بود و در روايات براي تائيد مذهب 

ااراحب رد يسلجم رقالنوار حديثي كه از ابوبصيردر معني الفاظ شاء ماشاء منقول است 
تصريح كرده كه شيخ صدوق درين حديث تحريف كرده الفاظ حديث را كم و بيش 

كالا نم ذوخأم برلخيف وفيه �غتات عجيبة تورث سوء انظل «نموده، وهذه عبارته:   ا
پس باقرار م�باقر مجلسي ثابت  ».هن� لي كلذ لعف امنإوافق بهذم لهأ العدل بالصدوق

كرد در روايات  مي شد كه جناب صدوق براي تائيد مذهب خود تبديل الفاظ احاديث
و مذهب  شود مي نمود لهذا اين حديث كه از آن فضائل صحابه ثابت مي تصرفهاي ناروا

ه ممكن است كه از دست تصرف جناب ممدوح د چگونگرد مي شيعه از اول تا آخر باطل
محفوظ ماند لهذا الفاظ مذكوره دران افزود تا چنين ضرب كاري به مذهب شيعه نرسد. و 
اد ام ،دنوشن نئمطم يسلجم رقاب�م نايب رب هعيش رگلئل ديگر بر الحاق بودن الفاظ         

اوم :لولنا علي كنيم. دليل  مي پيش »فقيل يا رسول االله! نم حصأابك؟«: مذكوره يعني

نويسند كه لفظ اصحاب معما و چيستان نبود كه  مي بخش خان صاحب در رساله خود
حاجت پرسيدن معني آن پيش آيد، پس اين پرسيدن خود دليلي است ظاهر برينكه اين 
سوال الحاقي است. دليل دوم: اينكه درين حديث اخت�ف اصحاب مذكور است، پس اگر 

ا دنشالزم آيد كه اهل بيت در مسائل دينيه با هم مختلف باشند از اصحاب مراد اهل بيت 
االنكه از روي مذهب شيعه مختلف بودن اهل بيت قطعاً ممكن نيست. خود شيخ 

لي نب دم� لع «د: گوي مي صدوق بر اين قباحت عظيمه متنبه گشته، بعد نقل اين حديث
ب ةعيشلا نوتفي ن�لو نوفاقلح لبا لهأ نإ :باتكلا اذه فلويت عليهم السلام لا �ت

يعني محمد  ».نم فلت� امف ةيقلتاب مهوتفأ ا لتاو ةيقتلل وهف ملهوققمر ةيحة للشيعة
باشند بلكه  نمي د كه اهل بيت با هم مختلفگوي مي بن علي كه مولف اين كتاب است

ند ازين ده مي دهند البته گاهي بطور تقيه فتوي مي شيعيان خود را فتوي درست و راست
پس مراد از اخت�ف اهل بيت همين اخت�ف است كه  شود مي سبب با هم اخت�ف پيدا
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به سبب تقيه پيدا گشته و تقيه در حق شيعه رحمت است. شيخ صدوق و پيروان او برين 
جواب چندانكه خواهند ناز كنند ليكن بجز شيعه كيست كه دروغگوئي را موجب رحمت 

گوئيم  مي وئي امري ديگر نيست. ليكن ازين قطع نظر كردهگويد و معني تقيه بجز درغگ
كه هرگاه بموجب اين حديث اخت�ف ائمه رحمت قرار يافت و بر هر قول ايشان اگر 
چه از راه تقيه باشد عمل كردن موجب هدايت ثابت شد پس ظاهر شد كه اهل سنت كه 

ال را بر تقيه محمول كنند. و اگر چه شيعه آن اقو اند، كنند بر هدايت مي بر اقوال ائمه عمل
و اند  بغايت واضح و صريحاند  اين هم مخفي نماند كه احكامي كه ائمه براه تقيه داده

كه كسي برين احكام كاذبه يقين اند  بوقت ارشاد نمودن آن احكام هرگز اين خيال نفرموده
ئمه كرام كه براه نويسد كه فتاواي ا مي كرده گمراه نشود. مير باقر داماد در نبراس الضياء

مقصود ازان تعليم است كه بوقت ضرورت عمل بران جائز است و باميد اند  تقيه داده
اينكه مومنين را سابقاً از امر حق آگاهي داده شده انديشه گمراهي نيست و از اين فتاوي 
بعضي آن است كه بجواب سائل به مذهب داده شده ائمه كرام اين چنين سائ�ن را موافق 

د زيرا كه اميد هدايت اين چنين كسان نبود. المختصر دادن مي باطل ايشان فتوي مذهب
دادند پس موافق اين  مي هرگاه كه ائمه ديده و دانسته فتاواي مختلف و احكام متضاد

حديث بهر قولي كه ازين اقوال مختلفه عمل كرده شود موجب هدايت خواهد بود. دليل 
عيون گفته كه اگر آن حديث صحيح باشد  سوم مصنف استقصا براي تكذيب حديث

ا تسا لوقنم هريغ و رابخلاا يناعم رد هك ثيداحا رگيد تفلالزم      آيد. اين قول  مي 
اا يناعم ثيدح رد هدئاز ترابع هك اريز تسا دودرم اصقتسا فنصلخبار قطعاً الحاقي 

لفاظ است، شيخ صدوق از نفس خود تراشيده چون اين عبارت زائده را دور كنيم ا

و الفاظ حديث معاني  ».لنكا بياجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم«حديث عيون اين است: 

پس درين هر  »لنا لثمك م�يف بياحصأ لثم جوم أبيها ذخأ اهتدي«الخبار اين است: 
دو حديث هيچ مخالفتي نيست بلكه بالبداهه هر دو حديث به لحاظ معني متفق و مويد 

كند. درينجا اندكي تامل  مي شيخ صدوق مخالفت پيداي  ت افزودهآري، عبار اند. يكديگر
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 كه مصنف استقصاء هم صحت آن تسليم »ياحصأ لي اوب« را كار بايد فرمود، حديث:
د كه امام رضا عليه الس�م تصديق آن نموده در آن حديث هم لفظ گوي مي كند و مي

ول االله، اصحاب تو كيستند؟ اصحاب موجود است پس سائل آنجا چرا سوال نه كرد يا رس
و هم چنين در جاهاي بسيار لفظ اصحاب وارد شده آنجا كسي نه پرسيد كه يا رسول االله 
اصحاب تو كيستند؟ در حديث نجوم چه ب� پيش آمد كه معني و مراد لفظ اصحاب 

شيخ صدوق را صحيح تسليم ي  پرسيده شد. دليل چهارم كه اگر ما اين عبارت افزوده
اا يناعم ثيدح و نويع ثيدح نايم هك مينك ميلست مه نلخبار مخالفت است كنيم و ا

لينحل باقي ماند كه به سبب مخالفت حديثي را موضوع قرار دادن ي  تا هم اين عقده
خ�ف اصول حديث است، چه كسي از محدثين تعارض را علت وضع نگفته و بالفرض 

يون را موضوع قرار داده شود اگر تعارض علت وضع باشد چه ضرور است كه حديث ع
اا يناعم ثيدح ارلخبار را موضوع نگوئيم؟! عجب است از مصنف استقصا كه تخالف 

دهد گويا او را خبري نيست كه در احاديث ائمه كه  مي اين دو حديث را چندان اهميت
حديثي نيست كه از تعارض و تخالف محفوظ باشد و اين اخت�ف اند  شيعه روايت كرده

ث را بجاي خود از عجائب مذهب شيعه توان شمرد علما و محدثين شيعه چه احادي
25Fمتقدمين و چه متاخرين

همه از اخت�ف احاديث خود كه نهايتي ندارد مضطرب و  1
شود. گويا مصنف استقصا از  نمي و هيچ تدبيري در رفع اين اخت�ف كارگراند  سراسيمه

ت قول امام اعظم خود يعني شيخ طوسي كه اين اخت�ف اص�ً آگاهي ندارد؟ آيا نديده اس
اا بيذهت باتك رلحكام (كه يكي از اصول اربعه شيعه است) اقرار نموده كه صرف در 
همين يك كتاب زائد از پنج هزار احاديث است كه با هم متعارض و متناقض است و اين 

يه تقرير شود. مصنف كتاب فوائد مدن نمي تعارض و تناقض به هيچ تاويل و تحريف دفع

                                                 
إن الأحاديـث  نگـارد.  مـي  51اا ساـسا رد يلع رادلد يولوم ناشيا مظعا دهتجم هچنانلصـول ص    -1

 لفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. إلي آخره.المأثورة عن الأئمة مخت
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وقد كذرت فيما روي عنهم عليهم السلام نم «امام اعظم خود را باين عبارت نقل كرده 
لما بياتكعروف بالاستبصار و� كتاب تهذيب  � تيلا ةفلتخلما ثيتفي هقفلا ص 
ةسخم علي د�زي ام فلاآ في تركذ دقو ثيدح ثر�أهفي ةفئاطلا فلاتخا ا العمل 

� نأ يفبها وذلك شأهر م باينكه اين اخت�ف اند  و نيز علماي شيعه اعتراف كرده ».
احاديث از جهت راويان احاديث نيست بلكه اين اخت�ف ائمه كرام خود به نفس نفيس 

نويسد كه شخصي از امام جعفر  مي اا راحب رد يسلجم رقاب �م هچنانلنوار اند. انداخته
ن نيست كه در ميان ما اخت�فات عظيمه واقع صادق گفت كه بر ما هيچ چيز گران تر ازي

ااراحب رد زيلنوار بروايت  ام. شده. امام موصوف فرمود كه اين اخت�فات من خود انداخته
زراره آورده كه شخصي از امام باقر مساله پرسيد، امام او را جواب داد بعد ازان شخصي 

داد كه خ�ف جواب اول بود باز ديگر آمد و از همان مساله سوال كرد امام او را جوابي 
شخصي ديگر آمد و همان مساله پرسيد، امام او را بر خ�ف هر دو جواب اول جواب 

د كه چون اين هر دو كس بيرون رفتند گفتم كه اي فرزند رسول االله، گوي مي داد. زراره
ادي اين هر دو كس از اهل عراق بودند از شيعيان شما، اين هر دو را جوابهاي مختلف د

و ميان ايشان اخت�ف انداختي؟! امام فرمود كه در حق ما همين بهترست و در همين 
است خيريت ما و شما، اگر شما همه بر يك سخن متفق گرديد مردمان نه شما را زنده 

د كه باز اين امر را از امام جعفر صادق پرسيدم او هم مانند گوي مي گزارند نه ما را. زراره
د و اين هم مخفي نه ماند كه ائمه كرام در يك مساله صرف بر دو سه پدر خود جواب دا
فرمودند بلكه نوبت اين اخت�فات گاهي به هفتاد ميرسيد. چنانچه  نمي احكام مختلفه اكتفا

اا راحب رلنوار از امام جعفر صادق نقل كرده كه امام موصوف فرمود كه من در يك  
واقعات اين  ايم. ه خواهم از گرفت مردمان بيروننهم به هر وجهي ك مي مساله هفتاد وجوه

اخت�فات تا كجا بيان كرده شود هر كه شوق سير بهار اين باغ داشته بايد كه در 
ااراحلنوار باب كتمان الدين عن غير أهله مطالعه كند پس چون حال اخت�فات احاديث 

 ين اهميتشيعه برين سؤال است مصنف استقصا اخت�ف اين دو حديث را چرا چن
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دهد. در حقيقت اين اخت�ف روايات شيعه ساخته و پرداخته منافقان و دروغگويان  مي
دادند و ايشان براي بدنام كردن ائمه روايتها  نمي است كه ائمه ايشان را نزد خود جاي
 كردند، و ائمه كرام ازيشان اظهار بيزاري مي تصنيف نموده، بجانب ائمه منسوب

فرستادند. اين امر را در صفحات آينده ان شاءاالله تعالي از  مي لعنتنمودند و بريشان  مي
 كتب شيعه ثابت خواهيم نمود.

 حديث دوم
در كتاب صحيفه كامله كه در صحت و اعتبار نزد شيعه هر لفظ آن كم از الفاظ قرآني 
نيست مردي است كه حضرت امام زين العابدين عليه الس�م در حق اصحاب پيغمبر خدا 

 كرد:  مي و در حق تابعين با اين الفاظ دعا التحية والثناعليه 

ِفي َنـَسَ «   لحا ْ ءََلاـَْلبا اُوـَلْب




أَ َن


ِّلذاَو َةي   باَحّصلا ا و ُن

َ
سْحَأ َنيِّلذا ًةّصاَخ ٍدّمَُ� ُباَحْصَأَو ّمُ 


        


 

 دَعْوَِهِت 
َ
ِإ اوُقىل

 �اَسَو ،ِهِتَداَفِو َلىِإ اوُع   

 

ْسرَأ
،ُهو وَ  فَ�َ�  ،ِهِْ وَ

ْمُ حُجّـةَ  سْمَعَه
َ
ُ حَيُثْ أ

َ
ه اوُباَجَتْساَو ل 

. ِهِت
َ
ولاَْ  رسَِالا

َ ْلأ
ْزوَاجَ وَ ا

َ ْلأ
،ِهِ وَقاَتلَوُا اوَفاَرَقُوا ا كَل ِراَهْظِإ ِفي ِمَت

   ،ِهِتّ بلآا  ِفي َءاَنْ�َْلأاَو َ تثَبِْيِت �ُبُو



. وا ِهِب صَُ
لى َن�ِوَطْنُم اوُنَكا ْنعََ َ�بَّتِهِ  رَتْ�اَ 

    .مَ ِهِتّد ِفي َروُب مَو  � ْنَل ًةَراَِتج َنوُجْر     ْمُ   ينَ هَجَرَ�ْه ِّلذاَ



.  قَرَابتَِهِ
ّلِ ِفي اوُنَكَس ْذِإ  ظ    تاَباَرَقْلا ُمُهْنِم ْتَفَتْ�اَو ،ِهِتَوْرُعِب اوُقّلَع



       

  � ْذِإ ُرِئاَشَعْل 



تـَنسَْ لهَُـُم  فلاََ  

ْمِ  ه رِضْ
َ
وا لكََ وَِ�يكَ، وَأ ّمُ مَا ترََ�ُ وا مَـعَ اللهّ لَـْقَ عَليَـْكَ، وََ�ُـن

ْ
خا اوـُشاَح اـَمِ�َو ،َكِناَوْضِر ْنِل   




لَيِإ َكَل ًةَعاُد َكِلوُسكَْ.
    ـْن سَـعَةِ   ْمِ ِم ه ـرُوِج

،ْمِ وُخ  ه ِمْ ـو
يـَارَ قَ ْمِهِ ِ�يـكَ ِد لى ْمُهْرُكْشاعََ هَجْـر   

ْنِم مَ  ينِكَ  زَْاِز ِد
ِفي َتّْثرَك ْن ِإع     مََو ،ِهِقيِض َلىِ  


  ِشاَعَمإ  . ْمِ ه لوُِم

ْمُ  ْظ ّلتا َلىِإ ْلِصْواِبعَِ� لهَ



  ََو ّمُهّل 
َ جَزَائكَِ  يمَاِن خَ�ْ ِْ


ينَ سَبَقُوناَ ِبالإ ِّلذا اَنِناَوْخِِلإ َو ا


     ََ لن ْرِفْغا اَنّ�َر َنوُلوُ 

     َ� َنيِّلذا ،ٍناَسْحِق 

   يـنَ   ِّلذ




لى اْوعََ شَ  مََو ،ْمُهضَ  تََهْجِو اْوّر



َتَحَ و ،ْمُهَتْمَس اوُدَ     . ْمِ تَِه ،ْمِ وَلـَْم  ِكل  ِفي  بصَِـَ�ِته  بـْ�َر ْمِهِنـْثَي ْمـَ  

 
ْمُ شَكّ  .   َ�تْلَِجْه ْمِهِ ئتِْمَامِ ِبهِدَايةَِ مَناَر ،ْمِهِ وَاِلا  وِ آثاَر

،ْم يـَدِينوُنَ  ِف َ�ْف ـوَاِزرِ�نَ لهَُـ
َ� وَُم كَاُِفِن

قُونَ عَليَهِْ  ،ْمِ َ�تِفّ  دُونَ ِبهَدْيهِ
،ْمِ وََ�هْتَ  ،ْم وَلاَ ِبدِينِه  . ْمِ لَيِإ اْوهْ

 دَأ اَميِ� ْمُهَ�وُمِهّتَ    
 لى ّلـعََ    صَو ّمـُهّل 

ْمِ  رّّ�اِته
لى َو ْمِهِجاَوْزَأ َعََ ُذ   


  عل َو ِنيّلدا ِمْوَيى

 

َلىِإ 

 ذَه ااَ   نِمْوَي ْنِم َ�ِع   يعني: خداوندا رحمت  .»
حـق صـحبت را   نازل كن بر اصحاب محمد صلى االله عليه وسلم خاصتا بـر كسـاني كـه    



 باقيات الصالحات   122

و لحظه اي  بخوبي ادا نمودند و انواع و اقسام مصائب و ايذاها در نصرت پيغمبر برداشتند 
و در قبول رسالت او سرعت كردنـد و در اجابـت دعـوت او     نگذاشتند در نصرت او فرو

اد ربمغيپ هك هاگره دنديزرو تقبلئل نبوت خود بايشان بيان فرمود ايشـان بـ� توقـف    
اوا و جاوزا و دندرك لاتق دوخ نارسپ و ناردپ اب وا هملك ي�عا لد خـود را  پذيرفتند و د

گذاشتند و چون ايشان با پيغمبر تعلق پيدا كردند قرابت داران ايشان ازيشان قطـع قرابـت   
نمودند. پس خداوندا فراموش مكن كارهاي را كـه اصـحاب پيغمبـر بـراي تـو كردنـد و       

تو  ايشان را برضامندي خود زيرا كه ايشان مخلوق كارهاي را كه ترك كردند و راضي كن
بسوي تو جمع كردند و همراه پيغمبر تو دعوت دين نمودند و قدرداني ايشان كن كـه  را 

قوم و قبيله و وطن خود را براي تو گذاشتند و عـيش و راحـت خـود را تـرك كـرده در      
جزاي خيـر بـده يعنـي     تنگي معيشت خود را مبت� نمودند و خداوندا تابعين ايشان را نيز

كنند كه خداوندا ببخش ما را و برادران ما را كه سبقت نمودند در ايمـان از   مي آنانكه دعا
كنند و ايشـانرا شـكي    مي روند و آثار ايشان را پيروي مي ما، آنانكه قدم بقدم صحابه كرام

ر گـردد و مـددگا   نمـي  ا هباحـص راثآ يوريپ رد يكش و دولحـق   نمي در بصيرت ايشان
 و بـه رهنمـائي ايشـان هـدايت     دارنـد  مـي  و دين خود موافق دين صحابهاند  صحابه كرام

نهند. و خداوندا رحمـت نـازل    نمي و تهمتي بريشاناند  يابند و بر عظمت صحابه متفق مي
  ».كن بريشان از امروز تا قيامت و بر ازواج ايشان و ذريات ايشان نيز

د و در معني آن تدبر كنيد و به بينيد كه امـام  پس اي مسلمانان! برين كلمات غور كني
زين العابدين در همين دعا صحابه كرام را به چه كلمات ياد نمـوده و محامـد و اوصـاف    

ايشـان را و مصـائب ايشـان را،    هاي  شان به چه خوبي بيان فرموده و در راه خدا كوشش
ت كه بعد دعـواي  چنان ظاهر كرده و در حق شان به چه سوز دل دعاي خير نموده، كيس

كرام شـك كنـد؟ چگونـه ممكـن     ي  ايمان و اس�م بعد شنيدن اين دعا در فضائل صحابه
است كه كسي كه امامت را از اصول دين اعتقاد كند و دعواي عمل بر اقوال و افعال ائمه 
كند و بعد از آن از زبان امام اين همه مناقب صحابه شـنيده معتقـد صـحابه كـرام نشـود.      
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كنند شيعه  مي ماند كه چون اهل سنت احاديث فضائل صحابه از كتب خود نقلپوشيده نه 
كننـد شـيعه    مـي  ند و چون از كتب شيعه اقـوال ائمـه نقـل   گوي مي آن احاديث را موضوع

توانـد   نمـي  نمايند ليكن اين دعاي صحيفه كامله هرگز محمول بر تقيه مي محمول بر تقيه
 ي است كـه در خلـوت خـاص از خـداي خـود     شد چه اين دعاي امام زين العابدين دعا

فرستاد در آن خلوت خـاص   مي كرد و اوصاف صحابه كرام بيان نموده بر ايشان درود مي
تـرين   خوف كسي نبود كه احتمال تقيه را گنجايش باشد لهذا ازين دعا از زبان امام، اعلي

ه با وصـف  فضائل صحابه كرام ثابت شد. حضرات شيعه را بايد كه اندكي انصاف كنند ك
دعواي اطاعت و اتباع ائمه كرام بر خ�ف ائمه مذمت اصحاب كرام بيان كردن و شـب و  

مشغول ماندن چه معني دارد؟ عجب است كـه ائمـه   ها  آن روز در عيب جوئي و بدگوئي
كنيـد. و هـر    مـي  كرام در حق كساني كه دعاي رحمت كنند شما در حق ايشان دعاي بـد 

 گوئيد و كسي كه برين ممـدوحين  مي ند او را خارج از اس�مكدام اتباع ممدوحين ائمه ك
 ـ مـي  نهد و از ايشان بغض دارد او را مومن پاك ها تهمت شـود كـه در    نمـي  د. معلـوم داني

 ناميد؟  مي اصط�ح شما محبت و ايمان چه معني دارد و عداوت و كفر چه چيز را
 :شود مي اصلبايد دانست كه ازين دعاي امام زين العابدين فوائد چند ح

 اول: آنكه امام در حق صحابه كرام دعاي خير كرد و بريشان درود فرستاد. 
دوم: آنكه در جماعت صحابه كساني كه بسوي ايمان سبقت كرده بودند از همه افضل 

كشيدند و تـرك وطـن نمودنـد و بسـبب      ها اذيت بودند و اينكه صحابه كرام در راه خدا
ابت داران ايشان ازيشان قطع تعلق كردند و اينكـه صـحابه   پيغمبر صلى االله عليه وسلم قر

 كرام بسوي اس�م مردمان را دعوت دادند. 
سوم: آنكه تابعين صحابه كرام صاحب فضائل بودند. اكنون ما ايـن هـر سـه امـور را     

 كنيم. مي جداجدا به تفصيل ضروري بيان

 امر اول يعني دعائي خير نمودن امام
دعاي خير در حق صحابه كرام كـرد و محاسـنِ ايشـان بيـان      امام زين العابدين آنچه
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نمود در حقيقت اين كار از وي بامتثال حكم پيغمبر بظهـور آمـد. سـابقاً از كتـاب عيـون      
كه (دعوا لي أصحابي) يعني بگذاريد اصحاب مرا بـراي مـن و   ايم  حديث نبوي نقل كرده

يث احاديث و اقوال ديگر در حق ايشان رعايت حقوق صحبت من كنيد در تائيد اين حد
شيعه ميرن صاحب در حديقه سلطانيه جلد سوم بحث ي  بسيار است. از آنجمله آنكه قبله

اب رب ترضح ديسر بيرق ربمغيپ تافو تقو نوچ هك دسيوالي منبـر   مي 328نبوت ص 
 آمد و از صحابه پرسيد كه من حق پيغمبري چگونه ادا كـردم؟ صـحابه گفتنـد كـه آنچـه     

جزاي خير دهد. حضرت در تو را  راه خدا كشيدي و صبر فرمودي حق تعالي در ها اذيت
جواب آن فرمود: خدا شما را نيز جزاي خير دهد. معلوم نيست كه اين قول پيغمبر كه در 
مجمع هزاران صحابه كرام كه براي وداع نمودن پيغمبر جمع شـده بودنـد بـر چـه معنـي      

نأ رجـلا مـن «مام حسـن عسـكري نوشـته    محمول خواهد شد؟ و از آنجمله در تفسير ا
لآ ضغ وأ هباحصأو دم� واذع هللا هبذعي مهنم ًادحابلي مسق ول ًاع ثمـل مـا خلـق االله 

يعني كسي كه دشمني دارد بآل محمد و اصحاب محمـد يـا شخصـي     .»مأ مهكلهجع�
مـه را  واحد ازيشان عذاب كند او را خدا عذابي كه اگر تقسيم كرده شود بر جميع خلق ه

ه�ك كند. ازين حديث معلوم شد كه چنانكه دشمني آل محمد حـرام اسـت هـم چنـان     
اا عماج باتك رد هلمجنآ زا و .تسا مارح زين دمحم باحصا ينمشلخبـار كـه از كتـب    

نم سب� فاقتلوه ومـن «معتبره شيعه است روايت كرده كه قال النبي صلى االله عليه وسلم: 
كسي كه بدگوئي من كند او را قتل كنيد و كسي كه بدگوئي يعني  ».ياحصأ بب فاج�وه

اصحاب من كند او را تازيانـه زنيـد. و از آنجملـه در كتـاب مفتـاح الشـريعت و مفتـاح        
ااراحب رد يسلجم رقاب�م ار نآ هك تقيقحللنوار و قاضي نوراالله شوستري و غيـره بامـام   

قبيح و بهتان و افتـرا ازان هـم   كه غيبت عيبي است «كنند نوشته  مي جعفر صادق منسوب
الناس غيبت و بهتان گناه كبيره است چه جائيكه درحق اصحاب  عامةبدتر است. در حق 

پيغمبر صلى االله عليه وسلم، پس در حق صحابه اعتقاد نيك داشتن ضـروري اسـت و در   
از بيان فضائل ايشان رطب اللسان بايد بود و از صحبت دشمنان ايشان نفرت بايد كرد كه 
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با وجود اين همه احاديث كه در كتب شـيعه موجـود    ».شود مي آن نفاق خفي در دل پيدا
و برين برگزيدگان لعنت كردن  دانند مي است شيعه عداوت صحابه كرام را بهترين عبادت

شمرند و شب و روز چه ايستاده و چـه   مي افتد عمده طاعت مي كه آن لعنت خود بريشان
 نامند. مي و باز خود را بجاي لعنتيه، اماميهاند  ه خود قرار دادهنشسته همين لعنت را وظيف

امر دوم يعني برداشت كردن صحابه مصائب را به سبب ايمان و افضل بودن 
 سابقين الي الاسلام

از دعاي امام زين العابدين فضائل صحابه باين تفصيل ثابت شد كـه شـيعه را مجـال    
توانند كرد زيرا كه صحيفه سجاديه كتابي است  گفتگو باقي نه ماند نه تكذيب اين حديث

ند و نه تاويل اين حـديث تواننـد   گوي مي بغايت معتبر، شيعه اين كتاب را زبور آل محمد
نمود زيرا كه تاويل منحصر است در سه صورت: اول: اينكه مصداق ايـن فضـائل سـواي    

صورت دوم: ايـن  صحابه كرام كسي ديگر را تجويز كنند چنانكه در حديث نجوم كردند. 
صورت سـوم ايـن كـه     اند. حديث را بر تقيه محمول كنند چنانكه در احاديث بسيار كرده

اين فضائل را در حق اصحاب مقبولين خود كه بيش از سه چهار نيستند فرود آرند و اكثر 
مهاجرين و انصار خصوصاً خلفاي راشدين رضي االله عنهم اجمعين را ازين فضائل خارج 

نيسـت جـز اينكـه    ي  اين هر سه تاوي�ت مسدود است و چارهي  ينجا دروازهكنند ليكن ا
مانند اهل سنت اين فضائل را در حق جميع مهاجرين و انصار و خلفاي راشـدين تسـليم   
نمايند. صورت اول ازين جهت ممكن نيست كه تـا امـروز كسـي از شـيعيان دعـوي آن      

مصـنف نزهـه اثنـا    انـد   ل صـحابه كـرام  كه مصداق اين فضائاند  نكرده بلكه اقرار آن كرده
دانند بلكه بسـياري از   نمي اماميه جميع اصحاب را مقدوح و مجروح«د كه گوي مي عشريه

و مسـتحق رحمـت و    داننـد  مي صحابه عظام را جليل القدر و ممدوح بلكه از اولياء كرام
محمد گويند حقه آن را زبور آل ي  پندارند در صحيفه كامله كه فرقه مي رضوان ملك منان

 ».دعائيكه از حضرت سيد الساجدين عليه الس�م ماثور است شاهد عدل اين دعوي است
و صورت دوم ازين جهت ممكن نيست كه تا حال كسي از علمـاي شـيعه بـآن لـب نـه      
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گشاده و بر تقيه محمول نكرده و چگونه بر تقيه محمول تواند كـرد زيـرا كـه امـام زيـن      
ابه كرام را نه به خطاب خوارج و نواصب يا اهل سنت بيان العابدين اين همه فضائل صح

كرده بود نه كسي ازيشان در آنجا موجود بود كه اين احتمـال پيـدا كـرده شـود كـه امـام       
بحالت خوف خ�ف مافي الضمير گفت، آنچه گفت بلكه آنجا سواي خدا كس نبود، امام 

م و سـوابق ايشـان بيـان    كرد و فضائل صحابه كرا مي در خلوت خاص از خداي خود دعا
فرسـتاد دريـن حالـت چـه      مـي  نمود و برايشان درود مي كرده در حق شان دعاي رحمت

امكان تقيه. آفرين بر شيعه كه كساني كه امام بايشان چنين محبت داشته كه از هر لفظ اين 
 ند و دعواي اتباع ائمـه گوي مي و باز خود را اماميه دارند مي دعا هويداست بايشان عداوت

نمايند. اگر گاهي از زبان اهل سنت به پيروي ائمه در درود و بعد ذكر آل ذكر اصحاب  مي
شوند حق اين است كه براي ابطال دين اسـ�م در پـرده محبـت     مي شنوند نعلي در آتش

 تواند نمود. نمي اهل بيت آنچه شيعه كردند دشمن هم
ــرد     ــت ك ــر دوس ــي نظ ــه فيض ــه ب  آنچ

 

 مشــــكل اگــــر دشــــمن جــــاني كنــــد     
 

باقي ماند صورت سوم پس اگر چه شيعه ادعاي آن كنند و اين تاويل را در پنجاه راه 
دهند ليكن آن هم سمتي از جواز ندارد زيرا كه بعد تسليم اين امر كه مصداق اين فضائل 

ماند كه آيا مصداق اين فضـائل   مي ميان ما و شيعه صرف همين نزاع باقياند  صحابه كرام
يا بقول شيعه معدودي چند كه به شكل تمام اند  ر و خلفاي راشدينتمام مهاجرين و انصا

 گوئيم وبعونه تعالي همچو روز روشـن ثابـت   مي رسد؟ پس ما مي به سه چهارها  آن عدد
كنيم كه مصداق اين همه فضائل كه امام بيان فرموده تمام مهاجرين و انصار خصوصـاً   مي

ال ايشان شهادت ميدهد كه مصـداق ارشـاد   اعمال و افعال و احواند  خلفاي راشدين بوده

َلاَ « امام زين العابدين كه ْلبا اُوَلْبَأ َنيِّلذا

 


،ِه    وِفاَدَِـت

َ
ِإ اوـُعَْسرىل 


أََو ،ُهوـُف �ََو ،ِهِْصرَنَ�

 ِفي  
نَسَْل


. ِهِت
َ
ْمُ حُجّةَ رسَِـالا سْمَعَه

َ
ُ حَيُثْ أ

َ
ه اوُباَجَتْساَو ،ِهِتَوْعَد َلىِإ اوُقَ�ال    




 ولاَْ وَفـَا س
َ ْلأ
ْزوَاجَ وَا

َ ْلأ
دَ رَقوُا ا

كَل ِراَهْظِإ ِِمَتِهِ 
  يعني آزموده شدند ايشان آزمودني نيـك در نصـرت پيغمبـر و حفاظـت      »

اوا و جاوزا زا دندـش ادـج و وا تـقافر يوسب دنتفاتش و ار ربمغيپ ناشيا دندرلد خـود     
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عليه وسلم در مكه آغـاز   براي بلند كردن كلمه او. ايشان بودند چون پيغمبر خدا صلى االله
دعوت نمود و تبليغ اس�م بامر خداوندي شـروع فرمـود بتـدريج مردمـان قبـول دعـوت       

قرابت قطع كردنـد بـا   هاي  كمر بستند حتي كه رشتهها  آن نمودند و كفار قريش بر ايذاي
ايشان خريد و فروخت هم ترك كردند ليكن با اين همه كسـاني كـه ايمـان آورده بودنـد     

ان نلغزيد و ظاهرست كه تمام مهاجرين برين حال تا سيزده سـال در مكـه بسـر    پاي ايش
بردند و خلفاي راشدين هم درين جماعت بلكه پيشواي اين جماعت بودند پس اگر ايـن  

امام زين العابدين نباشد ديگر كه بود كـه مصـداق آن   ي  جماعت مصداق كلمات مذكوره
كه ايمان آورده بودند و كفار مكـه ايشـان را    قرار داده شود؟ خود شيعه بگويند كه كساني

د كدامين اشخاص بودند و از كدام ملك آمده بودند و كجا سكونت داشتند؟ و دادن مي ايذا
و از علمـاي ايشـان   ايـم   نامهاي ايشان چيست؟ ما هر قدر كه كتب شيعه را مطالعه كـرده 

دهند. فرق ايـن   نمي نيبجز همين مهاجرين و خلفاي راشدين از كسي ديگر نشاايم  شنيده
ند كه گوي مي گوئيم كه تمام مهاجرين بصدق دل ايمان آورده بودند و شيعه مي است كه ما

ايمان ايشان منافقانه بود و بطمع دنيا از گفته كاهنان و نجوميان قبول اس�م كـرده بودنـد.   
 نويسد: مي مصنف حمله حيدري

 نسـق  بدوگر وعظ وارشاداين
 

 بات حقدر ابطال اصنام و اث
 

 جهان نمودي حبيب خداي
 

 كردي ولي كار در مشركان نه
 

 بخواندي مدام از ك�م مجيد
 

 بران قوم آيات وعدو وعيد
 

 اش گاه گـاه  نمودي اثر گفته
 

 دوكس براه كه بگذاشتي يك
 

 وليكن نه جمله زراه يقـين 
 

 يكي بهر دنيا يكي بهـر ديـن  
 

 بنادان رسد گر بگيـرد خطـا  
 

 با مصطفيكه دنيا كجا بود 
 

 چنين ست دنيا نبود آن زمان
 

 ولي بـود آينـده منظورشـان   
 

 خبرداده بودند چون كاهنان
 

 كه دين محمد بگيـرد جهـان   
 

 همه پيروانش به عزت رسند
 

 تمام اهل انكار ذلت كشـند 
 

 يكي كرد ازين راه ايمـان قبـول  
 

 يكـــي شـــخص بهـــر خـــدا و رســـول  
 

كنند كه اين حضرات  مي ه شيعه هم اقراراين جا صرف اثبات اين امر مقصود است ك
ايمان قبول كردند و چونكه اين امر باتفاق جميع شيعه ثابت است لهذا بر عبـارت حملـه   



 باقيات الصالحات   128

حيدري اكتفا كرديم. باقي ماند اينكه ايمان اين حضرات مخلصانه بود نه منافقانه، و اينكه 
الي آينـده ثابـت خـواهيم كـرد     باخبار كاهنان و نجوميان ايمان نياورده بودند ان شاءاالله تع

كنند كه همين جماعت مهاجرين بود كه از دسـت   مي شيعه ب� اخت�ف اين امر هم تسليم
 نويسد: مي نهايت بايشان رسيد. مصنف حمله حيدري بي حد و بي يها اذيت كفار قريش

 ولـــي چـــون ابوطالـــب نـــامور 
 

 نگهبان اوبـود ازيـن پيشـتر   
  

 يافــت دســت نمــي بايـذاي او كــس 
 

 رسانيدي اصحاب او را شكسـت 
 

 بهر كوي وبرزن وبرهر ممر
  

 كه كردي ز اصـحاب او كـس گـذر   
 

ــو  ــداي او ز غلـ ــدي اعـ  نمودنـ
 ج

 بهر گونـه آزار و ايـذاي او  
  

 به ضرب و به شتم و به مشت ولگـد 
 

 به ديگـر سـتمهاي بيـرون زحـد    
 

 شان زهرسوبسرخاك فگندي
 

ــودي برهنــه تــن پــاك شــان      نم
 

 ثيـاب  بـي  پس انگه نشاندي چنـا 
 

 دران ريگ تفتيده از آفتـاب  
 

ــام   ــوم آب و طعـ ــدي ازان قـ  بريـ
 

 زدي تازيانـــه ز خلـــف و امـــام
 

 دگر ظلمهاي ه�كـت مـال  
  

ــ�ل    ــدلها مـ ــانش بـ ــه آرد بيـ  كـ
 

ــقي  ــان شـ ــدي آن ناكسـ  نمودنـ
 

ــآن زمـــره   ــومنين متقـــي ي  بـ  مـ
 

عابدين: اي حضرات شيعه! به بينيد و قدري انصاف كنيد كه مصداق ارشاد امام زين ال

ِفي اوُنَكـَس ْذِإ  ظِـّل «    تاـَباَرَقْلا ُمُهْنـِم ْتـَفَتْ�اَو ،ِهـِتَوْرُعِب اوـُقّلَع


        

  � ْذِإ ُرِئاَشَعْلا ْمُهْ�َرَجَه َنيِّل



      




 بجز اين جماعت كيست؟  .»قَرَابتَِهِ 
كتـب شـيعه زيـب    ي  اكنون بالتخصيص تفصيل ايمان و اس�م خلفاي راشدين بحواله

 نمائيم. مي رقم

 ايمان آوردن حضرت ابوبكر صديق رضي االله عنه بيان
كنند كه حضرت صديق ازان جماعـت بـود كـه از همـه پيشـتر ايمـان        مي شيعه اقرار

كنـيم.   مي اينجا شبهات واهيه ايشان را ردايم  آوردند چنانچه سابقاً در بيان آيت غار نوشته
 ر حملـه حيـدري  از آنجمله اين كه حضرت صـديق بگفتـار كـاهني ايمـان آورده بـود. د     

 نويسد: مي
 يادداشـت  كه گفتار كاهن بـدل بــره  ابــابكر ازان پــس 

 

 بـود ايـن خبـر    باو كاهني داده
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ــت  پاگذاشــــــــــــ
 

 كه مبعوثگردديكي نامور
 

 چنـدگاه  درهمـين  زمين زبطحي
 

ــه   ــاي الـ ــاتم انبيـ ــود خـ  بـ
 

 تو با خاتم انبيا بگـروي  
 

 چو او بگذرد جانشينش شوي
  

 نويـد  بـاواين  چوبـودش  زكاهن
  

 بياورد ايمان نشان چون بديـد  
 

 

 اين شبهه بچند وجوه باطل است: 
ا سپ دوب هدروآ ناميا نهالبدسـت كـه قـول آن    ي  وجه اول: كه اگر بالفرض بگفته

كاهن را راست باور كرده باشد و در قول كاهن چنانچه نويد خ�فت او بود همچنان خبر 
ورست كه اين خبـر را هـم راسـت    نبوت آنحضرت صلى االله عليه وسلم نيز بود پس ضر

دانسته باشد و آنحضرت صلى االله عليه وسلم را نبي بر حق يقيين كرده باشد لهـذا دريـن   
صورت هم ايمان او ثابت گرديد و تهمت نفاق باطل گشت. و آنچه مولـوي دلـدار علـي    

ي  هخليفـه اول از اول امـر از ايمـان بهـر    «فرمايند كـه   مي مجتهد اعظم ايشان در ذوالفقار

 فـروغ اسـت. ع�مـه حلـي در شـرح تجريـد       بي . دروغ»علماء الاماميةنداشت باتفاق من 

يعني من ايمان آوردم قبل  ».مآنت قبل نأ نمآ بأو��ر«نويسد كه فرمود علي مرتضي:  مي
ايمان آوردن ابوبكر پس هرگاه كه خود بقول علي مرتضي ايمان آوردن حضـرت صـديق   

 فروغ چه گفته شود.  بي بجز دروغ ثابت است قول مجتهد مذكور را
وجه دوم: معلوم نيست كه آن كاهن صرف به حضرت ابوبكر خبر نبـوت آنحضـرت   
صلى االله عليه وسلم بيان كرده بود و صرف حضرت ابوبكر بگفته او ايمان آورده بودند يا 

كـه در   شـود  مي ديگر صحابه كرام هم درين امر شريك بودند؟ از كتب شيعه چنان ظاهر
كرام بگفته آن كاهن ايمـان  ي  ند كه اكثر صحابهگوي مي ن امر اخت�ف است بعض شيعهاي

و  شـود  مـي  اب هك يرديح هلمح راعشا زا هچنانچ ،دندوب هدروال منقول شد همين مترشح
ند كه صرف يك دو كس بگفته آن كاهن ايمان آورده بودنـد چنانچـه   گوي مي بعض شيعه
ه قول او اگر بقول كهنه و منجمين الـخ مـدفوع اسـت    وهم آنك«نويسد كه  مي مولف نزهه

بلكـه در حـق يـك دو    انـد   زيرا كه اماميه اين معني را در حق اكثر صحابه روايت نكـرده 
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لهذا اگر قول اول صحيح است يعني اكثر صحابه همچنين بودند كه بقول كاهن  ».شخص
حابه كـه  ايمان آوردند پس جاي اعتراض بر حضرات شيخين نيسـت و چنـد نفـوس ص ـ   

توانند شد پس هرگاه  نمي ند ازين قباحت به هيچ دليل مستثنيگوي مي را مقبولها  آن شيعه
كه صديق شيعه هم چنين بود اگر صديق اهل سنت نيز چنين باشد بـاكي نيسـت. و اگـر    
قول دوم صحيح است يعني صرف يك دو كـس بگفتـه كـاهن ايمـان آورده بودنـد پـس       

در جميع اقوال او صادق دانسته باشند و منجملـه اقـوال    ضرورست كه ايشان آن كاهن را
او خبر نبوت آنحضرت صلى االله عليه وسلم هم بود لهذا اين خبر را هم باور كرده باشند 
و همين است ايمان، و نيز در اصحاب مقبـولين شـيعه بعـض حضـرات در كتـب سـابقه       

ر بنـاي خـواب ايمـان    پيشين گوئي آنحضرت صلى االله عليه وسلم مطالعه كرده و بعض ب
 آورده بودند پس اگر حضرات شيخين بگفته كاهني ايمان آوردند چه قباحت. 

كاهن ايمان آوردن خ�ف اقوال شيعه است. قاضـي نـوراالله   ي  وجه سوم: اينكه بگفته
ابوبكر به بركت خوابي كه ديده بود مسلمان «نويسد كه  مي شوستري در مجالس المومنين

  ».شده بود
م: اينكه اگر مقصود شيعه ازين قول كه حضرت صديق بگفته كاهن ايمـان  وجه چهار

آورده بود اين است كه او از صدق دل ايمان نياورده بود (معاذاالله) پس تغليط اين مقصود 
زيرا كه خود از كتب شيعه ثابت اسـت كـه    شود مي اح زا دوخ دساالت حضرت صديق

كرد و دوستان و آشنايان خود را  مي بليغ وي رضي االله عنه همواره در دعوت اس�م سعي
كرد و بخـدمت آنحضـرت صـلى االله عليـه      مي افهام و تفهيم نموده به سوي اس�م راغب

نمـود و غ�مـان    مـي  رسانيد و خود از آنجناب درخواست اع�ن دعوت اسـ�م  مي وسلم
رت بـ�ل و  عرب را كه اس�م آورده بودند و در راه خدا بايشان ايذاها ميرسيد مانند حض

فرمود و براي ترقي اس�م هرگونه نقصانات مالي و جاني  مي غيره از مال خود خريده آزاد
تواند كرد كـه كسـيكه دينـي را     نمي كرد و هرگز هيچ عاقلي اين امر را تجويز مي برداشت

حق نداند براي آن دين اين چنين كارها كند. و اين هـم از كتـب شـيعه ثابـت اسـت كـه       
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جناب رسالت مآب را بر اظهار دعـوت ديـن آمـاده نمودنـد و باصـرار      حضرات شيخين 
ايشان آنحضرت اظهار دعوت آغاز كرد و مصائب و آزارها بحضـرات شـيخين از دسـت    

د كه مگر ناصبي پيغمبر خدا را كه از خوف كفـار در  گوي مي كفار رسيد. مصنف استقصاء
�نيـه احتـراز داشـته تـا آنكـه      حصن غار اختفا فرموده و در بدو اس�م از اظهار دعوت ع

شيخين دل تنگ شده آنحضرت راحت و ترغيب باظهار دعوت كردند و آنحضـرت بنـابر   

حتـي أصـاب أولهـما مـا عدم مصلحت اظهار از جهت اصرار ايشان از اع�ن مـانع نيامـده،   

  أصاب وقال ثانيهما: أيعبد العزي واللات علانية ويعبداالله سرا،

احملا ضرفك دوش هدرك ضالت كه حضرت ابوبكر صـديق  وجه پنجم: اين كه اگر ف
اول ايمان «د كه گوي مي بصدق دل ايمان نياورده بود چنانكه مولوي دلدار علي در ذوالفقار

اصحاب ث�ثه باثبات بايد رسانيد بعد ازين باين افسانه بيهوده ترنم بايـد نمـود زيـرا كـه     
ي  اب ث�ثه از اول امر از ايمان بهرهدانستي كه مسلك اماميه درين باب اين است كه اصح

 ـ مـي  و مقلد مولوي دلدار علي يعني مصـنف استقصـا   ».نداشتند نإ �فـرمه «د كـه  گوي
يعني كفر و ارتداد حضرات خلفاي ث�ثه ظاهر است هـيچ   .»ةترس لا حضاو مهدادترا فيه

آيـد كـه جميـع     مـي  ا تروـص نـيرد سپ .)كلذ نم هللاذاعم( تسين نآ رد يگديشولزم  
مهاجرين و انصار بلكه جميع صحابه كرام كافر باشند زيرا كه همه ايشان حضرت صديق 
را سردار خود تسليم كرده بودند و بعد پيغمبـر او را خليفـه سـاخته بـر دسـت او بيعـت       
نمودند و اين بيعت كنندگان يكصد و دو صد يا يك هزار و دو هزار نبودند بلكـه تعـداد   

چه صحابه كرام بعد وفات نبوي به روايتي زيـاده از يكصـد   شان به هزاران هزار ميرسيد 
چهار صد هزار بودند. اين همه جم غفيـر   تذكرةالائمههزار، و بروايت م�باقر مجلسي در 

مانـد.   مي كافري را معاذ االله پيشواي خود نمودند پس در كفر اين جم غفير چه شك باقي
ق از اقوال علمـاي شـيعه ثابـت    بيعت نمودن اين جم غفير بر دست حضرت ابوبكر صدي

را اش  ااراحب رد هچنانچ .تسلنوار جلد سوم قول شريف مرتضي موجود است، و ترجمه
جميـع مسـلمانان بـا ابـوبكر بيعـت كردنـد و اظهـار رضـا و         «مجتهاد باين عبارت نموده 
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خوشنودي و سكون و اطمينان بسوي او نمودند و گفتند كه مخـالف او بـدعت كننـده و    
سبحان االله مذهب شيعه چه خوب است كه در عـدوات حضـرت    ».اس�م است خارج از

كنند و چهار صد هزار مسلمانان را كـه مهـاجرين و انصـار و     مي صديق دين اس�م را فنا
مجاهدان اس�م بودند و بني هاشم و اهل بيت نبوي هم درين جماعت داخل بودند همـه  

 ذلك.  دريغ كافر قرار دادند. نعوذ باالله من بي را
اد ديزمب قيدص ترضح ناميا تابثا يارب ار ام :مشش هجلئل حاجت نيست چه   

قاضي نوراالله  اند. خود علماي شيعه از تكفير او انكار نموده تكذيب قائ�ن تكفير كرده
نسبت تكفير بجناب شيخين كه اهل سنت و «د كه گوي مي شوستري در مجالس المومنين

اصل كه در كتب اصول ايشان از ايشان اثري  بي است سخنياند  جماعت به شيعه نموده
مولوي  ».و محاربان او كافراند  نيست و مذهب ايشان همين است كه مخالفان علي فاسق

پوشيده نماند كه اين ك�م بر تقدير «د كه گوي مي دلدار علي بجواب اين قول در ذوالفقار
شود زيرا كه سابق  نمي صحت و صدور آن از فاضل قادح مقصود ما و مفيد مطلب او

مومن اط�ق شده پس فرق در ميان كفر و فسق همين است ي  گذشته كه فاسق در مقابله
كه كافر نجس است در دنيا و مخلد است في النار در عقبي و فاسق كه به سبب انكار 
يكي از ضروريات مذهب باشد مخلد در نار خواهد بود. گويا در دنيا احكام مسلمين 

و ي  ليكن درين عبارت يا حضرت مجتهد ديده ».شهادتين بر او جاري شود بسبب اقرار
دانسته ابله فريبي نموده يا در حقيقت خطاي فاحش را مرتكب گشته چه اين جمله كه 

 هيچ معني ندارد هرگز ازين عبارت ظاهر »بر تقدير صحت و صدور آن از فاضل«
 كند يا ازان انكار مي تري را تسليمگردد كه جناب مجتهد اين قول قاضي نوراالله شوس نمي
بايست كه اگر اين عبارت در مجالس المومنين موجود است اقرار كردي و  مي نمايد مي

اگر موجود نيست انكار نمودي و حسب عادت خود صفحات قرطاس به سب و شتم 
 مصنف تحفه، سياه ساختي. و جواب مجتهد نيز از مغالطه خالي نيست هيچ مفهوم

ه مقصود چيست؟ اگر قاضي در انكار تكفير شيخين خطا كرده است بايستي شود ك نمي



 133 شواهد نقليه در فضيلت صحابه كرام

اد و يدرك وا ياطخ هب حيرصت هلئل خاطي بودن او حواله قلم كردي شايد مقصود   
مجتهد اين باشد كه در ميان كفر و ايمان نيز يك درجه است كه آن را اس�م گويند و 

ي ث�ثه همين درجه ثابت است، لهذا انكار ند. و براي خلفاگوي مي همين درجه را نفاق نيز
شود م� باقر  نمي ايمان ايشان صحيح است، مگر اين مقصود هم از عبارت مجتهد ظاهر

ي  ايشان از روي گفته«د كه گوي مي مجلسي نيز در رساله رجعت اين چنين نوشته چنانچه
او دياش هكنيا عمط يارب زا دنتفگ نيتملك رهاظب دوهليتي و حكومتي  حضرت بايشان 

و خود اكثري از ايم  جواب اين هرزه سراي سابقاً نوشته ».بدهد و در باطن كافر بودند
ند. م� عبداالله كه گوي مي انصاف بي و قائلِ اين قول رااند  علماي شيعه اين قول را رد كرده

نويسد جواب گفتن اين سخن بارتكاب  مي از علماي معتبرين شيعه است در اظهار حق
در هجرت سبق ايمان شرط است و آن (يعني ابوبكر معاذاالله) هيچ وقت ايمان  اينكه

ناخوشي با اميرالمومنين از انصاف دور است. و م� عبدالجليل  اتفاق نداشته حتي قبل از
اما ثناي خلفا پس بر آن انكاري نيست بزرگانند «نويسد  مي قزويني دركتاب نقض الفضائح

ّٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ از مهاجرين  لَّوَۡوُنَ ٱ �
 ِرِ�نَ ٱِمنَ   نصَِرا ٱوَ  لمَُۡ�جٰ

َ
ِّينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ   ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  َّ

اما آنچه سيرت ابوبكر و عمر و «نويسد:  مي باز در مقامي ديگر ازين كتاب ]١٠٠ة: التوب[
اا هعيل درجه اند  ديگر صحابه بيان كرده مجملي است نه مفصل، آن را خ�ف نه كرده

امامت را كه شيعه انكار كنند در ايشان كه درجه امامت نه داشتند و آن فقدان خ�فت و 
عصمت و نصوصيت و كثرت علمي است. اما صحابه رسول ايشان را دانند و از درجه 

ودر احتجاج طبرسي از حضرت امام باقر عليه الس�م روايت آورده كه  ».شان نه گذرانند

لتس بمنكر فلض عمر ون�ل « و فرمود كه .»� يأ لضف ركنمب تسلب �بر«فرمود: 
يعني من از بزرگي ابوبكر و از بزرگي عمر منكر نيستم و ليكن  ».بأا�بر أفلض نم عمر

ابوبكر از عمر بزرگتر است. اين دو امثال اين هزارها روايات است كه چندي ازان نقل 
فضيلت ابوبكر  خواهيم كرد. بعد مطالعه اين همه كيست كه در ايمان و اس�م بلكه در

كنم بنظر انصاف بايد ديد.  مي صديق شك كند؟ اكنون يك روايت از تفاسير شيعه هم نقل
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كنند كه حضرت ابوبكر صديق غ�مان را كه بسبب اس�م ايذاها  مي مفسرين شيعه تسليم
آرد كه  مي كرد ع�مه طبرسي در تفسير مجمع البيان مي رسيد ميخريد و آزاد مي بايشان

ر�ب بيأ في تلزن ةيلآا نإ :لاق هنلأ لذا كلياملما يترشاين أسلموا لثم عن انب «
َّنَجُيَسَبُهَا﴿ يعني آيه كريمه ».معاو للار نب فهة� وه�غما وأعتقهم  ۡ�َ� ٱ 

َ
ِّيٱ  ١ ۡ�  

ّٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ   �ََ�َ  در شان ابوبكر نازل شده كه وي آن غ�مان ].18 -17الشمس: [ ﴾١
نمود مانند ب�ل و عامر و غيرهما.  مي خريد و در راه خدا آزاد مي را كه اس�م آورده بودند

كرد خداوند كريم در حق او  مي پس چونكه ابوبكر صديق مال خود را در راه خدا صرف
اين آيت فرو فرستاد معني آيت اين است كه از دوزخ محفوظ داشته خواهد شد آن متقي 

 كند، عجب است كه كسيكه در راه خدا مي در راه خدا صرف اعظم كه مال خود را
دريغ صرف اموال خود نمايد وخداوند كريم در حق او آيات نازل فرمايد و او را به  بي

ۡ�َ� ٱ﴿ خطاب
َ
كه خطابي است بغايت بلند و برتر نوازد، در فضيلت اين چنين كس  ﴾ۡ�

 ق گفته شود مقام عبرت است. بلكه در ايمان او ك�م كرده شود و او را كافر ومناف
باقي ماند اينكه براي اط�ق ايمان شرط است كه تمام اصول ديـن را تصـديق كنـد و    

منكر بوده، ازين جهت اط�ق ايمان آن را  امامت هم از اصول دين است كه ابوبكر صديق
بروي درست نيست. جوابش چنانكه بايد و شايد در مبحـث امامـت ان شـاءاالله خـواهيم     

كنيم و آن اينكه در آغاز نبوت نشاني از مسـاله   مي اينجا صرف بر يك سخن اكتفا نوشت،
قيامـت چيـزي ديگـر در    ي  رسالت و عقيدهي  توحيد و عقيدهي  امامت نبود و بجز عقيده

گرويد او مومن كامـل بـود. حضـرت     مي حقيقت ايمان داخل نبود هر كه برين سه عقيده
د به همين سه عقيده مكلف شده بود. شـيعه از كتـب   علي هم كه دران ايام صغير السن بو

توانند كرد كه آنحضرت صـلى االله عليـه وسـلم از اول روز چنانكـه      نمي خود هرگز ثابت
 امامت هـم ي  فرمود همچنان دعوت عقيده مي مردمان را دعوت توحيد و رسالت و قيامت

بر امامت علي هم  گفت كه چنانكه بر رسالت من ايمان آوردن ضروري است مي داد و مي
ند كه در آخر زمانه نبوت بمقـام خـم غـدير چـون     گوي مي ا ندروآ ناميلزم است. شيعه
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رسول خدا صلى االله عليه وسلم خطبه خواند در آن خطبه اقرار امامت هم اضافه فرمـود،  
ليكن كسانيكه قبل ازين خطبه ايمان آورده بودند وقتيكه ذكري از مساله امامت نبود انكار 

ان ايشان نمودن چه معني دارد؟ آري، اگر شيعه گويند كه ابوبكر صديق بعد غدير خم ايم
چونكه انكار امامت علي كرده بود لهذا ايمان از او منتفي شد ليكن در اين صورت اط�ق 

د. بـاقي  گـرد  مـي  آيد و اين قول كه از اول روز ايمان نداشت باطل مي ا هللاذاعم دادترلزم
 پس جواب آن در بحث امامت خواهد آمد ان شاءاالله تعالي. ماند الزام ارتداد

 بيان ايمان آوردن حضرت عمر فاروق رضي االله عنه
پوشيده نيست كه چون آنحضرت صلى االله عليه وسلم بر منصب نبـوت تقـرر يافـت    

بود و هيچ كوششي و  مي فرمود، شب و روز درين فكر مي چگونه سعي بليغ در تبليغ دين
داد در مـدت شـش سـال     مـي  ليكن كوشش بسـيار نتيجـه كـم    ،تگذاش ينم تدبيري فرو

رسد پس آنحضرت از  نمي معدودي چند نفوس داخل اس�م شدند كه تعداد شان به چهل
كه يا عمر بن خطاب را توفيق اس�م عطا كن يا ابوجهل را تـا   خداوند ذوالج�ل دعا كرد

ه خيلي نامور و بـاقوت و بـا   كه دين را قوت و عزت حاصل شود. اين هر دو كس در مك
را در حق حضرت عمر اجابت فرمـود. مختصـر،   اثر بودند خداوند كريم دعاي آن سرور 

و حكـم   به قصد كشتن از خانه خـارج شـد  حال ايمان آوردن حضرت عمر اين است كه 
كه عمر بن خطاب را بسوي ما بكشـيد و   دستور داد  خداوندي به كارپردازان قضا و قدر

قدمهاي آن حبيب به نهيد كـه از پـي قتـل او از خانـه بيـرون آمـده. قـدرت        سرش را بر 
شقاوت به سـعادت و   شود مي خداوندي ديدني است كه در چشم زدن چه انق�ب عظيم

د. الحاصـل، حضـرت   گـرد  مي د، و كفر شديد ايمان كاملگرد مي عداوت به محبت مبدل
بـود نـه مريـد، وشـتان بـين      فاروق اعظم مطلوب خدا و رسول او بود نـه طالـب، مـراد    

المرتبتين، چون حضرت عمر از خانه خود تيغ خون آشام بيرون از نيام كـرده بسـوي آن   
بسـيار مشـاهده نمـود و    هـاي   سرور صلى االله عليه وسلم روانه شد در اثنـاي راه معجـزه  

لهـذا   انـد.  همدرين حال اين خبر بگوش او رسيد كه همشيره او و شوهرش مسلمان شده
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گفت كـه  اش  خانه همشيره خود رفت و اراده كرد كه شوهرش را قتل سازد همشيرهاولً ب
و هرگز ازان ايم  اي عمر، از ما چه ميخواهي؟ هشيار باش كه ما در دين بر حق داخل شده

بر نگرديم. بشنيدن اين كلمات حالتي بر وي طاري گشت بعد ازان ازيشـان قـرآن مجيـد    
ايمـان آوردن  ي  ب عظيم در وي رو نماشد و با ارادهاستماع فرمود، بمجرد شنيدنش انق�

انبيا صلى االله عليه وسلم شتافت. غلغله شـادماني در مـ�ء اعلـي    بخدمت بابركت بهترين 
 افتاد و م�ئكه سماوات يكديگر را بشارت و تهنيت دادند.

ــاري كــه مــن مــي   خواســتم آمــد آن ي
 

 خواسـتم  راست شد كـاري كـه مـن مـي     
 

ــه مـــي ــه رفتـ ــوي دامرو رفتـ  د او سـ
 ج

ــتم      ــن خواس ــه م ــاري ك ــه هج ــم ب  ه
 

دولت رسيد، آنحضرت صلى االله عليه وسـلم او را در آغـوش خـود تنـگ      چون بدرِ 

ن أشـهد ألا االله وإلـه إن لا أشهد أگرفت چون بگذاشت كلمه طيبه بر زبانش جاري بود كه 

كــــــــه هربيـــــــــت آن   عجائب كتابي پرازنور هست
 معمورهست بيت

 به بزمي كه خوانند فصلي ازان

 ســـــــخن ازحـــــــ�وت
 گزان شودلب

ــور شــود  مشام محبان معطر شود ــان من ــور ايم  دل از ن
 

 قـــم ميزنـــدبوفـــق روايـــت ر كه آورده هر نكته را برمحل بدل بي تعالي االله آن باذل
 

ــدم  ــت ق ــراه ديان ــي ب ــد  م  زن
 

 بــه تــرجيح اخبــار دارد منــاط
  

 برون نيسـت از جـاده احتيـاط   
 

 گرفت ست ايرادودق  نهجي به
 

 كه افتـاده در جـان اعـدا قلـق    
 

 عجب دفتـر دلگشـائي نوشـت   
 

 بهشت دروي هواي كه پيچيده
 

 معطر چومشك تتار است اين 
 

 را مسيحاست اين جگرخستگان
 

 ازد معطـر دمـاغ   زهر نكته س ـ
 

 تردمـاغ  شـود  مياش  زهر نكته
 

 همين ازنعوت وصفاتش ست بس
 

 كه گرديده مقبول سلطان دين
 

 روايـــت اجتهـــادي  فرازنــده 
 

ــا  ــي برعب ــت و آيت ــق حج  زح
 

 طريق شريعت مويد ازوسـت  
 

 كه نام و نشان محمد ازوست 
 

 دل ســــنيان داغدارســــت ازو
 

 كه هندوستان سبزوارست ازو 
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 اب وا رارصا هب تعاس ناردمه و الع�ن نماز در حرم الهي ادا نموده شد. محمدا رسول االله

كنيم در آنجا قدري تفصيل اين  مي له حيدري نقلكيفيت ايمان آوردن او از كتاب حم
نگاريم. بايد دانست كـه در واقعـه    مي اجمال بايد ديد ليكن قبل ازان جواب هفوات شيعه

ايمان آوردن حضرت فاروق اعظم هيچ جا شيعه گنجـايش اخـت�ف نيافتنـد بجـز اينكـه      
نويسـد كـه    مي شانيكي از مجتهدان اي اند، بعض مجتهدين ايشان انكار دعاي رسول كرده

و اند  فاروق عزتي در عرب نداشته پس اين احاديث را علماي سنيان از پيش خود برتافته«
 ».حاشا كه جناب پيغمبر اين دعا كه مخالف عقل و نقل است بر زبان مبارك آورده باشند

اين انكار محض براي فريب دهي عوام است ورنه اقرار اين دعـا از فضـل بـن شـاذان و     
سي و شيخ طوسي و علم الهدي و شيخ مفيد و غيرهم ثابت است. ايـن جـا بـر    شيخ طبر

كنيم در كتاب مذكور جلد چهاردهم كه ملقـب   مي ااراحب ترابلنوار ع�مه مجلسي اكتفا

شيايعلا ي لبا نعاقر «است به كتاب السماء والعالم از مسعود عياشي روايت آورده كه 
هيل �ا :لاق ملسو خا نـب رمعب ملاسلإا زعألطـاب  عليه السلام نأ رسول االله ص� االله

يعني از امام باقر عليه الس�م روايت است كه پيغمبر خـدا صـلى    ».يأب وب جهل نب شهام
االله عليه وسلم از خداوند كريم دعا كرد كه الهي عزت ده اس�م را به عمر بن خطاب يا به 

خود بگويند كه كدام يكي از شـما   ابوجهل بن هشام. اكنون انصاف بدست شيعه است كه
 صادق است و كدام كاذب؟ بعد ازين اشعار حمله حيدري متعلق ايمان حضرت عمر نقل

اوا .تسين ربتعم باتك يرديح هلمح هك ديوگ يسك دياش هك نيا لايخب و مينل: توثيق  مي
خـاص  اين كتاب مذكور در مطبع شاه او ده كه موسوم بود به سلطان المطابع به تصـحيح  

سلطان العلما مجتهد اعظم مولوي سيد محمد باهتمام مدد علي داروغه شاه او دهـ مطبوع 
اح همه نيا باتك ناونع رد و ديدرالت از قلم مبارك جناب مفتي مير عبـاس صـاحب   

كه بهتر ازان توثيـق ايـن    شود مي اوا :هتفاي مقلً چند اشعار مفتي صاحب موصوف نوشته
 كتاب نخواهد بود.

بنظر عبـرت   شود مي مين كتاب حال ايمان آوردن حضرت فاروق اعظم نقل كردهاز ه
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 مطالعه بايد كرد.

 در كيفيت ايمان آوردن عمربن خطاب
 ازپس چنـدگاه   عمربعدازان

 

ــه   ــول ال ــدين رس ــد ب  درآم
 

 ازان سـرزنش  بوجهل بدكه چنان
 

 شد عداوت مـنش  كيفيتي به
 

 پيغمبــرذوالج�ل  جزقتــل كــه
 

 فكر وخيالدگر هيچ  نبودش
 

 گفت با اشـقيا   مي روز يكي
 
 

 آردكسـي گرسرمصـطفي    كه
 

 بخشم باو هزاراشترازخود به
 

 مـو  وسرخ ي ديده سيه دوكوهان
 

 زديباي مصري و بـرد يمـن  
 

 چندمن  وزربخشمش دگرسيم
 

 گفتنش  سخن شنيدآن عمرچون
 

 بجنبيدعرق طمـع در تـنش  
 

 باوگفت سوگند اگر ميخـوري 
 

 نگذري  نخويشت ي ازگفته كه
 

 رسـانم بجـا   امروزخدمت من
 

 بيارم به پيشت سـر مصـطفا  
 

 گرفت از ابوجهل اول قسم 
 

 كـين قـدم   زد در ره انگاه پس
 

 بيرون عمر رفت كار چون بآن
 

 گفت با او نداري خبر  يكي
 

 خويش  نيزباجفت ات همشيره كه
 

 پيش محمد به دين ست گرفت
 

 گفتگو ازين اباحفص براشفت
 

 م كنـون خـون او  بگفتا بريز
 

 رفت خويش خواهر خانه سوي
 

چو آمـد نزديـك در پـيش    
 رفــــــــــــــــــــــت 

 

 بيامد به پـيش در و ايسـتاد  
 

صداي شنيد و بـآن گـوش    
 داد

 

شنيد آنكـه ميخوانـد مـرد    
 نكـــــــــــــــــــــــو 

 

 ك�مي كه نشنيده به مثـل او 
 

 و زومي گرفتند ياد آن ك�م
 

همــان خــواهر و جفــت او 
ــام   بالتمــــــــــــــــــ

 

عمر زد در و خواهرش بـاز  
ــرد  كـــــــــــــــــــــ

 

چـو آمـد درون شـود آغــاز    
 كــــــــــــــــــــــــرد

 

در افتاد با جفـت خـواهر    
ــگ  جنـــــــــــــــــــ

 

ــق و بيفشــرد  گــرفتش رجل
 تنـــــــــــــــــــــــگ

 

 دراويخت داماد هم با عمـر 
 

گرفتند خصمانه هـم را بـه   
ــر  بــــــــــــــــــــــ

 

بخستند گـه روي هـم گـاه    
 پشــــــــــــــــــــــت 

 

لگد گـه زدنـدي بهـم گـاه     
 مشــــــــــــــــــــــت
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زهم پوست كندند گه گـاه  
 مــــــــــــــــــــــــو 

 

 گهي اين بزير آمدي گـاه او 
 

 ــ  ــون عم ــر  ازو چ ــود پ ر ب
 زورتــــــــــــــــــــــر

 

فگندش به زيـر و نشسـت   
ــر  ازوبـــــــــــــــــــ

 

ــه تنگــي فشــرد   ــويش ب گل
 آنچنـــــــــــــــــــــان 

 

كه نزديك شد تا شود قبض  

 جــــــــــــــــــــان
 

بيامد دوان خواهرش نوحه 
 گــــــــــــــــــــــــر

 

بگفتش چه خواهي زما اي  
 عمر

 اگر شاد گردي زما در ملول
 

صـلى االله عليـه   نموديم دين محمد 

  قبــــــــــول   وســــــــــلم

 

كنون گر كشي سـر بـداريم   
 پــــــــــــــــــــــيش  

 

ي برنگـــرديم از ديـــن ولـــ
ــويش  خــــــــــــــــــ

 

چون بشنيد ازو اين حكايت 

ــر  عمـــــــــــــــــ
 

 بدانست كو بر نگـردد دگـر  
 

بگفــتش چــه ديــدي تــو از 
 مصـــــــــــــــــــــطفا

 

كه گشـتي بـدينش چنـين    
ــت�  مبــــــــــــــــــــ

 

 بگفتــا كــ�م خــداي جليــل
 

 كه آرد باو حضرت جبرئيـل  
 

 شنيديم و گرديد بر ما يقين 
 

كه هست اين كـ�م جهـان   
 آفـــــــــــــــــــــرين

 

ــول    ــت ازان قـ ــر گفـ عمـ
ــاسمعج  زاســــــــــــــ

 

ــوان ــاد داري بخـ ــر يـ  اگـ
ــي ــراس بـــــــ  هـــــــ

 

چنـد  ي  برو خـواهرش آيـه  
ــد  خوانـــــــــــــــــــ

 

عمر گوش چون كرد حيـران  

ــد  بمانـــــــــــــــــ
 

دلش زان شنيدن بسي نـرم  
ــد  شـــــــــــــــــــــ

 

 به سوداي اس�م سرگرم شد
 

عمر گفت ديگر بخوان زين 
ــ�م  كـــــــــــــــــــــ

 

 بگفتـــا دگـــر نيســـت زن
 بجــــــــــام  مــــــــــي

 

ــا در   ــي هســت اســتاد م ول
ــت   نهضــــــــــــــــــ

 

كه گرديد پنهان چـو نامـت   
ــفق  تشـــــــــــــــــــ

 

قسم گر خوري كـو نيابـد   
ــان  زيــــــــــــــــــــ

 

 بياريم پيشت كه خواند ازان
 

ــوگند ازو    ــت س ــه بگرف چ
ــواهرش  خــــــــــــــــ
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 بياورد استاد خود را بـرش 
 

بــود از اهــل اســ�م نــامش 
ــاب  خبـــــــــــــــــــ

 

 حجـاب  بي بيامد به نزد عمر
 

 برو خواند آيات پروردگـار 
 

 ابا حفص اس�م كرد اختيار 
 

 چو آيات معجز بيان را شنيد
 

انـي بخـاطر    همش قول كه
ــيد  رســـــــــــــــــــ

 

 باس�م شـد رغبـتش بيشـتر    
 

كه آن هم شـود راسـت چـون    

 ايـــــــــن خبـــــــــر 
 

ــاهم   ــتند ب ــس بگش وزان پ
 روان

 

 به نزد رسول خداي جهـان 
 

 بدولت سراي پيمبـر شـدند  
 

چو در بسته بدحلقه بـر در  
 زدنــــــــــــــــــــــد

 

 يكي آمد و ديد از پشت در 
 

 كه استاده با تيغ بر در عمـر 
 

به نزد نبي رفـت و احـوال   
ــ  تگفـــــــــــــــــــ

 

بماندنـــد اصـــحاب انـــدر 
ــگفت  شــــــــــــــــــ

 

چنــين گفــت پــس عـــم    
 خيرالبشـــــــــــــــــــر

 

كه غم نيست بروي گشائيد 
 در 

 

ــده  ــدق آمـ ــر از راه صـ گـ
 مرحبـــــــــــــــــــــا

 

 دگر باشد او را بخـاطر دغـا  
 

 به تيغي كه داد حمائل عمر
 

 تنش را سبكسار سازم ز سر
 

 چو در باز كردند بـرروي او 
 

 درامد عمـر بالـب عـذرگو   
 

 ـ     اگرفتش بـه بـر سـرور انبي
 

نشاندش بجاي كـه بـودش   
 ســــــــــــــــــــــــزا

 

 بگفتند اصحاب هم تهنيت
 

وزان بيشــتر يافــت ديــن   
 تقويــــــــــــــــــــت

 

پس اصحاب دين را شد اين 

ــدعا  مـــــــــــــــــ
 

 كه از خـدمت سـرور انبيـا   
 

 بسوي حـرم آشـكارا رونـد    
 

 نمــاز جماعــت بجــا آورنــد
 

رسيد اين سخن چون بعـرض  

ــول  رســـــــــــــــــ
 

 زخير البشر يافت عـز قبـول   
 

و نمازگزاردن با اصحاب  حرم محترمبه  ملك جبارآمدن سيد ابرار بتائيد 
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انتساب و آمدن قريش مرتبه ديگر نزد ابوطالب و سخن گفتن از روي قهر و 
 طيش

 بيــا ســاقي اي رشــك خلــد بــرين
 

 بســاط نشــاط بــه گيتــي بچــين 
 

ــاده ــي زخــم ب ــز ب  فكــر و انديشــه ري
 

 سبو بر سبو شيشه بـر شيشـه ريـز   
 

 فرود آر ازين طاق فيـروزه فـام  
 

ــام    زخ ــيم ج ــه ن ــام وزم ــيد ج  ورش
 ج

ــرم�  ــيده را بــ ــن راز پوشــ  بكــ
 

 به دور و به نزديك در ده صـ� 
 

ــي ازان ــن   مـ ــامم فگـ ــه كـ ــم بـ  نهـ
 

 وزانــم بــه عــيش رامــم فگــن      
 

 پر طرب  مي چنان مست كن زان
 

 كه جو شد چو خورشـيد نـورم زلـب   
 

ــاغ   ــور اي ــه ن ــاقي ب ــزم س ــن ب  دري
 

 فرو زد بدين گونه روشن چراغ
 

ــحا  ــد اص ــه كردن ــاق ك ــون اتف  ب چ
 

ــاق  ــدا از وتـ ــول خـ ــد رسـ  برامـ
 

ــن   ــان دي ــد دي ــد بتائي  روان ش
 

ــلين   چـــو ســـوي حـــرم سيدالمرسـ
 

ــان  ــين شــد گم ــس زم ــد از ب  ببالي
 

ــمان  ــر آس ــرون رود از ب ــه بي  ك
 

ــپهر    ــد س ــدر آم ــرقص ان ــادي ب  زش
 

 چو خورشيد هر ذره افروخت چهـر 
 

 اـب لـيربج تفر يمالي سـر   
 

 بـــه فـــرق همـــايون بگســـترده پـــر
 

 وراسـت در دور بـاش   ملإئك چپ
 

 شياطين زهيب شده پاش پـاش 
 

ــزه  ــو روان حمـ ــه پهلـ ــداري  بـ  نامـ
1 

 به پيشش علـي صـاحب ذوالفقـار   
 

 هميرفت در پـيش حيـدر عمـر   
 

ــر    ــين در كم ــغ ك ــان تي ــل هم  حمائ
 

 بــه گــرد آمــده جمــع يــاران تمــام
 

 برفتند زينسان بـه بيـت الحـرام   
 

ــد   ــرش مجي ــه ع ــر ب ــرم س  جــدار ح
 

 رسـيد رسانيد چـون گـرد موكـب    
 

 چو ديدند كفـار زانگونـه حـال   
 

ــال   ــل و ق ــي قي ــم بس ــا ه ــد ب  نمودن
 

ــر  ــزد عم ــه ن ــا ب ــت زانه  يكــي رف
 

ــت اي    ــن چيس ــت اي ــدو گف ب
 بـــــــــــــــــــــــــدگهر

 

 نــه زاســان كــه رفتــي تــو بــاز آمــدي
 

ــاز آمــدي  ــا ني ــه كــين رفتــي و ب  ب
 

 عمر كـرد اسـ�م خـود آشـكار    
 

ــاي نابكــار  ــاو گفــت ك ــس آنگــه ب  پ
 

 هران كز شما جنبد از جاي خـويش 
 

بـه بينــد سـر خــويش بـر پــاي    

 خــــــــــــــــــــويش
 

ــد از ســـخن    ــار دريافتنـ ــو كفـ  چـ
 

ــد آن انجمــن   كــه در دل چــه دارن
 

ــاع  ــا در ره امتنــ ــد پــ  نهادنــ
 

ــزاع    ــت نـ ــل ملـ ــا اهـ ــد بـ  نمودنـ
 

 چو ديدند آن صحبت اصحاب ديـن 
 

 همه دست بردند بـر تيـغ كـين   
 

 ازان حــال كفـــار پـــس يـــا شـــدند 
 

ــدند    ــجد آرا ش ــن مس ــران دي  دلي
 

 رسـول خـدا   به پيش اندر آمـد 
 

 نمودنــــد يــــاران بــــاو اقتــــدا   
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ــر چــون درحــرم     نبــي گفــت تكبي
 

ــم    ــر روي ه ــنام ب ــد اص  فتادن
 

ــاز   ز تائيــــد ايــــزد بمســــجد نمــ
 

 ادا كرد و آمد سـوي خانـه بـاز    
 

 

 
كه اين روايت را كـه از كتـاب    برب الكعبه دهم مي عه! شما را سوگنداي حضرات شي

آيا كسي باين ودر دل خود انصاف كنيد كه  مصدقه مجتهد اعظم شما منقول است؟ ببينيد
ايمان آورده باشد و باين شان و باين شوكت مسلمان شده باشد  طمطراق و باين عظمت 

به نسبت او اين توهم گنجايش دارد كه او بصدق دل ايمان نياورده، بلكه منـافق بـوده يـا    
ين كس گاهي رنجيده بعد چند روز مرتد گشته؟ و آيا پيغمبر خدا صلى االله عليه وسلم از

شده باشند و او را دشمن اس�م دانسته باشند؟ و ببينيد كه دعاي پيغمبـر در حـق او چـه    
چنان بزودي ظاهر شد كه اولين كاري كه بعد اس�م وي بـه  اش  قدر زود اثر كرد و نتيجه

ظهور آمد اين بود كه در كعبه مكرمه نماز جماعت ادا كرده شـد و آخـرين كـاري كـه از     
حق پرست او سرانجام شد اين بود كه در روم و شام و حلـب و دمشـق و فـارس    دست 

كلمه كفر پست و كلمه خدا بلند شد. آغاز عزت اس�م هم ازو شـد و اختتـام آن نيـز بـر     
ذات مباركش قرار يافت. دعا اين است و قبوليت دعا اين. اي ياران! اگر تعصب و عناد را 

ند كه كسي كه يك هزار و سه صد وسي بـ�د كفـر   دخل ندهيد اين امر مخفي نخواهد ما
  اكبر را بلنـد نمـود واز كوشـش    را دارالس�م ساخت و در قصر كسري و قيصر غلغله االله

و هزارهـا مسـاجد تعميـر گشـت، از عـالم       و كليساها مسمار شدها  ت خانهوي ب بيشمار
كـس نـزد شـما    ظلمت كفر دور شد و روشني اس�م از مشرق تا مغرب تابيد. اين چنـين  

گوئيد؟! معلوم نيست كه بعـد ازيـن    مي منافق است و او را دشمن خدا و دشمن رسول او
 محب خدا و رسول كدام كس تواند بود. 
ــافر    ــم ك ــي و آن ه ــو او يك ــر چ  در ده

 

 پــس در همــه دهــر يــك مســلمان نبــود      
 

كعبه شما كـه در لكهنـو   ي  حقيقت اين كه اگر وجود مبارك حضرت عمر نبودي قبله
ند در اجود هياجي نشسته رام رام ورد زبان نمودندي. ايـن همـه طفيـل    گوي مي علي علي
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نعلين شريفين اوست كه تا اين جا غلغله توحيد و نبوت رسـيد و ازنـام ايمـان و اسـ�م     
 آگاهي دست داد.

 گــر نبــودي كوشــش آن ذوالكــرم   
 

 مـــي پرســـتيدي چـــو اجـــدادت صـــنم 
 

ديد كه كار او ابتر شده و ازين هم مايوس اصل حقيقت اينست كه ابليس لعين چون 
شد كه مسلمانان را از دين ايشان برگرداند لهذا بطريقي ديگر تخم كفر در دل مردمان و 
قومي از اهل كوفه كه از اس�م و اهل اس�م در آزار بودند و ميخواستند كه از مسلمانان 

مسخ سازند درين كار با انتقام يهوديان ومجوسيان گيرند و دين اس�م را خراب كرده 
ابليس موافقت و معاونت كردند و عقيده رفض را در ساده لوحان رواج دادند كساني كه 

انداختند و  ها دل مددگار و جان نثار پيغمبر بودند و اشاعت دين كردند عداوت ايشان در
 اد يارب ينيع دهاش هك ار ربمغيپ ناراي همه هك ديسر يدحب ات توادع نيلئل نبوت و

تعليمات بودند مرتد قرار دادند تا قرآن و جمله تعليمات نبوي و معجزات رسالت قابل 

قََّدَص ۡدَقَلَ ﴿ اعتبار نماند و هزار روايات تصنيف كرده بسوي ائمه منسوب كردند.    
َّنهُ   ظ ُسي  لِۡبِإ ۡ ِهۡيَلَم بَعُوهُ ٱفَ  ۥ اينجا حكايتي لطيف تر بشنو ازان خوبي  ].20سبأ: [ ﴾َّ

. اين امر همچو روز روشن آشكارا شد كه از شود مي يعه بيش از بيش ظاهرمذهب ش
اس�م حضرت عمر تقويت دين اس�م به حد كمال حاصل شد حتي كه دشمنان هم از 

 نيافتند چنانچه مصنف حمله حيدري با آن همه تعصب اقرار كرد.ي  اعتراف آن چاره
 وزان بيشتر يافت دين تقويت

عث تقويت دين بوده بيغمبر خـدا صـلى االله عليـه وسـلم را     و ظاهر است كه كسي با
 باوي چه قدر الفت و محبت خواهد بود

هيچكس نبود و از خبر ليكن حسب روايات شيعه پيغمبر را عداوتي كه با او بود با  
موت چندان مسرت و شادماني كه آنجناب را حاصل شد گاهي عشر عشير آن بحصول نه 

دالمعاد كه از كتب معتبره شيعه است و م� باقر مجلسي مؤلف چنانچه در كتاب زا پيوسته
اوط رايسب يتياور لوا لصف متشه باب رد تسا نلني آورده و مانند اعمال نامه خود 
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نگاريم. از حذيفه بن يمان صحابي  مي كاغذ را سياه نموده مختصر مضمون او اينجا
اا عيبر مهن خيراتب نم هك تفگ وا تسا تياولول بخدمت    آنحضرت صلى االله عليه  

وسلم حاضر شدم ديدم كه بنزد آنجناب اميرالمومنين حضرت علي مرتضي و حضرات 
نمايند و آنحضرت بغايت فرحت وشادماني بحضرات  مي و طعام تناولاند  حسنين نشسته

كه بخوريد اي فرزندان، بخوريد، و اين طعام شما را مبارك باد، امروز  فرمايد مي حسنين
كه خدا دشمن شما را و دشمن جد شما را ه�ك خواهد كرد و دعاي مادر  آن روزست

مشفقه شما را قبول خواهد نمود، بخوريد اي فرزندان بخوريد كه امروز آن روزست كه 
خدا اعمال شيعيان و محبان شما را قبول خواهد كرد. بخوريد اي فرزندان بخوريد كه 

ه�ك خواهد كرد بخوريد اي فرزندان امروز آن روزست كه خدا فرعون اهل بيت مرا 
بخوريد كه درين روز خدا اعمال دشمنان شما را باطل خواهد كرد. بخوريد اي فرزندان 

ْۚ ﴿ بخوريد كه درين روز تصديق اين آيه كريمه آ ِبمَا ظَلَمُو لِۡكَ ُ�يُوُ�هُمۡ خَاوَِ��   ﴾فتَ
ايشان خالي شدند هاي  ظاهر خواهد شد. ترجمه آيت اين كه امروز خانه ]52النمل: [

بسبب ظلم ايشان. حذيفه گفت كه من عرض كردم كه يا رسول االله! در امت تو نيز اين 
چنين كس خواهد بود؟ حضرت فرمود كه بلي بتي از منافقان سردار مردمان خواهد 

ظلم و ستم در دست خود خواهد گرفت ي  گرديد و ادعاي رياست خواهد نمود و تازيانه
ز راه خدا منع خواهد كرد و كتاب خدا را تحريف خواهد نمود و سنت مرا و مردمان را ا

تبديل خواهد كرد و بر وصي من يعني علي تعدي خواهد نمود و مال خدا را بناحق براي 
خود ح�ل خواهد ساخت و در غير طاعت خدا صرف خواهد كرد و تكذيب من و برادر 

كني كه  نمي چنين كس چرا بد دعا من علي خواهد نمود. حذيفه گفت: يا حضرت، براي
كنم و آنچه  نمي در حيات تو ه�ك شود؟ حضرت فرمود كه من بر قضاي الهي جرات

 م ليكن از خدا سوالخواه نمي خدا در علم خود مقرر فرموده است تبديل آن از خدا
كنم كه خدا آن روز را بر تمام روزها فضيلت و عزت عطا كند چنانچه خدا دعاي  مي

سازم و  مي را قبول فرمود و وحي فرستاد كه اي پيغمبر من اين روز را افضل آنحضرت



 145 شواهد نقليه در فضيلت صحابه كرام

علي را رتبه مانند رتبه تو عطا خواهم كرد بسبب ظلم آن شخص و آن شخص بر من 
جرات خواهد كرد و ك�م مرا تبديل خواهد نمود و با من شرك خواهد كرد و از راه من 

 واهد كرد لهذا م�ئكه هفت آسمان را حكممردمان را منع خواهد نمود و با من كفر خ
دهم كه روزي كه آن شخص كشته شود براي شيعيان و محبان عيد كنند و دران روز  مي

كرسي كرامت من برابر بيت المعمور بنهند ودعاي مغفرت براي شيعيان كنند و تا سه روز 
. »عيد قرار دادم گناهان مردم نه نويسند. اي محمد! اين روز را من براي تو و شيعيان تو

انتهي ملخصاً. اي مسلمانان! اين روايت را ببينيد و بر ايمان و انصاف و عقل شيعيان 
افسوس كنيد عجب كه زمين شق نشود و ايشان را فرو نه برد يا صاعقه قهر و غضب 
ايشان را خاكستر نكند يا طوفان نيم آيد كه ايشان غرق شوند. ببينيد كه درين روايت 

خدا ازيشان اند  نهاده و افتراها بسته ها تهمت باكي بر رسول رب العلمين بي چنان بكمال
انتقام گيرد واالله عزيز ذوانتقام كدام صاحب هوش اين خرافات را تسليم خواهد كرد كه 
كسي كه براي ايمان آوردن او رسول خدا صلى االله عليه وسلم دعا كرده باشد و بروايت 

و او به دعاي  ».� خا نب رمعب ملاسلإا زعألطاب...«باشد كه امام باقر عليه الس�م گفته 
آنجناب اس�م آورده باشد و بفور اس�م آوردن اع�ن اس�م در كعبه مكرمه نموده باشد و 
آنحضرت را براي نماز در كعبه برده باشد و تمام عمر خود در محبت و اطاعت آن سرور 

م صرف كرده باشد و در زمانه خ�فت خود گذرانيده و ايام حيات خود در اشاعت اس�
نچشيده، در راه خدا جان عزيز خود داده باشد از چنين كس ي  هم از لذات دنيا قطره

رسول خدا صلى االله عليه وسلم چنان رنجيده باشند كه بر موت او اين قدر شادماني كنند 
ااديع و رطفلا ديع زا ار وا توم زور لضحي هم در فرحت و مسرت فوق يت دهند و 

خدا نيز دران روز چندان اهتمام كند كه نظير آن اهتمام در شريعتي از شرايع سابقه هم 
شود، هر سال سه روز نوشتن گناهان موقوف و شيعيان را اجازت مطلقه كه  نمي يافته

درين سه روز هر چه خواهند كنند شراب خورند زنا كنند لحم خنزير نوش فرمايند 
د قرآن مجيد را اندر آتش كنند غرض هر چه خواهند به عمل آرند، مساجد را منهدم سازن
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اا عيبر مهن خيراتب ،تقشم و تدابع تجاح هن ،تسين يشسرلول عيد كنند و بنام          
باباشجاع خود حلواها خورند و طعامهاي لعنتي نوش فرمايند و ثواب بيش از بيش يابند. 

را از اصول خمسه دين (طبق  عدلي  سبحان االله همين است عدل خداوندي كه عقيده
اگر ايمان اينست و محبت اهل بيت همين را گويند، پس واي  اند. عقيده شيعه) قرار داده

 برين ايمان و برين محبت.
 گر دلي اين است لعنت بر دلي

كرد و از كافران بلكه از ياران  مي كه پيغمبر نيز تقيه شود مي ازين روايت اين هم ثابت
كرد زيرا كه اگر ايـن   نمي بب خوف ايشان مافي الضمير خود را ظاهرترسيد و بس مي خود

خوف و هراس نبود چرا اين چنين دشمن خدا و رسول را كه از خبـر مـرگش ايـن قـدر     
و او را فرعون  دانست مي شادماني حاصل شد و روز موت او را افضل از جمعه و عيدين

صـاحب خـود سـاخته در    داشـت و چـرا او را م   مـي  گفت در صحبت خـود  مي اهل بيت
نمود؟ كدامين عقل تجويز اين امر تواند كرد كه پيغمبر كه  مي مهمات امور از وي مشورت

منجانب االله فريضه او هدايت خلق و اظهار حق باشد تقيه كند و بسبب خـوف جـان نـام    
توانست آورد؟! حتي كه در خانه خود از حذيفـه صـحابي ايـن     نمي حضرت عمر بر زبان

رت بيان كرد و باوجود پرسيدن حذيفه نامش بر زبان نيـاورد. پيغمبـري كـه    همه قصه مس
قبل هجرت كه از هر سو در نرغه كافران بود از كفار مكـه نـه ترسـيد و بـاوجود مظـالم      
ايشان در اظهار امر حق و كلمه توحيد و ابطال شرك گاهي پس و پيش نكرد بعد هجرت 

ه جهاد هم شروع شد از عمر چنـين  كه في الجمله قوت و شوكت حاصل گشت و سلسل
كنند كه پيغمبـر صـلى االله عليـه     مي خائف شد؟! نعوذ باالله من هذا الهذيان. شيعه هم اقرار

 وسلم گاهي از كفار مكه ترسيده در اظهار حق دقيقه فرو نگذاشت. مصنف حمله حيدري
 ود:فرم مي اب و دمالع�ن نمي نويسد كه با وجود فهمايش هم از تبليغ باز مي

 بفرمود گر قـوم از آسـمان  
 

 بيارند خورشيد را ترجمـان 
 

 گذارند بر دست من هديه وار
 جج

 نه بندم لب ازامر پروردگار
 

 بجزطعن اصنام ووصف اله
 

 بجز لعن آبـاي گـم كـرده راه   
 ج
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 زمن قوم حرف دگرنشنوند
 

 اگر نيك دانند دگـر بـد برنـد    
 

 
 نويسد كه  مي وسلم باز بيان تبليغ و دعوت آنحضرت صلى االله عليه

ــر از   ــاده ت ــدعوت شــد آم ب
 نخســـــــــــــــــــــت

 

كمر بسته در كار خـود سـخت   

ــت  چســــــــــــــــــ
 

نياســو دريــك دم ز ارشــاد 
ــق   خلــــــــــــــــــــ

 

نه تنگ آمد از جـورو بيـداد   
ــق  خلـــــــــــــــــــــ

 

 بصبح و بشام و بروز به شب
 

نمودي بحق قـوم خـود را   
 طلـــــــــــــــــــــب

 

 نه از طعن اصنام بستي زيان
 

 نه از لعن بـر زمـره كـافران   
 

 ن احترازنكردي ازان ناكسا
 

 نمــودي ادا آشــكارا نمــاز  
 

چــو درشــان قــوم شــقاوت 
ــان  نشـــــــــــــــــــــ

 

 در احوال آباي آن گمرهان
 

 نه نزد خداي جهـان آفـرين  
 

 بســوي نيــب جبرئيــل امــين
 

رســانيدي آيــات قهــر و   
ــاب  عتـــــــــــــــــــ

 

 بخوانـــدي بريشـــان نيـــب
ــي ــات بـــــــ  حجـــــــ

 

شــدي خــون ازيــن غــم دل 
ــركان  مشــــــــــــــــــ

 

ــش    ــه آت ــادي ازان غص فت
 بجــــــــــــــــــــــان

 

ــدي آن ا  شــقيات�فــي نمودن
 

ــا ــان باشــه انبي  بدســت و زب
 

 وليكن بتائيـد يـزدان پـاك   
 

 نبي را ازيشان بند هيچ بـاك 
 

بدانسان كه در كار خود بود 
 بــــــــــــــــــــــــود

 

 خــداي جهـــان را چنـــان 
 ســــــــــتود مــــــــــي

 

 
اگر شيعه گويند كه حكم خدا چنين بود كه نفاق حضرت عمـر ظـاهر نكـرده شـود.     

في عظيم در امت افتاد سواد اعظم جواب گوئيم كه خدا چرا حكم داد كه بسبب آن اخت�
ترسـيد... دريـن    مـي  اس�م در ض�لت افتاد شايد كه خدا هم (نعوذ باالله) از حضرت عمر

 ترسيد. مي ، خداي كه از حضرت عمرشود مي صورت ابطال الوهيت حق جل شانه
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شيعه را مبارك باد. و اگر شيعه گويند كه پيغمبر خدا ازين جهت اظهار نفاق حضرت 
معاذ االله منه) نه فرمود كه مسلمانان هرگز درين باب قول نبي را بـاور نداشـتندي و   عمر (

همه مرتد شدندي. جوابش اين كه پيغمبر چرا پرواي ارتدادشان كـرد؟ كـار پيغمبـر ايـن     
است كه امر حق را اظهار نمايد كسي كه اطاعت نكند وبالش بر اوست، جابجـا در قـرآن   

موجودست كه بر پيغمبر تبليغ فرض است و او ذمـه  مجيد نصوص صريحه باين مضمون 
ا ادـخ لوسر رب اذهل .دراد زاب تعاطا مدع و فارحنا زا ار نامدرم هك تسين رالزم بـود   

اـح زا و دـناوالت    مـي  كه مردمان را جمع كرده در مجمع عام مانند غـدير خـم خطبـه   
 كـه چگونـه  داد. بـر عقـل و فهـم شـيعه بايـد گريسـت        مـي  حضرت عمر همه را آگاهي

كنند نه اصول شان درسـت نـه فـروع     مي ا لطائل بسوي خدا و رسول منسوبها سخن
 شان.

 ني فروعت محكم آمـد نـي اصـول    
  

 شــــرم بــــادت از خــــدا و از رســــول 
 

 امر سوم يعني فضيلت تابعين و علامتهاي ايشان
لم امام زين العابدين درين دعاي خود چنانكه بر اصحاب پيغمبر صـلى االله عليـه وس ـ  

درود فرستاده همچنان در حق تابعين شان نيز طلب رحمت نموده الفاظ امـام دريـن دعـا    

انِنَـا «اين است:  وَ خْ ِ نَـا وَ لإِ ـرْ لَ فِ نَـا اغْ بّ ـونَ رَ ولُ قُ ينَ يَ ـذِ ، الّ انٍ سَ ُمْ بِإِحْ لْ إِلىَ التّابِعِينَ لهَ صِ أَوْ مّ وَ اللّهُ

ائِ  زَ َ جَ يرْ نِ خَ يماَ ِ ا بِالإْ ونَ بَقُ ينَ سَ ذِ .الّ ـلىَ  كَ ا عَ ـوْ ضَ ، وَ مَ مْ ـتَهُ هَ جْ ا وِ وْ ـرّ َ ، وَ تحَ مْ تَهُ ـمْ وا سَ ـدُ ينَ قَصَ ـذِ الّ

. مْ تِهِ ــاكِلَ ــكّ  شَ مْ شَ هُ ــتَلِجْ ْ ْ يخَ ، وَ لمَ ِمْ تهِ ــيرَ ــبٌ فيِ بَصِ يْ مْ رَ ــنِهِ ثْ ْ يَ ــةِ    لمَ ايَ ِدَ مِ بهِ ــتِماَ ئْ ، وَ الاِ مْ هِ ــارِ ــوِ آثَ فْ فيِ قَ

. مْ هِ نَارِ ي مَ رِ ازِ ـوَ ينَ وَ مُ ـانِفِ كَ ، وَ لاَ مُ مْ ـيْهِ لَ ـونَ عَ قُ تّفِ ، يَ ِمْ يهِ َـدْ ونَ بهِ تَـدُ ْ ، وَ يهَ مْ ينِهِ دِ ينُونَ بِـ ـدِ ، يَ مْ ُـ نَ لهَ

مْ  يْهِ ا إِلَ وْ ُمْ فِيماَ أَدّ ونهَ مُ تّهِ يعني: خداوندا برسان بهترين جزاهـاي خـويش كسـاني كـه در      .»يَ

كـن مـا را و   كننـد كـه پروردگـارا مغفـرت      مي نيكي پيروي ايشان كردند يعني آنانكه دعا
برادران ما را كه سبقت بردند از ما در ايمان، يعني آنانكه روش صـحابه اختيـار كردنـد و    
 بجانب ايشان قصد نمودند و بر موافقـت ايشـان رفتنـد شـكي در بصـيرت ايشـان پـيش       
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 درـت هباحـص تايادـه يادـتقا و هباحـص راـثآ يوريپ رد و ديدا ار ناـشيا يلحـق         نمي
كنند و دين و مذهب صحابه را ديـن و مـذهب خـود     مي ابهگردد مدد و نصرت صح نمي

و احكام دينيه كه صحابه اند  و بر روش ايشان ميروند و بر عظمت صحابه متفقاند  ساخته
كه دريـن امـت بعـد     شود مي آرند. ازين الفاظ دعا ظاهر نمي بايشان رسانيدند در آن شك

و ع�مات تابعين آنست كه امام اند  صحابه مرتبه تابعين است و تابعين از باقي امت افضل
ذكر فرمود يعني باصحابه كرام اعتقاد نيك داشـتن و در عقائـد و اعمـال پيـروي صـحابه      

يا در شيعه؟  شود مي امام در اهل سنت يافتهي  كردن پس بايد ديد كه اين ع�مات مذكوره
بدين ثابـت  بديهي است كه در شيعه ضد اين ع�مات موجودست لهذا بقول امام زين العا

و مذهب ايشان اند  و مسلك ايشان حق و شيعه بر ض�لتاند  شد كه اهل سنت بر هدايت
 باطل.

 حديث سوم
در تفسير امام حسن عسكري كه از معتبرترين كتب شيعه است و چرا نباشد كه امـام  

ليإ حيوأ مدآ ل علي ضيفلي هللا نأك «معصوم مصنف آن است اين روايت آورده كه 
بي� ن ام دم� باحصأو دم� لآو دم� ول ل علي تمسقك عدد ما خلق االله مـن وا

ليإ رهلد يـح اللهاـب نامي�و ةدوم� ةبقعا ليإ مهادلأ ارافك اون�و هرخآت �سـتحقوا بـه 
لآ ضغبي نم لاجر ن�و ةن وأ هباحصأو دم� واذع هللا هبذعل مهنم ًادحابلي مسق ول ًاع 

 . »مأ مهكلجع�لثم خلق االله لأ
بـا   دارنـد  مي ترجمه: خداي عزوجل وحي فرستاد بسوي آدم كه بر كساني كه محبت

فرستد كه اگر آن رحمت تقسـيم كـرده    مي محمد و آل وي و اصحاب وي چنين رحمت
شود بر جميع مخلوق از اول تا آخر و ايشان كافر باشند يقيناً آن رحمت همه را به حسن 

برساند تا كه ايشان مستحق جنت شوند و كسي كه بغـض دارد از آل  خاتمه و ايمان باالله 
محمد و اصحاب محمد يا با يكي ازيشان برانكس خدا عذابي نازل كند كه اگر آن عذاب 

 تقسيم كرده شود بر جميع مخلوق يقيناً همه را ه�ك گرداند.
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 حديث چهارم

سيو بـن عمـران  لا بعث االله« كه  در همين تفسير امام حسن عسكري مروي است
حاوللأاو ةارولتا هاطعأو رحلبا له  هنكام يأر نم ر�ه عزولج فقـال: يـا �ياوافطصاه 

�أ دقل بر�بق نم ادحأ اهب مر�ت مل ةمار�ب �تم،في لهف  بنأيائـك عنـدك مـن هـو 
 ؟�م اي :لياعت هللا لاقف !سيوم نأ تملع امأ لضفأ ادم� يـلخ عـيجم نـم يدنعق. 

في لهف لآ !سيوم اي :لجوزع لاقف ؟ليآ نم مر�أ ءايبنلأا مأا علمت نأ فضـل فقال مو
عيجم لآ ع لضفك �يبلنا نكا نإ !بر اي :لاقف .�لسرلما عيجم علي دم� فضـل 
في لهف كلذك كدنع دم� !سيوـم اـي :لاقف ؟بياحصأ نم مر�أ كدنع ءايبنلأا ةباحص 

ع آ لضفك �لسرلما ةباحصل م لآ علي دم�جيع  مأا علمت نأ فلض حصابة �مد
:سيوم لاقف .�ي كا نإنفي لهف تفصو امك دم� باحصأو دم� لآو دم� لضف  ممأ 
لضفأ ءايبن لظ تيمأ نم كدنعلنلما مهيلع تلزنأو مامغلا مهيلع ت والسلوي وفلقـت 

لي �ـضفك ءاـيبنلأا عـيجم ع اي :هللا لاقف ؟رحلب !سيوم لضف نإ لي دـم� ةـمأع أ
 . »يلق

ترجمه: چون حق تعالي حضرت موسي (عليه الس�م) را مبعوث گردانيد و او را براي 
مناجات برگزيد و دريا را براي او شگافت يعني اندر آن راهها پيدا كرد و او را تـورات و  

گفت كـه   الواح عطا فرمود حضرت موسي رتبه خود نزد پروردگار خود مشاهده كرد پس
اي پروردگار مرا چنين عزت دادي كه پيش از من كسي را اين چنين عزت نداده اي پس 
آيا در انبياي تو نزد تو كسي از من هم بزرگ تر هست؟ حق تعالي فرمود كـه اي موسـي   
نميداني كه محمد (صلى االله عليه وسلم ) نزد من از جميع خلق من افضل است. حضرت 

بيا كسي از آل من بزرگ تر هست؟ حق تعالي فرمود كه نميداني موسى گفت: آيا در آل ان
كه فضيلت آل محمد بر آل جميع انبيا مانند فضيلت محمد است بر جميع انبيـا. حضـرت   
موسي گفت كه الهي در اصحاب انبيا نزد تو از اصحاب منم بزرگ تر هست؟ حق تعـالي  

فضيلت آل محمد است بـر   فرمود كه فضيلت اصحاب محمد بر اصحاب جميع انبيا مانند
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آل جميع انبيا. حضرت موسي عرض كرد كه الهي چـون فضـيلت محمـد وآل محمـد و     
اصحاب محمد نزد تو اين چنين است كه فرمودي پس آيا در امت پيغمبران امتي از امـت  
من افضل است، ابر را بر امت من سائبان كردي، و من و سلوي براي ايشان نازل فرمودي 

ي ايشان شگافتي؟ حق تعالي فرمود كه فضيلت امت محمد بـر امـت جميـع    و دريا را برا
 انبيا مانند فضيلت من است بر مخلوق خود. 

ازين هر دو حديث يعني حديث سوم و چهارم دو چيز بكمـال وضـاحت بـه ثبـوت     
پيوست. يكي آنكه هر كه با اصحاب آنحضـرت صـلى االله عليـه وسـلم عـداوت دارد او      

اب هم چنان شديد كه براي ه�ك كردن جميع مخلـوق كـافي   مستحق عذاب است و عذ
است. و هر كه باصحابه كرام محبت كند او مستحق رحمت خداونـدي اسـت و رحمـت    
هم چنان عظيم الشان كه اگر ذره ازان به كفار رسد عاقبت ايشان بخيـر شـود. دوم آنكـه    

ننـد فضـيلتي   فضيلت اصحاب آنحضرت صلى االله عليه وسلم بر اصـحاب جميـع انبيـا ما   
است كه آل آنجناب را بر آل جميع انبيا حاصل ست. ازين هر دو چيـز مثـل روز روشـن    
ظاهر گرديد كه مذهب شيعه قطعاً باطل است. زيرا كه مـدار مـذهب ايشـان بـر عـداوت      
صحابه كرام است. و از اول روز تا اين وقت از عبداالله بن سبا تا مجتهد همگـي مسـاعي   

نـاروا و  ي هـا  تهمـت  جستجوي معائب صحابه كرام نماينـد و  ايشان درين صرف شد كه
افتراهاي ناسزا بر ايشان بندند هزارها روايات و قصص در مطاعن صحابه تصنيف كردند. 

اما احاديث فضائل صحابه از «د: گوي مي ايشان مولوي دلدار علي در كتاب ذوالفقاري  قبله
امر جزئي از جزئيات اصـليه و فرعيـه   طريق اماميه با وجود كثرت احاديث مختلفه در هر 

اگر تمام كتب احاديث اماميه ورقاً ورقاً به نيت تفحص بمطالعه در آرند مظنون آنست كه 
 زياده از سه چهار حديث كه سرو پا درست نداشته باشد دست ندهد اما احاديـث مثالـب  

را بايـد كـه   اهل انصـاف  ». پس ب� اغراق اين است كه متجاوز از هزار حديث باشدها  آن
اح نيا تربع مشچالت را مطالعه كنند اين چـه حالـت اسـت كـه خـود شـيعه از ائمـه        

اصحاب آنحضـرت صـلى االله عليـه    ي  معصومين خود در كتب خود روايت كنند كه رتبه
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اصحاب جميع انبيا فوقيت دارد و كسي كه از ايشان محبت كند مسـتحق  ي  وسلم از رتبه
بغض دارد مستحق عذاب؟! بـاز خـود فرماينـد كـه در     رحمت است و كسي كه به ايشان 

سرو پاسـت و   بي كتب ما حديثي و روايتي در فضيلت صحابه نيست و اگر حديثي هست
سرو پـا   بي در مذمت صحابه هزارها احاديث موجود است. بارخدايا اين چه جواب است.

نزد احـدي   سروپا بودن در معرض بيان نياوردن هرگز بي گفتن حديثي را و وجه و سبب
ا ار روكذم دهتجم تسين يئاريذپ لبالزم بود كه بيان كردي كه درين حديث ف�ن راوي 

سروپاست. باقي مانـد   بي مجروح است با ف�ن علت موجود است ازين سبب اين حديث
اين كه احاديث فضائل صحابه در كتب شيعه صرف سه يا چهـار اسـت ايـن هـم كـذب      

وال فضائل صحابه در كتب شيعه موجود است وصدها خالص است. هزارها احاديث و اق
ازان در همين كتاب پيش خواهيم كرد. و اگر شيعه تعجب كنند كه هرگاه كه بنياد مذهب 
شيعه بر مذمت صحابه كرام است پس چنان ممكن است كه علماي مـا احاديـث فضـائل    

بعاد بالفـاظ  صحابه روايت كنند و اين چنين احاديث را تصديق نمايند. جـواب ايـن اسـت   
دهيم در عبارت مجتهد مذكور دو سه جا تبديل يك دو لفظ  مي مولوي دلدار علي مجتهد

و باين تبديل آن عبارت كذب بود مبدل بصدق شد و آن اين كه ب� شبه از اهـل مـذهبي   
كه مطاعن صحابه را جزو ا يمان خود قرار داده باشند توقع روايات فضائل صحابه داشتن 

جناب حق سبحانه و تعالي اتماما للحجه، قلوب مخالفين صحابه كـرام را  بيجاست، ليكن 
چنان مسخر گردانيده كه باوجود ايـن كـه بضـرورت تـرويج عقائـد عبـداالله بـن سـبا و         
شيعيانش اخبار مثالب صحابه را بسيار وضع نمودند چون دروغگو را حافظه نباشد همان 

ز فضائل صـحابه و اتبـاع ايشـان را هـم     مخالفين از غايت نافهمي بكرامت صحابه كرام با
و علماي محدثين ايشان چنين احاديث و اخبار را در كتـب و مصـنفات   اند  مذكور ساخته

 اند. خود مندرج فرموده
 حديث پنجم

اا يناعم باتك رد يمق هيوباب نبلخبار از امام موسي رضا عليه السـ�م روايـت كـرده    
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نإ بأـا�بر مـ� بم�لـة «ى االله عليه وسـلم:  عن الحسن بن علي قال: قال رسول االله صل
 .»رلبا ةل�مب �م رمع ن�و عمسص ون� عثمان م� بم�لة افلواد

روايت است كه رسول خدا صـلى االله   -رضي االله عنه-ترجمه: از حضرت امام حسن 
عليه وسلم فرمود كه ابوبكر بمنزله سمع مـن اسـت و عمـر بمنزلـه بصـر مـن و عثمـان        

 ن. دل مي  بمنزله
نظير تعلق حضرات خلفاي  بي چون ازين حديث بروايت حضرت امام حسن اين

ث�ثه رضي االله عنهم با رسول خدا صلى االله عليه وسلم ثابت شد پس ظاهر شد كه با 
ايشان محبت نداشتن با رسول خدا صلى االله عليه وسلم محبت نداشتن است و از ايشان 

ندگان اين حديث تعجب خواهند كرد كه بغض داشتن بآنجناب بغض داشتن است. بين
چنان علماي شيعه اين حديث را بروايت حضرت امام حسن در كتب خود آوردند و 

پس واضح باد كه بعد الفاظ  اند. منتظر خواهند بود كه چه جواب ازين حديث داده
و اين اضافه را جواب اند  مذكوره حديث حسب ذيل الفاظ همدرين روايت اضافه نموده

 اماكنهيلع تلخد دغلا نم  هدنعو مؤلما�مأن� «و آن اضافه اين است:  اند، كردهتصور 
مثعو رمعو ر��وبافي لوقت كتعمس تبأ اي :له تلقف .ن حصأابك ءلاؤه قولا فما هو؟ 
راشأ مث ،معن : مه مهليإ ايسو داوفلاو صرلباو عمسلسيو ةيلاو نع نولأص ذها وشأار 

مۡعَ ٱَّنِ ﴿ ثم قال: نإ االله عزولج يقول:يأ نب عليب طا،بل  ّ  لۡفُؤَداَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّس ُُ

�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  ٰٓ  �ْوُ

يمأ عيجم نت  .]36الإسراء: [ ﴾٣و�ٗ  ُٔ     �ر ةزعو :لاق إ  

لي ةيلاو نع نع وذلك قول االله عزولج:  ئسمو نولو ۡ� ﴿ قوفو َّم مُهَّ�ِإ ۖۡمُهوُفِق     ولوُنَ  ُٔ 
كه چون روز ديگر شد رفتم من نزد  فرمايد مي ترجمه: امام حسن ].24الصافات: [ ﴾٢

آنحضرت و در آن وقت اميرالمومنين و ابوبكر و عمر و عثمان نزد او موجود بودند پس 
كه در حق اين اصحاب خود سخني فرمودي تو را  من عرض كردم كه اي پدر، من شنيدم

در حق ايشان و اشاره كرد بسوي ابوبكر و  مقصود آن چيست؟ آنحضرت فرمود كه من
ازيشان پرسيده خواهد شد اند  عمر و عثمان گفته بودم كه ايشان سمع و بصر و دل من
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كه از سمع و  فرمايد مي درباره اين وصي و اشاره كرد بسوي علي و فرمود كه االله عزوجل
عزت و پروردگار خورم به  مي بصر و دل پرسيده خواهد شد. بعد ازان فرمود كه سوگند

ي  خود كه جميع امت من بروز قيامت ايستاده كرده شوند و ازيشان پرسيده شود درباره

ۡ� ﴿ علي، و همين است مطلب اين آيه مُهَّ�ِإ ۖۡمُهوُفِق َّم   يعني ايستاده كنيد تا  ﴾٢ولوُنَ  ُٔ 
 كه ايشان را پرسيده شود. 

 داند به چند وجه.  نمي را صحيح از عقل سليم دارد هرگز اين اضافهي  مگر هر كه ذره
وجه اول: اين كه حضرت امام حسن چون روز اول از رسـول خـدا صـلى االله عليـه     
وسلم اين حديث شنيد چرا مطلب اين ارشاد نه پرسيد و چرا روز ديگر دريافـت نمـود؟   
ازين صاف ظاهرست كه اين اضافه جعلي است اگر گويند كه روز اول به خوف حضرت 

رت عمر و حضرت عثمان نه پرسيد. جواب گوئيم كه اين خوف روز ديگر ابوبكر و حض
چرا زائل شد زيرا كه روز ديگر هم اين هر سه حضرات موجود بودند و روبروي ايشـان  

 پرسيد آنچه پرسيد؟ 
وجه دوم اين كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم روز اول چرا بر بيان تشبيه كـه ايـن   

قناعت فرمود و چيزي كه روز ديگر بجواب امـام  اند  سه حضرات مثل سمع و بصر و دل
حسن گفت روز اول چرا نه گفت؟ ازين ظاهرست كه اين فقره روز ديگر جعلي است از 
سه حال بيرون نيست، روز اول آنچه فرمود يا مطابق ضمير مبارك خود فرمود يـا بسـبب   

ارد اكتفـا كـرد يـا    تقيه بر سخن ناتمام كه دليل صريح بر فضيلت حضرات خلفاي ث�ثه د
بطريق استهزاء و تمسخر اين چنين گفتگو كرد. اگر صورت اول را اختيار كنند پس عـين  
مدعاي ماست و اگر صورت دوم يعني تقيه را اختيار كنند پس قطع نظر ازينكه نزد شيعه 
هم تقيه براي آنحضرت صلى االله عليه وسلم جائز نبود اينجا سبب تقيه مفقود است، زيرا 

وز اول بخوف كساني كه تقيه كرده بود روز ديگر هم آن كسان موجود بودند. و اگـر  كه ر
صورت سوم را اختيار كنند نسبت تمسخر و استهزاء بسوي سـرور انبيـا صـلى االله عليـه     

 آيد معاذاالله منه. مي ا ملسلزم
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 گفـت  مـي  وجه سوم: آنكه رسول خدا صلى االله عليـه وسـلم هميشـه سـخن واضـح     
كه هر كس از آن موافق خود مطلب اخذ نمايد عادت كريمه نبود و شـان   ي مبهمها سخن

پيغمبري همين است در قرآن مجيد نصـوص كثيـره بـاين مضـمون نـاطق اسـت كـه بـر         
پيغمبران ب�غ مبين فرض است. لهذا ممكن نيست كه روز اول آنحضـرت چنـين سـخن    

دن امـام حسـن مطلـب    مبهم گويد كه سامعين در گمراهي افتند در روز دوم بسبب پرسي
شد ابطال آن كنند. آيا ممكن  مي ك�م خود بيان فرمايد و روز اول آنچه از ك�م او فهميده

است كه مومني اين چنين تلبيس و تدليس را بسوي پيغمبر نسبت كنـد. حضـرات شـيعه    
و چونكه بيناد مذهب شـان بـر نفـاق و كـذب و     اند  دين الهي را سخريه و بازيچه ساخته

ت باين سبب (نعوذ باالله) خدا و رسول را هـم مثـل خـود انگاشـته، ايـن همـه       فريب اس
 كنند. أستغفر االله منه.  مي خبائث در ك�م خدا و رسول هم ثابت

وجه چهارم: اينكه امام حسن را بر مدح حضرات خلفاي ث�ثـه ايـن قـدر اسـتعجاب     
يشـه ايـن   ا ارلحق گرديد كه روز ديگر ضرورت استفسـار پـيش آمـد پـيش ازيـن هم     

ديد و بكرّات و مـرّات مـدح ايشـان از زبـان وحـي       مي حضرات را در خدمت آنحضرت
ترجمان شنيده بود؟ اگر گاهي اين حضرات را در خدمت با بركت نديده بـودي و گـاهي   

ي  كه اين فقـره  شود مي مدح ايشان نه شنيده بودي البته محل استعجاب بودي ازين معلوم
 ذريت اين سبا است. ي  روز ديگر ساخته و بافته

وجه پنجم: اينكه قطع نظر از ديگر محامد و مدائح كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم 
در حق حضرات خلفاي ث�ثه فرموده، خاص همين تشبيه سمع و بصر در اكثـر احاديـث   
واردست موقوف بر همين يك حديث نيست، چنانچـه در تفسـير امـام حسـن عسـكري      

نجناب صلى االله عليه وسلم بـه ابـوبكر صـديق فرمـود:     مروي است كه در شب هجرت آ

تو  يعني: خدا .»سأرلاو صرلباو عمسلا ةل�م �م هللا  حورلاو دسلجا نم لبا نمدن«
روح از بـدن. دريـن   ي  بمنزله سمع و بصر من گرداند و بمنزله سر از جسـم و بمنزلـه  را 

وارد شده، پـس اگـر    حديث تشبيه سمع و بصر و روح همه در حق حضرت صديق تنها
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در حديث سابق صرف تشبيه سمع در حق او و تشبيه بصر و دل در حق حضرت عمر و 
روز ديگر طبع زاد ي  عثمان وارد شد چرا باعث تعجب گرديد؟ لهذا باليقين اضافه مذكوره

تصنيف كننـدگان مـذهب شـيعه اسـت. شـيعه در احاديـث خـود ايـن چنـين جوابهـا و           
ي  نگارم: قبلـه  مي بطور مثال: يكي از آن، اينجا اند، يه بسيار كردهلفظيه و معنوهاي  تحريف

حضـرت امـام حسـن    «نويسند كه  مي شيعه ميرن صاحب در باب سوم از حديقه سلطانيه
عسكري عليه الس�م منقول است كه بعض مخالفين از سركشان شـان بمجلـس حضـرت    

في لوـقت ا «آنحضرت گفت:  امام جعفر صادق عليه الس�م در آمدند و بمردي از شيعيان
 مبشره از صحابه پيغمبر؟ شيعه گفت:ي  گوئي در حق عشره مي چه »رعلشة نم الصحابة؟

كلمه خيري كه خداوند عالم به سبب آن گناهان مرا فرو ميريـزد و  ها  اين م در حقگوي مي
. پس آن ناصبي گفت: حمد و شكر براي خداسـت كـه مـرا از    فرمايد مي درجات مرا بلند

دشمني تو نجات داد من گمان داشتم كه تو رفض و بغض به صحابه كبار داري، آن مـرد  
مومن بار ديگر گفت: آگاه باش كه هر كسي كه از صحابه يكـي را دشـمن دارد پـس بـر     

ي  اوست لعنت خدا. ناصبي گفت: شايد تاويلي كرده، لكن بگو كه در حق كسي كه عشره
ي  گوئي؟ مرد مومن گفت كه هر كسي كـه عشـره   مي مبشره را دشمن دارد در حق او چه

صحابه را دشمن دارد بر اوست لعنت خدا و م�ئكـه و تمـام خلـق. پـس آن ناصـبي بـر       
برفض مـتهم سـاخته بـودم.    تو را  جست و سرش را بوسه داد و گفت: ببخش مرا كه من

منـي. آن   مرد مومن گفت: بر تو چيزي نيست من باين افترا از تو مواخذه ندارم، تو بـرادر 
ناصبي از آنجا رفت. پس حضرت صادق عليه الس�م فرمود كه ك�م محكمـي گفتـي بـر    
خدا است جزاي تو هرآئينه فرشتگان از حسن توريه تو خوشنود شدند كه دين خود را از 

 زاد االله في مخالفينـا عمـي إلي عمـي.اخت�ل نگهداشـتي و خـود را از دسـت او برهانيـدي،     

ديگر بيفزايد. كسانيكه بمعاريض هاي  ان ما بر نافهمي ايشان نافهميخداوند عالم در دشمن
گفت ايـن   مي ك�م اط�ع نداشتند عرض كردند كه اين مرد چه كرد در ظاهر آنچه ناصبي

نمود. حضـرت فرمودنـد كـه اگـر شـما نـه فهميديـد مـراد او پـس           مي هم با او موافقت
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بول فرموده، هرگاه يكي از دوستان مـا در  و حق تعالي قول او را قايم  بدرستيكه ما فهميده
سازد كه ديـن و آبـرويش از    مي افتد خداوند عالم او را بجوابي موفق مي دست دشمنان ما

نم ضغبأ واحـداً مـن «ماند، مراد آن مرد مومن از قول او:  مي دست آن بدبختان محفوظ
منان علـي بـن ابـي    بود كه هر كه دشمن دارد يكي از عشره را كه آن اميرموآن  »الصحابة

مـن غبأـض «طالب است بر آن دشمني كننده لعنت خدا باد. و آنچه بـار دگـر گفـت كـه     
كند پس  مي راست گفته، چرا كه هر كس كه همه ده كس را عيب »رعلشة فعليه لعنة االله

. شـود  مـي  علي عليه الس�م را هم عيب كرده است. پس باين جهت به لعنت خدا گرفتـار 
كه بنياد مذهب شيعه سراسر بر حيله سـازي و   شود مي اين روايات واضح انتهي. از امثال

بزرگان خود چندانكه خواهند هاي  مكاري و دغلبازي است. حضرات شيعه بر حيله سازي
 ناز كنند ليكن كسي كه شمه از انسانيت در او هست اين حركات را قابل صد هزار نفرين

تر است كه امام جعفرصـادق را دريـن فنـون     . درين روايت اين امر از همه لطيفداند مي
 رفـض پـيش  ي  شريفه چنان دستگاه كامل بود كه كسي را از ناصـبيان بجانـب وي شـبهه   

تـو را   آمد ورنه آن ناصبي بآن شيعه روبروي چنين نه گفتي كه مـرا معـاف كـن مـن     نمي
فرمود ليكن پنداشتم. امري ديگر اين است كه امام همه اقوال آن شيعه را تاويل  مي رافضي

يك قول باقي ماند و آن اينكه آن شيعه گمان رفض را بسوي خود بلفظ افترا تعبيـر كـرد   
معلوم نيست كه تاويل آن چيست و اط�ق افترا به ايـن گمـان صـحيح چگونـه درسـت      

 يش ازين هم عجيب تر پيشها تاويل تر و خواهد شد. اكنون حديثي ديگر ازين هم لطيف
 كنيم. مي

 حديث ششم
كشف الغمه و غيره كتب معتبره شيعه مروي است كه) امـام جعفـر صـادق عليـه      (در

هما مإامـان «الس�م در حق حضرت ابوبكر صديق و عمر فاروق رضي االله عنهما فرمود: 
ترجمـه: هـر دو    ».انكا ناطساق علي هيلع اتامو قلحا مر امهيلعفحة االله يوم القيامـة

كنندگان هر دو بر حق بودند و بر حق مردند پس بر هـر  امام بودند عدل كنندگان انصاف 
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 دو رحمت خدا باد بروز قيامت.
چه قدر واضح و چه قدر روشن حديث است كه در مطلب آن خفـائي نيسـت ازيـن    

 حديث چند فضائل حضرات شيخين بالبداهه معلوم شد. 
يشان حق اول: اينكه حضرات شيخين امام و خليفه بر حق بودند زيرا كه اگر خ�فت ا

 نبودي و ايشان معاذاالله غاصب بودندي امام جعفر صادق هرگز ايشان را امام نه گفتي. 
كننـد   مـي  دوم: اينكه هر دو عادل و منصف بودند لهذا شيعه آنچه مطاعن ايشان بيـان 

 همه باطل گشت.
 سوم: اينكه هر دو برحق بودند و تا وقت موت بر حق قائم ماندند. 

بروز قيامت مستحق رحمت الهي هستند. و ظاهر است كه تا چهارم: اينكه هر دو 
تواند شد.  نمي وقتيكه كسي كه در ايمان و پرهيزگاري كامل نبود مستحق رحمت الهي

اهل انصاف ببينند كه فضائل و مناقب كسي زياده ازين چه باشد، ليكن حضرات شيعه به 
 پيش ايشان بيان كردهشوند هرگاه كه روايات محدثين اهل سنت  نمي هيچ چيز قائل

 ند كه اين همه موضوعات است و چون روايات محدثين ايشان پيش كردهگوي مي شود مي
و در معاني آن احاديث انواع و اند  گويند كه ائمه اين احاديث از راه تقيه فرموده شود مي

ين دراند  و همين گفتهاند  نمايند چنانچه در اين حديث هم همين كرده مي اقسام تحريفات
در رساله اوله نقيه در ثبوت تقيه كه مزين  اند. حديث فقرات چند افزوده داد تحريف داده

هـ در شهر لودهيانه  1282بدستخط سلطان العلما مجتهد اعظم ايشان است و در سنه 
والفاظي كه اند  علماي سنت در نقل اين حديث خيانت كرده«نويسد كه  مي مطبوع شده

االنكه آن الفاظ هم باطناً از طعن و اند  خين منتخب نمودهبنظر سرسري موهم مدح شي
تشنيع مملو و مشحون است، چنانچه خود امام جعفر صادق عليه الس�م همدرين حديث 

بعد ازين تقريري كه سرا پا لغو و هذيان است  ».تفضيل و توضيح معاني آن الفاظ فرمود
ين است كه بعض مخالفين از واضح باد كه اصل حديث ا«د كه گوي مي زيب رقم كرده

هما «شيخين سوال كردند امام از راه توريه در جواب ايشان فرمود كه ي  آنحضرت در باره



 159 شواهد نقليه در فضيلت صحابه كرام

 .خلا ..نامفسالنا فصرنا امل ه لاقل رلج نم خاصته: يا انب رسول االله! لقد تعجبت 
لنا لهأ اماار كما قال االله  إ امه معن :لاقف .رمع و ر�ب بيأ قحم         في تلق   ياعل: 

ٗةَّ يدَۡعُونَ ِإَ�  وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ م ِ�َ

،قلحا نع ملهودعلف نلاداعلا ام  ].41القصص: [ ﴾َِراّ ٱ

ياعت له ول: اَّمَأَ ﴿ 

 مََّنَهَِ� ْاوُن حَطَباٗ  لَۡ�سِٰطُونَ ٱ     قلحا نم دارلم  ].15الجن: [ ﴾١َ�

لي امهتوم نم دارلماو هقح ابع  تسم انكا وهيلع �لي لما�مأ وهومن� حيث ذأياه
امهن تاما نم هتوادع علي �غ نع ةمادن هنإف هللا لوسر هللاةحمر نم دارلماو كلذ نكا 
لدا موي امهنع امقتنم امهيلع ًاطخاس امله امصخ ين. انت�        وكيسو �لماعلل ن  «. 

از خواص اين كلمات اينست كه چون مجلس از مخالفين خالي شد شخصي ي  خ�صه
اصحاب امام معصوم عرض كرد كه من ازين كلمات كه در حق شيخين فرمودي بسيار 
متعجب شدم حضرت فرمود كه من آن هر دو را امام باين معني گفته ام كه ايشان امام 

 وجََعَلَۡ�هُٰمۡ ﴿ :فرمايد مي اهل نار بودند چنانچه حق تعالي در قرآن كافران را امام اهل نار
ٗةَّ يدَۡ  م ِ�َ


و عادل باين معني  ايم. يعني ما كافران را امام اهل نار گردانيده ﴾َِراّ ٱعُونَ ِإَ� 

گفتم كه ايشان از حق عدول كرده بودند چنانچه خداوند عالم به همين معني كافران را 

ِّينَ ٱَّم ﴿ :فرمايد مي عادل لِوُنَ   رَِبّ�هِمِۡ َ�عۡد كه  مترجم گويد ]1الأنعام: [ ﴾١َ�فَرُواْ 
در كتب احاديث اهل سنت واردست كه پيغمبر بر حق انوشيروان را عادل فرمود حتي كه 

 سعدي شيرازي اين حديث را در گلستان نظم كرده كه:
ــان  ــازم چنــ ــدلش بنــ  در آوان عــ

 

ــيروان   ــيد بـــــدوران نوشـــ  كـــــه ســـ
 

پس هرگاه كه مدح عدل در حق نوشيروان كافر مفيد نيست در حق شيخين هم مفيد 
داشت)  مي اين وجه هم از همان هفتاد وجوه است (كه امام صادق در ك�م خود نباشد و

اَّمَأَ ﴿ و قاسط باين معني گفتم كه قاسط بمعني ظالم است در قرآن مجيد آمده



مََّنَهَِ� ْاوُن حَطَباٗ  لَۡ�سِٰطُونَ ٱ     و اند  يعني: ظالمان هيزم آتش دوزخ ].15الجن: [ ﴾١َ�
علي الحق) مراد ازين اينست كه آن هر دو بر حق غالب بودند و حق اين كه گفتم: (كانا 
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مغلوب شده بود و مراد از حق كه ايشان بران غالب بودند اميرالمومنين است كه ايشان او 
را اذيت دادند و حق او را غصب كردند. مترجم گويد كه درين جمله امام معصوم جارو 

ذوف است بقرينه مقام متعلق گردانيده مجرور بلفظ مستوليين كه خبر خاص است و مح
اد صاخ ربخ رللت ي  مانند سيبويه و غيره آن است كه اگر قرينه نحاة و مذهب جمهور

كند حذف آن خبر جائز است و امام جعفر صادق باتفاق جمهور افصح الفصحا و از 

ف چه باشد يا مخالنحاة عرب العربا بود لهذا ك�م او بجاي خود سند است خواه موافق 

هم نيست و آن قرينه اين است كه  نحاةجائيكه به سبب موجود بودن قرينه كه مخالف 
عرب بمعني غلبه و استي� ي  آيد و استع� در محاوره مي علي بمعني استع� در ك�م عرب

ند: علوت الرجل أي غلبته. پس معني (كانا علي الحق) اين بود كه گوي مي آيد عرب مي نيز
لي الحق والحق مغلوبا عنهما) و اين كه امام معصوم فرمود كه مراد از حق (كانا غالبين ع

اميرالمومنين است درست است زيرا كه اط�ق لفظ حق بر خدا و رسول و امام بلكه بر 
 اااوم ظفل زا رگا سپ يفخي للي بر  شود مي موت و قيامت و قرآن و كلمه و ك�م هم

حق نيست. و مخفي نماند كه درين مقام دو  حق (يعني حضرت علي) مراد باشند خ�ف
وجه ديگر نيز هست كه حمل ك�م بران هم صحيح است وجه اول اينكه علي بمعني 
استع� باشد پس معني اين بود كه آن هر دو باطل محض بودند بر حق غلبه كردند و حق 

ر را پست ساختند چنانكه امام معصوم در دعاي صنمي قريش ارشاد فرموده پس بناب
اين معني از ك�م معصوم صحيح باشد و اين نوع ي  طريقه جمع بين الحديثين اراده

استع� مستلزم استي� نيز هست لهذا مقدر بودن مستوليين هم صحيح باشد كما فعله 
المعصوم قتامل. وجه دوم اينكه در ك�م عرب علي را در مقام مخالفت و مضرت و 

است. درمقام جواب  اط�ق در ك�م عرب شايع و  ينو ا شود مي عدوات نيز اط�ق كرده
ا انل اذه( :دل علينا) يعني اين امر نافع است براي ما نه مخالف و مضر گوي مي يا اعتراض

با سيدالشهدا م�قي شد حضرت ازو پرسيد:  حرو مشهورست كه در اثناي راه كرب� چون 
وت ما كمر بسته ي؟ و ايضاً قال االله يا بر عداي  أعلينا أم لنا؟ يعني تو براي مدد ما آمده
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ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ ﴿ تعالي: ۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا  َّ َّ وُسۡعَهَا �ِإ اًسۡفَ     ﴾ۡ�تَسَبَتۡ ٱ

ما اكتسبت نم ها  ر�و �لخا نم تبسك ام اهعفض«: قال صاحب الكشاف ]٢٨٦ة:البقر[

آن بود كه هر دو مخالف حق و دشمن حق  )(كانا علي الحقپس بنابرين وجه معني  ».رلش

اين معني در ي  بودند. و همين معني را امام معصوم در قول آينده بيان فرموده، پس اراده
ك�م امام درين مقام هم صحيح باشد. بعد ازان امام جعفر صادق عليه الس�م ارشاد فرمود 

دو بر عداوت حق مردند يعني  مراد ازين اينست كه هر »ماتا علي الحق«كه اينكه من گفتم: 

ي ايشان ماند و تا دم مرگ نادم نه شدند. درين ها دل عداوت جناب امير تا دم مرگ در
مقام خود حضرت معصوم علي را بمعني عداوت اط�ق فرموده باز حضرت امام فرمود 

كه  رسول خداست رحمة االلهمراد از  »فعليهما رحمة االله يوم القيامة«كه آنچه من گفتم كه 

آنجناب دشمن اين هر دو خواهد بود بروز قيامت و بريشان غضبناك خواهد بود و 
ازيشان روز قيامت انتقام خواهد گرفت. مترجم گويد: درين مقام هم امام لفظ علي را 

بودن حضرت رسالت مآب  رحمة االلهبمعني عداوت استعمال فرمود. باز امام فرمود كه 

لَِۡ�لَٰمَِ� ﴿ خود فرموده: محل شك و ارتياب نيست حق تعالي َّ رَۡ�َٗة لّ �ِإ   كَٰ�ۡلَسۡرَأ ٓاَمَ 

 

 (عبارت رساله اوله نقيه تمام شد). ]107الأنبياء: [ ﴾١
اي صاحبان عقل! اين تاوي�ت را بنظر عبرت مطالعه كنيد شايد در دنيا هيچ قومي 

ن خرافات را كسي بجز شيعه ارتكاب اين چنين تاوي�ت نكرده باشد و شايد كه اين چني
ديگر پسند هم نكند. حكايتي مشهور بياد آمد هندوي با مسلماني گفت كه در قرآن شما 
ا ناناملسم رب سپ تسدوجوم ام نمهچل و مار ركلزم است كه به حقانيت مذهب ما 
اعتراف كنند مسلمان بسيار متعجب شد و پرسيد كه در قرآن مجيد كدام جا اين چيز 

رٓلا� ﴿ ت: در آغاز سوره يوسف آمده:مذكور ست؟ هندو گف اين حروف را  ]1يوسف: [ ﴾
ا زاو ،تسا هللا دارم فلا زا ،ديئولم لچهمن و از را رام. بلكه حق  مي شما مقطعات    

اينست كه اين قول هندو از تاوي�ت شيعه بدرجها بهتر است زيراكه در قول هندو قدري 
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در تاوي�ت شيعه اين هم مفقود. اگر  مناسبت لفظيه اگرچه جاه�نه باشد موجود است و
اين چنين تاوي�ت جائز باشد هيچ ك�مي بر هيچ معني قائم نخواهد ماند. شيعه آنچه در 

كنند همه مبدل بمثالب خواهد شد بهر حال  مي مناقب حضرت علي و ديگر ائمه روايت
سخافت  مطالعه اين تاوي�ت هم براي آگاهي از حقيقت مذهب شيعه مفيد است. اكنون

 اين تاوي�ت م�حظه بايد كرد:
اولً: آنچه گفته كه اين ارشاد امام جعفر صادق بطـور توريـه يعنـي تقيـه از مخـالفين      
است باطل محض وخ�ف مذهب شيعه است چه در مذهب شيعه ثابت اسـت كـه بـراي    

 ند كه براي هر امام صحيفه جداگانـه منجانـب  گوي مي امام موصوف تقيه ممنوع بود. شيعه
االله نازل شده بود و احكام مخصوصه هر امام در صحيفه او مندرج بود. محمد بن يعقوب 
ااراحب رد يسلجم رقاب �م و يفاك لوصا رد ينيللنوار آورده كه در صحيفه امـام جعفـر   

ر�او هللا لاإ نفاتخ لاو مهتفأو سالنا شـ علـوم هأـل «: صادق اين عبارت نوشته بود

يعني حديث بيان كـن بـه مردمـان و     ».في كنإف ،� حرز ومأانيبتك وصدق بآاءك الصا
فتواي ده ايشان را و بجز خدا از كسي مترس و اشاعت كن علـوم اهـل بيـت خـود را و     
تصديق كن آباي صالحين خود را زيرا كه تو در حفظ و امان خدا هستي. پس باوجود اين 

اه توريه و تقيه گـام زنـد و   حكم ممكن نيست كه امام جعفر صادق از كسي ترسيده در ر
ست كه شيعه بر ها تهمت مدح صحابه بيان كرده مردمان را فريب دهد لهذا قطعاً اين همه

اگر شيعه گويند كه در ايـن روايـت چنانكـه حـديث مذكورسـت       اند. امام موصوف بسته
تاويل آن هم مذكور است پس چگونه صحيح باشد كه يك جزو روايت يعني حـديث را  

شود و ديگر جزو روايت يعني تاويل را قبول نه كرده شود. جواب گـوئيم كـه    قبول كرده

وإقـرار العقـلاء درين روايت آن مقدار كه متعلق فضائل شيخين اسـت بمنزلـه اقرارسـت    

دليل است لهذا مفيد ايشـان نخواهـد شـد     بي و اين تاويل بمنزله دعوي حجة علي أنفسهم

اين است كه موافق مطلـب خـود در روايـت    قطع نظر ازين چونكه عادت محدثين شيعه 
كنند چنانچه درباره شيخ صدوق خود علماي شيعه اقرار اين عادت كـرده   مي قطع و بريد
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و سابقاً منقول شده لهذا غالب ظن اين است كه اين تاويـل سـاخته و پرداختـه محـدثين     
ائمـه  شيعه است خصوصاً درين حال كه ركاكت آن تاويل خ�ف شان ائمه است. و خود 

ابـوعمرو   انـد.  كه بر ما افتراهاي بسيار بستهاند  و فرمودهاند  درين امر شكايت شيعيان كرده

لنا نـاس أولعـوا بالكـذب علينـا و�ـنأ االله «كند:  مي كشي از امام جعفر صادق روايت
ضت علا مهيل ،ه�غ مهنم د�ري جر� لاف ثيدلحاب مهدحأ ثدحأ ��و يح يدنع نمت 

 .»بحو انثيدبح نوبلطي لا مهنلأ كلذ هل�وبنلدا نوبلطي امن�و هللادنع ام انيالي لهوع �غ
گويا كه خدا بريشان فرض كرده است كه اند  ترجمه: مردمان بر ما بسيار دروغگوئي كرده

د من به يكي ازيشـان  خواه نمي بر ما دروغگوئي كنند و خدا ازيشان غير اين عملي ديگر
رود تا آنكه تاويـل آن حـديث خـ�ف مقصـد آن      نمي ز نزد منكنم پس ا مي حديثي بيان

كند و اين به سبب آن است كه ايشان از حديث ما و از محبت ما چيزي كه نزد  مي شروع
طلبند. پس چون عادت اصحاب ائمه چنين بود بروايت  مي ند بلكه دنياخواه نمي خداست

 نه اعتماد كرده شود. ايشان خاصتا وقتيكه آن روايت خ�ف عقل و نقل باشد چگو
ثانياً: بر مضمون اين تاويل نظر بايد كرد كه اين تاويل بدتر از تحريف چه قدر 
نامعقول است. تاويل لفظ امامان نموده كه (إماما أهل النار) يعني مضاف اليه را اينجا مقدر 

 مطلقفرض نموده. درينجا هيچ قرينه براي تقدير مضاف إليه نيست. و لفظ امام هرگاه كه 
باشد در هيچ جا هرگز خ�ف اين مستعمل نه شده. آيا شيعه  مي آيد معني ممدوح مراد مي

لفظ امام را كه در شان ائمه ايشان وارد شده باشد امام اهل النار مراد خواهند گرفت؟ و از 
ادتسا ًاعطق هدومن للادتسا هك ينآرق تلل شان صحيح نيست. در آيت قرآني لفظ امام 

و تاويل لفظ  ].41القصص: [ ﴾َِراّ ٱيدَۡعُونَ ِإَ� ﴿ بلكه مقيد است بقيد مطلق نيست
ادالن بعمني عدول كننده از حق قطعاً خ�ف لغت عرب است. تاوقتيكه صله عدل بلفظ 

آيد. استعمال اين لفظ در قرآن مجيد بسيار  نمي عن نيايد هرگز هرگز بمعني عدول كردن

ْ عۡدِ ٱ﴿ است، مث�ً: قوله تعالي: َّتلِل ُبَرۡقَأ َوُقۡوَىٰ  لوُا 

  َّنِإ ﴿ وقوله تعالي: ].٨ة: المائد[ ﴾

َ ٱ ِب  َّ مُرُ 
ۡ
ادتسا و تسين ندرك لودع ينعم هب اج چيللي كه  ].90النحل: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱيأَ
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لِوُنَ ﴿ از آيه كريمه رَِبّ�هِمِۡ َ�عۡد كرده جهل محض است. در اين آيت  ]1الأنعام: [ ﴾١
. معني آيت اين شود مي دن نيست و نه معني عدول كردن آنجا چنانهم بمعني عدول كر

كنند. امام جعفر صادق از اهل  مي است كه كفار با پروردگار خويش ديگران را مساوي
 عرب بود اين چنين خطاي فاحش در لغت عرب ازوي بسيار بعيد است. ازين هم معلوم

ه است كه عجمي بودند. تاويل كه اين تاويل از عنايت و مهرباني حضرات شيع شود مي
اداع يفانم نآ رب ديزم تسا نينچمه زين هدومن ناملاظ ينعمب هك ناطسالن خواهد شد و 

بسبب تقابل مومنون باين معني آمده، بغير اين چنين قرينه  »قاسطون«در آيه كريمه: لفظ 

) صارفه هرگز لفظ قاسط بمعني ظالم در ك�م عرب مستعمل نيست. تاويل لفظ (حق
عجيب و غريب است كه مراد از حق علي مرتضي را گرفته اين چنين تاوي�ت مصداق 

ند كه زيد علي الحق كيست كه آنجا اين معني گوي مي معني الشعر في بطن الشاعر است
مراد گيرد كه زيد بر علي مرتضي غالب است. و لفظ علي را بمعني استي� گرفتن و استي� 

از همه عجيب و  (عليهما رحمة االله)مكابره است. تاويل  را مرادف استع� گفتن صريح

كلمه دعائيه نيست بلكه  رحمةاالله عليه)غريب است ازين تاويل معلوم شد كه كلمه (

بدترين بد دعاست برين تاويل كسي لطيفه خوب گفته كه شيعه براي علما و پيشوايان 
ايد گرفت، رسول خدا مخالف ند در آنجا همين معني مراد بگوي مي رحمةاالله عليهخود كه 

و دشمن ايشان است. اين است حال تاوي�ت شيعه كه اقوال ائمه را مضحكه اطفال 
 اند. ساخته

 حديث هفتم
در كتاب نهج الب�غه كه جامع خطب و كتب علي مرتضي است خطبه در شان 

مَ «حضرت ابوبكر صديق آورده عبارتش اين است:  َّوَق ْدَقَلَف ،نَلاُف ُدلاب    �ْلاوَدََ، ودََاوىَ  

ا

َهَا، وسََبَ  صَابَ خَ�ْ
َ
،ِبْ أ

عَي
ْل
ِ، قلَِيلَ ا َّلثا ّوبْ  ِقيَن  بََه ذَ !َةَنْتِفْلا 


 فََّل َ خَو ،َةَّنُّسلا 


مَا  َ قَأَو ،َد 


قَ 

ِّعَشَتَم قُرُط ِفي ْمُهبةَ،         تََو رََ� حَر ،ِهِّقَِبح ُهاَقَّ�اَو ،ُهلََ          تََ�اَط ِهللا

َلىِإ 


دََأ ىّ  يِ ِبهَا   لاَ َ�هْتدَ
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يِ ُنِ المُْهْتَد تيَقْ ،ُّلاَّض وَلاَ �ْس  ترجمه: خدا جزاي خير دهد ف�ن يعني ابوبكر را، راست  .»
نمود كجي را و دوا كرد امراض روحانيه را، قائم كرد سنت پيغمبر را، و پس پشت 

رحلت انداخت بدعت را، رفت از دنيا پاك دامن كم عيب، يافت محاسن خ�فت را و 
كرد قبل از فساد آن ادا كرد اطاعت خدا را و از وي تقوي گزيد چنانكه حق تقوي است 

يابد گمراه  نمي رفت از دنيا و گذاشت مردمان را در راههاي شاخ در شاخ كه دران هدايت
 كند به هدايت خود هدايت يافته.  نمي و يقين حاصل

بارت فرمـوده كـه جـامع نهـج     خاتم المحدثين مصنف تحفه اثناعشريه بعد نقل اين ع
الب�غه كه شريف رضي ست نام مبارك حضرت صديق را حـذف كـرده بجـاي آن لفـظ     
ادتسا شياجنگ ار تنس لها هك ات هتخادنا ن�لل باقي نه ماند و كـار بـر شـيعيان تنـگ     
نشود. ليكن اين كرامت حضرت امير است كه اوصافي كه درين خطبه مذكور است خـود  

انـد   كند. شارحين نهج الب�غه درين باب قدري اخـت�ف كـرده   مي ينموصوف خود را مع
كه عمر مراد است. ليكن اكثـر شـراح   اند  كه مراد ابوبكر است و بعض گفتهاند  بعض گفته

علماي شيعه در جواب اين خطبه نهج الب�غه سخت عـاجز و   اند. قول اول را ترجيح داده
ن حل اين مشكل ميسر نشده. جواب اول اين كـه  ليكاند  و اجوبه متعدده دادهاند  سراسيمه

 عادت جناب امير بود كه براي تاليف قلب كسانيكه معتقد شيخين بودند مدح شيخين بيان
فرمود پس اين خطبه نهج الب�غه هم ازان قبيل است. اين جواب چنانكه هست ظـاهر   مي

د كـه معصـومي   داشته باشد هرگز بـاور نخواهـد كـر   ي  است. كسي كه از عقل سليم بهره
چنين عظيم الشان براي غرض دنياوي و آن هم چنين يسر و حقير يعني براي تاليف چند 
اشخاص و آن هم يقيني الحصول نيست مرتكب كذب شود نه يك كذب بلكه ده كذب و 
مدح كساني كند كه صريح نافرماني خدا و رسول كردند و دين اس�م را ترك نموده مرتد 

ذإا «دين محمدي را تبـديل سـاختند. در حـديث صـحيح آمـده:       شدند و كتاب خدا را و
د. گـرد  مـي  يعني چون مدح فاسقي كرده شود خدا غضـبناك  .»مدح افلاسق بضغ الرب

پس چون بر مدح فاسقي چنين وعيد است بر مدح كساني كه سوءاعمال شان از هزارهـا  



 باقيات الصالحات   166

زيبد كه ارتكاب  مي فساق فائق بود چه قدر موجب غضب پروردگار خواهد بود. شيعه را
شـود كـه    نمـي  كنند. و ايـن هـم معلـوم    مي چنين گناه كبيره بجناب علي مرتضي منسوب

كدامين ضرورت پيش آمده بود كدامين فوج باغي شده بود كه بغيـر ارتكـاب ايـن همـه     
آمد. ع�مـه كنتـوري بجـواب تحفـه اثناعشـريه ايـن        نمي فروغ بر راه راست بي دروغهاي

اين ادعا كذب محـض اسـت   «د: گوي مي ذيب مصنف تحفه نمودهجواب را رد كرده و تك
افتاد كه در كتب شيعه بجاي لفظ ف�ن لفظ ابوبكر  مي احتياج اين توجيهات شيعه را وقتي

بود و چون لفظ ابوبكر در كتب شيعه موجود نيست ايشان را احتياج هيچ يـك   مي موجود
هات از هذيانات خود سر كـرده  از توجيهات نيست پس آنچه ناصبي بعد تقرير اين توجي

ايـن جـواب ع�مـه     ».از جهت ابتناي آن بر فاسد از قبيل بناءالفاسـد علـي الفاسـد باشـد    
كنتوري يكي از عجائب مذهب شيعه است در كتب شيعه تصريحات كثيـره موجودسـت   
كه مراد از لفظ ف�ن ابوبكر است. ابن ميثم بحراني در شرح نهج الب�غه بعـد ذكـر اينكـه    

أقول: نإ إراهتد «د: گوي مي و بعض عمر رااند  علما از لفظ ف�ن ابوبكر را مراد داشته بعض
با وجود اين تصريح ابن ميثم كه بر علم و تقدس او م�  .»يب �بر شأبه نم إراهتد لعمر

باقر مجلسي نازها دارد انكار نمودن كنتوري و تكذيب مصـنف تحفـه چـه قـدر عجيـب      
ديشه نكرد كه چون علماي اهل سنت تصريح نام ابوبكر از كتب است. كنتوري اين هم ان

ما برآورده پيش خواهند كرد آنگاه نتيجه چه خواهد بود بجز اين كه همه كس گويند كـه  

و آنچه كنتوري گفته كه كسي از شيعيان اين جواب نداده كـه   .»هللا ةنعل بذكالا على�«
كرد و گفته كه مصنف تحفه اين  مي شيخينبراي تاليف معتقدين شيخين جناب امير مدح 

جواب از جانب خود تراشيده بشيعيان منسوب كرده. اينك شرح ابن ميثم موجـود اسـت   
 ـ مـي  مصنف تحفه؟ ابن ميـثم ي  اوست يا تراشيدهي  ببينيد كه اين جواب ذكر كرده د: گوي

 نأ  لي هنم حدلما كلذ نو�يع وهج استصلاح نم يعتقـد صـحة خلافـة الشـيخ�«
افسوس كه ع�مه كنتوري مرد ورنه اين عبارت ابن  ».ذه لثمب مه�ولق بلاجتسا الالكم

كنـي؟   مي پرسيدم كه مصنف تحفه دروغ نوشته كه تو دروغگوئي مي ميثم را پيش او نهاده
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كند، خدا  مي اا ءاصقتسا باتك فيلات رب و تسا هدنز يروتنك دنزرف هك ما هدينلفحام ناز
راستكو را از دروغكو پيش او نهاده حالت پدر بزرگوار او روبروي او  را كسي اين عبارت

 سازد.  جدا
جواب دوم ازين خطبه نهج الب�غه اينكه مراد از لفظ ف�ن نه ابوبكر اسـت نـه عمـر،    
بلكه مراد صحابي ديگر است كه روبروي آنحضرت صلى االله عليه وسلم وفـات يافتـه و   

رده. ع�مه راوندي كه از علماي شـيعه اسـت همـين    پيش از وقوع رفتن از دنيا رحلت ك
 شود مي جواب را پسنديده، ليكن با تامل ركاكت اين جواب از مضمون همين خطبه ظاهر

زيرا كه حضرت علي در مدح آنكس فرموده كه از موت او چنـين خرابـي پيـدا شـد كـه      
چنين خرابـي   مردمان در راههاي شاخ در شاخ افتادند در حيات پيغمبر از موت كسي اين

ا سپ تسين روصتم زگرلمحاله اين ممدوح كسي است كه بعد پيغمبر در دنيا مانده واين 
تواند شـد. و ازيـن هـر دو     نمي چنين كس سواي حضرت ابوبكر و حضرت عمر ديگري

شيعه هر كه را مراد گيرند مقصود ماحاصل است. در رد اين جواب هـم ع�مـه كنتـوري    
مي كرده كه دران صراحتا نه اقـرار ايـن جـواب اسـت نـه      دست و پا گم كرده عجب ك�

 انكار، آن بيچاره در عجيب مصيبت گرفتار است از گرفت مصنف تحفه هيچگونه نجـات 
دانستي كه بنابر تصريح ابن ابي الحديد اين قول قطب راوندي است «د كه گوي مي يابد نمي

سواي قطب الدين راوندي شـرح  و هيچيك از اماميه و غير اماميه پيش از ابن ابي الحديد 
 شـود  مي ازين عبارت تسليم قول حضرت مصنف تحفه مفهوم ».كتاب نهج الب�غه ننوشته

زيرا كه مثل جوابهاي سابق تكذيب ننموده و آنچه نوشته كه پيش از راوندي كسي شـرح  
نهج الب�غه نوشته سخني است فضول خارج از مبحث. حضرات شـيعه هنرهـاي علمـاي    

 د چگونه از اصل مبحـث سـكوت ورزيـده   گرد مي كه چون راه بريشان مسدود خود بينند
كنـيم كـه    مـي  سرايند. ما درينجا قول قطب راوندي را نقل مي خارج از مبحثي ها سخن

إنـه عليـه السـلام يمـدح بعـض نويسـد:   مـي  گنجايش افكار باقي نه مانـده در شـرح خـود   

  قعت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم.أصحابه محسن السيرة وأنه مات قبل الفتنة التي و
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جواب سوم ازين خطبه نهج الب�غه اين است كه مقصود جناب امير ازين خطبه توبيخ 
حضرت عثمان است كه او سيرت شيخين را ترك كرده و در زمان او فتنه و فساد بكثرت 

ض رونما شد. ليكن اين جواب از جوابهاي سابقه هم سخيف ترست زيـرا كـه اگـر مح ـ   
هـاي   توبيخ حضرت عثمان مد نظر بود و مدح احد الشيخين مقصـود نبـود آن را طريقـه   

كرد كـه عثمـان سـيرت شـيخين را تـرك نمـوده        مي بسيار بود مث�ً بر همين قدر كفايت
حاجتي به بيان اين همه اوصاف دروغ كه تعدادش بده ميرسد هرگـز نبـود. عـ�وه بـرين     

فرمود اگـر پسـند نـه     مي ير سيرت شيخين را پسندكه جناب ام شود مي ازين جواب ظاهر
فرمودي بر ترك ناپسنديده توبيخ چرا كردي؟ و درين جواب اين هم قابل لحاظ است كه 
اين خطبه را بر توبيخ حضرت عثمان محمول كردن دعوي ب�دليل است زيـرا كـه دريـن    

و نيز اين  از حضرت عثمان يا ترك كردن او سيرت شيخين را نيستي  خطبه هيچ تذكره
در ايام خ�فت خود بمقام كوفه ارشاد فرموده، در آن وقت حضرت عثمان كجـا  ها  خطبه

بود كه توبيخ او نمودي؟ بالفرض اگر توبيخ حضرت عثمان مقصود بودي از تصريح اسم 
او چه مانع بود؟ جماعتي از اهل شام براي قصاص حضرت عثمـان در مقاتلـه و مجادلـه    

داد كه بخوف آن  مي مخالفت حضرت عثمان زياده ازين چه نتيجهجناب امير مشغول بود 
از تصريح احتراز كرد؟ مثل مشهور است: أنا الغريق فما خوفي مـن البلـل. يعنـي مـن در     
غرق مبت� شده ام پس مرا چه خوف از تـر شـدن. ع�مـه كنتـوري در رد ايـن هـم، راه       

ميه اين توجيه نه كرده مگر هيچك از اما«تكذيب حضرت مصنف تحفه پيموده و گفته كه 
ابن ابي الحديد در شرح اين ك�م اين مقاله را بطرف جاروديه كـه از فـرق زيديـه اسـت     

پس ما  ».نسبت داده (الي قوله) بعض مقاله زيديه را باماميه نسبت دادن كذب صريح است
چـه   كنيم تا ظاهر شود كه انكـار كنتـوري   مي اين جا اين جواب از كتب شيعه اماميه نقل

حقيقت دارد و در كذب و تكذيب اين شخص چه قدر جري است. ابـن ميـثم در شـرح    

واعلم نأ الشيعة قد أوردوا ههنـا سـواًلا «نويسد عبارتش بلفظه اين است:  مي نهج الب�غه
في ملاسلا هيلع اهركذ تيلا حداملما هذه نإ :ا مأ اـم فياـني �لجرـلا نيذـه دحأجعنـا 
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بصنم  ،ةفلالخافلا نأ امإ مكلا نـم مكلاـلا اذـه نو�يـه هيل طتخ نميتهما وخأ
وأ ملاسلا ه نأ لا امهدحأ :�هجو نم اوباجأ مث .ءاطخ انعاجمإ نو�ي فياـنلتا ملـس� 
نأ زاج هنإف روك لي ملاسلا هيلع هنم حدلما كلذ نو�يع وهج استصـلاح مـن يعتقـد 

لثا .ما�: نأـه جـاز نأ ي�ـون حصة خلافة الشيخ� واستجلاب قلو�هم بملث ذها ال
في ةنتفلا عوقول نامثع خي�وت ضرعم في امهدحلأ كلذ هح خلافتـه واضـطراب املأـر 
م تيب ةءاس�واتيح ،هيبأ ون�و وه �ملسلما ل سلما ناروـلث اببـس كلذ نكاـلم� مـن 

عيـب علي هبن�و ،له مهلتقو  لثا قيـن بـهذو ةنتفلا فلخو :لهوق كلذـوب قليـل ال
 يإ ةبعشتم قرط في مه�رتو :لهوقو اهشر قبسو اه�خل خآر،ه فنإ فمهوم ذلك �ست�م 

ترجمـه: شـيعه    ». لما اذه دعب لياولاوصوف قد اتصف ضأبداد هذه الصفات. واالله أعلم
كه اين همه مناقب و مدائح كه جناب امير عليـه السـ�م در حـق    اند  درينجا سوالي آورده

يان فرموده يا ك�م جناب امير عليه الس�م نيست يا اجمـاع مـا بـر خـاطي     ابوبكر با عمر ب
اول اين كه ما مخالف  اند. بودن شيخين باطل است. باز ازين سوال بدو طريق جواب داده

كنيم زيرا كه جائزست كه بيان اين همه اوصاف  نمي بودن اين خطبه با اجماع خود تسليم
يخين و استمالت قلوب ايشان باشد. دوم ايـن كـه   براي تاليف معتقدين حقيت خ�فت ش

رو نمود و انتظام او ها  بيان اين اوصاف براي توبيخ عثمان باشد زيرا كه در خ�فت او فتنه
مختل شد و بيت المال مسلمين را او و ابناي جد او غارت كردند تا آنكه مسلمانان بـرهم  

كند بعض مضامين اين خطبـه زيـرا    مي شدند و نوبت به قتل او رسيد، و تائيد اين جواب
كه مفهوم آن اينست كه بعد اين ممدوح هر كه خليفه شد باضداد اين اوصـاف موصـوف   
بود. ازين عبارت ع�مه بحراني فوائد چند حاصل شد. اول اينكه كنتـوري انكـار كـرده و    

است. معلوم شد كه او در انكار خود كاذب  »هيچك از اماميه اين توجيه نه كرده«گفته كه 
دوم معلوم شد كه تا زمان بحراني همه شيعه متفق بودنـد بـر اينكـه دريـن خطبـه مـدح       
ا رمع ترضح حدم اي تسركبوبا ترضلغير. سوم اينكه قول راوندي هم باطل شد كه 
مراد از ف�ن شخصي است كه در حيات آنحضرت صـلى االله عليـه وسـلم رحلـت كـرد      
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و ثابت گشت كه جناب امير مدح شيخين بأبلغ الحمدالله كه همه تاوي�ت شيعه باطل شد 
 وجوه فرموده، مذهب ابن سبا را از بيخ و بن بركنده. 

بعـد نقـل ايـن     رحمةاالله عليـه نمائيم، مصنف تحفه  مي اكنون مزيد توضيح اين مبحث
انـد   و لهذا شارحين نهج الب�غه از اماميه در تعيين ف�ن اخـت�ف كـرده  «: فرمايد مي خطبه

كنتوري تكذيب نمود و  ».عمر استاند  كه مراد ابوبكر است و بعضي گفتهاند  بعضي گفته
اإ اذه نل  إفك مبين، ازين ناصبي بايد پرسيد كه كدام شارح اماميه گفته كه مراد «گفت: 

اوم ترضح نيملكتملا متالنا حيدر علي كه باسـتماع نـام نـامي او     ».ابوبكر يا عمرست
سبحانك هذا بهتان عظيم «فرمايند:  مي افتد بجواب كنتوري يم رعشه و لرزه در بدن اماميه

نصـيب كتـب    بـي  زيراكه مراد ازين شراح اماميه مثل بحراني هسـتند و لـيكن چـون ايـن    
د كه كدام شارح اماميه گفته كه مراد ابوبكر يـا عمرسـت. اينـك    گوي مي مذكوره را نديده

وش خود بشنو و خـاك مـذلت   عبارت رئيس الحكماء والمتبحرين كمال الدين مذكور بگ
بعد ازين عبارت  ».بر سر خود بريز و از مسند تكلم و تصنيف برخيز حيث قال إلي آخره

 بحراني را كه سابقاً نقل نموديم نقل فرموده، دروغگو را فضيحت كرده. 
بايد دانست كه جناب امير درين خطبه ده صفات حضرت ابوبكر صديق ذكر فرموده. 

ا در كجي گرفتار شده بود آن كجـي دور كـرد و مخلـوق را بـر راه     اول: آنكه مخلوق خد
 فرو نشاند. آن را  راست آورد اشاره است بفتنه ارتداد كه حضرت صديق

دوم: امراض روحانيه را دوا فرمود يعني بوعظ و نصيحت و تاثير صحبت مردمـان را  
 بر اس�م مستقيم نمود. 

 ج نداد. سوم: سنت نبوي را قائم كرد و بدعت را روا
 چهارم: بحسن انتظام خود در ايام خ�فت خود فتنه و فساد را بكشت. 

پنجم: از لوث دنيا پاك دامن رفت غالباً اشاره تست بآن كه وظيفه كـه از بيـت المـال    
هـم بوقـت وفـات در خزانـه بيـت      آن را  ا توق و ردقب دوخ يارليموت مقرر كرده بود

 المال رد كرد. 
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ي آن محفوظ ماند يعنـي فـرائض   ها بدي را حاصل كرد و ازششم: خوبيهاي خ�فت 
 خ�فت را با حسن وجوه ادا كرد و و در آن هيچ كوتاهي نكرد. 

 بايست بجا آورد.  مي هفتم: طاعت خدا چنانكه
 هشتم: تقوي را چنانكه حق تقوي است اختيار كرد. 

 نهم: خلق خدا بعد از وي در تشويش و حيرت افتاد. 
در مردمان اخت�في عظيم پيدا شد. اشاره است كه در زمان حضـرت   دهم: بعد از وي

صديق اخت�ف در جزئيات فروعي هم در امـت نبـود. مصـنف تحفـه رحمـه االله همـين       
پس درين عبارت سراسر بشارت ابـوبكر را بـده وصـف    «: فرمايد مي اوصاف را ذكر كرده
ثبـت  «خـود گفتـه:   كنتوري در جواب اين حسب عادت مـوروثي   ».عالي موصوف نموده

ازين  ».الجدار ثم انقش، اول اين معني باثبات بايد رسانيد كه مراد از لفظ ابوبكر بايد نمود
عبارت كنتوري هويداست كه اگر اين امر ثابت شود كه مراد از ف�ن ابوبكر صديق اسـت  
باز در ثبوت فضائل او گنجايش شك نيست. فاالله الحمد كه اين امر باحسن وجـوه ثابـت   

: فرمايـد  مـي  بجواب اين قـول كنتـوري   ازالة العيناوم .لنا حيدرعلي صاحب در كتاب ش
بحمداالله هم بناي ديوار محكم شد و هم نقش و نگار صورت بست، و خود شراح نهـج  «

انـد   عبارت ازان است به همين عدد يـاد كـرده   عشرة كاملةالب�غه آن اوصاف را كه تلك 
اي معاشـر   ».بايـد شـنيد وصـفه بـامور احـدها الـخ       عبارت بحراني بعد از ترجيح صديق

مسلمين، اكنون كجا ماند دعاوي كاذبه روافض كه در مطاعن تقرير كرده هـزاران كتـب و   
اـح هك داد دياب فاصنا و دنتفرگ يهابت و يهايس رد دوخ لامعال  هاي  رسائل را مثل نامه

ست چيزي بـاقي اسـت كـه    رافضه كه در اسفار ك�ميه ايشان مبسوط اهاي  از عمده طعنه
بعد شهادت جناب مرتضوي حاجت به رد آن افتد پس بر سوء عاقبت اين قـوم بنالـه اي   

 جانكاه بايد گريست و ريگ بيابان مذلت بر سرايشان بايد ريخت.
 حديث هشتم

سـلئ الإمـام بأـوجعفر عليـه «آرد:  مـي  علي بن عيسي اردبيلي در كتاب كشف الغمه
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�و؟ز قال: نع،م قد ح� بأـو��ر الصـديق سـيهف باضفلـة.  السلام عن حلية السيف له
هنكام نع ماملإا بثوف ؟اذكه لوقتأ :يوارلا لاق فقال: نعم الصديق نعـم الصـديق نعـم 

ترجمـه: كسـي از    .»نمف ،قي لقي مل لاف قيدصلا له هللا قدص نلدا في لهوقيا واخلاـرة
يم يا زر اندودن جائزست يـا نـه؟ امـام    امام باقر عليه الس�م پرسيد كه بر قبضه شمشير س

فرمود: جائزست، ابوبكر صديق بر قبضه شمشير خود سيم اندوده بود. راوي گويـد: مـن   
گوئي؟ پس امام از جاي خود برجست و گفـت   مي گفتم كه يا امام تو نيز او را اين چنين

ق نگويـد  كه بلي او صديق بود بلي او صديق بود بلي او صديق بود. كسي كه او را صـدي 
 خدا قول او را صادق نگرداند نه در دنيا و نه در آخرت. 

 فوائد چند حاصل شد: فضيلت ازين روايت پر
اول: اينكه از زبان امام باقر عليه الس�م صديق بودن حضرت ابوبكر ثابت شد و اين  

 دليل است برينكه او از تمام امت افضل بود زيرا كه صديق بعد از انبيا از همه افضل

ٰٓ�كَِ مَعَ ﴿ باشد. چنانكه از آيه كريمه: مي  �ْوُأَ

ِّينَ ٱ ۡ�عَمَ  

َ
ُ ٱ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱعَلَيۡهمِ مِّنَ  َّ

يقِ�َ ٱوَ  دِّ ِءٓا ٱوَ  لصِّ ِلَّٰ�حِ�َ ٱوَ  ُّشهَدَ  . شود مي مفهوم ]69النساء: [ ﴾
رگز درينجا دوم: اينكه اينجا سائلي از امام يك مساله پرسيده بود كه جائزست يا نه، ه

براي تذكره حضرت ابوبكر و باز براي توصيف وي به صديقيت شائبه از ضـرورت نبـود   
كه مقصود امام رد كساني بود كه منكر فضائل  شود مي امام از خود ذكر فرمود ازين معلوم

 حضرت صديق بودند. 
سوم: اينكه امام فعل حضرت صديق را سند شرعي قرار داد، معلوم شـد كـه مقصـود    

م، اظهار اين مساله بود كه فعل خلفاي راشيدن سند شرعي است و همين است مذهب اما
اهل سنت. لهذا حقيقت مذهب اهل سنت و بطـ�ن مـذهب شـيعه چنانكـه بايـد واضـح       

 گرديد. 
چهارم: اين كه سائل چون بر لقب صديق اظهار تعجب كرد امام غضبناك شد معلـوم  

 هايت متنفر بود. شد كه امام از مذهب شيعه سخت بيزار و ن
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پنجم: اينكه براي شيعه بد دعا كرد كه خدا قول ايشان را صادق نگرداند نه در دنيا نه 
، اثر همين بد دعاست كه مصـنفين  شود مي در آخرت. اثر اين بد دعا در شيعه بچشم ديده

بـدترين  آن را  مذهب شيعه كـذب و دروغ را در مـذهب خـود بهتـرين عبـادت و تـرك      
  اند. دهمعصيت قرار دا

ششم: اينكه درينجا شيعه بودن سائل از تعجب كردن او بر لقب صديق ظاهرسـت، و  
اين هم ظاهرست كه دران مجلس كسي غير شيعه نبود ورنه سـائل اظهـار تعجـب كـرده     

كرد، لهذا اينجا گنجـايش تقيـه قطعـاً نيسـت. حضـرات شـيعه در        نمي تشيع خود آشكارا
 انـد.  كه از اس�ف خـود بميـراث يافتـه   اند  ار كردهجواب اين روايت هم همان روش اختي
 . شود مي چنانچه جوابات ايشان زيب رقم نموده

 باكي انكار ايـن روايـت   بي جواب اول: قاضي نوراالله شوستري در احقاق الحق بكمال
 فرمايـد  مي د كه در كشف الغمه هرگز اين روايت نيست بلكه مزيد بر آنگوي مي كند و مي

لحا اذ�ال فيما نقلـه «ايت در كشف الغمه خ�ف عقل است عبارته هذا: كه بودن اين رو
سأ هـنع باتكلا في كلذ سيل فيسلا ةيلح ثيدح نم فيلحاو بصعلتا رـخب ولا 
ًاضيأو ،رث لا نماةبس علي دوصقلما باتكلا اذه في كلذ ركلذ يـلنا ركذب صـ� االله 

بآ ءامسأو مهان�و مهالياومو مهتاهمأو مهئـدمه هيل رع �ثلإا ةمئلأاو ملسوش وكذر أسما
بمطالعه اين عبارت قاضـي   ».لي في� لا امك مهتازجعمو مهتايع نم طاعل ذها الكتاب

 ـ مـي  كدام شيعه است كه يقين نه كرده باشد كه قاضي آنچـه  د راسـت اسـت، و ايـن    گوي
 ب شيعه غلطحديث در كتاب كشف الغمه نيست، و اينكه علماي اهل سنت حوالجات كت

كنـد كـه ايـن كتـاب در مطالعـه او       مـي  دهند. خصوصاً در حاليكه عبارت قاضي ظاهر مي
رسيده ليكن واضح باد كه قاضي كاري غير متوقع نه كرده، زيرا كـه كـذب در مـذهب او    

ست كه ايـن كتـاب در   ها سال عبادت عظمي است. اينك كتاب كشف الغمه موجود است
كثيرالوجود گشته، در آن كتاب اين حديث را مشاهده نموده ايران طبع شده در هندوستان 

بر دروغگوئي قاضي آفرين بايد كرد، و ما براي مزيد اطمينان شيعه از كتاب طعن الرمـاح  
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تصنيف مجتهد اعظم ايشان مولوي سيد محمد اقرار واقـع بـودن ايـن روايـت در كشـف      
صديق را اسناد به كتـب شـيعيان   روايت نعم ال«د: گوي مي كنيم مجتهد مذكور مي الغمه نقل

نموده از كتاب كشف الغمه نقل كرده چون اتفاق مراجعت بـآن كتـاب شـده، مصـنف آن     
اوم هك باتلنا الوزير علي بن عيسي اردبيلي است از ابن جوزي كـه از مشـاهير علمـاي    

ازين عبارت مجتهد، كـاذب بـودن قاضـي     ».اهل سنت است روايت مذكوره را نقل كرده
همچو مهر نيم روز آشكار گرديد، باقي ماند آنچه مجتهد گفته كـه ايـن روايـت از     نوراالله

ابن جوزي منقول است، يعني اين روايت اگر چـه در كتـب شـيعه موجـود اسـت لـيكن       
چونكه از علماي اهل سنت منقول است لهذا مقبول نيست. جوابش اينكـه شـايد مجتهـد    

. مصنف كتاب مذكور التزام نموده كه آنچه اب ار همغلا فشك باتالستيعاب مطالعه نكرده
درين كتاب آورده مقبوله علماي شيعه است و ديگر علماي شيعه هم ايـن التـزام مصـنف    

كتاب «نويسد كه  مي ع�مه معزالدين در صدر كتاب امامت اند. كشف الغمه را مسلّم داشته
طاب مذكورسـت  كشف الغمه از تصنيفات وزير سعيد اردبيلي است و آنچه در كتاب مست

پس ميگوئيم كه گو اين روايت از ابن جوزي منقول  ».مقبول طبائع موافق و مخالف است
باشد مگر آوردنش در كتاب كشف الغمه دليل است برين كه شيعه ايـن روايـت را قبـول    

آخر مصنف كشف الغمه اين روايت را براي كدام مقصد در كتاب خود جـا داده   اند. كرده
ما نيست. مصنف استقصاء الأفحـام هـم   ي  كرده كه اين روايت مقبولهو اين هم تصريح ن

علمـاي شـيعه اسـت، لـيكن معنـي      ي  اعتراف اين امر كرده كه روايت كشف الغمه مقبوله
 ـ مـي  قبول كردن از طرف خود عجيب در عجيب تراشـيده  اول آنكـه ازيـن كـ�م    «د: گوي

ر كشف الغمـه مذكورسـت آن   اين است كه آنچه د شود مي زردستاني نهايت آنچه مستفاد
پردازند و اين امر آخرسـت و بـودن    نمي سازند و برد و انكار آن مي را اهل حق هم قبول

روايات كشف الغمه از اجماعيات و اتفاقيات اهل حق و اهل خ�ف كه مخاطـب مـدعي   
آن است امر آخر. زيرا كه مفهوم ثاني آن اسـت كـه اهـل حـق در روايـت ايـن روايـات        

شود چه قبـول روايـت بـاين     نمي و از قبول كردن آن روايات اين معني مستفاداند  شريك
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وجه هم متصور است كه اهل خ�ف روايت آن كرده باشند و اهل حـق قبـول آن نمـوده    
م وآنچـه دران  دانـي  مـي  باشند و قبول گاهي باين معني است كـه ايـن روايـت را صـحيح    

كه چون بآن بر بعض مطالب خـود   گيريم و گاهي باين معني مي حجتآن را  مذكورست
باين معني كه خصم بآن بر ما احتجاج  ايم. كنيم پس براي اين امر قبولش كرده مي احتجاج

نمايد. دوم آنكه ك�م زردستاني محمول بر اصول و مقاصد آن كتـاب اسـت يعنـي آنچـه     
ت ادتسا و جاجتحا يارب باتك نارلل از اهل خ�ف نقل فرموده و مقصـود بالـذات اس ـ  

مقبول اهل حق هم هست نه اينكه آنچه مقصود بالذات نيست و محض اسـتطراداً و تبعـاً   
از مطالعـه   ».نقل شد آن هم مقبول است و لياقت حجيت نزد اهل حق دارد، حاشـا وكـ�  

اين عبارت هر كس خواهد فهميد كه بيچاره در گرداب ب� به سختي گرفتارست هر سـو  
بيند. ميخواهد كه ازان ذلـت خـود را دور دارد كـه     نمي زند ليكن راه نجات مي دست و پا

خواهد  مي قاضي نوراالله شوستري به سبب انكار وجود اين روايت در آن غرق شده و نيز
كه از آن مذلت هم خود را محفوظ دارد كه مجتهد را به سبب انكار اعتبـار ايـن روايـت    

دارد. لهذا حيران است كـه  گلوگير شده و با اين همه هوس جواب اين روايت هم در سر 
ا لطائل بر زبان آورده كه مصداق مثل ها سخن چه كند درين سراسيمگي و حيراني چنان

مشهور: (فر من المطر واستقر تحت الميزاب) گشته. بهر كيف اين هر دو اقرار بصـراحت  
اال موجودست. اقرار اول: اين كه اين روايت در كشـف  ي  و وضاحت در عبارت مذكوره

كنند  مي كشف الغمه را شيعه قبولي  مه موجود است. اقرار دوم: اينكه روايات مذكورهالغ
آيد  مي پردازند. باقي ماند آنچه گفته كه لفظ قبول گاهي باين معني نمي و بر رد و انكار آن

و گاهي بآن معني، و گاهي به ف�ن معنـي، ايـن همـه از اختراعـات اوسـت. و از چنـين       
گوئيم كه  مي شود. ليكن ما ازين همه چشم پوشي كرده نمي ت متبدلاصل لغ بي اختراعات

حاصلش اينست كه شيعه روايت (نعم الصديق) را براي بعـض مطالـب و    بي حاصل ك�م
نه براي اين كه اهل سنت برين روايت بر شـيعه حجـت الزامـي    اند  فوائد خود قبول كرده

ا براي ابطـال مـذهب شـيعه اسـتعمال     قائم كنند، لهذا اهل سنت را نبايد كه اين روايت ر
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كنند. ص�ح است اهل عقل و فهم را كه ايـن سـخن عجيـب و غريـب را بنويسـند و در      
را ي  عجائب خانه روزگار بنهند. آيا اين امر عجيب نيست كه كسـي دسـتاويزي يـا قبالـه    

ت كنم ليكن چون از بغـض عبـارا   نمي قبول كند و گويد كه من انكار اين دستاويز و قباله
آن دستاويز او را الزام داده شود جواب گويد كه من آن دسـتاويز را بـراي اثبـات چيـزي     
قبول كرده ام نه براي اينكه خ�ف من آن دستاويز را استعمال كرده شود؟! آيا اين جواب 
او نزد كسي مقبول خواهد شد يا دليل اخت�ل حواس او قرار خواهد يافت؟ و آنچه سخن 

روايات كشف الغمه مخصوص بآن روايات است كه باصول و مقاصد ديگر گفته كه قبول 
اوا شباوج ،دراد قلعت باتلً اينكه اين تخصيص طبع زاد مصنف استقصاست، در كـ�م  
زردستاني و غيره هرگز اين تخصيص مذكور نيست. ثانياً: اينكـه روايـت (نعـم الصـديق)     

اح باتالت ائمه اسـت، و دريـن   قطعاً و يقيناً بمقاصد كتاب تعلق دارد، چه اصل مقصد 
 روايت ب�شبهه حال امام باقر مذكور است. 

كـه اگـر صـحت ايـن     اند  جواب دوم: بعض علماي شيعه در جواب اين روايت گفته
ادتسا مه ات مينك ميلست تياولل به لقب صديق درست نيست، زيرا كه اين لقب را امـام  

معين را اشتباه باقي نماند و همه بدانند براي ابوبكر محض باين سبب استعمال كرده كه سا

أقول: كذر الصـديق جلأـل «د كه گوي مي كه مراد كدام ابوبكرست. قاضي نوراالله شوستري
ليكن اين جواب را خود همـين   .»لتاو صيصخلم� للمخابط نم �غ تصديق بمضوهن

ر بـودي  كند چه اگر مقصود امام از ذكر لقب صديق محض امتيـاز ابـوبك   مي روايت باطل

ه لـقي مل نم ،قيدصلا معن قيدصلا معن قيدصلا معل الصـديق «هرگز اين نه فرمودي كه 
  .»هللا قدص نلدا في لهوقيا واخلآرة

جواب سوم: ازين روايت اينكه امام اين لقب را براي ابوبكر بطور استهزا استعمال 

كََّنِإ ۡقُ ﴿ ما في قوله:اا وأ :دسيولستهزاء ك مي فرموده، چنانچه قاضي در احقاق الحق
نتَ 

َ
براي ابطال اين جواب هم همين حديث كافي  ].82غافر: [ ﴾٤ لۡكَِر�مُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱأ

است، چه اگر مقصود امام استهزاء بودي هرگز نه فرمودي كه هر كه او را صديق نه گويد 
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 خدا قول او را نه در دنيا صادق گرداند نه در آخرت. 
 طور تقيه اين قول از امام صادر شده، قاضي در احقاق الحقجواب چهارم: اينكه ب

لم� نأ هنم مكلالا كلذ علي ملاسلا هيلع لتاقلما ضعب نع ةيخافل� «نويسد:  مي
يعني اين قول امام محمول است بر تقيه از بعض مخالفين  ».� في ن�ضرلهس رلاش�ف

ولو «د: گوي مي يز در طعن الرماحكه در مجلس شريف آنجناب موجود بودند و مجتهد ن
حاصل اين جواب آنكه امام از بعض  ».پس محمول بر تقيه خواهد بود لنزا عن ذلك

اوا ،تسا ضحم لطاب مه باوج نيا .هدروآ نابز رب غورد م�ك نينچ هديسرت نيفلاخلً: 
دهد كه كسي از مخالفين در مجلس  مي باين وجه كه سياق اين روايت خود شهادت

امام موجود نبود ورنه سائل بر لقب صديق اظهار تعجب كرده رفض خود را  شريف
حلية افگند. ثانياً: باين وجه كه سائل از مساله  نمي نمود و خود را در ه�كت نمي آشكارا

پرسيده بود، امام را در جواب همين قدر كافي بوده فرمودي جائزست، ذكر  السيف

باب تقيه را فراهم كردن چگونه جائز حضرت ابوبكر چه ضرور بودي؟ ضرورت اس
خواهد بود؟ ثالثاً: باين وجه كه امام باقر نيز مثل فرزند خود يعني جعفر صادق از تقيه 
ممنوع بود و مامور بود كه در اظهار حق از كسي خوف نه كند. و قطع نظر ازين از شان 

ر زبان آرد امام بس بعيد است كه از مخلوق ترسيده در امر دين كلمات خ�ف حق ب
تقيه نام نهند يا هر چه خواهند آن را  كند خواه شيعه نمي هرگز عقل سليم اين را باور

گويند. ع�وه برين اين هم بايد ديد كه ائمه هميشه از سنيان ترسيده بدروغ مدح صحابه 
كردند يا گاهي موافق ج�لت شان خود از كسي خوف و هراس نكرده اظهار امر  مي بيان

كردند اگر از كتب شيعه امر دوم ثابت شود پس بايد فهميد كه عذر تقيه عذر  مي حق هم
 بدتر از گناه و بر ائمه افترا و بهتان است. ببينيد م�باقر مجلسي در كتاب حق اليقين

در زمان حضرت امام باقر و امام جعفر صادق عليهماالس�م كه اواخر زمان «نويسد كه  مي
عباس بود ازان دو بزرگوار آنقدر از مسائل ح�ل و حرام و بني اميه و اوائل دولت بني 

از ها  آن علم تفسير و ك�م و قصص انبيا و سير و تواريخ ملوك عرب و عجم و غير
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غرائب علوم منتشر گرديد كه عالم را فرا گرفت و محدثان شيعه در اطراف عالم منتشر 
رق غالب بودند و چهار هزار گرديده و پيوسته در مناظرات و مباحثات علما بر جميع ف

و چهار صد اصل در ميان شيعه اند  كس از علماي مشهور از حضرت صادق روايت كرده
بهم رسيد كه اصحاب باقر و صادق و كاظم عليهم الس�م روايت كرده بودند (الي قوله) و 

بصري كه از مفسرين مشهور عامه است بخدمت ي  بطريق معتبر منقول است كه قتاده
توئي فقيه اهل بصره؟ گفت: » امام محمد باقر عليه الس�م آمد حضرت فرمودحضرت 

حق تعالي خلق آفريده است كه ايشان را  اي قتاده  بلي. حضرت فرمود: واي برتو 
و خازنان علم اند  حجتهاي خود گردانيده است بر خلق خود پس ايشان ميخهاي زمين

خن گفتن نداشت پس گفت: بخدا سوگند پس فتاده مدتي ساكت شد كه ياراي س اند. الهي
كه در پيش فقها و خلفا و پادشاهان و ابن عباس نشسته ام و دل من نزد ايشان مضطرب 

كه كجائي در پيش  داني مي نشده چنانچه نزد تو مضطرب شده است. حضرت فرمود:

ذنَِ ﴿ نشسته كه حق تعالي در شان ايشان فرموده است:ي  خانه
َ
ُ ٱِ� ُ�يُوتٍ أ ن ترَُۡ�عَ  َّ

َ
أ

ازين روايت ظاهرست كه  ».قتاده گفت: راست گفتي ].36النور: [ ﴾سۡمُهُ ٱوَُ�ذۡكَرَ �يِهَا 
اكابر مفسرين و مشاهير فقها از امام باقر مرعوب بودند و امام ايشان را بكلمات سخت و 

ردند ك مي اند، شاگردان امام در محافل كبيره برم� با سنيان مباحثهگرد مي درشت مخاطب
كردند  مي دادند و صدها علما و فقها پيش امام زانوي تلمذته مي و ايشان را هزيمت

اح نيردنالت چگونه باور كنيم كه همين امام باقر ازيك دو سني ترسيده تقيه كند و 
مدح خلفاي جور بر زبان آرد. از روايات شيعه اين هم ثابت است كه امام از پادشاهان 

 فرمود، م�باقر مجلسي در حق اليقين نمي ز اظهار حق سكوتترسيد و ا نمي وقت هم
در روايت ديگر معتبر وارد شده است كه در سالي كه هشام بن عبدالملك به «آرد كه  مي

اند  حج رفته بود در مسجد الحرام ديد كه مردم نزد حضرت امام محمد باقر هجوم آورده
ن عباس از هشام پرسيد كه كيست اين كنند. عكرمه شاگرد اب مي و از امور دين خود سوال

كه نور علم از جبين او ساطع است؟ ميروم كه او را خجل كنم چون نزديك حضرت آمد 
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و ايستاد لرزه بر اندام او افتاد و مضطرب شد و گفت: يا ابن رسول االله! من در مجالس 
ن بسيار نزد ابن عباس و ديگران نشسته ام اين حالت مرا عارض نشده. حضرت هما

جواب را فرمود پس معلوم شد كه از معجزات امام و شواهد امامت هم آن است كه حق 
ازين  ».افنگند مي ي دشمنانها دل تعالي محبت ايشان در دل دوستان و مهابت ايشان در

روايت معلوم شد كه همچو هشام بن عبدالملك كه پادشاه ظالم موجود بود روبروي او 
لرزه بر اندام او افتاد و اين امر از شواهد امامت است  رعب امام بر مخالف طاري شد و

اح نيرد سالت چگونه عقل كسي باور كند كه امام از كسي ترسيده خ�ف حق بر زبان 
ند كه گوي مي ربايد كه گاهي شيعه ائمه كرام را چنان شجاع و با هيبت مي آرد؟! حيرتم

و بزدل  ماند و گاهي چنان جبان نمي باقي دشاهان وقت را نيز در پيش ايشان منزلتيپا
آوردند.  نمي ترسيدند و سخن حق بر زبان مي و اراذل هم ها  دهند كه از كمترين مي قرار

تراشيدند و بائمه  مي در حقيقت اين همه افتراءات شيعه است. براي هر موقع سخني
ندهند اح رب هعيش رگا .دندرالت راويان خود غور كنند و انصاف را از دست  مي منسوب

بريشان همچو روز روشن آشكارا گردد كه راويان ايشان همه كذاب و مفتري بودند و 
فرستادند ائمه  مي ائمه از كذب و افتراي ايشان سخت عاجز آمده بودند و بر ايشان لعنت

باربار ارشاد ميفرمودند كه ظاهر و باطن ما يكسان است بر ما چنين ظلم مكنيد كه باطن 
ما بيان كنيد. از امام جعفر صادق در كتب شيعه مروي است كه فرمود: ما را خ�ف ظاهر 

 اوركربخ انتينلاع لاو اتتينلاع فلابخ انسلانسر فا، حسبم� نأ تقولوا ما نقول «
يعني باطن ما را خ�ف ظاهر ما و ظاهر ما را خ�ف باطن ما  ».وتصمتوا عما نصمت

گوئيم شما نيز بگوئيد و از چيزي كه ما  مي مگوئيد، كافي است براي شما كه آنچه ما
اين ارشادات ائمه كرام خود در كتب شيعه مروي  ».كنيم شما نيز سكوت كنيد مي سكوت

 است ليكن اگر شيعه برين ارشادات عمل كنند مذهب ابن سبا از دست شان برود. 
نأا «جواب پنجم: ازين روايت اين كه جناب امير عليه الس�م فرموده است كه 

يعني: منم صديق اكبر و كسي كه بعد از من  ».هوقي لا بر�لأا قيدل بعدي لاإ ذكابا



 باقيات الصالحات   180

اين منصب را براي خود استعمال كند او كذب است. پس چگونه ممكن است كه امام 
باقر عليه الس�م بر خ�ف ارشاد اميرالمومنين ابوبكر صديق را گويد. اين جواب هم 

اينكه خود جناب امير درين ارشاد قيد بعدي اضافه مردود است به چند وجه. وجه اول: 
فرموده و ظاهرست كه براي حضرت ابوبكر لقب صديق بعد جناب امير نبوده بلكه قبل 
از وي. اگر شيعه گويند كه قبل جناب امير هم كسي باين لقب ملقب نشده جوابش اينكه 

غيره كتب حديث  ، در عيون اخبار الرضا وشود مي خود از كتب شيعه تكذيب اين قول

پس هرگاه كه براي حضرت ابوذر لقب  »ابوذر صديق هذه الأمة«شيعه مروي است كه 

 صديق وارد شده تخصيص مرتضوي باطل گشت. وجه دوم اينكه از كتب شيعه ظاهر

صحابه كرام براي حضرت ابوبكر لقب صديق روبروي حضرت امير  عامةًكه  شود مي
ودند، چنانچه در منهج المقال كه از كتب معتبره شيعه نم مي بلكه در حيات نبوي استعمال

قال: سمعت بأاد اود يقول: حدث� بر�دة الأسل� قال: «است از فضُيل مروي است كه 
يإ قاتشم ةنلجا نإ :لوقي ملسو هيلع هللا �ص هللا لوسر تعل ثلاثة: فجاء بأو��ر 

في  اغلار فلو ستلأ رسول االله نم ه ليقل: يا بأا�بر! تنأ الصديق وتنأ ثا� اثن� ذإ هم
لثا ءلاؤلاثة د كه من از رسول خدا صلى االله عليه وسلم گوي مي يعني بريده اسلمي ».

شنيدم كه فرمود: جنت مشتاق است به سوي سه كس. درين اثنا حضرت ابوبكر بيامد 
غار پس از وي گفته شد: كه اي ابوبكر، تو صديق هستي و تو ثاني اثنين إذ هما في ال

ازين روايت ظاهرست  اند. پرسيدي كه اين سه كس كدام مي هستي. كاش از رسول خدا
كه در عهد نبوي لقب صديق و لقب ثاني اثنين براي حضرت ابوبكر رواج عام داشت پس 
چگونه ممكن است كه بعد تقرير نبوي جناب امير اين لقب را براي خود مخصوص 

اند  حضرت ابوبكر را بلقب صديق ياد فرموده گرداند. وجه سوم: اينكه ديگر ائمه هم

�لد بأو��ر «چنانچه در كتاب كشف الغمه از امام جعفر صادق منقول است كه فرمود: 
بعد اين همه اگر تشنگي حضرات شيه باقي باشد خود از زبان جناب امير  »الصديق مرت�

كه جناب  كنم. در كتاب احتجاج طبرسي مروي است مي صديقيت حضرت ابوبكر نقل
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ي ملسو هيلع هللا �ص )بيلنا عم يأ( هلع جا كرتح ذإ ءارح لبجلبل «امير فرمود: 
يعني ما همراه آنحضرت صلى االله  ».هنإف رق :له لا سيل ين لاإ كيلعب وصديق وشهيد

عليه وسلم بر كوه حرا بوديم كه يكايك كوه مذكور در حركت آمد پس آنحضرت صلى 
او فرمود: اي كوه، ساكن باش زيرا كه نيست بر تو مگر يك نبي و يك االله عليه وسلم ب

صديق و يك شهيد. و از كتب شيعه ثابت است كه در آن وقت همراه آنحضرت صلى االله 
عليه وسلم حضرت ابوبكر بود و حضرت علي، لهذا ظاهرست كه لقب صديق براي 

اب مه نيزا .يلع ترضح يارب ديهش بقل و دوب ركبوبا ترضال  تر چيزي ديگر بايد 
شنيد صديقيت حضرت ابوبكر از كتاب االله ثابت است در تفسير مجمع البيان تحت آيه 

ِّيٱوَ ﴿ كريمه: ِب   ءَٓا  دِۡق ٱجَ ِبهِ  لصِّ قََّدَصَ   ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦٓ   �ْوُ

َّتُمۡقُونَ ٱ   ].33الزمر: [ ﴾٣ 

ِّيٱوَ ﴿ يعني: مراد از ».يلذا :لي جاء بالصدق رسول االله وصدق هب بأو��ر«نويسد:  مي  
ِب  ءَٓا  دِۡق ٱجَ رسول خداست و مراد از صديق به ابوبكرست. بهر كيف از كتب شيعه  ﴾لصِّ

ثابت است اند  آن همه فضائل صحابه، خصوصاً فضائل شيخين كه اهل سنت بآن قائل
مانند لهذا در دست ما غير ازين ع�جي نيست كه  نمي ليكن شيعه بر كتب خود هم قائم

دعائي حضرت امام باقر را كه درين مبحث منقول شده بار ديگر بگوش ايشان رسانيم:  بد

يعني: كسي كه حضرت  .»لقي م لاف قيدصلا له هللا قدص نلدا في لهوقيا واخلآرة«
 ابوبكر را صديق نگويد خدا قول او را صادق نگرداند در دنيا و آخرت.

 ظمحديث نهم نكاح ام كلثوم با حضرت فاروق اع
از كتب معتبره شيعه و نيز كتب اهل سنت ثابت است كه ام كلثوم بنت حضرت علـي  

نكـاح حضـرت   ي  مرتضي كه خاص از بطن مبارك حضرت فاطمه زهـرا بـود در حبالـه   
. اول: شـود  مـي  فاروق اعظم درآمده بود. ازين نكاح دو نتيجه عظيم الشان بالبداهه حاصل

قصه رنجش و عداوت همـه افتـرا و بهتـان    اينكه درميان حضرت علي و حضرت فاروق 
است بلكه با هم كمال محبـت و اخـ�ص بـود و گـاهي هـيچ آزاري و هـيچ ايـذائي از        
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حضرت فاروق به علي مرتضي يا به حضرت فاطمـه نـه رسـيده بـود. دوم: اينكـه علـي       
كرد و هرگز گمان نفـاق و   مي اا حلاص لماك نموم ار قوراف ترضح يضترلعمال اعتقاد

ي دور از كار ساخته و بافته ذريت ابن سـبا  ها سخن داشت اين همه نمي د بجانب اوارتدا
درمان است از زمانه ابن سبا  بي است. جزاهم االله تعالي. اين نكاح براي مذهب شيعه ب�ي

د كه اين نكاح گوي مي رود كسي نمي كنند و هيچ پيش مي تا اين وقت رنگارنگ توجيهات
 ـ مي در حقيقت نكاح نه بود بلكه غضب بود كسيبجبر و اكراه بوقوع آمد  د كـه بعـد   گوي

د كه چون حضرت عمر براي ايـن  گوي مي نكاح مقاربت و هم بستري واقع نه شده، كسي
را مشكلَّ به شكل ام كلثوم نموده ي  نكاح تشدد بسيار كرد حضرت علي بزور اعجاز جنيه

 ـپيش او فرستاد و همان جنيه در خانه حضرت عمر بود و  كـرد و هـم بـاوي     مـي  دكيزن
 نوي  نوي تراشد و نغمهي  آمد. الغرض، هر كسي از علماي شيعه افسانه مي مقاربت بوقوع

و شور احسـنت و آفـرين از هـر     شود مي شنيده همه عالم محو حيرتآن را  سرايد كه مي
 د.گرد مي سو بلند

 اك هم هي تيري چـال سـي پسـتي نهـين صـنم     
 

 ر مـــينپامـــال كبـــك بهـــي تـــو هـــوي كوهســـا 
 

 كنيم. مي كتب ايشان بياني  علماي شيعه را بحوالهي  اكنون ما اين همه اقوال مختلفه
 قول اول

 ند كه روايت اين نكـاح گوي مي كنند و مي بعض متعصبان شيعه ازين نكاح قطعاً انكار
اصل محض است. چنانچه مجتهد اعظم ايشان يعني سلطان العلماء مولوي سيد محمـد   بي

و انتساب تزوج حضرت ام كلثوم بابن الخطاب بـه ثبـوت نـه    «فرمايند:  مي ددر رساله خو
رسيده و مثل سيد مرتضي كه قريب العهد از زمان ائمه معصومين بود و غير ايشان انكـار  

. جوابش اينكه اين ارشاد جناب مجتهد دروغ خالص اسـت و آن هـم   »اند بليغ ازان نموده
ب العهد از زمان ائمه بـوده انكـار ايـن نكـاح     فروغ، هرگز سيد مرتضي كه قري بي محض

ننموده بلكه اقرار اين نكاح كرده. سيد مرتضي نام دو كس در علماي شـيعه بـوده، يكـي    
ابوالقاسم ثمانيني برادر رضي و اين كس از قدماي شيعه بود. قاضي شوستري در مجـالس  
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 تبصرة العواممصنف  هـ بيان كرده. دوم سيد مرتضي رازي 355او نينمومللدت او در سنه 
و اين كس از متاخيرين است. اول الذكر كه قريب العهد از زمان ائمـه بـوده در دو كتـب    
و ً�صفم يفاش باتك رد هدرك حاكن نيا رارقا دوخ هفن ااو ءايبنلاا هيزنت باتك ردلئمـه  

 سيد مرتضي«نويسد كه  مي مجم� ميرزا محمد كشميري در نزهه بجواب تحفه اثنا عشريه

فياـشلا باـتك في اـنركذ دـقف هحا�نإ ام «: فرمايد مي اا هيزنت باتك رد يدهلا مللنبيا
انع ب هنأ اني�و احوشرم بالبا اذه هيلع يإ رمع باجأ ام ملاسلال �ناح ابنتـه لاإ 
مو ديدهتو دعوت دعر�و ةعزانمو ةعجامهعم قفشأ روثأم ل�وط  لحا ءوس نمال وظهور ما 

يعني اما نكاح ام كلثوم با عمر پس در كتاب شافي جواب آن بتفصيل بيان  ».لايزال ف�يه
كه جناب امير عقد دختر خود با عمر به طيب خـاطر نكـرده بـود    ايم  و بيان كردهايم  كرده

اـح هـك ديـسرت ريما بانج ديدش م�ك و عازن و رارصا و ديدهت و فيوخت دعب هكلالت    
كرد ظاهر شود. حاصـل اينكـه ايـن     مي فاي آنخراب رو نما شود و چيزي كه هميشه اخ

نكاح بوقوع آمد ليكن بحالت تقيه. و پدر بزرگوار جناب مجتهد يعني مولوي دلدار علـي  

سـيد مرتضـي گفتـه اسـت كـه      «د كـه  گوي مي في ازالة العيندر رساله حسنيه علي ما نقله 
قـول خـود ذكـر    تزويج ام كلثوم باختيار حضرت امير واقع نشده و احاديث بسيار مؤيـد  

پس ظاهر شـد كـه    ».كرده و هرگاه باختيار حضرت امير واقع نه شده محل اشكال نيست
 كنـد بلكـه اعتـراف آن    نمي سيد مرتضي كه قريب العهد از زمان ائمه بوده انكار اين نكاح

فروغ بودن قـول   بي د و اين امر آخرست. لهذا دروغگوي مي نمايد و آن را بجبر و اكراه مي
لشمس في نصف النهار ظاهر گرديد. البته قول مجتهد كـه ديگـر علمـاي شـيعه     مجتهد كا

كنند صحيح است، قطـب راونـدي مولـف خـرائج وجـرائح هـم ازان        مي انكار اين نكاح
منكرين هستي، چنانچه مولوي دلدار علي از قطب راوندي در رساله حسنيه علـي مانقلـه   

مت حضرت صـادق عليـه السـ�م كـه     گفت: عرض نمودم بخد«آرد كه  مي ازالة العينفي 
ند كه چرا علي دختر خود را بخليفه ثاني داد. پس گوي مي آرند و مي مخالفين بر ما حجت

حضرت صلوات االله عليه كه تكيه كرده نشسته بودند درست نشسته فرمودند كه آيا چنين 
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لـيكن   ».ننا دليهتـدون سـواء السـبيل    مي ند بدرستيكه قومي كه چنين زعمگوي مي حرفها
انكار اين نكاح خواه منكر قطب الدين راوندي باشد يا كسي ديگر از كتب شيعه تكـذيب  

چنانچه ما بعونه تعالي ثبوت اين نكاح از كتب حـديث و فقـه و كـ�م     شود مي آن هويدا
 كنيم. مي ايشان زيب رقم

 ثبوت نكاح ام كلثوم
اگر نبي دختـر بـه   «د: يگو مي ثبوت اول: قاضي نور االله شوستري در مجالس المومنين

 با عمر است ) منظور ازدواج ام كلثوم بنت فاطمه(ولي دختر به عمر فرستاد .عثمان داد 
اا عئارش حرش ماهفلاا كلاسم رد مساقلاوبا :مود تولس�م كه از كتـب معتبـره فقـه    

علا حا�ن زرها �غب ةيمشالهاو �جعلاب ةي�لاشـ� و�ـالعسك «نويسد:  مي شيعه است
يعني: جائز است نكاح زن عربيه با مـرد عجمـي و    ».جو هتنب علي ثكل مأوم نم عمركم

 نكاح زن هاشميه با مرد غير هاشمي چنانكه نكاح كرد علي دختر خود ام كلثوم را با عمر. 
به نسبت او قـول امـام    خلاصة الاقوالثبوت سوم: ابوالحسن علي بن اسماعيل كه در 

ه او اول كسي است كه موافق قواعد علم ك�م مذهب شـيعه  اعظم شيعه نقل كرده است ك
را باثبات رسانيد نيز معترف اين نكاح است. قاضي در مجالس المومنين علي ما نقله فـي  

او را از چند امر پرسيدند كه از آنجمله مقدمـه نكـاح خليفـه ثـاني     «نويسد:  مي ازالة العين
اميرالمومنين را اتفاق افتاد بـاين جهـت   است. جواب داد كه دادنِ دختر به عمر كه جناب 

كشـود و در آن بـاب    مـي  نمود و زبان اقرار به فضـيلت رسـول   مي بود كه اظهار شهادتين
 اص�ح غلظت و فظاظت او نيز منظور بود. 

محمدبن جعفر الطيار بعد از فوت عمـر  «ثبوت چهارم: در مجالس المومنين نوشته كه 
نين مشرف گشته ام كلثوم را كه از روي اكـراه در  بن خطاب به شرف مصاهرت اميرالموم

 ».حباله عمر بود تزويج نموده
آرد:  مـي  اا بيذهت باتك رد :مجنپ توبلحكام كه در اصول اربعه شيعه معدود دست
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ما نب دم� نحد نب �ي عن جعفر نب �مد الق� عن القداح جعفر عن بأيه علـيهم «
في باطلخا نب رمع نب د�ز اهنباو ملاسلا هي ساعة مأ تتام :لاق ملا لي تنب موثكلع 

يعني  ».ثروي ملف .لبق كله امهيأ يرديلاو ةدحا م امهيلع �صو رخلآا نم امهدحأجيعا
مرد ام كلثوم بنت علي عليه الس�م و پسر او زيد بن عمـر بـن خطـاب در يـك وقـت و      

از يك ديگر ميراث نيافتنـد و   تحقيق نشد كه كدام ازين هر دو پيشتر مرد. لهذا اين هر دو
 بر هر دو ايشان و جميعاً نماز جنازه خوانده شد. 

 ثبوت ششم: قول سيد مرتضي كه سابقاً درين مبحث منقول شد. 
ثبوت هفتم: در كتاب كافي كه از اصول اربعه شيعه است بابي مستقل باين عنوان باب 

از امام جعفـر صـادق پرسـيده     تزويج ام كلثوم منعقد كرده، همدرين باب آورده كه كسي

يعني اين شرمگاهي است كـه از   .»ذاك فرج غصبناه«نكاح ام كلثوم، امام فرمود: ي  درباره
 ما غصب كرده شد. 

ثبوت هشتم: در مصائب النواصب هم اقرار اين نكاح مذكور است. المختصر روايـات  
ل قليل است به نسبت اين نكاح در كتب شيعه بسيار از بسيار است. و آنچه ذكر كرديم اق

ليكن آفرين و صد آفرين بر جرات شيعه كه با وجـود چنـين كثـرت     ايم. آنچه ذكر نكرده
روايات كه بحد شهرت و تواتر رسيده و مجتهدين ايشان از آن مسائل فقيه استخراج كرده 

سال  ها سال از اصل واقعه انكار كردند كه اين نكاح هرگز بوقوع نيامده. حضرت ام كلثوم
ينت فزاي خانه حضرت فاروق بود و از وي فرزندي هم بياورد كه نامش زيد بـن عمـر   ز

 نكاح اص�ً انكار كردن بجز شيعه از كسي ممكن نيست. ي  بود با اين همه از واقعه
 قول دوم

جبر   نهايتاينكه درين نكاح فضيلتي براي حضرت عمر نيست، زيرا كه اين نكاح به 
ب امير برضا و رغبت باختيار خود نكاح كردي البته فضـيلتي  و تشدد بوقوع آمد، اگر جنا

اينجا يـك   ايم، بود. روايات شيعه و اقوال علماي ايشان سابقاً به ضمن قول اول نقل كرده
كنيم. قاضي نـوراالله شوسـتري در مصـائب النواصـب از مصـنف       مي روايت ديگر هم نقل
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نكـاح ام  ي  ز امام جعفر صادق دربـاره عبداالله بن سنان گفت: من ا«كند كه  مي استغاثه نقل

. يعني: اين اول شرمگاهي اسـت كـه   »هو اول فرج غصبت منا«كلثوم پرسيدم امام فرمود: 
از ما غصب كرده شد. و اين حديث مطابق آن حديث است كه مشـائخ مـا در بـاب ايـن     

 كه عمر عباس را نزد علي فرستاد و درخواسـت كـرد كـه نكـاح ام    اند  نكاح روايت كرده
كلثوم با من بكن. حضرت امير انكار فرمود، چون عباس اين خبر بـه عمـر رسـانيد عمـر     
گفت: اگر علي نكاح دختر خود با من نكند من علي را قتل خواهم نمود. باز عبـاس نـزد   

كنم  مي كني من نمي اب ،دومن راكنا زاب وا و تفر يلالخره عباس به علي گفت كه اگر تو
خ�ف قول و فعل من نكني بعد ازين عبـاس نـزد عمـر رفـت و     دهم كه  مي قسمتو را  و

گفت كه نكاح ام كلثوم با تو منعقد خواهد شد. پس عمر مردمان را جمـع كـرد و گفـت:    
اين عباس عم علي است و علي او را بر نكاح دختر خود اختيار داده است و اجازت داده 

تزويج نمود و بعد اندكي مدتي  كه نكاحش با من بكند بعد ازين عباس ام كلثوم را با عمر
26Fبعد نقل اين روايـت قاضـي نـوراالله شوسـتري     ».او را بخانه عمر فرستاد

 ـ مـي  1 د كـه  گوي

                                                 
نـد. ايـن   گوي مـي  اين شخص سخت كذاب است، به همين سبب علماي اس�م او را مفتري شوستري -1

روايت در كتاب كافي كه اقدم اصول اربعه شيعه است موجودست لهذا مجال كيست كه از قبـول آن  

يأ نب عبـداالله عليـه السـلام «آرد:  مي 141دوم مطبوعه لكهنو ص  سرباز زند. در فروع كافي جلد

يا ليام :لاقف سابعلا  رمع قيلف :لاق .ةيبصب با؟س قـال:  الم  لما�مأ له لاق هليإ بطخومن�: نآ
يإ تبطخ :لاق ؟كلذامل انب خأيك فر�د مأا واالله لأعوند زمزم ولا عدأ م�ل كمرمة لاإ هـدمتها 

قسر هناب نيدها ليإ رـملأا لـع� نأ لهأـسو هبرخأـف ساـبعلا هاتأف هنيمي نعطقلأوـه ولأقيمن عل
ترجمه: از امام جعفر صادق عليه الس�م مروي ست كه چون عمر درخواست نكـاح ام   .»هلعج هليإ

كلثوم كرد اميرالمومنين عليه الس�م باو گفت كه ام كلثوم صغير السن هست پس بـه عمـر بـا عبـاس     
گوئي عمر گفـت: مـن از    مي كردو گفت كه آيا در من عيبي هست؟ عباس گفت كه اين چرا م�قات

تو علي درخواست نكاح ام كلثوم كردم او درخواست مرا رد كرد. آگـاه بـاش اي عبـاس    ي  برادرزاده
قسم بخدا من از تو زمزم واپس خواهم گرفت. (سقايت زمزم تعلق به حضرت عباس داشت) وهـيچ  

زت شماست باقي نخواهم گذاشت همه را منهدم خواهم كرد و يقينـاً بـر علـي دو    چيز كه موجب ع
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كـه عبـاس   انـد   ليكن همه بـرين امـر متفـق   اند  اصحاب حديث اين روايت را قبول نكرده
ه تزويج ام كلثوم با عمر بعد نزاعات بسيار كرده بود پس كسي كه انكار اين حكايت نمود

مقصدش اينست كه حضرت عباس نكاح ام كلثوم با عمر نكرده مگر به سبب آنكه مشائخ 
: و اين مطابق آن حديث است كه امام صادق عليه السـ�م فرمـود  اند  روايت كردهآن را  ما

ديگـر آن اسـت كـه    ي  حاصل اين روايـات و روايـات كثيـره    ».هو أول فرج غصبت منا«
است و حضرت عباس كه عم علي و عم رسول صـلى االله  اين نكاح يقيناً صحيح ي  واقعه

عليه وسلم بود باجازت حضرت علي متولي عقد نكاح بود. باقي ماند اينكه حضرت علي 
باين نكاح راضي نبود و بحالت مجبوري بخوف حضرت عمر مضطر شده حضرت عباس 

بـه هـيچ   ا زگره نخس نيا دوب هداد تزاجا الئق قبول نيست و هرگز عقل سـليم آن را  
كند زيراكه اندرين صورت، شناعت قبيحه شديده بر حضرت علي مرتضي  نمي گونه باور

كه در طبقه اراذل و اداني هم موجب صد عار و ننگ اسـت (معـاذاالله منـه).     شود مي وارد
كدام شناعتي و قباحتي ازين خبيث تر خواهد بود كه دختر او را كه از نسل پـاك پيغمبـر   

شخصي كبيرالسن غصب كند و بجبر و ظلم در نكاح خود در آرد و  بود و صغيرالسن بود
دين دشمن اس�م بوده و ثانياً مرتـد گشـته    بي اوا صخش نآ و درب دولً منافقي  در خانه

باشد و انواع مظالم بر دين و اهل دين از دست وي رسـيده باشـد بـراي سـوختن خانـه      
وب كـرد و چنـان ضـرب شـديد     حضرت زهرا آماده شده بود و آن معصـومه را زد و ك ـ 

                                                                                                                              
گواه خواهم ساخت كه گواهي دهند كه علي دزدي كرده است و دست راست او خواهم بريـد. پـس   
عباس نزد علي رفت و اين همه ماجرا باو گفت و از وي خواهش كرد كه اختيار اين كار بدست مـن  

منين اختيار تزويج ام كلثوم باو تفويض كرد. ترجمه تمام شد. مخفـي مانـد   تفويض كن لهذا اميرالمو
كه اين ام كلثوم بنت علي از بطن مبارك حضرت فاطمه زهرا بـود چنانچـه در تـاريخ طـراز مـذهب      
مظفري كه مصنفش خاف رشيد مصنف ناسخ التواريخ و ركن سلطنت ايران بوده بابي منعقد كرده كه 

شروع گشته و بـر ص   36ويج ام كلثوم با عمربن خطاب. اين باب از ص عنوانش اينست حكايت تز
ام كلثوم كبـري دختـر فاطمـه زهـرا در سـراي عمـربن       «ختم شده يك فقره ازين باب اين است:  64

 .»خطاب بود و از وي فرزند بياورد
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رسانيد كه حمل ساقط شد و به همين واقعه سبب موت آن معصومه مظلومه شد. الغرض، 
27Fظلمي نبود كه ازان شخص باقي ماند و با اين همه مظالم ولـدالزنا  

هـم بـود. يقينـاً ايـن      1
آبروئي و تباهي دين و دنيا را ارذل الناس هم برداشت نخواهد كـرد اگـر طاقـت     بي چنين

مدافعت نداشته باشد جان خود را خواهد باخت و اگر كسي درين وقت خيال جان و مال 
دين خواهد گفت، لـيكن   بي غيرت و سخت بي خود كند او را تمام خلق بدترين ديوث و

قوتها بود و آن ظالم هرگز تاب مقابله او نداشت ترين  علي مرتضي باوجوديكه مالك اعلي
افظت دين و آبروي خود نـه از دسـت و زبـان مـدافعت     خاموشي اختيار كرد و براي مح

نمود نه از تيغ و سنان. منافق و مرتد بودن آن شخص و اين همه مظالم او در كتب شـيعه  
مذكور است و از اجماعيات ايشان است و نبذي ازان در صفحات سـابقه از كتـب شـيعه    

28Fمنقول

علي وجه الكمال شده است. باقي ماند اينكه حضرت علي مرتضي قوت مدافعت   2
                                                 

االله عليـه  يلنا نع يور امع هلب صـ�«آرد: عن أبي بصير قال:  مي اا يناعم رد قودص خيلخبار -1

لدو نإ :لاق  شر انزلا هيلع لاق .ةثلالثا نم هب �ع :ملاسلا هـنأ طسولأا شر مـن تقدمـه ومـن 
ترجمه: ابوبصير گفت كه پرسيدم از امام معني قول نبي صلى االله عليـه وسـلم كـه فرمـوده بـه       .»تلاه

ز او ولدالزنا خليفه در ميـاني  تحقيق ولدالزنا بدترين سه كس هست. امام عليه الس�م فرمود كه مراد ا
 است كه او بدترست از كسي كه پيش از وي بود و از كسي كه بعد وي آمد.

در صفحات سابقه آنچه منقول شده براي ثبوت منافق و مرتد بودن كافي و وافي است. و براي ثبوت  -2
اـح ناالت حضـرت   شود در ج�ءالعيون فصل هفتم كه براي ب مي بقيه مظالم مذكوره اينجا نقل كرده

عمر پا بر در زد و فرياد كرد كه اي پسر ابوطالب، در را بگشـا و شـير بيشـه    «آرد كه  مي فاطمه است
شد تا آنكه حضرت فاطمه عليها الس�م بيتـاب   نمي نمود و متعرض ايشان مي شجاعت بامر خدا صبر

يف بسيار نحيـف گرديـده   گرديده به عقب درآمد و از درد و الم عصا به بر سر بسته بود و جسم شر
 خواهي و ما را بـه مصـيبت مـا    مي بود بسبب مصيبت حضرت رسالت و فرمود كه اي عمر، چه از ما

سـوزانم. حضـرت    مي اندازم و شما را مي ااو اشگب ار رد :تفگ رمع ؟يراذل آتش در خانه شما نمي
ايـن خانـه اهـل بيـت     من بي رخصت درآئي ي  خواهي بخانه مي فاطمه گفت: اي عمر، از خدا بترس

رسالت و بيت الحرام عزت و ج�لت است، ازين حرم محترم شرم دارد و اين جور و ستم روا مدار. 
پس آن (اينجا نام مبارك حضرت عمر با كمال گستاخي و بـي ادبـي نوشـته جـزاه االله تعـالي) از آن      
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داشت بيانش اينكه حسب روايات و معتقدات شيعه عصاي موسي و انگشتري سـليمان و  
 جميع معجزات انبياي سابقين عليهم الس�م نزد حضرت علي موجود بود و اسم اعظم هم

و بودن اين همه معجزات و دانستن اسم اعظم از لوازم امـام اسـت. در كتـاب     دانست مي
بـابي اسـت بـاين     140و اوثق كتب ايشان است مطبوعه لكهنـو ص   اصول كافي كه اقدم

درين باب روايات متعدده آورده خ�صه  »ما أعطى الأئمة من اسم االله الأعظم«عنوان باب 

آصف وزير حضرت سليمان  اند، آن روايات اين است كه در اسم اعظم هفتاد و سه حرف
دن تحت بلقيس را حاضـر كـرد و   را يك حرف ازان معلوم بود كه بذريعه آن در چشم ز

حضرت عيسي را دو حرف معلوم بـود و حضـرت موسـي را چهـار حـرف و حضـرت       
ابراهيم را هشت حرف و حضرت نوح را پانزده حرف و حضـرت آدم را بيسـت و پـنج    
حرف و آنحضرت صلى االله عليه وسلم را هفتاد و دو حـرف و آن هفتـاد و دو حـرف را    

بـابي اسـت    141. نيز در همين كتاب اصول كـافي ص  ننددا مي حضرت علي و تمام ائمه

درين باب احاديث متعـدده آورده الفـاظ    »باب ما عند الائمة من آيات الانبيـاء«باين عنوان 

لي تاذ �نمولما�مأ جلـة بعـد عتمـة وهـو «يك حديث اين است عن أبي جعفر قال: 

                                                                                                                              
باز بفاصـله يسـيره در    ».سخنان هيچ پروا نكرد و هيزم طلبيد و در خانه اهل بيت رسالت را بسوخت

پس آن كـافران ريسـماني در گـردن اميرمومنـان انداختنـد و بسـوي مسـجد        «آرد كه  مي همين فصل
كشيدند چون بدرخانه رسيدند حضرت مانع شد و بروايت ديگر: عمـر تازيانـه بـر بـازوي حضـرت      

ا آنكـه در را  داشت ت ـ نمي فاطمه زد كه بشكست و ورم كرد و باز آنحضرت دست از اميرالمومنين بر
بر شكم آنحضرت فشردند و دندانهاي پهلوي آنحضرت را شكستند و فرزندي كه در شـكم داشـت   
كه حضرت رسالت صلى االله عليه وسلم او را محسن نام كرده بود شهيد كردند و دمان ساعت سـقط  

ات و ع�وه اين مظالم قرآن را محرف كردن و آي ـ». شد و حضرت فاطمه  بهمان ضربت از دنيا رفت
سور بسيار ازان حذف كردن و ك�م انساني دران افزودن و همچو متعه عبادت عظمي را حرام كـردن  

شود و از دوبار درجه امام حسـن و از سـه بـار     مي كه از يك بار متعه كردن مرثيه امام حسين حاصل
رواج  مرتبه حضرت علي و از چهار بار مرتبه حضرت رسول و همچو نماز تراويح معصيت كبري را

 دادن و غيره و غيره مظالم بي حد و بي حساب است.
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يص دآم و� يـده خـامت ليو ةمهمه ةمهمه لوقلة ظملمة خرج عليم� املاام عليـه قمـ
ترجمه: حضرت علي مرتضي در شبي بعد نماز عشا بيرون آمـد و   .»ىوم اصعو ناميلس

فرمود كه آوازها پست شده است و شب تاريك است امام شما يعني من نزد شما آمده ام 
ي  باين حال كه قميص آدم بر جسم من است و خاتم سـليمان در انگشـت مـن، و عصـا    

س از حضرات شيعه بايد پرسيد كه چـرا دريـن وقـت نـازك ايـن      موسي در دست من. پ
معجزات را بكار نياورد چرا اسم اعظم خوانده تخته زمين را زير و زبـر نگردانيـد؟ چـرا    

سـاخت؟   مـي  عصاي موسي را نگذاشت كه اژدهاي دمان شده همه دشمنان را لقمه خـود 
يشان را امر نـه فرمـود كـه    چرا بذريعه انگشتري سليمان قوم جن را طلب ننمود؟ و چرا ا

ند كه ايـن معجـزات و   گوي مي فرستادند؟ شيعه مي همه ظالمان را در چشم زدن بقعر عدم
اسم اعظم ب� شك نزد حضرت علي و جميع ائمه موجود بود ليكن حكم خدا نبـود كـه   
اين اشياء را بكار آرد. جوابش اينست كه چون اين اشياء را بكار آوردن ممنوع بـود پـس   

اين اشيا را چرا عطا فرموده بود؟ در تمام عالم يك نظير هم نيست كه خدا كسـي را  خدا 
نعمتي عطا فرمايد و ازان نعمت استفاده را ممنوع قرار دهد، اعتراض بـه فعـل عبـث بـر     

آيد. تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. قطع نظر ازين همه معجزات  مي ا ل�جلاوذ دنوادلزم

موجود بـود چنانچـه در نهـج الب�غـه      مافوق الفطرةلي مرتضي شجاعت و زور بازو در ع

واالله لـو لقيـتهم واحـدا وهـم «مطبوعه مصر قسم اول خود از زبان آنجناب منقول است: 
. يعني سوگند بخدا اگر من تنها بايشان مقابله »ب ام اهكل ضرلأا عاتلي ولا استوحتش

ازيشان پر شود هرگز روا نخواهم كرد كنم و ايشان باين كثرت باشند كه تمام روي زمين 
 طرازد: مي ا نمب يتشحو هن لحق خواهد شد. و ع�مه باذل در حمله حيدري

 جان براه خداي  فشاننده فروزنده شمع دين رسول وصي نبي جفت پاك بتول
 باب خيبر ز جايي  برآرنده عمر و مرحب ز پايي  درآرنده كفر از دين جداي  نماينده

 فلك نوحي  بساحل رساننده گل زنار خليلي  وماننده ي از رود نيلرهاننده موس
 بفرمان او آسمان و زمين هواخواه او جبرئيل امين بابهاي فتوحي  كشاينده
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 قوي دست قدرت ز بازوي او  او كس جز نبي همترازوي نه

از حضرات شيعه كه براي خدا خود ارشاد فرمايند كه كسـي كـه چنـين شـجاعت و     
 قويمه داشته باشد و چنان معجزات قاهره هم نزد او باشد چنين آبروريـزي و  چنين قوت

 ديني و چنين ظلمهاي جگرخراش را بچشم خود بيند و مدافعت ننمايد بلكه خـاموش  بي
حس و حركت بر جاي خود نشسته ماند اين چنين كس را چه بايد گفت؟ ودر حق او  بي

دين بايد دانست يـا حيـواني عجيـب     بي رت وغي بي چه خيال بايد كرد؟ آيا او را ديوث و
 الخلقلإ بايد شمرد؟

گيرنـد وصـيت رسـول     مـي  بهترين جوابها كه حضرات شيعه در چنين مواقع بآن پناه
ند كه رسول خدا صلى االله عليه وسلم حضرت علي را وصيت كرده بود و از گوي مي است

شوند كه دين و آبرو هـر   وي عهد گرفته بود كه تمام عمر صبر كند و خواه مظالم چندان
دو از دست رود مگر او پابند صبر باشد عبارت اين وصيت و عهد در حديث اصول كافي 

فمأب بيلنا هيلع طترشا اميررج ب�ل عليه السلام «اين است:  173مطبوعه لكهنو ص 
لاو رباةء ياو نم ةلااوم نم اهيف امب فيت !علي اي :له لاق نأ لجوزع هللا رمأل االله ورسو

كنم برصلا علي مهنم ةءابرلاو لهوسرو هللا يدعا ن علي  ظيغلا مظكوليع هذـاب 
قلـت: «باز فبصل چند سطور اسـت:  »سخم بصغو كقك وانتهاك حرمتك. فقال: نعم

لحا تكهتنا ن�و تيضرو تلبق ،معرمة وعطلت السن وقزم الكتاب وهـدتم الكعبـة 
ترجمـه: پـس    .»يح ادبأ ابست� ارباص طيبع ت أقدم عليـكتب سيأر نم تييلح بد

بود در آنچه شرط كرد نبي بر علي بحكم جبريل عليه الس�م و بارشاد خداونـد عزوجـل   
اينكه اي علي، آنچه درين وصيت نامه است بران عمل كن يعني با دوستان خدا و رسـول  

ر ايـن دشـمني و بيـزاري    دوستي كن و با دشمنان خدا و رسول دشمني و بيزاري كن، مگ
باصبر و فرو بردن خشم بايد بر ضايع شدن حـق خـود و غصـب شـدن خمـس و تلـف       

آبروئي من شود  بي گرديدن آبرو. حضرت علي گفت: من قبول كردم و راضي شدم اگرچه
و احكام دين معطل شوند و كتاب االله دريده شود و كعبه منهدم ساخته شود و ريش مـن  
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رنگين نموده شود هميشه صبر خواهم كرد تا آنكه نـزد تـو رسـم    سر من ي  از خون تازه
ا ياهلكـشم ميـنك ميلست حيحص ار تيصو نيا رگا هكنيا شباوج .مريمب ينعلينحـل بـر     
شيعه پيش خواهند آمد كه امام غائب شـان هـم حـل آن نتواننـد نمـود. اول: اينكـه اگـر        

نـاب سـيده فاطمـه    حضرت رسول اين چنين وصيت فرمودند پس سوال اين است كه ج
29Fزهرا ازين وصيت ضروري ما واقف و جاهل بود يا بـا وجـود  

واقفيـت ميخواسـت كـه     1
حضرت علي خ�ف وصيت رسول كند زيرا كه در احاديث شيعه وارد است كه چون بـر  
حضرت فاطمه از خلفا مظالم بسيار واقع شد حضرت فاطمه در نهايت غيظ و غضب آمد 

ذاشته با نهايت زجر و توبيخ چنان كلمات نام�ئم بـراي  و ادب شوهري را بر طاق بلند گ
شرفا هرگز اين قسـم الفـاظ مسـموع نشـده در     ي  حضرت علي بر زبان آورد كه در خانه

لما�ملأ تلاومن� عليه السلام: «آرد كه  مي 59كتاب احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص 
ع�مـه مجلسـي ترجمـه     »جا ةلمش تلمتشا بلاط بيأ نبا لن� وقعدت حجرة اظلنـ�

هاي درشـت بـا    خطاب«نويسد كه  مي 233همين روايت در حق اليقين مطبوعه ايران ص 
ي  سيد اوصيا نمود كه مانند جنين در رحم پرده نشين شده و مثل خائنان در خانه گريخته

مشـكل دوم   .بعد ازانكه شجاعان دهر را بر خاك ه�ك افگندي مغلوب اينان گرديـده ي 
اب روطس رد هك تيصو ترابال منقول شد حكم صبر مطلق است در آن نه قيـد  اينكه در 

زمان است نه قيد اشخاص، بلكه در عهد حضرت علي تصريح صريح است باينكه تـا دم  
مرگ صبر خواهم كرد. پس با حضرت طلحه و زبير و ام المومنين در واقعـه جمـل و بـا    

ف وصيت و يقيناً معصيت بود كـه  حضرت معاويه در واقعه صفين جنگ كردن قطعاً خ�

                                                 
منقول شده ظاهرست كه حضرت فاطمه واقف بـود   143از حديث وصيت كه از اصول كافي صس   -1

عاد مـ رسـول االله صـ� االله عليـه وسـلم فاطمـة «اب هلوقنم ترابع دعب هچنانال اين عبارت است: 

هـيلع �نموـلما�مأ ملعأ ام  ه اولاـقف .ملاـسلال: ثمـل سلحاو نسلح� عليهم السلام وأعلمهم م
پس معلوم شد كه حضرت فاطمه هم مامور باين وصيت بود و او  خ�ف وصيت كرده كـه بـا    ».هول

 حضرت عمر جنگ نمود ودر گردن او آويخت كه آن هم در اصول كافي مذكورست.
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وصـيت صـحيح باشـد بـر     ي  از حضرت علي صادر شد. مشكل سوم اين كـه اگـر قصـه   
ضرورت اين چنـين وصـيت لغـو و     بي كه چرا شود مي حضرت رسول الزامي سخت قائم

بيهوده نمود كه معاذاالله دين خراب كرده شود كتاب االله محرف گردد و كعبه مكرمه منهدم 
ر اي علي هيچ تدبيري مكن و خاموش بنشين. اين چنـين وصـيت بيهـوده    نموده شود مگ

خ�ف شان رسالت است نظيرش درين شريعت بلكه شرائع سابقه هم نتوان يافت. مشكل 
چهارم اينكه حضرت علي در زمانه خلفاي ث�ثه رضي االله عنهم نيز بار بـار خـ�ف ايـن    

اريم. مجتهـد اعظـم شـيعه مولـوي     نگ مي وصيت كرده. روايتي چند از كتب شيعه درينجا
نويسد كه در كتب اماميه مروي است كـه حـق تعـالي بـه      مي اا دامع رد يلع رادللس�م

صحابه هر قدر كه هستند هاي  خانههاي  پيغمبر خود امر فرمود كه در مسجد نبوي دروازه
همه بند نموده شوند بجز دروازه خانه علي. بعد چند روز حضرت عباس عم نبـي صـلى   
االله عليه وسلم عرض كرد كه يا رسول االله دعا كن كه دروازه خانه من در مسـجد گشـاده   
شود. آنحضرت صلى االله عليه وسلم فرمود: اين امر ممكن نيست. حضرت عباس عـرض  
كرد كه براي ميزاب مـن دعـا كـن. ايـن درخواسـت حضـرت عبـاس باجابـت رسـيد و          

قف خانه نصب كرد آن ميـزاب  آنحضرت بدست مبارك خود ميزاب حضرت عباس بر س
خ�فت حضرت عمر قـائم بـود روزي آب ازان ميـزاب ميريخـت     ي  تا سه سال در زمانه

حضرت عمر افتاد پس او امر كرد كه اين ميزاب از جاي خود بركنده شـود و  هاي  برجامه
به نهايت غيظ و غضب گفت كه اگر كسي اين ميزاب را باز اينجا قائم كند گردنش بزنم. 

عباس دران وقت بيمار بود ليكن در همان حالت بر فرزنـدان خـود تكيـه كـرده     حضرت 
بخدمت حضرت امير آمد و فرياد كرد كه مرا دو چشم بود يـك رسـول خـدا و ديگـري     

دانستم كـه در حيـات    نمي ذات تو. يك چشم من بحكم الهي رفت و يك باقي است. من
فرمود كه اي عم بزرگوار! بخانه تو بر من اين چنين ظلم كسي خواهد كرد؟ حضرت امير 

اي يدان لي !برنقع يذب افلقار فـتق�ه ثـم «كنم.  مي خود بآرام بنشين و ببين كه من چها
و دجسلماسالن لهوح ي :لاقوادرو دعصا !برنق  �لمااهنكام ليإ ب رنق دعصفب فرهد 
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ضرلأ ع�ـن عنقـه وعنـق هع لاقو قحو :علي اذه بحاص انل برنلماو برقلئ قلعه قا
في امهنبلصلأو كلذب له  غلبف .ذفني تيح سمشلا خا نب رمع كلذلطاب فنهض ولخد 
ليإ رظنو د سلحا اـبأ دـحأ بـضغي لا :لاقف ،هعضوم في وهو با�لماـن فيمـا فعلـه 
نع هن لي ضيم ةادغلا نم نكا املف �ملياع يإ بلاط بيا نبل عمه العباس فقال 

؟مع اي تحبصأ لضفأب :لاق ام معلنا لي تمد خيا نبا اي.ه لاقف ل: يا عـ!م طـب ل: 
رقو  لهأ �مصاخ ول هللاوف انيع بح مهتلتقل مث مهتمصلخ با�لما في ضرلااـول االله 
هتوق سابعلا ماقف .ميغ لاو ميض كلاني لاو هينيع �ب لبقف !خيا نـبا اي :لاقو مـا خـاب 

ب رمع لعف اذاسابعل في لاق دقو هللا لوسر مع �غ مـونط وصـية صران تنآ هنكاف . 
همع ف نإ دجلأاو ءابلآا ةيقب سابعلا �عافي كل ،هيف �وظفحاف د في انأو فينك كنف 
،سابعلا  هادعا نمو �اذآ دقف هاذآ نمف دعا دقفا�، فسلمه سل� وحر�ه حر�، وقـد 

لي نـم هـفوخ لاوـلو با�لما ةصق اهنع عليـه هاذ في رمع ثلث موانط ظاهرة �غ فخي
ترجمه: پس حضرت امير ندا داد قنبر را و فرمود كه ذوالفقـار   .»ه�تري مل م هاح عليل

را نزد من بيار. پس حضرت امير ذوالفقار را حمائل ساخت و به مسجد رفـت و مردمـان   
اب را بر جاي او قـائم كـن   اب ،ربنق يا هك دومرف و دندوب وا درگادرالي سقف برو و ميز

اب ربنق هچنانال رفت و ميزاب را بر جاي او نصب كرد و حضرت اميـر فرمـود: سـوگند    
بحق صاحب اين قبر و منبر (يعني حضرت رسول) كه اگـر ايـن ميـزاب را كسـي بركنـد      
ضروربالضرور گردنش خواهم زد و در آفتاب خواهم انداخت تا اينكه معدوم گردد. ايـن  

بن خطاب رسيد پس برخاست و در مسجد درآمد و ميـزاب را ديـد كـه در     خبر به عمر
جاي خود است گفت كه خير در نيست كه ابوالحسن را كسي در غضب نيارد. پس چون 
صبح شد علي بن ابي طالب بسوي عم خود عباس رفت و با او گفت چگونه صبح كردي 

مـن.  ي  بـرادرزاده  صـبح كـردم اي   هـا  نعمت اي عم؟ حضرت عباس گفت: در بزرگترين
ايـن  ي  حضرت امير فرمود: اي عم خوش دل و خنك چشم باش. قسم بخدا اگـر دربـاره  

كردم و همـه   مي نمودند من بريشان غلبه مي ميزاب جميع مردمان روي زمين با من جنگ
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رسـيد. پـس حضـرت عبـاس      نمـي  هيچ رنج و غـم تو را  كشتم و مي را بحول االله و قوته
من، كسي كه ي  چشم حضرت امير بوسه داد وگفت: اي برادرزادهبرخاست و در ميان دو 

تواند شد. پس اين بود فعل عمر بـا عبـاس عـم     نمي مددگارش تو باشي او ناكام و نامراد
اح هللا لوسالنكه حضرت رسول در مواقع متعدده بطور وصيت در حق عم خود فرموده 

در حق او خاطر مرا ملحوظ داريد. بود كه عم من عباس از بقيه آبا واجداد من است لهذا 
و من در ظل عم خود عباس هستم، كسي كه او را ايـذا داد مـرا   اند  همه كسان در ظل من

ايذا داد و كسي كه با اوعداوت كرد با من عداوت كرد، صلح با او صلح بـا مـن اسـت و    
سه مواقـع  جنگ با او جنگ با من، و به تحقيق عمر او را در سه مواقع ايذا داد كه آن هر 

پوشيده نيستند از آن جمله قصه ميزاب است. واگر عمر از حضرت علي خـائف  اند  ظاهر
 نبودي هرگز ميزاب را بر حال خود نگذاشتي. 

پس خيال بايد كرد كه هرگاه در چنين معام�ت خفيفه حضرت علي چنان اظهار غيظ 
دختر خـود   و غضب كند و صبر نكند بلكه شمشير بدست بجنگ خلق آماده شود غصب

اال مجتهد قمقـام فرمـوده كـه    ي  چنان برداشت خواهد نمود؟ و آنچه در عبارت مذكوره
ترسيد تائيدش از روايات كثيره كه در كتب شيعه منقول  مي حضرت عمر از حضرت علي

. منجمله آن روايتي است كه ع�مه مجلسي در حيات القلوب مطبوعه لكهنو شود مي است
كند كه گفت روزي بـا عمـربن    مي بن ابراهيم از ابو واثله روايتعلي «آورده كه  347ص 

خطاب براهي ميرفتم ناگاه اضطرابي در او يافتم و صداي از سينه او شنيدم مانند كسي كه 
بينـي شـير بيشـه     نمـي  اي عمـر؟ گفـت: مگـر   تو را  از ترس مدهوش شود گفتم: چه شد

باغيان را، زننده شمشير و علمدار  طاغيان وي  شجاعت را و معدن كرم و فتوت را، كشنده
صاحب تدبير را، چون نظر كردم علي بن ابي طالب را ديدم گفتم: اي عمر، اين علي بـن  

از شجاعت و دليري و بسالت او براي تـو  ي  ابي طالب است. گفت نزديك من بيا تا شمه
كه از ما بيان كنم. بدانكه حضرت رسول در روز احد از ما بيعت گرفت كه نگريزيم و هر 

گريزد گمراه باشد و هر كه كشته شود شهيد باشد پيغمبر ضـامن بهشـت باشـد بـراي او     
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چون به جنگ ايستاديم ناگاه ديديم كه صد نفر از شجاعان و صناديد قريش روبما آوردند 
كه هر يك صد نفر يا بيشتر از دليران با خود داشتند پس ما را از جاي خود كندند و همه 

جا علي را ديديم كه مانند شير ژيان كه بر گله موران حمله كند بر مشركان گريختيم در آن
گريزيم گفت: قبيح و پاره پاره  مي كرد چون ما را ديد كه نمي كرد و ازيشان پروا مي حمله

شتابيد چون ديـد   مي گريزيد بسوي جهنم مي و بريده و خاك آلود باد روهاي شما به كجا
 مله كـرد و شمشـير پهنـي در دسـت داشـت كـه مـرگ ازان       گرديم بر ما ح نمي كه ما بر

چكيد و گفت كه بيعت كرديد و بيعت را شكستيد واالله كـه شـما سـزاوارتريد بكشـته      مي
كشم. چون به ديده هايش نظر كرديم مانند دو كاسه روغن زيـت   مي كه منها  آن شدن از

شدت غضـب سـرخ    درخشيد و مانند دو قدح پرخون از مي كه آتش دران افروخته باشند
شده بود من جزم كردم كه همه ما را بيك حمله ه�ك خواهـد كـرد. پـس مـن از سـائر      

دهم كه دسـت از مـا    مي گريختگان نزديك او رفتم و گفتم كه اي ابوالحسن بخدا سوگند
كنند ننگ گـريختن   مي برداري زيرا كه عرب كارشان اينست كه گاه ميگريزند و گاه حمله

گويا از روي من شرم كرد و دست از ما برداشـت و بركـافران حملـه     كنند مي را بر طرف
بيـنم چنـين    مـي  كرد. و تا اين ساعت ترس او از دل من نرفتـه اسـت و هرگـاه كـه او را    

 پس خدا را اندكي بايد انديشيد كه كسـي كـه از حضـرت علـي چنـان      ».شوم مي هراسان
همت او توانـد بـود كـه دختـر     شد آيا  مي ترسيد كه به مجرد ديدنش حواس او باخته مي

آنجناب را غصب كند و تخويف و تهديد نمايد حاشا و ك�. داستاني عجيب تر بشـنو از  
ي  كتب شيعه، ثابت است كه جناب امير عليه الس�م روزي بمقابله حضرت عمـر معجـزه  

عصاي موسوي ظاهر فرموده او را سراسيمه و مضطرب سـاخته بـود. در كتـاب الخـرائج     

سيرافلا ناملس ن قـال: نإ عليـا بلغـه عـن عمـر كذـره «آرد:  مي 10ران ص مطبوعه اي
عمـر! بلغـ� عنـك كذـرك في هلبقتساف ه لي دي �و ةنيدلما �تاس�ع قوس فقـال: يـا 

 �ر بـالي سوقلع الأرض فـذإا   علي لاقف كع ه كنإلاهنالي ع�ع يعيت. فقال عمر 
هقعلنلي رمع حاصف با اي هللا هللا :رمعانسلح لا عدت لبكا نابع� فاغرفاه وقد أقبل �
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ترجمه:  .»سوقلا تداعف نابعلثا امكانك؛ءشى في  وهليإ عضرتي لعج رفضب بيده 
روايت است از سلمان فارسي كه علي را خبر رسيد كه عمر ذكر شيعه او نموده است پس 

دست علي كماني بود پـس گفـت:   در باغهاي مدينه علي با او م�قي شد و در آنوقت در 
علي كه اي عمر، مرا خبر رسيده كه تو ذكر شيعيان من كرده اي؟ عمـر گفـت: اي علـي،    
برخود رحم كن. علي فرمود: اينجا باش بعد ازان كمان را بر زمين افگند پـس يكايـك او   

مه اژدهاي ك�ن گرديد مانند شتر و دهن خود باز كرده بجانب عمر متوجه شد تا او را لق
خود سازد پس عمر فرياد برآورد كه اي ابوالحسن براي خدا مرا ازين نجات ده و گريه و 
زاري آغاز كرد. پس حضرت علي دست خود را بران اژدها زد باز آن اژدها كمان گرديد. 

ع�مه مجلسي بآب و تاب تمام در حق اليقين نقل آن را  حكايتي ديگر لطيف تر بشنو كه

ليولا نبلداخ رمأ ر�بابأ د نأ «كنيم:  مي نقل 123كتاب الخرائج ص از آن را  كرده و ما
رجفلا ةولص نم ملس اذإ ايل تيأف سالناب اخدلي بـنج ليإ سـلج لع ومعـه سـيهف 
ر��وبأ نأ لهابب رطخف كلذ ةبقعا في هتولص في لي لـتق نإ �نوـلتقي مـشاه �بع، 

نأ �سلم وقال: لا فتعل ما مأرتك بـ،ه ثـم قـال: نم غرف ا لداخ ليإ تفلتا دهشتلا قبل 
لاقف .م�يلع  هدـي دمف .معن :لاق ؟كلذ لعفت نأ د�رت تن�أ :لدالخ علي يإل عنقـه 
تيح هيعبصأب ه ـشانو هسأر نم ناطقس� هانيع تدكادـب هانأ الله هـ�تري ليإ عفـشوـه 

عليا غرة فبعث بعد ذلك كا مث هلاخف سانلداخ  بعد ذلك يرصد افلرصة وافلجاة يقتل 
لداخ عم ليإ نم اوجرخ املف عضوم هوحو اجحدم لداخ ن�و ةنيدلمال شـجعان قـد 
نأ ور مأي امكل اولعفيرلداخ مه فريأ عليا �يئ نم ضيعته منفرداً بلاسـلا،ح فلمـا �د 
ه دي  ديدح نم ادومع لداخ هب بضري هعفرف علي علي سأر عتزنافهلي ع مـن يـد

هلتفو هقنع ف عجرف ةدلاقلكا لداخ لىإ بيأ برك في موقلا لاتحاف ر�سه فلـم يتهيـأ 
املف ك علملهاح او قاعلي :اول هصل� يلذا وه هلعج امك كلذ نم في جيده وقد نلاأ 
اامك ديدلح هنلاأ لي ليإ ر��وبأ عفشف دوالدع فذخأ القلاةد وفهك بعهض نم بعـض 

ترجمه: امركرد ابوبكر خالدبن وليد را كه چـون علـي در جماعـت نمـاز      .»هتواصأببعه فب
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فجر س�م گزارد او را قتل كند چنانچه خالد آمد و در پهلوي علي بنشست و بـاوي تيـغ   
وي بود مگر ابوبكر در نماز از انجام اين كار بينديشيد و در دل او خوف پيدا شد كه اگـر  

اهند كشت. پس بعد فراغت از تشهد قبل گزاردن س�م علي مقتول شود بني هاشم مرا خو
امر كرده بـودم مكـن. بعـد    تو را  به سوي خالد متوجه گشت و گفت: اي خالد، آنچه من

كـردي؟ خالـد گفـت كـه      مي ازان ابوبكر س�م گزارد. علي به خالد فرمود كه آيا تو چنين
او را چنـان فشـار    آري. پس علي دست بسوي گردن او دراز كرد و از دو انگشت گلـوي 

داد كه قريب بود كه هر دو چشم او بيرون افتد. آنگاه خالد سوگند داد كه براي خـدا مـرا   
كردند پس علي او را گذاشت. ليكن خالد بعـد ازيـن منتظـر    ها  بگذارد و مردمان سفارش

 بود كه ناگهاني علي را به قتل رساند. قضا را خالد با لشكري بجانبي فرستاده شد مي موقع
چون از مدينه بيرون آمد و خالد س�ح پوشيده بود و گرد او بهادران چند بودنـد و همـه   
ايشان مامور بودند كه آنچه خالد حكم دهد بران عمل كنند همدرين حال ديد كه علي از 

آيد دران وقت در دست خالد عمودي از آهن بـود او را   مي كشت خويش تنها بغير س�ح
زند. علي في الفور آن عمود را اثـر دسـت وي بربـود و ماننـد     برافراخت كه بر سر علي ب

گلوبند او را پيچيده در گردن او انداخت خالد مضطر گشته نزد ابوبكر آمد. مردمان تدابير 
بسيار كردند مگر آن عمود به هيچ تدبير نه شكست بعـد ازان چـون تمـام مـاجرا معلـوم      

ن او انداخته خ�صي هم او تواند. خـدا  كردند گفتند كه علي چنانچه اين عمود را در گرد
در دست او آهن را نرم گردانيده چنانچه در دست حضرت داود نرم گردانيده بـود. پـس   
ابوبكر نزد علي سفارش كرد آنگاه علي آن گلوبند را گرفته به يك انگش خود پـاره پـاره   

ائـب هاسـت   كرد. همه مردمان بر اين قوت خدا داد حيران شدند. درين روايت بسيار عج
يكي ازان اينكه حكم قتل بعد گزاردن س�م غير معقول است بهترين موقع قتـل در نمـاز   

باشد. ديگري آنكـه حضـرت ابـوبكر انجـام كـار را بوقـت امـر كـردن          مي بحالت سجده
نينديشيد در عين نماز چرا اين انديشه پيدا شـد. ازيـن روايـت ايـن هـم ظاهرسـت كـه        

اح ديسرالنكه تجربه شاهد بود  مي ود هم از بني هاشمحضرت ابوبكر در ايام خ�فت خ
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كه بوقت غصب خ�فت و غصب فدك بني هاشم او را هيچ ضرري نتوانند رسانيد. ازين 
روايات لطيفه كه قدر قليلي ازان بطور مثال نقل كريم چنانكـه قصـه غصـب ام كلثـوم و     

. هم چنـين ايـن   ودش مي تخويف و تهديد حضرت عمر بر حضرت علي را (هباءا منثورا)
 وصـيت نيـز خاكسـتر   ي  د كه استفاده از معجزات مممنـوع بـود و قصـه   گرد مي هم باطل

 آويزند بـاقي مانـد وآن ايـن اسـت كـه      مي كه شيعه بآني  د. و اكنون آخرين حليهگرد مي
باشد فهم هركس آنجا نميرسد چنانچـه محمـد    مي فرمايند: احاديث ائمه بسيار مشكل مي

بابي باين عنـوان منعقـد نمـوده     254در اصول كافي مطبوعه لكهنو ص بن يعقوب كليني 
باب فيما جاء إن حديثهم صعب مستصعب درين باب احاديث متعدده به همين مضـمون  

نإ حـديث آل �مـد «آورده. حديث اول: اين است: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم:  
عبـد امـتنح االله قلبـه  هب نمؤيلا بعصتسم بع يـن وأ برـقم كـلم لاإب مرسـل أو

ه تنلاف دم� لآ ثيدح نم م�يلع درو امف ،ناميلال قلو�م� وعرفتموه فـاقبلوه ومـا 
تزأ ي�و لوسرلا لي�و هللا ليإ هودرف هومتر�نأو م��ولق هنمل العالم نم آل �مد ون�ما 

ن هـذا. نأ كلا لا هنم ئيش� م�دحأ ثد�  ام هللاو :لوقيف هلمت�اكنكا ام هللاو اذه 
ترجمه: فرمود رسول خدا صلى االله عليـه وسـلم كـه حـديث آل      .»وا�نلاار هو اف�لر

مقرب يا نبي مرسل يـا بنـده   ي  كند بآن مگر فرشته نمي باشد يقيين مي محمد بسيار دشوار
كه االله دل او را براي ايمان آزموده باشد. پس حديث آل محمد چـون پـيش شـما آيـد و     

مقصد آن بفهم شما درآيد آن را قبول كنيد و هـر حـديثي كـه     قلب شما بآن مائل شود و
قلوب شما ازان پريشان شود و مطلب آن به فهم شما نيايد آن را حواله بخدا و رسـول و  
امام كنيد و ه�ك خواهد شد آن كس كه اين چنين حديث پـيش او آيـد كـه مطلـب آن     

يز نشده زيرا كه انكار حـديث آل  آيد و گويد كه واالله اين چيز نشده واالله اين چ نمي بفهم
شيعه است چون از هر طرف عـاجز شـوند و جـواب    ي  محمد كفرست. اين آخري حيله

احاديث خود نتوانند داد و بينند كه راه تاويل و تسويل مسدودست ساده لوحـان خـود را   
 كه اين احاديث از اسرار امامت است و اسرار دارند مي به همين تدبير بر مذهب خود قائم



 باقيات الصالحات   200

فهمد بلكـه فهـم آن بـه     نمي آيد هر فرشته و هر نبي هم آن را نمي امامت به فهم هر كسي
فرشته كه مقرب باشد و نبي كه مرسل بـود و مـومني كـه بكمـال ايمـان موصـوف بـود        
 مخصوص است. ع�مـه مجلسـي در آخـر چنـگ بـه همـين حيلـه زده در حـق اليقـين         

 هـا  آن دانـد و تـاب شـنيدن    نمي ان را خلقغرائب احوال و خفاياي اسرار ايش«: فرمايد مي
دارد مگر ملك مقربي يا پيغمبر مرسلي يا مومن كاملي كه حق تعالي دل او را امتحـان   نمي

از هـا   حق اين اسـت كـه ايـن چنـين حيلـه     ». كرده باشد و بنور ايمان منور گردانيده باشد
شرم و عـار  ي بيهوده ها سخن خصائص مذهب شيعه است. جميع اهل مذاهب ازين قسم

اح زا يردق ثحبم نيا رخآ رد و .دنراالت شريفه حضرت عباس هم در معـرض بيـان   
ي  آوردن ضروري است تا ظاهر شود كه در باب عقـد ام كلثـوم جنـاب اميـر بـر مشـوره      

حضرت عباس عمل كرده مرتكب خطـاي فـاحش شـده در كتـاب احتجـاج طبرسـي از       

دضتعأ تنك نم ب لي مهبع «فرمود: حضرت علي مرتضي نقل كرده كه آنجناب ارشاد 
ترجمـه:   .»هللا  نم لهأ ج دهعلا تيب�رق ن�رفح �ب تيق�و تييبباهلية: عقيل وعباس

كردم بايشان در دين الهي و باقي مانـدم   مي رفتند از اهل بيت من كساني كه قوت حاصل
بـاس. پـس   در ميان دو ذليل و خوار كه قريب العهداند بجاهليت، يكي عقيل وديگـري ع 

كه عباس مردي ذليل و خوار است پس چرا از او درين بـاب   دانست مي چون جناب امير
مشورت نمود و ندانست كه او مشوره ذليـل خواهـد داد؟ و بـراي حضـرت عبـاس عـم       

هر كه اند  رسول صرف بر همين الفاظ اكتفا نرفته بلكه معاذاالله او را ولد الزنا هم قرار داده
اين اسـت:   حياة القلوبروضه وحيات القلوب را مطالعه كند. عبارت خواهد كافي كتاب ال

ابوجعفر طوسي به سند معتبر روايت كرده از امام صادق كه فضيله مادر عباس كنيز مادر «
زبير و ابوطالب و عبداالله ابناي عبدالمطلب بود عبدالمطلب با او مقاربت كـرد كـه عبـاس    

ي كرد و به پرخاش برآمد كه اين كنيز از مـادر مـا   ازان بهمرسيد. زبير با عبدالمطلب دعوا
رخصت با او مقاربت كردي و اين فرزنـدي كـه بهمرسـيده     بي بما ميراث رسيده است تو

ماست. پس عبدالمطلب اكابر قريش را به شفاعت نزد وي فرسـتاد تـا   ي  يعني عباس بنده
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شـود كـه عبـاس و    آنكه زبير راضي شد كه دست از عباس بردارد. بشرطيكه نامه نوشـته  
فرزندانش در مجلسي كه ما و فرزندان ما نشسته باشند نه نشيند و در هـيچ امـري بـا مـا     
شريك نه شود و حصه نبرد پس باين مضمون نامه نوشته شد و اكابر قريش مهر كردند و 

اح نيردنالت چگونـه ممكـن اسـت كـه حضـرت       ».اين نامه نزد ائمه عليهم الس�م بود
با جناب امير باشد نزد شيعه محال است كه ولدالزنا مخلص حضـرت  عباس را اخ�صي 

 اند: امير تواند شد چنانچه گفته
 پــدري بــي محبــت شــه مــردان مجــوز

 

 كه دست غير گرفت اسـت پـاي مـادر او    
 

و همچنين است حال پسر او عبداالله بن عباس در كتاب كافي مـذمت او نيـز از ائمـه    
ر عليه الس�م او را جهنمي گفـت. نعـوذ بـاالله مـن هـذه      كرام منقول است تا آنكه امام باق

 الكفريات. 
 قول سوم

دور و دراز اصـلي  هـاي   قول سوم در باب نكاح ام كلثوم اين است كه اين همه قصـه 
ندارد، واقعه همين قدرست كه حضرت عمر درخواسـت ام كلثـوم نمـود و دريـن بـاب      

نجران طلب نموده او را مشكل بـه   اصرار بسيار كرد پس حضرت امير زن جنيه را از مقام
شكل ام كلثوم كرد و نزد حضرت عمر فرستاد و ام كلثوم اصلي را تا حيات حضرت عمر 

بصيرت فهميدند كه ازدواج حضـرت عمـر بـا ام     بي از نظر مردمان غائب ساخت مردمان
ظ اح دش عقاو يلصا موثلالنكه چنين نبود. مجتهد اعظم شيعه مولوي دلدار علي در مواع

گفت عرض نمودم بخدمت حضرت صادق عليه الس�م «آرد:  مي حسنيه از كتاب الخرائج
ند كه چرا علي دختر خود را بخليفـه ثـاني داد   گوي مي آرند و مي كه مخالفين بر ما حجت

پس حضرت صلوات االله عليه كه تكيه كرده نشسته بودند درست نشسته فرمودند كه آيـا  
ننا دـل يهتـدون سـواء السـبيل،      مي ه قومي كه چنين زعمند بدرستيكگوي مي چنين حرفها

سبحان االله حضرت امير را اين قدر قدرت نبود كه حائل شود ميان خليفه و دختـر خـود.   
ند كه هرگز چنين نبود بدرستيكه چون خليفه ثاني پيغـام عقـد را بحضـرت    گوي مي دروغ
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ه اگر دختر علـي را بمـن   امير داد حضرت انكار نمودند پس خليفه ثاني به عباس گفت ك
گيرم. پس عباس بخدمت حضـرت اميـر آمـده     مي كني سقايت زمزم از دست تو نمي عقد

حقيقت حال را گفت، حضرت انكار نمودند. چون عباس باز الحاح نمـود حضـرت اميـر    
باعجاز خود جنيه را از اهل نجران طلبيدند و او يهوديه بود پس او بموجب امر بصـورت  

گرديد و حضرت امير ام كلثوم را باعجاز خود از نظرهـا مسـتور گردانيـد    ام كلثوم ممثل 
پس تا مدت دراز جنيه پيش او ماند تا اينكه يك روز ببعضي از قرائن دريافت نمـود كـه   
زن او ام كلثوم نيست بلكه از بني آدم هم نيست گفت: نديـده ام سـاحرتر از بنـي هاشـم     

ار نمايد خود كشته شد، پس جنيه بخانه خود كسي را، و چون خواست كه اين امر را اظه
ازين روايت كه در لطافت و نفاسـت غـايتي نـدارد همـه     ». رفت و ام كلثوم ظاهر گرديد

آيد نه عجز و مغلوبيت جناب  مي اشكالها مندفع شد اكنون نه بر عفت آن معصومه حرفي
وال بـاقي  رسد، ليكن يك دو س ـ مي نه فضيلت حضرت عمر به ثبوت شود مي امير متوهم

است. اول: اينكه آيا مناكحت جن و انس جائز ست يا نه؟ دوم: اينكه آيا از مواصلت جن 
يا نه؟ و زيد بن عمر كه از ام كلثوم پيدا شده بـود آيـا او از    شود مي اوا سنا لد هم پيدا

بطن ام كلثوم اصلي بود يا از بطن همان جنيه؟ باقي ماند تناقض اين قول باقوال ديگـر و  
يد هر قول ارشادات ائمه معصومين است ما را ازان تناقض كاري نيست احاديث ائمـه  مو

 باشند پس از اسرار امامت است فهـم هـر فرشـته و هـر نبـي هـم آنجـا        مي بسيار مشكل
 رسد.  نمي

كنـيم: قاضـي نـوراالله شوسـتري در      مـي  بحث عقد ام كلثوم را بر لطيفه شـريفه خـتم  

نويسد و جـوهر شـرافت خـود را چنـان      مي إزالة العينمصائب النواصب علي ما نقله في 
آنچه دعـواي از بـراي خـود از امامـت از روي ظلـم و جـور و تعـدي        «نمايد:  مي آشكار

وخ�ف بر خدا و رسول خدا صلى االله عليه وسلم و بدفع امامي كه نصـب كـرده او را و   
خـدا و رسـول    خدا و رسول خدا و ا ستي�ي او بر امور مسلمانان، پس حكم بـه خـ�ف  

 ».اعظم است نزد حق تعالي از اغتصاب هزار فرج از زنان مومنـه چـه جـاي فـرج واحـد     
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خ�صه اينكه حضرت عمر حضرت علي را از امامت معزول كرد و ايـن ظلـم از غصـب    
هزار فرج زائدست چه جائيكه او صرف بر غصب يك فرج اكتفا نموده. ايـن اسـت حيـا    

 .أستغفراالله ثم أستغفراالله! وغيرت!! و اين است حميت وشرافت!

 تمت
مفيـده  ي  الحمدالله كه ترجمه جلد اول آيات بينات باختتام رسيد و در آخر آن تكملـه 

ان شاءاالله تعالي ملحق خواهد شد كه ازان انكشاف حقيقت مذهب شيعه چنانكه بايـد بـه   

 .ي وآله وصحبه وسلموالحمدالله تعالي اولاً وآخراً وصلي االله تعالي علي النبظهور خواهد آمد. 





 
 
 

 تكمله مفيده

ياً. لّ ، حامداً و مصَ حيمْ حمنِ الرَّ م االلهِ الرّ  بِسْ

اما بعد، بر صاحبان عقل و فراست و طالبان رشد و هدايت مخفـي مبـاد كـه مـذهب     
شيعه مذهبي است كه او را بر مذهبي ديگر از مذاهب عالم قياس نتوان كـرد، چـه دريـن    

چ مذهب نتوان يافت. چنانچه ان شاءاالله تعالي درين تكملـه  مذهب عجائبهاست كه در هي
قارئين كرام خواهد شد. اين ي  بطور مشتي نمونه از خروار و اندكي از بسيار بيان آن هديه

 تكمله را بر پنج فصل و يك خاتمه تقسيم نموده شد.
فصل اول در بيان عجائب مذهب شيعه. فصل دوم در بيان ايمان بالقرآن. فصـل سـوم   
در بيان مساله امامت. فصل چهارم در تفسير آيات كـه در مبحـث خ�فـت فـريقين بـآن      

ادتسا رد مجنپ لصلل باحاديث كه شيعه آن را روايـت كـرده و معتبـر     اند. ادتسلل كرده
 خاتمه در بيان محبت اهل بيت. اند. قرار داده





 
 
 

 :فصل اول
 در بيان عجائب مذهب شيعه

بادت عظمـي اسـت. و بالفـاظ ديگـر: امـر حـق را       ) در مذهب شيعه اخفاي دين ع1
پوشيده داشتن نهايت ضروري است، كسي كه دين خود را پوشـيده نـدارد خـدا او را در    

كند. به همين سبب علماي شيعه عوام خود را از حقيقـت مـذهب شـيعه     مي دنيا هم ذليل
هـاي   شـاخه  مانند و مـذهب شـيعه را شـاخي از    مي خبر بي چاره بي كنند و عوام نمي آگاه

بـابي   بـاب التقيـة  كنند. محمدبن يعقوب كليني در كتاب اصول كافي بعد  مي اس�م تصور
 485مستقل بعنوان باب الكتمان منعقد ساخته. آغاز ايـن بـاب در مطبوعـه لكهنـو از ص     

 يك دو روايت ازان حسب ذيل است: اند  است همه احاديث اين باب نهايت عجيب

لداخ نب ناميلس ن قال: ق   ال ابو 
يا سليما!ن «عبداالله عليه السلام: 

لي م�ع دين نم كتمه أعهز االله 
 ».هعاذأ نم هذأل االله

ذلحا ةديبع بيأ اء قال: سمعت بأا 
واالله نإ «يقول:  ججعفر عليه السلام

يإ بياحصأ بل أورعهم وأفقهم  
 ».لح مهمت�أديثنا

م جعفـر صـادق   گفت سليمان بن خالد كه فرمود ابوعبداالله يعني اما 
عليه الس�م كه اي سليمان! شما بر چنين دين هستيد كه هـر كـه آن   
را پوشيده دارد االله او را عزت دهد و هر كه آن را ظاهر كنـد االله او  

 را ذليل كند.
گفت ابوعبيد حذاء كه شنيدم از ابوجعفر يعني امام باقر عليه الس�م 

من كسي اسـت كـه   اصحاب من نزد ترين  كه ميفرمود: واالله محبوب
 اورع وافقه باشد و حديث ما را زياده پوشيده دارد.

) كذب و دروغ كه نزد همه كس عيب است حتي كـه كسـاني كـه مـذهبي ندارنـد      2
ليكن در مـذهب شـيعه بهتـرين عبـادات      دانند مي كذب و دروغ را قبيح بلكه اقبح القبائح

ين است، دين را ده جزوست نُه د بي ايمان و بي است و كسي كه از دروغگوئي پرهيز كند
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جزو ازان در دروغگوئي است و يك جزو در باقي عبادات يعنـي نمـاز و روزه و حـج و    
آغاز اين باب  التقيةزكوات و غيره. در اصول كافي مطبوعه لكهنو بابي است به عنوان باب 

 ست چند احاديث اين باب درج ذيل ست. 485و اختتام آن بر ص  482از ص 

 عم� الأعج� قال: قال يأ نبا نب
يا «ل بأوعبداالله عليه السلام: 

 بأاعم�! نإ
 

 لتا في نيلدا راشعأ ةقية ولا دين
 ج

 ةيقت في ةيقلتاو ،له ءشى كل لاإ
 

 .»خا علي حسلماو ذيبلف�
 لتقية«قال بأوجعفر عليه السلام: 

نلم ناميإ لاو ،ئيابآ نيدو � لا تقية  
      .»ل

 گفت ابوعمير اعجمي كه فرمود بمن ابو عبداالله 
 عليه الس�م كه اي ابوعمير، نه جز از ده جـزو ج
 

 دين در تقيه است، و كسي كه تقيـه نكنـد بـي   
 

 ديــن اســت و تقيــه در هــر چيزســت ســواي 
 

 ها. نبيذ و مسح موزه
 فرمود امام باقر عليه الس�م كه تقيه دين من اسـت 

 .ايمان است بيكندودين آباي من، وكسي كه تقيه ن
 

اگر شيعه گويند كه درين احاديث فضائل تقيه مذكور شده و تقيه بمعني دروغگـوئي  
نيست جوابش اينكه معني تقيه خود از امام معصوم در كتب شيعه منقول است لهذا بـاب  

 آرد. مي 483تاويل قطعاً مسدودست در همين كتاب اصول ص 
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يأ نب بص� قال: قال بأوعبداالله عليه  
 

لتا :ملاسلقية نم دين االله. قلت  
 جج

 نم دين االله؟ قال: يأ واالله نم
 

30Fدين االله، ولقد قال يوسف

تُهَا ﴿ :١ َّ�َ



واالله ما  ﴾٧َّنُِ�مۡ لََ�ِرٰقُونَ  لۡعِ�ُ ٱ
 نكوا

ِإّ�ِ ﴿ سقوا ئيشا. ولقد قال بإراهيم:
 نكا ام هللا سقيما. ﴾٨سَقيِمٞ 

 ر صــــادقگفــــت ابوبصــــير كــــه فرمــــود امــــام جعفــــ 
 

 عليــه الســ�م كــه تقيــه ديــن خداســت. گفــتم از ديــن       
 

ــت.    ــن خداس ــدا از دي ــوگند بخ ــود: آري س ــام فرم ــدا؟ ام  خ
ــحاب      ــه اي اصـ ــود كـ ــه بـ ــف گفتـ ــق يوسـ ــه تحقيـ  و بـ

 

ــه واالله    اح دالنكـــ ـيا هدرـــ ـك يدزد امـــ ـش هـــ  ـلفاـــ
 

 ايشـــان هـــيچ چيـــز دزديـــده نـــه بودنـــد. و بـــه تحقيـــق 
 

ــه او ب     اح مراالنك ـميب ن ـم ه ـك ت ـفگ ميهار ــود. ـب ــار نب  يم
 

ازين حديث بوضاحت تمام ظاهر شد كه معني تقيه بجز دروغگـوئي چيـزي نيسـت    
كسي كه هيچ دزدي نكرده او را دزد گفتن دروغ نيست پس چيست؟ و همين را امام عليه 

و كسي كه بيمار نيست او خود را بيمـار گويـد دورغ نيسـت پـس      فرمايد مي الس�م تقيه
 دهد. مي قرار چيست؟ و همين را امام تقيه

اگر شيعه گويند كه اين امر تسليم كـرديم كـه معنـي تقيـه دروغ گفـتن اسـت لـيكن        
مشروط است بخوف جان، و در چنين حالت خوف دروغ گفتن اگر جائز شد چه قباحت 
است؟ جوابش اينكه حديث شيعه كه يك دو از آن ذكر كرديم و آينده هم ذكـر خـواهيم   

كند و بـر تـرك    مي اد تيضرف و بوجو رب هكلب للتكن نمي اد زاوج ضحم رب درللت
و اين هم باطل اسـت كـه    اند. ايمان فرموده بي دين و بي تقيه وعيد شديد واردست و او را

 مروي است. 484تقيه مشروط است بخوف جان، در همين كتاب اصول كافي ص 

                                                 
َّذَنَ ﴿در قرآن مجيد لقد قال يوسف الخ. نيست بلكه   -1


َ�ِرٰقُونَ  لۡعِ�ُ ٱ اه آيت مُؤَذّنٌِ 

 ﴾٧َّنُِ�مۡ لَ
لهذا از روي قرآن اين مقوله حضرت يوسف صديق هرگز نتواند شد بلكه كسي از  ].70يوسف: [

 خدام وي عليه الس�م به سبب ناواقفيت از حقيقت حال اين جمله بر زبان آورده.
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يأ نع ةرارز نب جعفر عليه    
 

ل في ةيقك«السلام قال:    
 

ا أعلم بها ح� ت�ل ضورة وصاحبه
 ».هب

 گفت زراره كه فرمود امـام بـاقر عليـه السـ�م     
 

 كه تقيه در هر ضرورت است و كسي كـه او را 
 

ــوب   ــرورت را خ ــد او ض ــيش آي ــرورت پ  ض
 شناسد. مي

ازين حديث معلوم شد كه تقيه در هر ضرورت اسـت و هرگـز خـوف جـان شـرط      
ر راي مبت� بـه مفـوض اسـت.    نيست و تحديد ضرورت هم از جانب شرع نيست بلكه ب

ضـرورت هـم دروغ    بـي  بلكه حق اين است كه در تقيه مطلق ضرورت نيز شـرط نيسـت  
كننـد در   مي گفتن عبادت است، در اقوال و افعال ائمه كه علماي شيعه آن را بر تقيه حمل

31Fاكثر بيشتر مواقع شائبه ضرورت اص�ً 

ا نم باتك رد .تسيليحضره الفقيه كه آن هم در  1
 صول اربعه شيعه معدودست در بيان صوم يوم الشك آورده:ا

 لو«قال الصاقد عليه السلام: 
 

 فرمود امام جعفـر صـادق عليـه السـ�م كـه اگـر       
 

لتا كرات نإ تلقية كتارك    
 

 گويم هر آئينه تارك تقيـه مثـل تـارك نمازسـت     
 

 وقال ».الصلوة لكنت صادقا
 

 گوباشم.ونيز فرمود آنجناب يقيناً درين قول راست 
 

 دين است. بيعليه الس�م كه كسي كه تقيه نكند او نلم نيد  لا تقية «عليه السلام: 
 

                                                 
سنت باهم مختلف بودند و هـر مجتهـد اجتهـاد     مث�ً در فروعات فقهيه كه خود ائمه مجتهدين اهل  -1

كردنـد هـر كـه خواهـد كتـاب       مـي  كرد مگر ائمه شيعه درين مسائل هم تقيه مي خود را ع�نيه ظاهر
اين خواهد يافت. مث�ً خروج خون ي  استبصار كه در اصول اربعه شيعه است مطالعه كند صدها امثله

يا نه، از ائمه هر دو قول منقول اسـت. صـاحب    از بدن مثل رعاف يا فصد و غيره ناقض وضو هست
د كه اصل مذهب ائمه اين است كه ناقض وضو نيست و در حديثي كه ناقض وضـو  گوي مي استبصار

بودن منقول است آن بر تقيه محمول است. درينجا طرفه ماجرا اين است كه مجتهدين مدينه هم قائل 
مام از اهل مدينه نه ترسيد و خ�ف ايشـان فتـوي   به همان قول بودند كه اصل مذهب امام بود ليكن ا

به ناقض وضو بودن داد بلكه از اهل كوفه خـوف كـرد كـه در مـذهب شـان خـروج خـون نـاقض         
 اح تسوضالنكه امام در مدينه سكونت داشت نه در كوفه.
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 ».ل
 

محدود در امور دنيـاوي نيسـت   اند  و اين دروغگوئي كه شيعه آن را عبادت قرار داده
را اسـتعمال   بلكه ائمه معصومين در امور دينيه هم در عقائد و هم در اعمـال بكثـرت آن  

ا ار وا دهاوخ يهاگآ ثحبم نيا ليصفت رب يسك رگلزم ست كه كتاب الثـاني   اند. فرموده
32Fمن المائتين

 را مطالعه كند. 1
) اخت�ف روايت و اخت�ف اقوال در مذهب شيعه چنـدان اسـت كـه هرگـز عشـر      3

يـران  حد سخت ح بي شود. علماي شيعه ازين اخت�ف نمي عشير آن در هيچ مذهبي يافته
و پريشاني خود را مخفي نتوانند نمود و طرفه اينكه اين هـم اعتـراف   اند  و بغايت پريشان

كه تشخيص و تعيين سبب اين اخت�ف كه آيا اين اخت�ف به سبب تقيه است يا اند  كرده
بس هباب يناسنا تقاط زا رگيد يالترست. مجتهد اعظم ايشان مولوي دلدار علي در اساس 

 فرمايند: مي 51لكهنو زمانه شاهي ص  الصول مطبوعه

                                                 
 درين كتاب مبحث تقيه به تفصيل تمام مذكورست و تمام اطراف و جوانب را احاطه نمـوده شـده و   -1

چهل مواقع تقيه كردن ائمه معصومين ازكتب معتبره شيعه منقول شده كه دران اص�ً شـائبه ضـرورت   

   .نيست
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لما ثيداحلأاثورة عن الأئمة �تلفة جدا 
 لاي�اد يوجد حديث لاإ و� مقابلته
رخ قفتيلاوب لاإ و�ازائه ما يضاهد  هيفانيا 
لنا ضعب عوجرل اببس كلذ راص تاقص� 
حصر امك قلحا داقتعا  هب شيخ اطلائفة 

هذه  ينمو راصبتسلااو بيذهلتا لئاوأش
لتا نم ،ادج ة�ثك تافلاتخلاقية والوعض  
لتاو خسنلاو عماسلاخصيص    هابتشا 
لتاقييد وه�غا نم املاور الة�ثك كما وقع 
لماو رابخلأا في اهثر�أ علي اثورة     
في ضعب نع اهضعب   شيانلما زايتماو م  
بح �فلت� �ثيدح كل بيث �صل    

 جداً وفوق لما �عبت �قلياو ملعنشا ع�س
 � لا امك ةقاطليف.

 
 
 

احاديثي كه ازائمه منقول است بـا هـم سـخت مختلـف     
شـود كـه حـديثي ديگـر      نمي است يك حديث هم يافته

مخالف آن نباشـد و يـك روايـت همچنـين نيسـت كـه       
روايتي ديگر ضد آن نباشد حتي كه اين اخـت�ف سـبب   
برگشتن بعض ناقصان از مـذهب شـيعه گشـت چنانكـه     

لطائفه  در آغاز كتاب تهذيب و استبصـار تصـريح   شيخ ا
ــت     ــات بسيارس ــن اخت�ف ــباب اي ــوده. و اس ــاين نم  ب
 ماننـــد تقيـــه وماننـــد موضـــوع شـــدن روايـــات     

 

و مانند اينكه سـامع را اشـتباه واقـع شـد وماننـد اينكـه       
حديثي منسوخ يا مقيـد گرديـد ومـا سـواي آن اسـباب      

يـث  بسيارست. چنانچه ذكـر اكثـر ايـن اسـباب در احاد    
منقوله از ائمه وارد شده و ليكن امتياز اسباب از يكـديگر  
در هر دو حديث مختلف كه اينجا اخت�ف به سبب تقيه 
است و اينجا به سبب نسخ و غيره باين طور كه به تعـين  
اـب و راوـشد رايسب دوش لصاح نيقي و ملع ببالتر از   

 طاقت است چنانچه پوشيده نيست.
 

ك سبب از اسباب اخت�ف قرار داده معلـوم شـد كـه نـزد     درين عبارت نسخ را هم ي
شيعه بعد رسول خدا صلى االله عليه وسلم نيز نسخ جاري است. اين را ياد بايد داشت كه 

 در مبحث ختم نبوت بكار خواهد آمد.
 طرازد:  مي 91اا ساسا باتك نيمه رد مظعا دهتجم نيمه زيلصول ص 
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وقد كذرت ماورد عنهم نم 
لما ثيداحلأ يلا ةفلتت �تص 

لما باتكلا في هقفلعروف   
بالاستبصار و� كتاب تهذيب 
سخم علي د�زية الاف    ام مك 
و ثي �أ في تركذرهثا اختلاف 
في ةفئاطل العمل بها وذلك شأهر نم 
يح في�ت نأك لو مأتلت    
كاحلأام وجدهت  هذه في مهفلات  
يأ فلاتخا علي دب حنيفة   

ووجدتهم عم ذها شلاايفع ومالك 
اخلاتلاف العظيم لم يقعط أحد 
يإل  هتني ملف   هبحاص تلااوم مهن 

 .هليلض لاورباةء نم �اهفل

احاديث مختلفه كه از ائمه وارد شده مخصوص  
به فقه در كتـاب مشـهور استبصـار و در كتـاب     
اا بيذهلحكام زائد از پنج هزار مذكور است و 

احاديـث   در اكثر اين احاديث عمل شيعه بـرين 
مختلف بيـان نمـوده شـده يعنـي كسـي بريـك       

كند و ديگري بر حديث ديگـر   مي حديث عمل
كه ضد آنست و اين امر مشهور است بر كسـي  
پوشيده نيست حتي كه اگر تامل كنـي اخـت�ف   
سلف ما را زائد يـابي بـر اخـت�ف ابوحنيفـه و     
شافعي ومالك و با وجود اين اخت�ف عظيم بـا  

يگر ننمودند و يـك ديگـر   ااوم كرت ملت يكد
گويند و براءت و بيزاري  نمي راه گمراه و فاسق

 كنند. نمي از مخالف خود

كنند اين عبـارت را بچشـم    مي شيعه بر اهل سنت به سبب اخت�فات ائمه اربعه طعن
عبرت بينند ازين عبارت اين هم واضح شد كه اين زائد از پنج هزار احاديـث مختلفـه آن   

فقه دارد ديگر احاديث مختلفه كه تعلق به عقائد دارد مزيد بر آن اسـت.  است كه تعلق به 
كنند اين همـان دروغ   نمي ااوم كرت مه اب ميظع ف�تخا نيا دوجو اب هك هتفگ هچنآ لت

نوشته  124اا ساسا باتك نيمه رد هتفاي رارق تدابع هعيش بهذم رد هك تسلصول ص 
فظه نباشد ساخته عبارت صفحه مذكور ايـن  و خود را مصداق مثل مشهور دروغگو را حا

 است:



 باقيات الصالحات   214

لي :فيكالا في ملاسلاا ةقع نب     
رلا نع ميهاربش�ع نب الر�يع قال: لم 
يأ نبا ن�ب عم� يعدل بهشام نب 
م�لح ئيشاً، ولايبغ ايتاهن ثم 
انقعط عنه وخا،هفل و�ن سبب ذلك 
ابأ مانكا �ضرلحا كل أحد رجال 

يأ نبب عم� شهام وقع يبنه و�� 
ءشي في ةاح نم الإمامة، قال انب 
كل اينلدا :�مع ها للإمام نم جهة 
لذا نم ي� ن في  هب �وأ هنأو كلا

 أيديه،م وقال ابومالك: ذكلك
سالنا كلا هلم لاإ ما حم� االله 
غلماونم  سملخاو فيلا ماملإل   
ه كلذل وذلك ايضا قد ب� االله 

ف يصنع هب للامام أين يضعه و�ي
م�لحا نبا م وصارا   شهب ايضاتا
لي كلام بيلأ ماشه م�حف ع    
يأ نبا بضغف �مع بيأ نب عم�  

 وهجر شهاماً بعد ذلك، فاظنروا
رتعاو بالبلأا �وأ بوا يا أو�   
إف ،راصبلأنهذه  صاخشلأا لثالاثة 
نكا مهوا نم ثقات حصأابنا و�نوا 

رضا كالاو قداصلا باحصأ نظم وال

االإقلس�م يعني كليني در كتـاب كـافي آورده    
 كه علي بن ابراهيم از شريع بن ربيـع روايـت  

كند كه ابن ابي عمير همرتبه هشـام حكـم    مي
رفت  مي دانست و روزانه نزد وي نمي كسي را

بعد چندي از وي قطع تعلق كرد و مخالف او 
شد و سبب اين بود كه ابومالك حضرمي كـه  
يكي از راويان هشام هسـت در ميـان او و در   
ميان ابن ابي عمير در مساله از مسـائل امامـت   

گفت كه تمام  مي نزاعي واقع شد ابن ابي عمير
مستحق تصرف  دنيا ملك امام است و او زياده

. هاسـت  آن است از آنانكـه آن دنيـا در دسـت   
گفـت كـه امـ�ك مردمـان ملـك       مي ابومالك

رسـد   مي اوشان است امام را صرف همان قدر
كه خدا براي ايشان مقـرر كـرده يعنـي فـي و     

هم خدا براي ها  اين خمس و مال غنيمت ودر
امام بيان فرموده كه كجا صرف كند و چگونـه  

ي شـدند بـر هشـام بـن     كند پس هر دو راض ـ
حكم و رفتنـد نـزد وي لـيكن هشـام موافـق      
ابومالك و مخالف ابن ابي عمير فيصـله كـرد.   
پس غضبناك شد ابن ابي عمير را تـرك كـرد.   
هشام را بعد ازين پس ببينيد اي صاحبان عقل 
و عبرت گيريد اي صاحبان بصيرت كـه ايـن   
ــا و   هــر ســه اشــخاص از ثقــات اصــحاب م
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عليهم السلام، كيف وقع ال�اع 
لما تعقو تيح مهنهاجرة فيما   
يبنهم عم كونهم متمكن� نم 
لياو ملعلا ليصق� عن جناب  

 الأئمة.

ظم ورضا علـيهم السـ�م   صحابيان صادق و كا
هستند چگونه در ميان ايشان نـزاع واقـع شـد    
حتي كه يكديگر را تـرك كردنـد باوجوديكـه    
بر تحصيل علم و يقـين از جنـاب ائمـه قـادر     

 بودند
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كه اصحاب ائمه معصومين نه اصول دين را از جناب ائمه اند  ) علماي شيعه معترف4
و طرفه تر اينكه بـا وجـود قـدرت تحصـيل     به يقين حاصل كرده بودند نه فروع دين را. 

يقين بريشان واجب هم نبود. مجتهد اعظم مولوي دلدار علي در آغاز عبارتيكـه در نمبـر   
 :فرمايد مي منقول شده 124اا ساسا زا مولصول ص 

فكلم اونكا مهنأ ملسـ� بتحصـيل 
لياو عطقلق� كما يظهر مـن سـجية 
ــوا  نكا م ـهنإ ل ـب ة ـمئلأا باح ـص

لثا نـم مكاحلأا ذخقـات  مأمور�ن
ونم مه�غ أيضا عم قيام قر�نة فتيد 
انظل كما عرفت مرارا أب�اء �تلفة 
كيف ولو لم ين� املأر ذكلك لـزم 
ـــر  ـ�ي نـــصأ نوــيأ باحب جعف
لذا قداصلاين خأـذ يـوس� كتـبهم 
وســمع أحــاديثهم مــثلا هـــالك� 
توم لاحاذـكهو راـلنا �بججيـع 

تلفـ� نكا مهنإف ةمئلأا باحصـوا �
 .جا لئاسلما نم �ثكلزئية افلرعية

كنيم كـه بـر اصـحاب     نمي اين امر را ما تسليم 
ا نيـقي ندرك لصالزم بـود چنانچـه از     ائمه

بلكه ايشـان   شود مي اصحاب ائمه ظاهر روش
مامور بودند كه از هركس خواه معتبر باشد يـا  
غير معتبر احكام دين اخـذ نماينـد بشـرطيكه    

مفيد ظـن بـود چنانكـه باربـار     قرينه باشد كه 
بطرق مختلفه دانستي و چگونه چنين نباشد كه 
ا مينك ميلست ار رما نيا رگلزم آيد كه اصحاب 
امام باقر و صادق كـه يـونس كتـب ايشـان را     
گرفته و احاديث ايشان شنيده بود همه هالـك  
و مستحق دوزخ باشـند و همـين اسـت حـال     

كثر مسائل تمام اصحاب ائمه زيراكه ايشان در ا
 جزئيه فرعيه مختلف بودند.

 
 نويسد: مي 86اا دئارف رد يضترم خيش هم�ع لصول مطبوعه ايران ص 
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ثم نإ ما كذره نم تمن� حصأاب 
الأئمة نم ذخأ اصلأول وافلروع 
ليا ق�رطق� دعوي منوعة 
لما ةحضانع وأقل ما �شهد عليها 
ما علم بالع� والأثر نم اختلاف 

في مهيلع الله  حصأابهم صلوات 
يش الذو عوك �غ   فلاو لر صو
ليإ ةمئلأا باحصأ نم دحاهم    
اختلاف حصأاهب فجأابومه تارة 
نأبهم قد لأقوا اخلاتلاف حقناً 
في امك مهئام رواية حر�ز وزرارة 
جا بويأ بيلزار وخأر، يأ  

باز آنچه اين شخص ذكر كرده كه اصحاب ائمه  
قادر بودند برينكه اصول و فروع ديـن را بطـرق   
يقين حاصل كننـد دعـوي غيـر مسـلم اسـت و      
مسلم نبودن آن واضح است، و كم از كـم آنچـه   
برين شهادت دهد آنچه بچشـم ديـده شـد و از    

شد كه اصحاب ائمه صـلوات االله  روايات معلوم 
عليهم در اصول و فـروع ديـن بـا هـم مختلـف      
بودند و بـه همـين سـبب بسـياري از اصـحاب      
شكايت پيش ائمه بردند كـه در اصـحاب شـما    
اخت�ف بسيارست وائمه گاهي جواب دادند كـه  

بـراي حفاظـت   ايـم   اين اخت�ف ما خود انداخته
خونهاي شما. ايـن جـواب در روايـت حريـز و     
زراه و ابوايــوب جــزار منقــول اســت و گــاهي  
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جأابومه نأب ذلك نم جهة 
في امك �باذكل رواية افليض نب 

يلأ ب عبداالله: لمختار قال: قل
جعل� االله فداك ما ذها اخلاتلاف 

 يلذ ب�
شيعتم� قال: ويأ اختلاف 
في  سلجلأ  �إ :له تلقف ؟ضيف   
في كشأ دا�أو ةفوكل    ب مهلقا
في مهفلا يإ عجرأ تيح مهثيدحل 
الضفل نب عمر فيوقف� نم ذلك 

 ع
يفنس. فقال عليه  هب ح�ترس�   

نإ  السلام: لجأ كما كذرت يا فيض
لناس قد أولعوا بالذكب علينا، 
ضترفا هللا نأ عليهم لاير�د  
منهم ،ه�غ �إ أحدث أحدمه 
يح يدنع نمت    جر�لاف ثيد 
لي لهوع �غ تاو�ل،ه وذلك نلأهم 
بحو انثيدبح نوبلطبنا ما عنداالله 
يدي نأ ب�ع رأساً.    �و ليا 
سر نب دواد ةياور اهنم ب�رقحان 

ي� �ثكاً نم رجال واستثناء القم
كلحا رداومة معروف وقصة انب 

جواب دادند كه اين اخت�ف بـه سـبب كـذّابين     
سنت. اين جواب در روايـت فـيض بـن مختـار     
منقول است او گفت كـه از امـام جعفـر صـادق     
گفتم كه خدا مرا فداي تو سازد اين اخت�ف كه 
در ميان شيعيان شماست چرا است؟ امام پرسيد 

؟ گفـتم كـه مـن در    كه اي فيض كدام اخـت�ف 
نشينم به سبب اخت�ف  مي مجالس شيعيان كوفه

افتم تا آنكه بسوي فضـل بـن    مي ايشان در شك
 كـنم او مـرا بـر چيـزي اطـ�ع      مـي  عمر رجـوع 

يابد پـس آنجنـاب    مي دهد كه دل من سكون مي
عليه الس�م فرمـود كـه اي فـيض آنچـه گفتـي      
راست است هر آئينه مردمان برما افتراهاي بسيار 

گوياكه خدا بريشان افترا كـردن فـرض   اند  كرده
د خواه ـ نمـي  كرده است و  ازيشان كاري ديگـر 

كنم پس از نزد  مي من بيكي ازيشان حديثي بيان
رود تـا آنكـه مطلـب حـديث را      نمي من بيرون

تبديل نه سازد اين بسبب آنست كـه مردمـان از   
 حديث ما و از  محبت ما ثوابي كه عنداالله است

خواهـد كـه سـرداري     مـي  هـركس  ندخواه نمي
حاصل كند. و قريب اين روايت اسـت روايـت   
داودبن سرحان و مستثني كردن اهل قم بسياري 

مشهورست. و قصه ابن ابي  نوادر الحكةاز رجال 
العوجاء كه بوقت كشته شدن گفت كـه مـن در   
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يب العوجاء هنأ قال عند قتله: قد 
في تسس كتبم� أر�عة لاآف 
في ةروكذم ،ثيد الرجال وذ�ا ما 
مرلادبع نبحن نم هنأ  س�وي  هرك 
ذخأ أحاديث ة�ثك نم حصأاب 
مث �قدا نسلحا نبا علي اهضرع 
الرضا عليه السلام ف�نأر منها 

يإ ،ة�ثك ثيل �غ ذلك ما أحا 
 بخ دهشلاف ما كذره.

كتب شما چهار هزار احاديث جعلي آميختـه ام،  
سـت  در كتب رجال مذكورسـت و هـم چنـين ا   

آنچه يونس ابن عبدالرحمن ذكر كـرده كـه مـن    
احاديث كثيره از  اصحاب ائمـه گـرفتم بـاز آن    
احاديث را بر امام ابوالحسن رضا عليـه السـ�م   
پيش كردم امام بسياري را از آن احاديـث انكـار   
فرمود و ع�وه ازين روايـات روايـات ديگـرهم    
هست كـه بـرخ�ف آنچـه ايـن شـخص گفتـه       

 دهد.  مي شهادت
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 :شود مي ازين عبارات و روايات فوائد چند حاصل
 منكشـف ». مذهب ما از ائمه اهل بيت مـاخوذ اسـت  «) حقيقت اين ادعاي شيعه كه 1

نه فروع را، بلكه در عهد ائمه اند  د كه نه اصول دين را به يقين از ائمه حاصل كردهگرد مي
 و از ائمـه تصـديق آن هـم   كردنـد   مـي  اصحاب ائمه از هر فاسق و فاجر احكام دين اخذ

 مذهب شيعه.ي  كردند. همين است سرمايه نمي
ــي اصــول  ــد ن ــي فروعــت محكــم آم  ن

 

ــول     ــدا و از رسـ ــادت از خـ ــرم بـ  شـ
 

) اين امر از عجائب روزگارست كه امام معصوم زنده موجود و آمد و رفت شـيعيان  2
و فـاجر كـه    كنند و از هر فاسـق  نمي هم نزد او جاري، ليكن اصحاب ائمه بآن جانب رخ

سـازند. در اصـحاب    مي نمايند و آن را مذهب خود مي بايشان م�قي شد احكام دين اخذ
 رسول خدا صلى االله عليه وسلم كه تعدادشان متجاوز از يك لك بود يك مثال هـم يافتـه  

شود كه كسي ازيشان باوجود قدرت رسول را گذاشته از غيـر او علـم ديـن حاصـل      نمي
يرصادق و ثقه باشد. و اينكه اصحاب ائمه مكلف به تحصيل يقين كرده باشد اگرچه آن غ

نبودند و مامور بودند كه از هر كس و ناكس ثقه باشد يا غير ثقه احكام دينيـه اخـذ كننـد    
ازان هم عجيب ترست. حق اينست كه هر قدر كه بعيد از عقل مذهب شيعه است مذهبي 

 ديگر نخواهد بود.
 كردند و نوبت به ترك سـ�م و كـ�م   مي خود نزاع) اصحاب ائمه به سبب اخت�ف 3

و از  داننـد  مي و پيشواي خود دارند مي رسيد مگر شيعه هر دو فريق را معظم و محترم مي
گويند. بخ�ف اين اگر در اصـحاب رسـول صـلى االله عليـه      نمي هر دو فريق كسي را بد

زند و يك فريـق را بـد   سا مي وسلم اين چنين امور واقع شده آنجا چيزهاي خرُد را ك�ن
شمارند. ازينجـا ظاهرسـت كـه در نظـر شـيعه       مي گفتن و دشنام دادن از ضروريات دين

صحبت ائمه خانه ساز ايشان چه قدر عزت دارد مگر صحبت رسـول نـزد ايشـان عزتـي     
 ندارد. اگر ايمان همين است كفر ازين ايمان بهتر.

ت كه بخيال اين محال چنـين  ) نزد شيعه جهنمي بودن اصحاب ائمه چنان محال اس4
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ا دوخرب ار لقع ف�خ رملزم كردند كه بر اصحاب ائمه حاصل كردن يقين فـرض نبـود   
ليكن جهنمي بودن اصحاب رسول نزد ايشان محال چه معني مسـتبعد هـم نيسـت بلكـه     

 ضروري است. مقام عبرت است.
مسـائل دينيـه    ) ائمه معصومين كه بقول شيعه مانند رسول مفترض الطاعه بودند در5

انداختنـد   مي كردند ودر اصحاب خود از غلط بيانيهاي خويش اخت�فها مي هم غلط بياني
 آرد: مي 37شدند. در اصول كافي مطبوعه لكهنو ص مي حتي كه از امامت خود نيز منكر
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يأ نع �عأ نب ةارز نب جعفـر 
هلتأس :لا عن لأسمة فجأاب� ثم 
هءا هأسف رخآ لجرل عـن تلـك 

هباجأف ةل بخلاف ما جأـاب� سلم
هـباجأف رخآ ءاج م بخـلاف مـا 
ــا  ـجـجأو �باـص بايحاب فلم
خرج الرجلان قلت: يا انب رسول 
االله! رجلان نم لهأ العراق مـن 
شيعتم� قد ما �نلاأس فجأبـت 
ك واحد منهما غبـ� مـا جأبـت 
صاحب؟ه فقال: يـا زرار!ة نإ هـذا 
 لن قيـبأو النـا و�لـم ولـو 

 مأر واحد لصدقم� لي معمتع
لب لـقأ نكاـلو انيلع ساقانءـا 
يلأ تب  ـلق :لا ـق م ـث م�ئا ـق�
عبداالله عليه السلام: شـيعتم� 
لناو ةنـسلأا علي مهوـمتلحـار 
ضلوا ومه �رجـون مـن عنـدك 
ــل  ــاب� بمث ــال: فجأ ــ� ق �تلف

 جواب بأيه. 

از زراره بن اعين مروي است كه من از امـام بـاقر    
داد مرا جواب داد باز شخصـي  يك مساله پرسيدم 

ديگر آمد و همان مساله پرسيد امـام او را بخـ�ف   
جواب من جواب داد بـاز شخصـي ديگـر آمـد و     
همان مساله پرسيد امام او را بخ�ف جواب مـن و  
جواب صاحب من جواب داد چون آن هر دو كس 
بيرون رفتند گفتم: اي فرزند رسول اين هر دوكس 

شما بودند، بـراي پرسـيدن   از اهل عراق از شيعيان 
مسائل آمده بودند شما هر يكي را ازيشان جـوابي  
داديد كه خ�ف جواب ديگرست پس امام فرمـود  
كه اي زراره همين بهترست از براي ما و در همين 
است بقاي ما و شما و اگر شما بر يك امـر متفـق   
شويد مردمان شما را در روايت كردن از ما صـادق  

بقاي ما و شـما كـم خواهـد     دانند و درين صورت
بود زراره گويد كه بعد ازين از امام جعفـر صـادق   
گفتم كه شيعيان شما چنان جان نثار كه اگر ايشـان  

و در آتش فرستيد بروند از نـزد شـما   ها  را در نيزه
 رونـد (چـرا ايـن اخـت�ف     مي مختلف شده بيرون

اندازيد) پس امام جعفر صادق هم همان جواب  مي
 او داده بود.داد كه پدر 

درين روايت اين چيز هم ديدني است كه زراره را از جواب امام باقر تشـفي نشـد و   
باز همان سوال از امام جعفر صادق نمود. معلوم نيست كه از جواب آنجناب هـم تشـفي   

 شد يا نه.
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 آرد: مي نيز در همين كتاب و در همين صفحه

عن منصور نب حازم قال: قلـت 
ال أسألك عن يب عبداالله: ما ب

جاـب اـهيف �بيجتف ةلاسللواب 
 لي ساـلنا بي� انإ :لاقفع 
لناو ةدا�زلقصـان. قـال: قلـت: 
ـرخأب� عــن صأــحاب �مــد 
لي اوقع �مد أم بذكوا؟ قال: 

 لب صدقوا.

روايت است از منصور بن حازم كه گفت: پرسيدم از  

 امام جعفر صادق كه سبب چيست كه من يك مسـاله 

آيد او  مي دهي باز كسي ديگر مي مرا جوابپرسم  مي

را در همان مساله جواب ديگرمي دهي امام گفت كـه  

دهيم منصـور   مي ما مردمان را كم وبيش كرده جواب

گفت: پس گفتم كه خبر ده مـرا از اصـحاب محمـد    

(صلى االله عليه وسلم ) كه راست گفتنـد بـر محمـد    

گفـت:  (صلى االله عليه وسلم ) يا دروغ گفتنـد؟ امـام   

 راست گفتند.

 

كه منصور از اخت�ف بياني امام بسيار دل تنگ شد و خواست كه  شود مي ازين معلوم
خود را رهانيده راهي ديگر براي خود تجويز كند لهذا ها  ازين اخت�ف بياني و دروغگوئي

كرام دريافت نمود، الحمدالله كه باعتراف امام جعفر صادق بودن ايشان ي  حال صحابه
كند كه اتباع صادقين موجب نجات است نه كه پيروي  مي هر شد و عقل سليم هدايتظا

كاذبين كه در مسائل دينيه قطع و بريد كرده كسي را به كمي جواب دهند و كي را به 

�َّٰدِ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ ﴿ بيشي. قال االله تعالي:  ].١١٩ة: التوب[ ﴾١ 
 آرد: مي 80و در فروع كافي جلد دوم ص 

عن بأان نب غتلب قال: سمعت 
بأاعبداالله عليه السلام يقـول: 
نيأ ب عبد االله عليه السـلام 
في تي نمز بـ� مأيـة نأ مـا 
لبا لتايز والصقر فهو حـلال 
و�ن يتقيهم ونأا لا تأقيهم وهـو 

روايت است از ابان بن تغلب گفت كه شـنيدم   
گفـت: پـدر    مي از امام جعفر صادق عليه الس�م كه

من يعني امام باقر عليه السـ�م در عهـد بنـي اميـه     
داد كه شكار باز و شاهين اگـر قبـل ذبـح     مي فتواي

 بميرد ح�ل است، پدرم از بني اميـه ترسـيده تقيـه   
م كه شكار گوي مي ترسم و نمي كرد و من ازيشان مي
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 مذكور حرام است. حرام ما قتل.

دند كه از كسي نه ترسند و سخن و لطف اين است كه اين هر دو پدر و پسر مامور بو
هايي كه بنام ايشان از آسـمان نـازل شـده بـود      راست گويند اين حكم بالصراحلإ در لفافه

 آرد: مي 172مذكورست در اصول كافي ص 

لي نـب دـم� هنبا ليإ هعفدع 
ففك خاتما فوجد فيـه: حـدث 
سال تخ لاو مهتفأوافن لاإ االله 
عزوجــل فنإــه لا ســبيل لأحــد 

هعفد م يإل ابنه جعفـر  عليك.
عليه السلام ففك خاتماً فوجد 
سالنا ثدح ه ر�او مهتفأوشـ 
علوم لهأ يبتك وصدق بأـاءك 
ــصتخ لاو �لحاـــافن لاإ االله 

 . في تنأو لجوز حرز ومأان

پس امام زين العابدين آن لفافه را به پسر خـود امـام    
باقر داد او مهر لفافه را به شكست پـس يافـت دران   

مضمون كه حديث بيان كن بمردمان و فتواي ده  اين
ايشان را و مترس از كسي سواي االله عزوجـل كسـي   
را بر تو دسترس نخواهد بود. باز امام باقر لفافه را به 
پسر خود جعفر عليه الس�م داد او مهر را به شكست 
پس دران اين مضمون يافت كـه حـديث بيـان كـن     

عت كن علوم اهل بمردمان و فتوي ده ايشان را و اشا
بيت خود را و تصديق كن آباي صالحين خـود را و  
هرگز مترس از كسـي سـواي االله عزوجـل و تـو در     

 حفاظت و امان (خداوندي) هستي. 
فتاواي كاذبه ائمه كرام در كتب شيعه بسـيار از بسيارسـت گـاهي يـك امـام كـذب        

ن بطـور نمونـه روايـاتي    ليك اند. ديگري را وگاهي اصحاب امام كذب امام را گرفت كرده
چند كه نقل نموديم كافي است. اكنون يك روايت متعلق انكـار امامـت نقـل كـرده ايـن      

كنم. قاضي نوراالله شوستري در مجالس المومنين مطبوعه ايران مجلـس   مي مبحث را ختم
 نويسد: مي در ذكر سعيدي 144پنجم ص 

ت امـام جعفـر عليـه    در كتاب مختار از سعيد منقول است كه گفـت: روزي در خـدم  
الس�م بودم كه دو كس در مجلس اذن دخول طلبيدنـد و آنحضـرت ايشـان را اذن كـرد     
چون بنشستند يكي ازيشان از اهل مجلس پرسيد كه آيـا در شـما امـام مفتـرض الطاعـلإ      
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شناسـيم. او گفـت: در    نمـي  هست؟ آن حضرت فرمودند كه چنين كسي را در ميان خـود 
ايشان آنست كه در ميان شما امام مفترض الطاعلإ موجودسـت  كوفه قومي هستند كه زعم 

و از جمله ايشـان عبـداالله بـن    اند  گويند زيرا كه صاحب ورع و اجتهاد نمي و ايشان دروغ
پس آنحضرت فرمود كه من ايشان را باين اعتقاد امـر نكـرده ام    اند. يعفور و ف�ن و ف�ن

سـار مبـارك او آثـار احمـرار و غضـب      گناه من در آن چيست؟ و مقارن اين گفتار بر رخ
بسيار ظاهر شد و چون آن دو كس او را در غضب ديدند از مجلس برخاستند و چـون از  

شناسيد اين هـر دو مـرد را؟    مي مجلس بدر شدند آنحضرت باصحاب خود فرمود كه آيا
و گمان آن دارند كه شمشير حضـرت رسـول نـزد عبـداالله     اند  گفتند: بلي ايشان از زيديه

 و سه بار بريشان لعنت فرستاد.اند  لحسن است پس آنحضرت فرمود كه دروغ گفتها
عـن سـعيد   «هم مذكورست و آغازش اين است  142اين روايت در اصول كافي ص 

  الزيدية.السمان قال: كنت عند أبي عبداالله إذ دخل عليه رج�ن من 
همين قدر كافي است، روايات انكار امامت در كتب شيعه بسيار است اينجا براي مثال 

ايشـان در  هـاي   و به سبب همين انكارات ائمه از امامت خود و به سـبب اخـت�ف بيانيـه   
مساله امامت كه بقول شيعه بنياد مذهب ايشان است اخت�فات بسيار در شيعه واقع شـده  

هـا   آن ند بعضي كم و زياده. باز در تعيينگوي مي در عدد ائمه اخت�ف است بعضي دوازده
�ف است نوبت باينجا رسيد كه در عصمت ائمه كه جانِ امامت است هم اخت�ف رو اخت

 :فرمايد مي 696نما شده. ع�مه مجلسي در حق اليقين مطبوعه ايران ص 
اند  كه جمعي از راويان كه در اعصار ائمه عليهم الس�م بوده شود مي از احاديث ظاهر

انـد   هدانسـت  مي بلكه ايشان را علماي نيكوكار اند از شيعيان اعتقاد به عصمت ايشان نداشته
و مع ذلك ائمـه علـيهم اسـ�م حكـم بايمـان بلكـه        شود مي چنانكه از رجال كشي ظاهر

 اند. كرده مي عدالت ايشان
و ظاهرست كه كساني كه اعتقاد به عصمت نداشتند اعتقاد به مفتـرض الطاعـلإ بـودن    

 باشند.ايشان و منصوص من االله بودن ايشان هم نداشته 
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) دغل و فريب در مذهب شيعه عبـادت و سـنت ائمـه معصـومين و سـنت انبيـا و       6
 آرد: مي 99مرسلين است. معاذاالله من ذلك. در فروع كافي جلد اول كتاب الجنائز ص 

يأ نب عبـداالله عليـه السـلام  
يأ نـب هللادبع تام الم :لب بـن 
يلنا ضرح لب �ص االله عليه 

ر لرسول االله هآل جناهتز فقال عم
هيلع هللا � هآول: يا رسول االله! 
 هللا كهني نأ رـق علي موقتب؟ه 
ه لاـقل: و�لـك مـا يـدر�ك مـا 
قلت: �إ قلت: ا� مألأ جوفـه 
رق لأماو ًارابه ناراً وأوصله نـاراً. 
قــال بأوعبــداالله عليــه الســلام: 
فبأدى نم رسـول االله صـ� االله 

 نكا ام لهاو هي ي�ره.

ت است از امام جعفر صادق عليه السـ�م كـه   رواي 
فرمود: چون مرد عبداالله بن ابُي بن سـلول (منـافق)   

ي  تشريف برد نبي صلي االله عليه و آلـه بـر جنـازه   
وي پس گفت عمر به رسول خـدا صـلي االله عليـه    

خـدا  تـو را   وآله كه يا رسول االله آيا منع نه فرموده
مود رسول ازينكه ايستاده شوي بر قبر وي؟ پس فر

ازوي كه تو چه داني كه من در نماز او چـه گفـتم   
من گفتم كه اي خدا پر كن جوف او از آتش و پـر  
كن قبر او از آتـش و برسـان او را در آتـش. امـام     
جعفر صادق عليه الس�م فرمود كه ظـاهر گردانيـد   
عمر راز رسول خدا صلي االله عليه وآلـه كـه ظـاهر    

 داشت رسول. مي شدن آن ناپسند

براءت حضرت فاروق اعظم از شائبه نفاق. باقي ماند  شود مي ازين روايت شيعه ظاهر
فريب و دغل كه از حضرت رسول نقل كرده شايد خدا را معلوم نبود كه نماز جنازه اين 

ورنه مطلقاً از نماز جنازه منع نه  شود مي كه بجاي دعا بد دعا كرده شود مي طور هم

اٗتصَُلِّ  وََ� ﴿ فرمودي كه بدَ
َ
اَّمتَ � مُهۡنِّم ٖدَحَأ   


  ٰٓ و اين مشكل باز هم  ].٨٤ة: التوب[ ﴾

او شدند ازين راز ي  باقي ماند كه ديگر مسلمانان كه به سبب شركت رسول شريك جنازه
ناواقف بودند ايشان بطريق معمول در نماز جنازه دعاي مغفرت خوانده باشند. در فروع 

 ه و هم چنين قصه بجناب امام حسين منسوب كرده.كافي بعد ازين حديثي ديگر آورد
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يأ نب عبداالله عليه السـلام نأ 
لما نم لاجنـافق� مـات فخـرج 
لي نب �سع صلوات االله عليه 
ه لاـقف له �وم هيقلف هعم شل 
سلح� عليه السلام: أين بهذت 
ه لاقف :لاق ؟نلاف ال مـوهلا أفـر 
لما اذـه ةزانج ننـافق نأ صأـ� 

سلحا اـله لاـقف ـ� عليـه عليه
نأ رظنا :ملاس قتـلي موع يميـ� 
فما سمعت� أقول فقل ثملـه فلمـا 
هـليو هيلع برك سلحا لاـقـ� 
هيل ركا هللا :ملاسلاب، ا� لأعن 
ــاً لأــف لعنــة مرتلفــة غــ�  فلان
�ا ةفلت في كدبع زخأ عبادك 
و�لادك وصأله حر نـارك وارزقـه 

ــ هـ نكا يت ـنإف ،كباذ ـع د و� ـش
ليوأ يداع�و كئادعائك و�يضغ 

 لهأ بيت بنيك. 

روايت است از امام جعفر صادق عليه السـ�م كـه    
شخصي از منافقين مرد پس بيرون آمد حسين بـن  
علي صلوات االله عليه تا كه همـراه جنـازه رود در   
اثناي راه يك غ�م امام حسين م�قي شد حسـين  

م روي؟ غـ�  مـي  عليه الس�م باو گفـت كـه كجـا   
گريـزم   مـي  ايـن منـافق  ي  گفت: من از نماز جنازه

حسين عليه الس�م باو فرمود كه چنان كن كـه در  
نماز بجانب راست من ايستاده شوي و آنچـه مـرا   

م تو هم مثل آن بگو. پس چـون  گوي مي بشنوي كه
ولي جنازه تكبير خواند حسين عليـه السـ�م نيـز    

ي  تكبير خواند و گفت: اي خـدا لعنـت كـن بنـده    
خويش ف�ن را هزار لعنت كه مسلسـل باشـند نـه    

خـود را  ي  جداجدا، اي خدا رسوا كـن ايـن بنـده   
ميان بندگان خود و شهرهاي خود و درانـداز او را  
در گرمي آتش خود و بده او را اشد عـذاب خـود   

و تــو را  داشــت دشــمنان مــي زيراكــه او دوســت
داشـت از   مي كرد با دوستان تو و بغض مي دشمني

 يت نبي تو. اهل ب

 

ضرورت در نماز جنازه شريك شـد و   بي درين روايت تامل بايد كرد كه امام حسين 
غ�م خود را نيز خواه مخواه شريك كرد و در نماز جنازه بجاي دعـاي مغفـرت اينچنـين    

بد دعا كرد اولياي ميت در فريب افتاد كه امام حسين در نمـاز جنـازه دعـاي    ترين  سخت
را كه نماز جنازه براي دعاي مغفرت موضوع است و كسي كـه بـراي او   مغفرت نموده زي

دعاي مغفرت جائز نيست براي او نماز جنازه هم روا نيست نيز ديگر مسلمانان در فريب 
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و مغالطه افتادند كه به سبب شركت امام حسين آن منافق را مـومن دانسـتند و ديـن او را    
 دين بر حق انگاشتند.

درين باب بعد اين روايت روايات ديگر آورده كه امـام زيـن   همدرين كتاب كافي هم
و امام جعفر صادق بـر زنـي كـه از     العابدين بر زني ناصبيه همين طور نماز جنازه گزارد،

خاندان بني اميه بود همين سان نماز جنازه خواند پس معلوم شد كه بندگانِ خدا را فريب 
 دادن كار ثواب و سنت ائمه كرام است.

ائمه صدق و امانت و وفا در اهل سنت بود و شيعه ي  د نبوي و نيز در زمانه) درعه7
ازين صفات معرا بودند شيعه باين امر اعتراف دارند. اعتـراف صـداقت صـحابه كـرام از     

ما بعد آن. در اصـول  ي  در نمبر پنجم منقول شد اكنون اعتراف زمانه 37اصول كافي ص 
 آرد: مي 237كافي ص 

يب يعفـور قـال: عن عبـداالله بـن 
يلأ تلب عبداالله عليـه السـلام: 
يجع ثركيف سالنا طلاخأب نم 
أقوام لا يتولوم�ن و�تولون فلانـاً 
ــاء  ــة وصــدق وف ه ًالــم مأان ـنلاف
سيل م�نولوتي ماوقأ هلـم تلـك 
ــاء ولا الصــد!؟ق  ــة ولا الوف املأان

روايت ست از عبداالله بن ابـي يعفـور كـه گفـت      
گفتم به امام جعفر صادق عليـه السـ�م كـه مـن     

 كنم بـا مردمـان پـس بسـيار، تعجـب      مي م�قات
كنند  ينم اوت امش اب هك يناسك هكنيرب ارم ديل مي

و با ف�ن و ف�ن (يعني ابوبكر و عمـر رضـي االله   
دريشـان امانـت اسـت و     دارنـد  مـي  اوـت )امهنل 

كننـد   مـي  اوت اب هك يناسك ءافو و يراتفگ تسال
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ــه  ــداالله علي ــال: فاســتوي بأوعب ق
سلاج ملااضغلكا علي لبقأف ًبان 
نلم نيد لا :لاق م دان االله بولايـة 
لي بـتع لاو هللا نـم سيل ماع 

 نم دان بولاية مإام نم االله.  

دريشان نه امانت است نه راست گفتاري نه وفـا.   
پس امام جعفر صـادق عليـه السـ�م بنشسـت و     

كه  بسوي من مانند غضبناك متوجه شد باز فرمود
كسي كه چنين امام را پيشواي خود سازد كه او را 

دين است و كسي كـه   بي از جانب خدا نيست او
امام منصوص من االله را پيشواي خـود دانـد بـرو    

 هيچ عتاب نيست.

اين روايت كه در اصح الكتب شيعه مروي است چه قدر لطيف و نفيس است، بـراي  
ابي نيست. فالحمدالله ك�م دريـن اسـت كـه    شيعيان وسعت است هر چه خواهند كنند عت

كسي كه خائن و كذاب و بد عهد باشد بر روايت او چگونه اعتماد كرده شـود و راويـان   
مذهب شيعه همين كسانند. ائمه اهل سنت بكذب راويان مذهب شيعه حكم كرده بودنـد  

قول ظـاهر   اينك باعتراف شيعه تصديق اين ».لنا بذ�أ مهناس«مث�ً امام شافعي فرمود: 
 شد.

كه از ائمه روايـت مـذهب   اند  از كي انصاف بايد كرد يك جانب راويان مذهب شيعه
كنند ليكن خيانت و كذب و بدعهدي ايشان ناقابل انكار و مسلم الكل، و جانـب   مي شيعه

كننـد و ايشـان امانـت     مـي  كه از ائمه روايت مذهب اهل سنتاند  ديگر راويان اهل سنت
 ـ مـي  ار درين صورت عقل سليم چـه دارند و راست گفت د و بـر روايـت كـدام فريـق     گوي

 نمايد. مي هدايت اعتماد
ند كه ما را ائمه گوي مي كنند مي ) راويان مذهب شيعه كه از ائمه روايت مذهب شيعه8

در خلوت خاص تعليم اين مذهب فرموده بودند و ما پيش كسي تصـديق خـود از ائمـه    
ي تمام باب التقيه و تمام باب الكتمان از تصـديق ايـن   حاصل نتوانيم نمود. در اصول كاف
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مضمون پرست و در نمبر پنجم روايتي كه از مجالس المومنين منقول شـده و آن روايـت   
هم موجودست براي تصديق اين مضمون كافي است كـه پـيش    132در اصول كافي ص 

را كـه از جملـه    دو كس از زيديه، امام جعفر صادق انكار از امامت نمود و شيعيان كوفـه 
ايشان عبداالله بن ابي يعفور است تكذيب كرد و گفت كه من ايشان را هرگـز تعلـيم ايـن    

. در فـروع كـافي   شـود  مي ليكن مزيد بران يك روايت اينجا هم نوشته ام. اعتقادات نكرده
 كند كه  مي از زراره روايت 52جلد سوم ص 

فيتأته نم اغلد بعد اظلهر و�تن 
يلا تيعت كنت  خألو هب فيها ب� 

علاو رهظر�أ تن�و صره هأسأ نأل لاإ 
ليااً شخية نأ يفتي� نم لجأ نم 

 هض بالتقية.

پس رفتم نزد امام باقر روز ديگـر بعـدظهر و    
كـردم بـاوي در    مـي  بود آن وقت كه خلـوت 

كردم كـه بغيـر    مي ميان ظهر و عصر و ناپسند
خلــوت از وي مســاله پرســم بخــوف اينكــه 

ض حاضرين مجلـس مـرا بـه تقيـه     بسبب بع
 فتواي خواهد داد.

 يك جانب اين راويان و اين بيانات ايشـان و جانـب ديگـر راويـان اهـل سـنت كـه       
و در جلوت هم، و هـر  اند  ند ائمه ما را در خلوت هم تعليم مذهب اهل سنت دادهگوي مي

باين جا رسيد و  كه خواهد همراه ما رود ما از ائمه تصديق قول خود كنانيم و بارها نوبت
اح نيرد .دندرك تنس لها نايوار لوق قيدصت همئالت قطع نظـر ازينكـه راويـان شـيعه     
خائن و كذاب و بد عهد بودند كسي كه شمه از عقل داشته باشد هرگز قول راويان شيعه 
را باور نخواهد داشت و به يقين كامل حكم خواهد كرد كه ائمه مذهب اهل سنت داشتند 

هب تشيع بسوي ايشان كذب و افترا است، چنانچـه انتسـاب عقيـده تثليـث     و انتساب مذ
 علي نبينا وعليه الصلوة والسلام.بسوي حضرت مسيح 

 نگاريم: مي بطور مثالاند  اينجا يك دو روايت اهل سنت كه از ائمه نقل كرده

�خ املأة بعد بنيها بأو��ر ثـم «كنند كه فرمود:  مي ـ از حضرت علي مرتضي نقل1
يعني بهترين امت بعد پيغمبر ابوبكرست و بعد از وي عمر. اين روايت در صـحيح   ».رعم
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بخاري باسانيد متعدده مروي است و در ديگر كتب احاديث نيز باسانيد كثره منقول است. 
از تتبع اسانيد اين روايت معلوم شـد كـه هشـتاد كـس از راويـان صـادق و ثقـه آن را از        

اا خيش نآلس�م ابن تيميه اند  چنانچه تصريح كرده اند. حضرت علي مرتضي روايت كرده
و اين ارشاد رحمة االله عليهم أجمعين. اا خيش لس�م ذهبي و شيخ ولي االله محدث دهلوي 

حضرت علي مرتضي از غايت اشتهار بآن مرتبه رسيد كه شيعه هم با وجود كمال مهارت 
�مه ابن ميسـم بحرانـي در شـرح    درحق پوشي و باطل فروشي اخفا آن نتوانستند نمود ع

نويسد كه حضرت علي مرتضي نامه بحضرت معاويه  مي 31نهج الب�غه مطبوعه ايران ح 
 فرستاد كه عبارتش بلفظه اين است:

33Fنفي مهلضفأ  الاسلام كما زعمت

1 

ــصنالله مهح ــسرلوخا لهولليفـــة 
خا ةفيلخو قيدصللليفـة افلـارو،ق 
ـمهنكام نإ يرــمعـفي ا الاســلام 

مـلج اـمهب باــصلما ن�و حر في ع
ش ملاسلإدمري ديحهما االله وزجاهما 

 أبحنس 

بود افضل تمام صحابه در اس�م چنانكه گفتي  
و مخلص تر از همه براي خدا و براي رسـول  
او خليفه صديق و خليفه خليفه فاروق و قسم 
بمالك جان خويش كه هر آئينه مرتبه اين هـر  

سـت و هـر آئينـه بسـبب     دو در اس�م عظيم ا
وفات ايشـان در اسـ�م زخـم شـديد رسـيد.      
رحمت نازل كند خدا بر هـر دو و جـزا دهـد    

                                                 
ند كه زعم در زبـان عـرب بمعنـي    گوي مي اند شيعه درينجا باب قيل و قال مسدود يافته سخني ساخته -1

 غـت پـيش  آيد حضرت علي اشاره ببط�ن اين قـول نمـوده. مگـر سـخن سـازي در ل      مي خيال باطل
ا يذـلا لوقلا معزلل   بعد نقل قول قرطبي كه 47ص  4رود ع�مه زرقاني در شرح مواهب جلد  نمي

حلما لوقلا علي قلطي هنلأ ،رظن هقق أيضاً كمـا نقلـه « نويسد: يوثق به. قاله ابن الكسيت وغيره مي

ف مقـام الاحتجـاج  حشر في دهازلاو رم خا معز لهوق نم ه�وبيس ثر�أو بلعث هخيش حيصفلليل
وقـد يـأتي الـزعم فـي     «نويسـد:   مـي  7ص  3جلـد   در فقه اللغةو امام لغت و ادب ابن دريد  .»انت�

 قال النابغةالجعدي:ك�مهم بمعني التحقيق، 

 نودي قيل اركـبن بـاه�ك ان  
 

 االله مـــوف للنـــاس مـــا زعمـــا 
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 ايشان را به بهترين كارهاي ايشان. ما عملا.

 
ـ حافظ الحديث ع�مه ابن عبدالبر در استيعاب و ع�مه ابوالقاسم در كتـاب السـنه     2

تي نوشـته در تمـام   آورده كه حضرت علي مرتضي در ايام خ�فت خود يك فرمـان گش ـ 
 خود فرستاد كه:ي  محرومه

�لضف دحأ يأ عليب �بر وعمـر 
 يترفلما دح هت�ج .

هر كه فضيلت دهد مرا بر ابوبكر و عمر بـزنم   
 او را (هشتاد دره كه) سزاي مفتري (است).

 ـ در مستدرك حاكم آورده كه حضرت علي مرتضي فرمود كه3

لدينـة يا �مد نب حا!بط ذإا قد مـت ا
نكا تلقف نامثع نع تلئس واالله مـن 
لذين مآنوا ثـم اتقـوا ومآنـوا ثـم اتقـوا 
 و اونساب� الله ليو �نسحلماع االله 

 �وتيل لماومنون

اي محمدبن حاطب چون برس در مدينـه   
عثمـان  ي  طيبه و پرسيده شود از تو درباره

بگوي كه بود واالله از آنان كه ايمان آوردند 
دنـد و كارهـاي نيـك كردنـد     و تقوي گزي

دارد نيكوكاران را و بايـد   مي وخدا دوست
 كه بر خدا توكل كنند اهل ايمان

آورده كه پرسيده شد از امام باقر رضي االله عنه كه در  مستطاب ازالة الخفاـ در كتاب 4
 باب ابوبكر و عمر چه اعتقاد داري فرمود كه:
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ه رفغتسأو امهلاوتألما فما رأيت     �
 ييب لهأ نت لاإ وهو يتوهلاما.أحداً 

 دارم هــر دو را و اســتغفار  مــي مــن دوســت 
كنم براي هر دو و نيافتم از اهل بيت خود  مي

داشـتي هـر دو    مي كسي را مگر اينكه دوست
 را.

 

نـد  گوي مـي  نيز در ازاللإ الخفاست كه پرسيده شد از امام باقر كه در حق كساني كه بـد 

اق«دهي. امام ممدوح فرمود:  مي ابوبكر وعمر را چه فتواي َّرُملا مه كلئ يعني ايشـانند   ».

 از امام باقر آورده كه فرمود: ازالة الخفابيرون روندگان از دين اس�م. نيز در 

نم شك فيهمـا كمـن شـك 
يأ ضغ�و .ةنسلا ب �بـر 
وعمر فناق و�ضغ انلأصـار 

 فناق.

هر كه شك كند در بزرگي ابوبكر و عمر مثـل آن كـس    
كه در بزرگي سنت شك كند. بغض داشتن بابوبكر باشد 

و عمر ع�مت نفـاق اسـت و همچنـين بغـض بانصـار      
 ع�مت نفاق است.

اين چنين روايات بسيار از حضرت علي مرتضي و از حضـرات حسـنين و حضـرت    
زين العابدين و از حضرت باقر وصادق رضي االله عنهم اجمعين راويـان اهـل سـنت كـه     

 كنند. مي زد شيعه هم مسلم است نقلصداقت و امانت شان ن
) متعه كه مشهورترين عبادت مذهب شيعه است ثـوابش آن قدرسـت كـه در هـيچ     9

عبادتي عشر عشير آن نيست نه در نماز نه در روزه نه در حج و زكات نه در جهاد نـه در  
سـوره   1356غير آن. هر كه خواهد در تفسر نهج الصادقين مطبوعـه ايـران جلـداول ص    

 .شود مي مطالعه كند يك دو روايت از همين صفحه منقولنساء 

 ت عتممكا ةرنهتجرد  سلحا ةـجردكـ� ومـن تمتـع مـرت� فدرجتـه «(قال النبي): 
ثلاث عتمت نسلحا نم  نكا تارم يا نبا علي ةجردك هتجردب طابل ونم تمتع أر�ع 

ون درجه حسين باشد . يعني: هر كه يكبار متعه كند درجه او چ34F1»رهتجردف تا يجردكت

                                                 
 اشاني است.اين ترجمه فارسي از مصنف اين تفسير يعني ع�مه فتح االله ك -1
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و هر كه دو با متعه كند درجه او چون درجه حسن باشد و هر كه سه بار متعه كند درجـه  
او چون درجه علي بن ابي طالب باشد وهر كه چهار بار متعه كند درجـه او ماننـد درجـه    

يعنـي   ».جرخ ن نلدا نميا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو جأـدع« وأيضاً قال:من باشد. 

كه از دنيا بيرون رود و متعه نكرده باشد روز قيامت گوش و بيني بريده و بـد خلقـت    هر
محشور شود. (باز بفاصله چند سطور) و هرگاه متمتع و متعمتعـه بـا هـم نشـينند فرشـته      
بريشان نازل گردد و حراست ايشان كند تا آنكه ازان مجلس برخيزند و اگر با هم سـخن  

باشد و چون دست يكديگر را بدست گيرند هر گناهي كه  كنند سخن ايشان ذكر و تسبيح
كرده باشند از انگشتان ايشان ساقط شود و چون يكديگر را بوسه نهنـد حـق تعـالي بهـر     

براي ايشان بنويسـد و چـون خلـوت كننـد بهـر لـذتي و شـهوتي        ي  حج وعمرهي  بوسه
مـود كـه جبرئيـل مـرا     براي ايشان بنويسند مانند كوههاي برافراشته. بعد از آن فري  حسنه

كه چـون متعمتـع و متمتعـه برخيزنـد و بغسـل       فرمايد مي گفت: يا رسول االله، حق تعالي
كردن مشغول شوند در حالتي كه عالم باشند بآنكه من پروردگار ايشانم و اين متعه سنت 
من است و بر پيغمبر من، و من با م�ئكه خود گويم: اي فرشتگان من! نظر كنيد بـاين دو  

كه من پروردگار ايشانم گـواه   دانند مي اند و بغسل كردن مشغولاند  من كه برخاستهي  هبند
شويد بر آنكه من آمرزيدم ايشان را و آب بر هيچ موي از بدن ايشـان نگـزرد مگـر حـق     
تعالي بهر موي ده حسنه براي ايشان بنويسد و ده سيئه محو كند و ده درجه رفـع نمايـد.   

يـا رسـول االله.   تو را  وگفت: أنا مصدقك من تصديق كننده ام پس اميرالمومنين برخاست
چيست جزاي كسي كه درين باب سعي كند؟ فرمود: له أجرهما. مر او را باشد اجر متمتع 
و متمتعه. گفت: يا رسول االله چه چيزست؟ فرمود: چـون بـه غسـل مشـغول شـوند بهـر       

فرشته كه تسبيح و تقديس او آب كه از بدن ايشان ساقط شود حق تعالي بيافريند ي  قطره
سبحانه كند و ثواب آن از براي غاسل ذخيره باشد تا روز قيامت. اي علـي، هـر كـه ايـن     

35Fمن نباشـد و مـن از وي نباشـم   ي  سنت را سهل فراگيرد و احياي آن نكند از شيعه

. ايـن  1
                                                 

بدانكه در نكاح متعه عدد زوجات محصـور نيسـت   «نويسد كه  مي ع�مه كاشاني در آخر فضائل متعه -1
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ات است ثواب متعه، چه خرُّم مذهبي كه دران چنين عبادتهاي نفيسه باشند و بـر آن عبـاد  
 نهايت. بي حد و هاي بي چنين ثواب

اوم ترضلنا رشيد الدين خان دهلوي در كتاب خود شوكت عمريه بر حـديثي كـه   
ائمه و نبي براي متعه كنندگان تقسيم نموده شده مواخـذه شـديد كـرده    هاي  در آن درجه

بودند. بجواب آن مجتهد اعظم ايشان مولوي سيدمحمد كـه از دربـار شـاه او را خطـاب     
 طرازند: مي 331طان العلماء داشتند در ضربت حيدريه مطبوعه لكهنو جلد دوم ص سل

 بدعت عمر سنت پيغمبر وترك اگر باد اي
 

 عجب ي معصومين حاصل شود چه درجه 
 

اب ود ثيدح نيا هبتر ،هللا ناحبال شد كه چنين مجتهد مستند مهر تصديق خود بران 
عيان نخواهد بود كـه همرتبـه امـام حسـين     ثبت نمود. پس موافق اين حديث كسي از شي

ااو نايعيـش بـتارم .تسا مزلا هعيش ره رب ندرك هعتم راب كي هك اريز دشالشـان ازيـن     
 قياس بايد كرد.

 هر برهمن پسر لچهمن و رام ست اينجا
) در مذهب شيعه زنا اگر بالجبر باشد البته ناجائزسـت و بـه تراضـي طـرفين اگـر      10

گويند (أستعفر االله)، در فروع كاي مطبوعه لكهنو جلد  نمي ن را زناوقوع يابد جائزست و آ
 آرد: مي 80دوم ص 

                                                                                                                              
ا ةوسك و برشو لكا زا هقفن لزم نباشد بر شوهر و توارث نيز نباشد ميان زوجـين و در عقـد دوام   

ين اطـ�ق از روي قـرآن   درين عبارت زوج و زوجه بر متمتع ومتمتعه اط�ق كرده ا». ا اهنيلزم باشد
 مجيد صحيح نيست.
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يأ نب عبد االله عليه السلام 
يإ ةأل عمر  ما تدب :لار 
فقاتل: �إ نزيت فطهر�، 
مأررخأف مجرت نأ اهب ب ذبلك 
مؤلما�من� صلوات االله عليه 
فقال: كيف نزي؟ت فقاتل: 

طش مررت ببادية فصأاب� ع
يأف ايبارعأ تيقتساف ديب    د
نأ �سقي� لاإ نأ كمأنه نم 
يفس، فلها جأهد� العطش 
يفن علي تس سقا�  
يفن نمس فقال   هتنكمأ 
لما�مومن� عليه السلام: 

 زتو�ج ورب الكعبة.

از امام جعفر صادق عليه الس�م مـروي اسـت كـه او     
فرمود: آمد زني نزد عمر و گفت: هـر آئينـه مـن زنـا     
كرده ام پس مرا پاك گردان عمر حكم داد كه اين زن 
سنگسار كرده شود پـس خبـر داده شـد بـاين واقعـه      
اميرالمــومنين صــلوات االله عليــه را پــس پرســيد كــه 
چگونه زنا كردي؟ زن گفت كه گذر من بر باديه افتاد 
پس رسيد مرا تشنگي سخت پس آب طلب كـردم از  

بنوشـاند بجـز   اعرابي مگر او انكار نمود كه مـرا آب  
اين صورت كه او را قابو دهم بر نفس خـود و پـس   
چون در مشقت انداخت مرا تشنگي و انديشه كـردم  
بر جان خود (راضي شدم) او مرا آب بنوشانيد ومـن  
او را بر نفس خود قابو دادم پس فرمود: اميرالمومنين 

 عليه الس�م كه اين تزويج است قسم برب كعبه.

برد اينجا تعيين مدت هم نيسـت اگـر آب    مي از متعه هم فوقيتاين مساله بيك معني 
 آن مهر خواهد بود. شود مي را مهر قرار داده شود در زناي بازاري هم چيزي داده

) در مذهب شيعه عريـان ديـدن معشـوقان كـافر جائزسـت و جـو از آن از ائمـه        11
و هـر زن كـه   معصومين مروي است، پس هر مرد كـه خواهـد زن كـافره را برهنـه بينـد      

 آرد: مي 61خواهش كند مرد كافر را برهنه نظاره كند. در فروع كافي جلد دوم ص 

يأ نب عبداالله عليه السلام قال: 
يإ رظنلل عورة نم سيل بمسلم 

 .لحا ةروع ليإ كرظن لمار

از امام جعفر صادق عليه الس�م مروي است كـه   
فرمود: ديدن به سوي ستر كسي كه مسلم نيست 

 نند ديدن تست بسوي ستر خر.ما

) در مذهب شيعه ستر صرف عضو تناسل و سوراخ دبر است و بس. اگر كسي بـر  12
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عضو تناسل خود دست بنهد و پيش كسان برهنه شود جائزست سوراخ دبر خـود بخـود   
در ميان هر دو سرين پوشيده است حاجت دست نهادن هم نيست، در فروع كـافي جلـد   

 آرد: مي 61دوم ص 

 كالا نسلحاظم عليه السلام عن 
بلداو لبقلا :ناتروع ةروعلا :لاـر، 
ليلإاـب روتـسمف رـبلدا ات� ومأـا 

 هترساف لبقل بيدك.

روايت است از امام موسي كاظم عليه الس�م كه  
فرمود: ستر دو چيز هست قُبل و دبر: ليكن دبـر  
او بسبب سرينها پوشيده هست باقي ماند قبل او 

 د بپوش.را از دست خو
و اين هم مخفي مباد كه ستر صرف رنگ عضو تناسل است اگـر چيـزي بليسـند كـه     
رنگ او پوشيده شود كافي است و درين حالت پيش كسان برهنه شدن جائز بلكـه سـنت   

 آرد: مي 61ائمه معصومين است. در فروع كافي جلد دوم ص 

بأ ناهـيلع رـفعج  نكا ملاـسلا 
وم كا نم :لونب نمؤي الياو اللهـ

ــام لاإ  لحا لخدم ـي لا ـف ر ـخلآ
ــوم  ــال:  فــدلخ ذات ي ـمزـئر. ق
لحمــام فتنــور فلمــا نأ طأبقــت 

 هندب علي ةر يلأق
له لاقف ر يأـب :له �ومب نأـت 
� ـصولت كــنإـب انيلما�ر وقــد 
لأقيته عـن سفنـك؟ فقـال: مأـا 
ـمللنا نأ تــورة قــد طأبقــت 

 العورة.

ه كسي كـه ايمـان   فرمود ك مي امام باقر عليه الس�م 
داشته باشد بر خـدا و روز قيامـت او بغيـر ازار در    
حمام نرود. راوي گويد: پس امام بـاقر داخـل شـد    
روزي در حمام پس نوره استعمال كرد چون نـوره  
بر بدن او چسپيده شد ازار را از بدن خـود بيـرون   
افگند پس يك غ�م او باو گفت كه پدر و مادر من 

دادي به ازار و خود از  مي حكم بر تو فدا باد، ما را
داني كـه   نمي جسم خود برانداختي؟ امام فرمود كه

 نوره بر ستر چپان شده است.

در خيال بايد آورد تقدس حضرت امام باقر را و باز اين تصوير برهنه آنجناب را كـه  
يـه  إنا الله وإنـا إل «و در اصح الكتب ايشان منقول است، اند  راويان مذهب شيعه پيش كرده
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 بر همين راويان مدار مذهب شيعه است. »راجعون
استيعاب كرده شود دفتري جدا بايد ي  عجائب مذهب شيعه هنوز بسيارست اگر اراده
 نوشت لهذا اينجا بعد دوازده امام اكتفا نموده شد.



 
 
 

 :فصل دوم
 در بيان ايمان بالقرآن

هم هست كه شيعه را بايد دانست كه از عجائب روزگار غرائب ليل و نهار اين مساله 
بر قرآن مجيد ايمان نيست، و نه بر قرآن مجيد ايمان آوردن ايشان ممكن است. تا وقتيكه 
مذهب شيعه را ترك نه كنند ممكن نيست كه اين دولت حاصل شود. پيشـتر ايـن حقيـر    

كه بنياد مذهب شيعه بر عداوت صحابه اسـت لـيكن بعـد     دانست مي مثل ديگر حضرات
ب ايشان مثل فلق صبح ظاهر شد كه بنياد مذهب شان بر دو چيز است: تتبع و تفحص كت

يكي عداوت قرآن. دوم: انكار ختم نبوت بهترين پيغمبران صلى االله عليه وسـلم وصـحبه   
تا مخلوق خدا در فريب افتد. نام يكي اند  وسلم. شيعه برين دوچيز لباس خوشنما انداخته

اوت و اربت رب ام بهذم داينب هك دل اسـت مقصـد   گوي مي اوت يرگيد مان لّ. واند  تبرّا نهاده
اوـت دـصقم و تسا ديجم نآرق ِندرك كوكشم اربل انكـار خـتم نبـوت اسـت. چنانچـه        
عنقريب إن شاءاالله واضح خواهد شد. بعد تحقيق اين مساله حاجتي نماند كه با شـيعه در  

 مساله ديگر گفتگو كرده شود.
تواند شد بسيارست از آن  نمي بر قرآن مجيد نيست والئل اين مساله كه ايمان شيعه 

 :شود مي جمله، اينجا سه دليل بيان كرده
 دليل اول

سبق اولين مذهب شيعه اين است كه تمام صحابه كرام كلهم أجمعون كـاذب بودنـد.   
در مذهب شيعه صحابه كرام بر دو گروه منقسم بودنـد: يكـي حضـرات خلفـاي ث�ثـه و      

رت علي و رفقاي او كه بقول ايشـان صـرف چـار كـس بودنـد:      رفقاي ايشان ودوم حض
ابوذر، سلمان، مقداد، و عمار، گويند كه كه اين هر دو گروه كاذب بودنـد و در اصـط�ح   

نامند و كذب گروه دوم را تقيه. يعني گروه اول ارتكـاب   مي خود كذب گروه اول را نفاق
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يعني علي مرتضي و رفقاي او  دانست و گروه دوم نمي كرد مگر كذب را عبادت مي كذب
 شدند. مي كذب را بهترين عبادت دانسته مرتكب

بوقت وفات نبوي تعداد صحابه كرام بقول امام ابوزرعه رازي يك لك و چهارده هزار 
 بود و بقول ع�مه محمدطاهر گجراتي يك لك و بيست و چهار هزار. مذهب شيعه تعليم

كه قرآن مجيد بلكه هر چيز ديني ازوست و  دهد كه اين همه كاذب بودند و ظاهرست مي
 همين جماعت حاصل شد. و بديهي است كه نقل و روايـت كـاذبين هرگـز قابـل اعتبـار     

ا هكيئاج هچ دشالئق ايمان و يقين. لهذا ايمان شـيعه بـر قـرآن مجيـد هرگـز هرگـز        نمي
 ممكن نيست.

گفـتن ايشـان را   اينست نتيجه آنكه خ�فت حضرات خلفاي ث�ثه را انكار كـرده بـد   
جزو ايمان ساختن و همين است حقيقت تبرا. اين نتيجه به حضـرات شـيعه مبـارك بـاد.     

 ازالـة الخفـا  در ديباچه  دحمةاالله عليهازينجاست كه حضرت شيخ ولي االله محدث دهلوي 
به علم اليقين دانسته شد كه اثبات خ�فت اين بزرگـواران اصـلي اسـت از    «كه  فرمايد مي

وقتيكه اين اصل را محكم نگيرند هـيچ مسـاله از مسـائل شـريعت متاصـل      اصول دين تا 
كند بحقيقت هـدم جميـع    مي هر كه در شكستن اين اصل سعي«كه  فرمايد مي باز ».نشود

 .»خواهد مي فنون دينيه
 دليل دوم

 درين دليل سه امور ياد بايد داشت:
كه اين قرآن مجيـد  ند ا ) اتفاق شيعه برانست و بعضي علماي اهل سنت نيز بآن قائل1

حضـرات خلفـاي   ي  كه در دست مسلمانان است جمع كرده و ترتيب داده و شايع نموده
 ث�ثه است. 

 ) تصديق اين قرآن در كتب شيعه از ائمه معصومين منقول نيست.2
) حضرات خلفاي ث�ثه باعتقاد شيعه نه صرف مخـالف ديـن اسـ�م بلكـه معـاذاالله      3

ي خ�ف فطرت چنان مشق و مهـارت داشـتند كـه    ها سازش دشمن اين دين بودند و در
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آوردند. هزاران افراد انسان را كه مختلف المزاج  مي كارهاي ناشدني را بآساني تمام بوقوع
اا فلتخم لغراض بودند بر امري خ�ف واقع متفق ساختن يـا بـر انكـار امـري كـه در      

ن نزد ايشـان كـاري سـهل بـود     اا يلع هماع عماجلع�ن بوقوع آمده باشد، مجتمع ساخت
احم زا لقع دزن زيچ ود ره نيا هكنلاالت عاديه است مگـر ايشـان دريـن فـن چنـين      
احم زا ار يرايسب نينچ مه هك دنتشاد تراهالت عاديه بوجود آورده بودند مث�ً رسـول  
خدا صلى االله عليه وسلم پي در پي اع�ن خ�فت حضرت علي نمود بالخصوص در مقام 

خم از وفات خود چند روز پيشـتر باهتمـام تمـام در مجمـع عـام اعـ�ن خ�فـت        غدير 
 تعـداد و  بـي  حضرت علي و ولي عهدي او كرد ليكن خلفاي ث�ثـه تمـام مردمـان را كـه    

شمار بودند بر انكار اين واقعه متفق اللفظ ساختند و از همه ايشان شهادت دهانيدند كه  بي
او و تف�ليت عهد براي حضرت علـي ننمـوده    رسول خدا صلى االله عليه وسلم اع�ن

نه در غديرخم و نه در غير آن. امثال اين واقعات بسيارست و با اين همه مشق و مهـارت  
هر سه خليفه صاحب تاج و تخت هم بودند و سلطنتي عظيم الشان بـاقوت و شـوكت و   

 با ساز و سامان در دست ايشان بود.
بايد انديشيد كه قرآن مجيد بچه حال رسيد. بعد ذهن نشين كردن اين هر سه امور 

كتابي كه بنياد ديني باشد از دست دشمن آن دين حاصل شود و دشمن هم چنين طاقتور 
و چنين صاحب تدبير و از راهي ديگر تصديق آن كتاب هم ميسر نشود آيا درين صورت 

ت كه آن بران كتاب اعتبار كردن ممكن خواهد بود. آيا اين اطمينان حاصل خواهد گش
دشمن درين كتاب هيچ تصرف نكرده. امروز كه دين اس�م متمكن شده و قرون كثيره 
بران گذشته اگر غير مسلمي قرآن مجيد را نوشته يا باهتمام خود طبع كنانيده بدست 
مسلمانان بفروشد هرگز احدي از مسلمانان بران اعتبار نخواهد كرد تا وقتيكه از حافظي 

نكند يا از نسخه صحيحه مصدقه مقابله آن ننمايد. لهذا ممكن  مستند تصديق آن حاصل

ْ ٱفَ ﴿ نيست كه ايمان شيعه برين قرآن صورت بندد وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ َٰٓ بَۡ�ِرٰ ٱ

َ
 .]2الحشر:[ ﴾٢ ۡ�

 دليل سوم
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درين دليل چند امـور يـاد بايـد داشـت. اول: اينكـه در كتـب معتبـره شـيعه از ائمـه          
زار روايات باين مضمون منقول است كه در قرآن مجيد پـنج  معصومين شان زائد از دو ه

 -2بكثرت آيات و سوره از قرآن مجيد بيـرون كـرده شـده.     -1قسم تحريف كرده شده: 
 -4الفـاظ قـرآن مجيـد تبـديل كـرده شـده.       -3ك�م انساني جابجا در قرآن افزوده شـده.  

كـرده شـده، ترتيـب    ترتيب قرآن مجيد خـراب   -5حروف قرآن مجيد تبديل كرد ه شده. 
سوره هم و ترتيب آيات هم كه در سورست و ترتيب كلمات هم كـه در آيـات اسـت و    

 ترتيب حروف هم كه در كلمات است.
 -1 انـد.  اين، زائد از دو هزار روايات اقرار سه امور كـرده ي  دوم: علماي شيعه درباره

ز روايات مساله امامت كم اقرار اينكه اين روايات زائد از دو هزار است و متواتر است و ا

و اقـرار   -3اسـت.   الدلالـة  و اقرار اينكه اين روايات بر تحريف قرآن صـريح  -2نيست. 
 اينكه مطابق اين روايات اعتقاد شيعه نيز هست يعني اين روايات غير معمول بها نيست. 

سوم: اينكه در كتب شيعه از ائمه معصومين يك روايت هم خـ�ف ايـن زائـد از دو    
روايات نيست كه در آن تصريح اين امر باشـد كـه در قـرآن هـيچ تحريـف نشـده.        هزار

باوجوديكه در مذهب شيعه اخت�ف روايت بحدي است كه از اول تا آخـر يـك روايـت    
نيست كه از اخت�ف محفوظ باشد حتي كه مساله امامت و عصمت ائمه هـم از اخـت�ف   

يمگي دارند چنانكه در فصل اول محفوظ نيست. علماي ايشان ازين اخت�ف سخت سراس
نمبر دوم و نمبر سوم بيان آن مفصل گذشت باوجود اين حال روايات تحريف از اخت�ف 
محفوظ است. العجب كل العجب ازينجا صاف ظاهرست كه بنياد مذهب شان بر عداوت 

 قرآن است. 
 ـ   ن چهارم: اينكه علماي متقدمين شيعه اصحاب ائمه، سفراي امام غائـب، اصـحاب اي

درين اعتقاد اخت�في در ميان شان نيست. اند  تحريف قرآن متفقي  سفراء، همگي بر عقيده
اصحاب ائمه در عصمت ائمه اخت�ف دارند چنانكـه در فصـل اول نمبـر پـنجم از حـق      
اليقين منقول شده ليكن در اعتقاد تحريف قرآن كسي اخت�ف نكرده موجـب صـد هـزار    
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 عبرت است.
 -2شريف مرتضـي   -1 اند. چهاركس انكار تحريف قرآن كرده پنجم: در قدماي شيعه

ابوعلي مصنف تفسير مجمـع البيـان. ع�مـه نـوري      -4ابوجعفر طوسي  -3شيخ صدوق 

ولم يعرف نم القـدماء «: فرمايد مي 32طبرسي در كتاب فصل الخطاب مطبوعه ايران ص 
ريف كرده باشد نيـز  يعني در قدماي ما كسي پنجم نيست كه انكار عقيده تح ».سما هلم

صر فلاـلخا فرـعي مـل هتقبط ل�ـاً لاإ مـن هـهذ «نويسد:  مي 34در همين كتاب ص 
شريف مرتضي بجز اين چهاركس از كسي ديگر خ�ف ي  يعني تا زمانه ».شلمائخ الأر�عة

 اين عقيده معلوم نيست.
ليكن چون در اقوال اين چهار اشخاص تدبر كرده شد صاف ظـاهر گشـت كـه ايـن     
اوا .تسا هيقت هار زا ناش راكنلً: باين وجه كه ايشان در سند انكار خـود روايتـي از ائمـه    

كنند، پس يا اين قول باطل است كه مدار مذهب شـيعه بـر تعليمـات     نمي معصومين پيش
ائمه معصومين است يا اين انكار از راه تقيه است. ثانياً: باين وجه كه اين چهار اشـخاص  

دهنـد بجـز    نمي روايات تحريف را كه در كتب ايشان موجودست جوابيزائد از دو هزار 
گويند. ثالثاً: باين وجه كه  نمي اينكه اين روايات ضعيف است. وجه ضعيف چيست؟ هيچ

كرام را در حفاظت قـرآن  ي  صحابهي  ادتسا رد صاخشا راهچ نيلل خود مساعي جميله
شيعه است. رابعاً: باين وجـه كـه    كنند و اين خ�ف مذهب مي و تعليم و تدريس آن پيش

ند و تكفير قائل تحريف چه، گوي مي اين چهار اشخاص معتقدين تحريف را پيشواي خود
دارند. باين وجوه دانسته شـد كـه انكـار ايـن چهـار       نمي بلكه تضليل و تفسيق او هم روا

 اشخاص قطعاً و يقيناً از راه تقيه است.
 دا و هر سه اقرار علماي شـيعه حوالـه قلـم   اكنون روايات هرگونه تحريف را جدا ج

كنيم. و از هر قسم تحريف سه سه روايت ذكر خواهم كرد كـه بـراي مثـال ايـن قـدر       مي
 كافي است.
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 روايات نقصان قرآن معاذ االله منه
 آرد. مي 264) در اصول كافي مطبوعه لكهنو ص 1

يأ نب عبداالله عليه السلام قال: نـزل 
مد �ص االله لي ملاسلا هيلع ل�ع �

هيل هآول بههذ الآيـة كهـذا: يـا أيهـا 
وا تواامب اونمآ بتكل في اـلنزن ليع 

 نوراً مبينا.

روايت است از امام جعفر صادق عليه الس�م  
كه فرمود: جبريل عليه الس�م بر محمد صلي 
االله عليه و آله اين آيت را چنين نـازل كـرده   

نچه نازل بود كه اي اهل كتاب ايمان آريد برآ
 علي نورمبين.ي  كرديم درباره

هَا﴿ ف: الحال اين آيت در قرآن مجيد اين چنين است: ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ    ْ وتوُا

ُ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

قاٗ لمَِّا مَعَُ�م �َّۡزَن اَاَ مُصَدِّ   م ِب ْاوُنِما
 يعني: اي اهل كتاب ايمان آريد به  ].47النساء: [ ﴾

فرمايند كه  مي يه شما را. مگر امام جعفر صادق ارشادكند كتب سماو مي قرآن كه تصديق

هم بود. مطلب اينكه اي اهل كتاب ايمان آريد بر امامت  »في علي نوراً مبيناً «در آيت الفاظ 

علي و بر فضائل علي و اين سخن عجيب است كه اهل كتاب كه منكر رسالت آنحضرت 
كه بر امامت علي  شود مي داده صلى االله عليه وسلم و منكر قرآن بودند ايشان را حكم

ايمان آريد. مساله امامت بر عقيده رسالت هم مقدم كرده شد و بر قرآن هم. راويان 
 مذهب شيعه هر چه كنند همه رواست.

 آرد: مي 641) در اصول كافي ص 2

يأ نب عبداالله عليه السـلام قـال: نإ 
ــه  ــل علي هـ رجب� نآرــق ـج يلذاـب ءا

هـيل هآول  يإ ملاسلل �مـد صـ� االله
 رع ةعبش لأف آية.

از امام جعفر صـادق عليـه السـ�م مـروي      
است كه فرمـود كـه هـر آئينـه قرآنـي كـه       
جبريل عليه الس�م بسوي محمد صـلي االله  
عليه وآله آورده بود در آن هفده هزار آيت 

 بود.
ف: الحال درقرآن مجيد شش هزار و شش صد و شانزده آيت است. از ارشـاد فـيض   
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حضرت امام جعفر صادق معلوم شد كه ده هزار و سه صد و هشتاد و چهـار آيـات   بنياد 
. »إنـاالله إنـا إليـه راجعـون    «تحريف كنندگان خارج كردند تقريباً دو ثلث قرآن غائب شد. 

غالبـاً بنيـادش بـر همـين روايـت      اند  قرآن قائلي  آنچه مشهورست كه شيعه به چهل پاره
كتب خانه خدابخش خان مرحـوم يـك نسـخه قـرآن     ب نام مكاني است )(بطنه است. در 

 حضرات شيعه موجودست كه در آن چهل پاره است. أستغفر االله.ي  مجيد قلمي نوشته
اوط تياور كي يسربط جاجتحا باتك رد لني آورده كه آغازش در نسخه مطبوعه 3

. حاصل روايت آنكه زنديقي 134است و اختتامش بر صفحه  119ايران از صفحه 
مظهر العجائب و الغرائب يعني حضرت علي مرتضي آمد و اعتراضاتي چند بر بخدمت 

قرآن مجيد كرد و جناب امير جواب آن ارشاد فرمود، يك اعتراض آن زنديق اين بود كه 

ْ ِ�  �نۡ ﴿ ربط است. مث�ً در آيلإ: بي جابجا آيات قرآنيه خبط َّ ُ�قۡسِطُوا �َ� ۡمُتۡفِ    ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ
ْ ٱفَ  ِءٓا ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا ميان شرط و جزا ربطي نيست.  ].101النساء: [ ﴾لنّسَِ

 انصافي كنيد پس نكاح كنيد با زنان. در ميان انديشه ي بي يعني اگر در حق يتيمان انديشه
 انصافي و نكاح كردن چه ربط است؟ جناب امير در جواب ارشاد فرمود كه بي
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 نۡ �﴿ ا هوـق ركاـنت علي كروهظل:
ـــطُواْ ِ�  َّ ُ�قۡسِ

�َ� ۡمُت
 ــ ـۡفِ ـــَ�َٰ�ٰ ٱ َ�ۡ 

ــ ْ ٱفَ ــنَ  نِ�حُوا ــم مِّ ــابَ لَُ� ــا طَ مَ
ِءٓا ٱ في طـسقلا ﴾لنّسَِ  سيـل هبـش� 

ليتا� �ناح النساء فهو ما قدتم 
هرك لما طاقسإ نمنافق� نم القرنآ 
ليا في لهوق تـا� و�ـ� �نـاح 
ثرـ�أ صصقلاو باطلخا نم ءاسن 

وذها وما شأبهه مـا  نم ثلث القران
ثداوح تره لمانافق� فيـه هلأـل 
و لمالتاو رظولما دجعطلون ولهأ 
يإ ل 


 ملاـسلإل �فلاخلما لمغااـسً

 حدقل في القرنآ. 

ربط بودن  بي اي زنديق، آنچه تو اط�ع يافتي بر 

َّ ُ�قۡسِـــطُواْ ِ�  �نۡ ﴿ آيـــه
�َ� ۡمُت
 ــ ـۡفِ ـــَ�َٰ�ٰ ٱ َ�ۡ 

ْ ٱفَ  ِءٓا ٱابَ لَُ�م مِّنَ مَا طَ  نِ�حُوا زيراكـه   ﴾لنّسَِـ
ميان قسط في اليتامي و نكاح نساء ربطي نيست 
پس آن هم ازان قبيل است كـه پيشـتر ذكـر آن    

در ميان اند  كردم كه منافقين از قرآن ساقط كرده
ــام و   ــانكحوا از احك ــان ف ــامي و در مي ــي اليت ف

زائد از ثلث قرآن بود و اين و امثال ايـن  ها  قصه
بيل است كه كارهاي منافقين در آن بـراي  ازان ق

صاحبان نظر وتامـل ظاهرسـت و اهـل مـذهب     
معطله و ديگر مخالفين اس�م بسبب ايـن امـور   

  اند. راهي بقدح كردن در قرآن يافته

ف: تعجب است كه جناب امير شيعه از جواب چنين اعتراض بديهي الـبط�ن عـاجز   
توانـد كـه چنـان     مـي  ني طالب علم اهل سنت شده پناه در دامن تحريف گرفتند امروز او

نكـاح  ي  كريمـه تـذكره  ي  جواب گردن شكن دهد كه آن زنديق را مبهوت سازد. در آيـه 
ايـن امـر باشـد كـه حقـوق شـان       ي  است كه اگر در نكاح كردن با دختران يتيمه انديشـه 

هد كـرد  چنانچه بايد ادا نخواهيد كرد بسبب اينكه كسي از جانب شان مطالبه حقوق نخوا
 پس با زنان ديگر نكاح كنيد. ربط ميان شرط و جزا چنانكه بايد موجودست. 

وجه جناب امير بآن زنديق ايـن هـم فرمودنـد     بي ضرورت و بي طرفه تر، ماجرا اينكه
 چنانكه در همين روايت است:
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ل كل تحشر وك ما أسقط 
وحرف و�دل ما �ري ذها 
ظتح ام رهظو لاطل يرحلر 

 اره.لتقية إظه

اي زنديق، اگر من براي تو بيان كنم تمام آن مضامين را  
كه از قرآن برافگنده شد وتحريف و تبديل شد هر آئينه 
 اوط نخلني خواهد شد و چيزي كـه تقيـه ازان منـع   

 كند ظاهر خواهد گرديد. مي
ف: سبحان االله تقيه از محرف گفتن قرآن مجيد مانع نشد و از منـافق گفـتن صـحابه    

ن قرآن مانع نشد از بيان و تعيين مواضع تحريف مانع گرديد؟! شان مظهر العجائب جامعي
 والغرائب همين است از تعيين مواضع تحريـف بـاقي قـرآن از مشـكوك شـدن محفـوظ      

 ماند و مقصود آن است كه جميع قرآن مشكوك شود لهذا تقيه مانع آمد. مي

 روايت زيادت في القرآن نعوذ باالله منه
كتاب احتجاج در همين روايت يك اعتراض آن زنديق ايـن بـود كـه در     ) در همين1 

 قرآن توهين پيغمبر شما بسيار است، جناب مظهر العجائب بجواب آن ارشاد فرمودند كه 

في ادب يلذ الكتاب نم الإزراء  
هآول نم  هيلع هللا �ص بيلن    

 .لما ة�رلحدين

االله  اي زنديق، آنچه ظاهر شد از توهين نبي صلي 

عليه وآله در قرآن اين همه افتـرا كـرده والحـاق    

 كرده ملحدين است.

ف: ص�ي عام است شيعيان جميع عالم را كه يك آيت توهين پيغمبر از قرآن مجيـد  
پيش كرده صداقت قول جناب امير خود ثابت كنند. در حقيقـت شـيعه بـر تصـنيف ايـن      

كننـد چنـين    مـي  ي كه بر صحابه كـرام چنين روايات مجبور بودند زيراكه ايشان اعتراضات
لـيكن در نظـر    شـود  مي اعتراضات لغو و بيهوده بر انبياء عليهم الس�م از قرآن مجيد وارد

اا ديس يارب و ًامومع ءايبنا عيمج يارب ريظلنبيـا خصوصـاً    بي اهل ايمان عظمت و رفعت
 در قرآن مذكورست.

 فرمود: ) نيز در همين روايت است كه جناب مظهر العجائب2
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في اوتبثأ مهن الكتاب مالم يقله  
 خا علي اوسبلللليفة.

هر آئينه جامعين قرآن در قرآن چيزها درج كردند  
كه خدا نه فرموده بود تاكه بر مخلوق دين حق را 

 پوشيده كنند.
 نيز در همين روايت است كه جناب مظهر العجائب فرمود:

لتا مومع عم غقية    س�و سيل 
لما ءامبدل� ولا الز�اةد رلص�ح أب

في مهئاقلت نم  هوتبثأ ام علي هتاي 
في الم باتك ذلك نم تقو�ة حجج 
لماو رف�لاو ليطعلتا للل   
حلمرفة عن قبلتنا وطب�ال ذها العلم 

يلذا رهاظل قد لما وافق نكاتس  
 لماخالف.

هاي كساني  بسبب تقيه ممكن نيست تصريح نام 
كردند و از جانـب خـود در   كه در قرآن تبديل 

اد ديئات نارد هك دندوزفا تارابع نانچ نآرلئل 
مـذهب معطلــه و تائيــد كفـر و تائيــد مــذاهب   

ماسـت وابطـال ايـن علـم     ي  منحرفين از قبلـه 
 اند. ظاهرست كه موافق و مخالف همه بآن قائل

 نيز در همين روايت است كه جناب مظهر العجائـب قصـه جمـع قـرآن بـآن زنـديق      
 ين بيان فرمودند كه:د بي
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سلما دوروـب رارطضلاا مهعفد مـائل 
ــه  لا اــ م ليإ هــل�وأت نوــملعيجع
وأتو�له وضتـمينه مـن تلقـائهم مـا 
رف مهرـف� مـئعاد هب نوميصـح 
ـنـم مهيدانكا ن عنــده شــيئ مــن 
ــه  هـ وو�ـفليأت او ـب ا ـقلـنتأيلف نآر
يإ مل  ـعب ليإ هــمظـم ضـهقفاو ن
لي ةع  ــفلا� هللا ءا ــليوأ ةاداــ

 اختيارمه.

باز چون پرسيده شد ازين منافقان مسائلي كـه   
دانستند مجبور شدند كه قرآن را  نمي جواب آن

جمع كنند و تفسير آن تراشند و از جانب خود 
 دران چيزهاي افزايند 

كفر خود قائم كنند پس هاي  كه بمدد آن ستون
منادي ايشان اع�ن كرد كه كسـي كـه  نـزد او    

زد ما بيارد و سپرد كردند چيزي از قرآن باشد ن
جمع و ترتيب به بعض كساني كه موافق شـان  

 بودند در دشمني دوستان 
خدا، پس او موافق پسند ايشان قرآن  را جمـع  

 كرد.

 نيز در همين روايت است كه جناب مظهر العجائب فرمودند:

فصاحت و  و افزودند در قرآن آنچه ظاهر بود خ�ف  وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره.
 لئق نفرت بودن آن.

ف: از ارشاد جناب مظهر العجائب معلوم شد كه اين قرآن كه نزد اهل اسـ�م اسـت،   
و  شـود  مي معاذ االله كتاب دين نيست بلكه كتاب كفر و الحادست ستونهاي كفر ازان قائم

و عبارات آنهم خ�ف فصاحت و قابـل نفـرت    شود مي تائيد مذاهب باطله از وي حاصل

 .أستغفراالله ثم أستغفرااللهت. اس

از تفسير عياشي منقول است كـه امـام بـاقر     10) در تفسير صافي مطبوعه ايران ص 3
 عليه الس�م فرمود كه:

يخاـم صـقنو نآرـقلا في د�ز هنأ لاف 
 لي انع يذ حجة.

اگر نبودي كه بيشي كرده شد در قـرآن و كمـي كـرده     
 خرد.شد پوشيده نماندي حق ما بر هيچ صاحب 
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 روايات تبديل الفاظ قرآن معاذ االله منه
 آرد: مي 268در اصول كافي ص  )1

أر يأ دـنع لـجرب عبـداالله عليـه 
ْ ٱوَقُـلِ ﴿ السلام فسََـَ�َى  ۡ�مَلُـوا

ُ ٱ ـــــوُ�ُ  َّ ـــــمۡ وَرسَُ  ۥَ�مَلَُ�
فقال:  ]١٠٥ة: التوبـ[ ﴾لمُۡؤِۡمنُونَ ٱوَ 

 لماـأ سيل كهـذا لزنـت نإمـا �
 مألما نحنف نونوونون.

ت�وت كرد شخصي پيش امام جعفر صادق عليه  

ْ ٱوَقُـلِ ﴿ الس�م اين آيت ُ ٱفسََـَ�َى  ۡ�مَلُـوا َّ 
ــوُ�ُ  ــمۡ وَرسَُ ــونَ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ� ــ[ ﴾لمُۡؤِۡمنُ ة: التوب

امام فرمود: اين چنين نازل نشده بود بلكه  ]١٠٥
 بجاي والمومنون والمامونون بود. و مامون مائيم.

 آرد: مي نف آن شاگرد خاص امام حسن عسكري است) در تفسير قمي كه مص2

نكا ام امأ خلاف ما زنأل االله فهو 
ياعت لهل: ةٍَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنُ ﴿ 


    

اَّنلِل ۡتسِ     جِ رۡخُ

 ]110عمران: آل[ ﴾

الآية. قال بأوعبداالله عليه السلام 
لقاري هذه الآية: �خ مأة يقتلون 
لي نبا �سلحاو �نمؤلمع، فقيل 

كيف ؟تلزن فقال: نإما تلزنأ ل: ف
 �خ أئمة خأرتج للناس.

و چيزهاي كه درين قـرآن خـ�ف مـا انـزل االله      

خۡجَِرـتۡ ﴿ شده پس اين است:
ُ
ةٍَّمُأ َۡ�َخ ۡمُتنُ أ


    

اَّنلِس . امـام جعفـر   الآيـة  ]110آل عمران: [ ﴾
صادق عليه الس�م به تـ�وت كننـده ايـن آيـت     

كه قتل كردند اند  فرمود كه (وه چه) بهترين امت
اميرالمومنين را و حسين بن علي را. پرسيده شد 
كه يا امام پس ايـن آيـت چگونـه نـازل شـده؟      

خـ� أئمـة خأرجـت فرمود كه نازل شـده بـود:   
 .للناس

بود، جامعين قرآن تحريـف و   أئمة لفظ أمةف: يعني در اصل در اين آيت بجاي لفظ 
كه شـما   فرمايد مي نست كه حق تعاليتبديل كردند مطلب آيت كه در قرآن موجودست اي

از همه امتها كه براي هدايت مردمان ظاهر كرده شدند بهتر هستيد. امام جعفر صادق ايـن  
مطلب را غلط قرار دادند و بر آن اعتراض نمودند كه اين امت كه قتل كرد اميرالمومنين را 
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ر صـادق را خبـر   و قتل كرد حسين بن علي را چگونه بهترين امت تواند شد. امـام جعف ـ 
نيست كه اين آيت بزبان عربي است، زبان عجمي كه مسكين راويان مذهب شـيعه اسـت   

هاي  از اول تا آخر همه صيغهاند  كه وارد شدههاي  نيست. در لغت عرب درين آيت صيغه
مخاطـب اسـت. لهـذا خطـاب     هاي  كنتم وتامرون وتنهون وتؤمنون همه صيغهاند  مخاطب

اميرالمومنين است نه بقات�ن حسين بلكه بصحابه كرام است كـه در  درين آيت نه بقات�ن 
زبان در اصول فقه هم عند الفريقين ثابت و ي  وقت نزول آيت موجود بودند. ع�وه قاعده

اا ملاعم رد دشالصول كه اصول فقه  نمي مقررست كه صيغه مخاطب غير حاضر را شامل
 نويسد: مي كهنوشيعه است و در لكهنو داخل درس است مطبوعه ل

شلما باطلخ عضو اافهة �و: يا 
سالنا اه لذا اهيأ ا�وين مآنوا لا 
يعم بصيغته نم خأتر عـن مزـن 
هـمكح تبثي امن�و باطل هلـم 

 لليد خآر.

و لفظيكه براي خطاب مشـافهه وضـع كـرده شـده      
 مثل: يا أيهـا النـاس ويـا أيهـا الـذين آن را شـامل      

را كـه از زمـان    شود بسبب لفظ خـود كسـاني   نمي
 خطاب متاخر باشند و جـز ايـن نيسـت كـه ثابـت     

 حكم آن براي ايشان بدليلي ديگر.  شود مي
 
 ) در احتجاج طبرسي در همان روايت است كه جناب امير فرمود:3

ـيانكلا نـع ةـسأ نجا يوذ ءاملــرائم 
يل ةميظعلسهلعف نم ت ياـعتل ون�هـا مـن 

لقرنآ لذا �لدبلماو ن��غلما ين جعلوا ا
 �  اوضاتعاوالدا نم اينلدين.

هر آئينه كنايه از نامهاي ارتكاب كنندگان  
گناههاي عظيمه از فعل حق تعالي نيست 
بلكه از فعل تغير و تبديل كنندگان اسـت  
كه قـرآن را پـاره پـاره كردنـد و دنيـا را      

 بعوض دين حاصل كردند.

قرآن توهين پيغمبران نام  ف: آن زنديق اعتراض كرده بود كه چه سبب است كه در

 وَِمنَ ﴿ بنام است و ذكر بدكاران نام بنام نيست بلكه در اشارات و كنايات است مث�ً:
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ِّذۡ فَُ�ناً خَِليٗ�  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ ﴿ و مث�ً ]٨ة: البقر[ ﴾مَن َ�قُولُ  َاّسِ ٱ
�َ� ۡمَل ِ�
   تََۡ لفرقان: [ ﴾٢

اال ارشاد فرموده كه حاصلش اين ي  ذكورهجناب امير بجواب همين اعتراض ك�م م ]29
است حق تعالي نامها را ذكر فرموده بود جامعين قرآن نامها را حذف كردند و بجاي آن 

 الفاظ كنايات نهادند.

 روايات تبديل حروف قرآن معاذ االله منه
 آرد: مي 14) در تفسير صافي مطبوعه ايران ص 1

جلممـق في عـــهأ ةءارلبا ليــت: 
ب راالمنافق� وفيـه عـن جاهد الك

 الصاقد هنأ قرأ
ب راـفكلا دهاالمنـافق� قـال: نإ 
هـيلع هللا �ـص هللا لوس هآول لـم 
نكا امنإ ّطق ًاقفانم لتاق يتـفلأهم. 

لزنـت يـا أيهـا ها  نآ والق�: أيضاً 
 ب رافكلا دهاج بيالمنافق�. 

در تفسير مجمع البيان كه در قـراءت اهـل بيـت     
ــافقين) اســت. و همــدرين (جاهــد الكفــار  بالمن

تفسير از امام صادق مروي اسـت كـه او (جاهـد    
الكفار بالمنافقين) ت�وت كرد و گفت كه رسـول  
خدا صلي االله عليه وآله گـاهي بـا منـافقي قتـال     

نمـود. و در تفسـير    مـي  نكرده بلكه تاليف ايشان
قمي است كه جز اين نيست كه نازل شـده بـود:   

 كفار بالمنافقين).(يا أيها النبي جاهدال

راَّفُكَۡ ٱَ�هِٰدِ ﴿ ف: در قرآن مجيد اين آيت:  است. و  ]9التحريم: [ ﴾لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱوَ  
اينست كه اي نبي با كفار و منافقين جهاد كن. امام جعفر صادق برين آيت اش  ترجمه

بود و اعتراض نمود كه نبي گاهي با منافقي قتال نه كرده و فرمود كه در اصل بالمنافقين 
معني آن بود كه بذريعه منافقين با كفار جهاد كن، جامعين قرآن بجاي باي موحده واو 
نهادند. باقي ماند اعتراض امام صادق بر قرآن پس جوابش اينكه در آيت حكم جهادست 
نه حكم قتال، و جهاد و قتال بيك معني نيست. و ثانياً اينكه در سوره احزاب منافقان را 

 اده شده اندر آن مهلت منافقي باقي نماند، يا مردند يا توبه كردند.مهلت چند روز د
 آرد: مي 12) در تفسير صافي ص 2
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يأ علي ب عبداالله عليه السلام   
َّتُمۡلِقَِ� مَِإمًاا  جۡعَلۡنَاٱوَ ﴿  ٧﴾ 
فقال بأوعبداالله:  ]74 الفرقان:[

سالوا االله عظيماً نأ �علهم للمتق� 
ه ليقف .ًامال يا اب  ن رسول االله! م

لن لعجاو :لاق ؟تلزن فيا نم    
 لمتق� مإاماً.

 ت�وت كرده شد پيش امـام جعفـر صـادق آيـه     

َّتُمۡلِقـَِ� مَِإمًاـا  جۡعَلۡنَاٱوَ ﴿   ]74الفرقـان: [ ﴾٧
امام فرمود كه از خدا چيزي عظيم خواستند كـه  
ايشان را براي متقيان امام سازد پس پرسيده شد 

ونـه نـازل شـده بـود؟     كه اي فرزند رسـول چگ 
 فرمود: كه واجعل لنا من المتقين إماماً

امامت نزد شيعه مماثل مرتبه نبوت بلكه فائق تر از آن اسـت. لهـذا امـام    ي  ف: مرتبه
جعفر صادق بر آيت قرآني اعتراض نمود كه اين دعا كردن كه مرا امامت عطـا كـن مثـل    

و امـام فرمـود كـه دريـن آيـت       اينست كه كسي دعا كند كه خداوندا مرا نبوت عطا كـن 
تحريف كرده شده اصل آيت اين چنين بود كه (واجعل لنا من المتقين إماماً) در حقيقـت  

كه هر شـخص   شود مي كند زيرا كه ازين آيت ظاهر مي اين آيت مسأله امامت را خاكستر
تواند شد لهذا برين آيت اعتراض كـردن و محـرف گفـتن حـق      مي امامت فائزي  بر مرتبه

 جانب است. أستغفراالله.ب
 آرد: مي 174) در كافي كتاب الروضه ص 3

عــن الرضــا عليــه الســلام فــزنأل 
لي عليو لهوــسر علي هتنيع 
ــت:  ــا. قل ــم تروه ــود ل هد جبن ـيأ
ـــا  ـــال: كهـــذا نقرهؤ كهـــذا؟ ق

 وذكها ت��لها.

روايت است از امام رضا عليه السـ�م كـه او تـ�وت كـرد      
سوله وعلي علي وأيـده بجنـود لـم    فأنزل االله سكينته علي ر

تروها. پرسيدم كه آيت اين چنين است؟ امام فرمود كه اين 
 كنيم و اين چنين نازل شده بود. مي چنين ت�وت

نزَلَ ﴿ ف: در قرآن مجيد آيت اين چنين است:
َ
ُ ٱفَأ  ]٤٠ة: التوب[ ﴾عَليَۡهِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ
االله قرار داد و فرمود كه بجاي ضمير نام امام رضا اين آيت را محرف و خ�ف ما انزل 

رسول و نام علي بود درين آيت واقعه سفر هجرت و رفاقت حضرت صديق در آن سفر 
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نظير براي حضرت صديق ارشاد فرموده و نزول سكينه  بي پر خطر بيان فرموده. فضيلت
بروي در قرآن مجيد ثبت كرده بجز حضرت صديق در جماعت صحابه كسي نيست كه 

تخصيص رفاقت وجان نثاري او در قرآن مجيد مذكور شده باشد. اولين و آخرين شيعه بال
توانند آمد لهذا في الفور اين آيت را محرف قرار داده  نمي از عهده جواب آن بر

گلوخ�صي خود نمودند و روايتي از امام رضا تصنيف كردند كه اين كار براي ايشان 
 دشوار نبود.

 ههر سه اقرار علماي شيع
 روايات خرابي ترتيب هم در ضمن اين سه اقرار ان شاءاالله مذكور خواهد شد.

36F) ع�مه نوري طبرسي در كتاب فصل الخطاب1

 نويسد: مي 211مطبوعه ايران ص  1

في ة�صرلا ةبرتعلما ة�ثكلا را وقـوع 
 ناـصقلنا لوخدو طقيلما فوجـود مـن 
في رـم ام علي ةدا�ز نآر ضـمن الدلأـة 

لي ًازاجعإ لزن ام لقأ هنأو ةع قلب السا
س�لأا دي جاولان نم غـ� اختصاصـها 
ــب  في ة الكت �و ةرو ـقرفتم ـس وأ ة آيـ
لما اهيلع تيلا ةبرتعول عند اصلأـحاب 

 ام  لبا اذه في اهيلع تثرعاب. 

كنـد بـر واقـع     مـي  اد حيرص هك هربتعم ثيداحا رايسللت 
زيـاده از آنچـه در    شدن سقوط و نقصان در قرآن موجود

اد نملئل سابقه گذشت و اينكه قرآن موجود بسيار كم 
است ازان مقدار كه بر قلـب سـيد انـس و جـان بطريـق      
معجزه نازل شده بود و ايـن كمـي مخصـوص بـآيتي يـا      
سورتي نيسـت. و ايـن احاديـث متفـرق اسـت در كتـب       
معتبره كه بران اعتماد اصحاب ما است جمع كـرده ام بـر   

 ع يافتم درين باب.آنچه اط�

                                                 
اين كتاب مخصوص براي اثبات تحريف قرآن مجيد است. شيعه بالخصوص اين چنين كتب خويش  -1

اوا دنشورل قلمي نسخه اين كتاب  نمي دارند و به هيچ قيمت بدست ايشان مي را از اهل سنت مخفي
ند قيمت نسخه مطبوعـه هـم دسـتياب    فراهم كرده شد و چند سال است كه بكوشش بسيار بچهار چ

شود كه شيعه چه قـدر سـعي بليـغ در معـدوم كـردن قـرآن مجيـد         مي شده از ديدن اين كتاب ظاهر
 اند. ي مفرد در اين باب تصنيف كردهها كتاب و چه قدراند  نموده
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بعد ازين نامهاي كتب خويش كه در بحث تحريف تصنيف شده بسيار ذكـر كـرده و   
 انبارهاي روايات تحريف مهيا ساخته.

 :فرمايد مي 30ين كتاب ص ) نيز در هم ا2

في يرئازلجا ثدحلما ديس     ا ل
انلأوار ما معناه: نإ احصلأاب قد 
لي اوقبع حصة اخلأبار 

لدا ةرتاوتلالة  سلمتفيضة لب
في ف�رحلتا عوقو    اعلي  
مكلااً وماةد و�عراباً  قرنآ 

 لتاصديق بها.

گفته سيد محدث جزائـري در كتـاب انـوار كـه      
معنايش بزبان عربي اينست كه اصحاب ما اتفاق 

بر صحيح بودن احاديث مستفيضه بلكـه  اند  كرده
اد هك هرتاوتللت صريحه دارند بر وقوع تحريف 

ر قرآن در عبـارت و در معنـي و در اعـراب و    د
 بر تصديق اين احاديث.اند  اتفاق كرده

  
 نويسد: مي 377) نيز در همين كتاب ص3

يح ًادج ة�ثكت قال السيد     �
في يرئازلجا هللا ةم بعض موفلاهت 
كيح نأ هنع لدا رابخلأاالي ةلع 
يداو ثيدح فيلأع    علي د�زت 

كا ةعاجم اهتضافت  حلماو ديفقق 
يلجلما ةملاعلاو دامس و،مه�غ   ا
بلتا في حصريان    ًاضيأ خيش   ال
م اهرتاوت عيدا لب اهتثجاعة    

 تيأ كذرمه.

تـا آنكـه   انـد   احاديث تحريف قرآن يقيناً بسـيار  
گفته سيد نعملإاالله جزائـري در بعـض تاليفـات    
خود چنانكه از وي نقل كرده شده كه احاديـث  

از دو هزار حـديث و دعـوي    تحريف زائدست
را جمـاعتي مثـل شـيخ    هـا   آن كرده زياد بـودن 

37Fمفيد

و محقق و ع�مه مجلسي و غيرهم بلكـه   1
شيخ نيز در كتاب تبيـان بكثـرت ايـن روايـات     
تصريح كرده بلكـه جمـاعتي ادعـاي تـواتر آن     

 كه ذكر ايشان خواهد آمد.اند  كرده

                                                 
فرسـتاده كـه در كتـاب احتجـاج      شيخ مفيد ايشان بسيار عظـيم اسـت امـام غائـب بنـام او  امضـا ء       -1

 مذكورست و او را باين القاب مخاطب كرده الي اةمام السديد الشيخ مفيد.
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 نويسد: مي باز بفاصله چند سطور

اخلأبار منقولة نم  واعلم نأ ذلك
يلا ةبرتعلما بتت عليها معول  
رلا مكاحلأا تابثإشعية    نباافي  

 لنا راثلآابو�ة.

بدان كه اين احاديث منقول است از كتابهـاي   
معتبره كه بر آن است اعتماد و اصحاب ما در 

 ثابت كردن احكام شرعيه واحاديث نبويه.

 
 كند كه او فرمود كه مي نقل) در آخر اين كتاب قول ع�مه مجلسي 4

في رابخلاا نأ يدنع ذها   
لباب متواترة مع� وطرح 
جيعها يوبج رفع الاعتماد عن 
اخلأبار رأساً لب ظ� نأ اخلابار 
ذهارقي لا بالبص عن خأبار 
 رلخاب اهنوتبثي فيكف ةمامب.

نزد من احاديث تحريف قرآن متواتراند باعتبار معني  
م اين احاديث فن حـديث را كـ�ً   و ساقط كردن تما

سـازد بلكـه ظـن مـن آنسـت كـه        مـي  ناقابل اعتماد
روايات تحريف از روايات امامت كـم نيسـت پـس    
اگر روايات تحريف را اعتبار نكنند مساله امامـت را  

 چگونه از روايات ثابت خواهند كرد.

 
 :فرمايد مي 97) نيز همدرين كتاب فصل الخطاب ص 5
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لما�ملأ ومن� عليه السلام  ن
م ًاصوص� ًانآرجعه بنهسف بعد  
وفاة رسول االله �ص االله عليه 
لى هضرعوع القوم فأعرضوا   ل 
عنه فحجبه عن أعينهم و�ن 
هلد عليه السلام يتوارثوهن مإاماً 
عن مإام سكائر خصائص الإمامة 
لحا دنع وهو ةوبلنا نئازجة    
عجل االله فرهج يظهره للناس بعد 

رمه بقراهتء وهو ظهوره و�مأ
لما نآرقلا اذله فلوجود نم   
ليألتا ثف وترتيب السور 
كللا لب تايلآامات أيضاً ونم  
لناو ةدا�زلا ةهقيصة وحيث نأ  
ليو ملاسلا هيلع   علي عم ع
لما نآرقلا فيف قلحاوجود غتي� 

 طلما وهو .�تهج نلوب. 

38Fبود براي اميرالمومنين قرآني مخصوص كه جمع  

1 
كرده بود آن را بنفس نفيس خود بعد وفات رسول 
خدا صلي االله عليه و آله و پيش كرده بود آن را بر 
صحابه مگر ايشان اعراض كردند ازان پس پوشيده 
اوا و ناـشيا ياهمـشچ زا ار نآ هدوملد آنجنـاب    

يافتند آن را هر امام از  مي عليه الس�م بطور ميراث
امامت و خـزائن   امامي ديگر مانند ديگر خصائص

نبوت، و آن قرآن اكنون نزد امام غائب اسـت زود  
كند خـدا كشـادگي او را ظـاهر سـازد آن را امـام      
غائب براي مردمان بعد ظهور خـود و حكـم كنـد    
ايشــان را  بــت�وت آن و آن قــرآن مخــالف قــرآن 
موجود است باعتبار جمع و ترتيـب سـور وآيـات    

ي و كمـي و  بلكه ترتيب كلمات نيز و باعتبار بيش ـ
چونكه حق همراه علي عليه الس�م سـت و علـي   
همراه حق است پس در قرآن موجـود تحريـف از   
هر دو جهت (يعني بـه جهـت روايـات و بجهـت     

 قرآن علي) ثابت شده. وهو المطلوب

از عبارات سابقه كثير و مستفيض و متواتر و زائد از دو هزار بودن روايات تحريف و 
امامت ثابت است و ازين عبارت خرابـي ترتيـب سـور و آيـات و      كم نه بودن از روايات

 كلمات هويداست.
 :فرمايد مي 13) در ديباچه تفسير صافي مطبوعه ايران ص 6

                                                 
در اهل سنت هم شهرت يافته كه حضرت علي قرآني موافـق ترتيـب نـزول جمـع كـرده بـود مگـر         -1

   و صحيح همين است.اند  محققان قطعاً انكار آن كرده
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في هللا مهحمر    نئخاشم داقتعاا  ا 
ذلك فاظلاهر نم ثقة الاسلام 
كللا بوقعي نبدمي� طاب ثراه  
لناو ف�رحلتا دقتعي نكاقصان   

في تاياور يور ف القرنآ لأ   ه 
في �عل كالا هباتكيف ولم يتعرض 
في ركذ أول   هنأ عم اهيف    حدق 
نكا يقث بمارواه فيه  هنأ باتكل 
لي هداتسأ كلذع نب بإراهيم الق� 
هول غلو فيه  هنم ءولم   ه�سفت   إن
يأ نب دحمأ خيشلا كلذب طابل    

 طرسيب.

 ـ   ف واعتقاد مشائخ ما رحمهم االله در بـاب تحري
اا لإقث زا رهاظ سپ نآرلس�م محمدبن يعقـوب  
كليني طاب ثراه اين است كه او معتقد تحريـف  
ــات   ــرا كــه او رواي ــود زي ــرآن ب و نقصــان در ق
تحريف قرآن را در كتـاب خـود كـافي روايـت     
كرده و بران روايات هيچ قدح نه كرده بـا آنكـه   
در آغاز كتاب ذكر كرده كه آنچـه دريـن كتـاب    

اعتمادي دارد و هم چنين استاد  روايت كند بران
او علي بن ابراهيم قمـي زيـرا كـه تفسـيره او از     
روايات تحريف پرست و او را درين مساله غلو 
هست. و هم چنين شيخ احمد بـن أبـي طالـب    

 طبرسي (مصنف احتجاج).

ازين عبارت معتقد بها بودن روايات تحريف كما ينبغـي ظاهرسـت و ع�مـه نـوري     
ل الذيل پيش كرده كه در آن اسـماي علمـاي شـيعه كـه در مبحـث      طبرسي فهرست طوي

 درج نموده. هر كه خواهد در تنبيه الحائرين مطالعه كند.اند  تحريف تصنيفها كرده
علي ما نقله في استقصاء  فرمايد مي اادامع رد يلع رادلد يولوم مظعا دهتجم لس�م7

 الفحام مجلد اول:
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لماعلا في هللا ةيآ ل� أحله     االله 
في ملاسلارا عماد الاسلام بعد كذر 
ألما ف�رحلتا ثيداحأ نم ذثورة    
عن سادات انلأام عليهم لاآف 
ضيتقم ملاسلاو ةيحل تلك اخلأبار 
في ف�رحلت في ةلملجا ذها القرنآ 
بسبح انيديأ �ب يل ز�اةد بعض   
بسبح لب بعض   هناصقنو فورل 
في بيتترلا بسب بعض    و ظاح

بح عقو دق عيث لا�شك فيه عم لموا
 س�ليم تلك اخلأبار. 

يعنـي مولـوي دلـدار     آية االله في العالمينگفت  
اا دامع رد م�سلاراد هللا هلحأ يللسـ�م بعـد   

از اند  ذكر چندي از احاديث تحريف كه منقول
اآ مهيلع قلخ نارادرلف التحيه والسـ�م كـه   
مقتضاي اين احاديث آن است كه درين قـرآن  

ه پيش ماست في الجمله تحريف واقع شـده  ك
باعتبار زيادتي بعـض حـروف كمـي آن بلكـه     
باعتبار زيادتي وكمي بعض الفاظ نيز و باعتبار 
ترتيب نيـز در بعـض مقامـات در وقـوع ايـن      
تحريف بعد تسليم كردن صحت اين احاديـث  

 توان كرد. نمي شك

بك كرده تا هم از اقـرار  تحريف را بسيار سي  درين عبارت روايات تحريف و عقيده
مفر نيافته. و وجه سبك كردن اينست كه كتاب مستطاب تحفه اثنا عشريه شايع گشته بود 
و در آن كتاب مواخذه شديد بر مبحث تحريف نموده شده و مجتهد موصـوف منجانـب   

 پادشاه اوده مكلف براي نوشتن جواب آن كتاب بود.
اا ءلفحام مجلد اول جابجا اقرار كثرت ) امام الشيعه مولوي حامد حسين در استقص8

 9بودن آن و اقرار اعتقاد شيعه نموده، از آن جمله در ص  صريح الدلالةروايات تحريف و 
 د:گوي مي

 ـ مـي  10ورود روايات تحريف قرآن بطريق اهل حق در ص  اگـر بيچـاره   «د كـه  گوي
در قرآن حرف اهل بيت طاهرين مصرحه بوقوع نقصان ي  شيعئي بمقتضاي احاديث كثيره

و  ».تحريف و نقصان بر زبان آرد هدف سهام طعن و م�م و مورد استهزا و تشـنيع گـردد  
اگر هل حق از حافظان اسرار الهي و حام�ن آثار جناب رسـالت  «د كه گوي مي 64در ص 
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روايت كنند احاديثي كه دال اسـت بـر آنكـه در قـرآن     اند  پناهي كه هداة اس�م و ائمه نام
ن و اهل ض�ل تحريف نمودند و تصحيفش به عمل آوردنـد و اصـل قـرآن    شريف مبطلي

كما انزل نزد حافظان شريعت موجود است كه درين صورت اص�ً بر جناب رسالت مآب 
 .»شود فرياد و فغان آغاز كنند نمي صلي االله عليه وآله نقصي وطعني عائد

تازه بيـاد آمـد.   ي  طيفهتمام شد روايات تحريف مع هر سه اقرار علماي شيعه. اينجا ل
مولوي دلدار علي صورت نو براي تحريف قرآن مجيد تراشيده. معـاذاالله. تحريـف كننـده    
رسول خدا صلى االله عليه وسلم را قرار داده و آن هم بامر الهي و گفته كه چونكه صحابه 
كرام باعث اين تحريف بودند لهذا اين تحريف هم بسوي ايشان منسـوب كـرده خواهـد    

 اين لطيفه تازه بذهن كسي نرسيده بود.شد. 

 مطرب خوشنوا بگو تازه بتازه نو بنو

 ازالة العين)اا ءاصقتسا زا هك يترابع دعب م�سلاا دامع لفحام نقل كردم (علي ما في 
 :فرمايد مي
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يلنا لاح نم مولعم هنأ :اهنب     
هلذا صحفتلما�   في� علي 
لحا يدس الصائب هنأ عم كمال 

 ًايلع هفيلا نكيغا فية  رغبته
لقهموق نم ةي هولذا عندي لادئل 
لما عس�لا تارامأقام كذرها  
نأ لقعلا دنع لمتح يلناب حظفاً 
ليضة االإسلام اظلاهري أوعد 
لي لمتشلما لزالنا نآع أسماء   
لما ءامسأو ةمئلأنافق� ثملا عند  
سرأ مرااره كع� مأبر االله 

لم مهسرا علم نم  للايرتد القوم
هالم عدم احتمال ذلك وأظهرمه 
هراهظإ في ةحلصلما ملعام ر لموا 
لي بينلل �ثعالبا مه ع ذلك   

 في مهليإ دانسلإا  �له.

و از جمله صورتهاي تحريف يكي اين است كه  
حال نبي معلوم است و بر كسـي تفحـص كـرده    

يست باشد و ذهين و سريع الفهم باشد پوشيده ن
كه با وجـود كمـال رغبـت آنجنـاب بـر خليفـه       
ساختن علي از قوم خود در غايـت تقيـه بـود و    
اد نم دزن ينعم نيا يارلئل و قرائن اسـت كـه   
اينجا گنجايش ذكـر آن نيسـت پـس عقـ�ً ايـن      

شد كه نبي بخيال حفاظت اس�م  مي احتمال پيدا
ظاهري قرآن اصـلي را كـه در آن اسـماي ائمـه     

ن بود مـث�ً  نـزد محرمـان اسـرار     واسماي منافقي
خود مانند علي بحكم خدا وديعت نهـاد تـا كـه    
 قوم بالكل مرتد نه شوند زيـرا كـه حـال ايشـان    

كه برداشت اين امر نه تواننـد كـرد و    دانست مي
قوم را بر همان مقدارِ قرآن اط�ع داد كـه اظهـار   
آن مصــلحت بــود و چونكــه ايشــان نبــي را بــر 

ث بودنـد لهـذا تحريـف    اخفاي قرآن اصلي باع ـ
 قرآن را بجانب شان منسوب كردن بجاست. 

 قرآن مجيد دارند و در جاي خود اظهار آني  ايخ رب يسك رگالت شيعه كه درباره
ران الشمس نوشتند كه اين قرآن جمع طنمايند مطلع شود بسيار تعجب كند. مث�ً  ادي مي

چه عجب، و مث�ً مولوي  شود مي �ي عرب است اگر بر آن اعتراض واردهجي  نموده
ميرزا احمد علي كه در پنجاب سر آمد مناظرين شيعه است در رساله مولفه خود موسوم 
 به انصاف بعد بيان اينكه در قرآن اغ�ط صرفيه و نحويه و محاورات متروكه بسيار است

د كه اگر باوجود اين همه قرآن معجزه است. پس من همچنين كتاب معجز گوي مي
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نويسند كه  مي 12نمبر  5توانم كرد. و مث�ً مجتهدين لكهنو در سهيل يمن جلد تصنيف 

مَا يِر�دُ ﴿ آيت تطهير يعني آيه كريمه: ُ ٱِ�َّ هۡلَ  رّلجِۡسَ ٱِ�ذُِۡهبَ عَنُ�مُ  َّ
َ
وَُ�طَهّرَُِ�مۡ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

ي  كه دانه شود مي ا و هقباس تايآ نايم رلحقه چنان معلوم ]33الأحزاب: [ ﴾٣ ٗ��َ�طۡهِ 

ءٓاَ ﴿ ط�ئي در ميان گوهرهاي كاذب يعني مصنوعي. يعني معاذاالله آيات سابقه  َ�نٰسَِ
ِّ ٱ َّنُ�ِتوُيُ� ِ  وَقَرۡنَ ﴿ ا تايآ و هرخآ يللحقه يعني ]30الأحزاب: [ ﴾َّ�ِ  الأحزاب: [ ﴾

إلي آخره، گوهرهاي كاذب و مصنوعي هستند. مجتهدين شيعه ديدند كه در آيت  ]33
و لفظ اهل بيت را خ�ف لغت بر معني كه اند  طهير معني كه به هزار جان فشاني تراشيدهت

كند كه  مي كند و بآواز بلند ندا مي درهم و برهمآن را  سياق و سباق آيتاند  فرود آورده
لفظ اهل بيت براي ازواج مطهرات است ومراد خداوندي ازين لفظ بجز ازواج مطهرات 

او هقباس تايلحقه را گوهر كاذب يعني ك�م انساني قرار داده، ديگر كسي نيست لهذا 
گلو خ�صي خود خواستند. و مث�ً سلطان العلما مولوي سيدمحمد مجتهد اعظم در كتاب 

د كه هر آيت قرآني كه خ�ف اجماع ما باشد گوي مي  81ضربت حيدريه جلد دوم ص 
بنابر اين اگر در بعض «ت: برآن آيت عمل كردن جائز نيست. عبارتش بلفظه اين اس

مقامات هرگاه به سبب قرائن قويه و اخبار اماميه ترتيب منافي اصل مراد باشد يا بعض 
اد هقحملا لإفئاطلا نيب هيلع قفتم ينعم ف�خرب تايللت داشته باشد در آن هنگام تشبث 

 و تمسك بآن ترتيب وآن آيت جائز نخواهد بود.

 تنبيه ضروري
 بحث عاجز آمده روايتي چنـد از كتـب اهـل سـنت پـيش كـرده      علماي شيعه درين م

ند كه از روايات اهل سنت هم تحريف قرآن ثابت است پس بايشان بايد گفت كه گوي مي
چنانكه ما از كتب شما زائد از دو هزار روايات پيش كرديم و سه اقرار علماي شـما نقـل   

ائيد بمجرد استماع اين كلمه نموديم شما هم از كتب ما يك روايت باين سه اقرار پيش نم
 حواس باخته خواهند شد.
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كننـد و   مي اصل اين است كه از كتب ما روايات نسخ ت�وت و اخت�ف قراءت پيش
ند. و بسياري از علماي محدثين ما انكار صحت اين روايات گوي مي آن را روايات تحريف

 ـ    بي كه نسخ ت�وتاند  و گفتهاند  كرده وال شـان در تنبيـه   اصل محـض اسـت. چنانچـه اق
كه اين روايـات  اند  الحائرين منقول است. لهذا اقرار تواتر از كجا آرند. نيز علماي ما گفته

كند و لطف اين است كه علماي شيعه هم ازين  مي اد تو�ت خسن رب تحص ريدقت رللت
قول نه تحريف، اقوال علماي شيعه در تنبيه الهي بر اين مناند  روايات نسخ ت�وت فهميده

اد رارقا اذهل ،تسللت بر تحريف از كجا آرند. باقي مانـد اقـرار اعتقـاد تحريـف قـرآن،      
ع�وه ازينكه در كتب اهل سنت مصرح است كه اعتقاد تحريف قرآن قطعاً كفـر اسـت و   

كـه اهـل سـنت    انـد   در كفر بودن آن اخت�في نيست. خواه علماي شيعه هم تصريح كرده
لهذا اقـرار اعتقـاد    دانند مي ل سنت اعتقاد تحريف را كفركسي معتقد تحريف نيست و اه

اا ءاـصقتسا رد نيسح دماح يولوم هعيشلا اما .دنباي اجك زا هراچيب فيرحلفحـام مجلـد    
 نويسد: مي 9اول ص 

آن را  قرآن كامل اعتقـاد كننـد و معتقـد نقصـان    آن را  مصحف عثماني كه اهل سنت
 رند.اا صقاليمان بلكه خارج از اس�م پندا

كه بنيـاد   شود مي و ازين مبحث واضح اند. المختصر، شيعه درين مبحث سخت عاجز
 مذهب شيعه بر عداوت قرآن مجيد است.





 
 
 

 :فصل سوم
 در بيان مساله امامت

كه همـين   شود مي مذهب شيعه است و گفتهي  مساله امامت اگرچه از مسائل مشهوره
كساني كه بر حقيقت اند  ليكن اقل قليلمساله بنياد اخت�ف ميان اهل سنت و شيعه است. 

 اين مساله اط�ع داشته باشند.
مـذهب شـيعه كـه اگـر     ي  في الواقع مساله امامـت رازي اسـت از رازهـاي سربسـته    

مسلمانان از حقيقت اين مساله واقف شوند براي نفرت از مـذهب شـيعه كـافي اسـت. و     
 گر نيست.براي معلوم كردن بط�ن مذهب شيعه اص�ً حاجت مسائل دي

كننـد مگـر اكنـون كـه كتابهـاي       مي شيعه در اخفاي اين مساله كوشش بسيار كردند و
 ايشان طبع گرديده اين راز طشت از بام شده.

 نهان كي ماند آن رازي كز و سازند محفلها
از آنجمله يك حديث اين  اند. براي تاكيد اخفاي اين راز احاديث بسيار تصنيف نموده

 آورده: 387ي ص است كه در اصول كاف

قال بأوجعفر عليه السلام: 
رج ليإ اهسرأب�ل    هللا :ة 
يإ ل�برج اهسل �مد �ص  
يإ دم� اهسرأول  لهآو هيلع 
يإ علي اهسرأو ملاسلا هيل 

 .نم شا،ء ونأتم ذتيعون ذلك

او هك م�سلا هيلع رقاب ماما دومرليت الهي يعنـي   
بـه جبريـل   آن را  خدامساله امامت بطور راز گفته 

جبريل به محمد صـلي  آن را  وبطور راز گفته بود
محمد بـه  آن را  االله عليه وآله و بطور راز گفته بود

علـي  آن را  علي عليه الس�م. و بطور راز گفته بود
آن  به هر كسي كه خواست، و شـما (اي شـيعيان)  

 دهيد. مي شهرترا 
كه چنين راز سربسـته در اصـول ديـن     دشو مي لينحل پيداي  ازين روايات يك عقده
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چنان داخل شد، ازين روايات اين هم ظاهر گشت كه قصه غديرخم كه رسول خدا صلى 
 فروغ است. بي االله عليه وسلم در مجمع عام اع�ن امامت حضرت علي فرمود همه دروغ

متاخرين شيعه را بينيد كه ازين روايات و تصريحات متقـدمين خـود چشـم پوشـيده     
ن دارند كه از قرآن مجيد اثبات امامت كنند چنانچه چند آيـات كريمـه را قطـع و    هوس آ

م�ل آورد آرزوي «بريد كرده تحريفهاي معنوي بكار بردند و خود را مصداق قول مشهور 
 ساختند. »محال

به هر كيف ازين روايت و امثال آن معلوم شد كه مساله امامت چنان رازي اسـت كـه   
ت جبريل فرشته ديگر را ازان آگاهي نـه بخشـيد و در جماعـت    خداوند كريم بجز حضر

انبيا بجز آنحضرت صلى االله عليه وسلم پيغمبري ديگر محرم اين راز نشد و در اصـحاب  
آنحضرت صلى االله عليه وسلم بجز حضرت علي كسي برين سرّ مكنون مطلع نگرديـد و  

و حسـنين هـم   حضرت علي بهر كه خواست گفت مطلبش اين است كه بحسنين گفـت  
صرف بامامي كه بعد ايشان نامزد بود يعني امام زين العابدين گفتند و امام زيـن العابـدين   

 خبـر داشـت. هـيچ معلـوم     بـي  اوا رئاس و تفگ رقاب ماما هب فرص ملد خود را ازين راز
شود كه اين كم ظرفي از كدامين ذات اقدس بـه ظهـور آمـد كـه زراره و ابوبصـير و       نمي

 ابي يعفور و ديگر ممبران انجمن سبائيه را ازين راز آگاهي حاصل شد و ايشان عبداالله ابن
آورده بايـد   100شهرت دادند. درينجا يك روايتي لطيف كـه در اصـول كـافي ص    آن را 

 ديد:

رخأ :لاق نب� الأحول   بأ نا
سلحا نبا علي�    د�ز نب 
هليإ ثع وهو سمتخف قال: 
ي لاقفل: يا بأاجعفر! ما   هتيتأ 
تقول نإ طرقك طارق منا 
ه تلقف :لاق ؟هعمل: نإ   ترج 

روايت است از ابان كه گفت: خبر داد مرا احول كـه   
زيد بن امام زين العابدين مرا طلب داشت در آن ايام 
كه او پوشيده شده بود گفت احول كه پس رفتم نزد 
 وي پس گفت زيـد بـه مـن كـه اي ابـوجعفر، چـه      

گوئي اگر كسي از ما نـزد تـو رود آيـا همـراه او      مي
م كه اگر پدر تـو  براي جهاد بيرون خواهي آمد؟ گفت
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نك بأاك وخأاك خرجا خرتج 
ي لاقف :لاق .امهعل: نأا أر�د   
نأ خأرج وجأاهد ءلاؤه القوم 
يمع. قال: قلت: لا ما  جرخا 
أفعل. قال: فقال: تأربغ 
ه تلقف ؟�ع كسفنل: نإما � 
في الله    كا نإف ةدحاو سن  

لماف ةجح ضرلأتخلف ع  نك 
جا خاولارج معك هالك ون� لم 
في الله ن� الأرض حجة  
خاو كنع فلختلملارج معك 
ي لاقف :لاق .ءاول: يا اباجعفر! 
سلجأ عم بيأ خا عليلوان 
ر�و ةنيمسلا ةعضلبا �مقلبد  
رت تيح ةرالحا ةمقللبد فشقة 
لنا رح نم علي قفش� ملوار 
 ر� ملو نيلداب كبرخأب� هب.

زين العابدين يا برادر تو باقر جهاد كنـد مـن همـراه    
 ايشان بيرون خواهم آمد. زيـد گفـت كـه مـن اراده    

و برين قوم يعني بني اميه جهـاد  ايم  كنم كه بيرون مي
كنم پس گفتم كه من همراه تو نخـواهم بيـرون آمـد    
پس زيد گفت كه آيا تو جـان خـود را از جـان مـن     

گفتم كه جانِ من يك جان است مگر داري  مي عزيز
بايد ديد كه اگر در زمين حجتي منجانب االله هسـت  
پس كسي كه شريك تو نه شود نجات خواهد يافت 
و كسي كه همراه تو بيرون آيد هـ�ك خواهـد شـد    
واگر در زمين حجتي منجانب االله نيست پـس كسـي   
كه شريك تـو شـود و كسـي كـه نـه شـود هـر دو        

فت: اي ابوجعفر، من با پدر خود برابراند. پس زيد گ
نشستم او لقمهـاي   مي (زين العابدين) بر دستر خوان

داد و لقمه گرم را از براي مـن   مي چرب در دهن من
كرد مگر از آتش دوزخ بـراي   مي بسبب محبت سرد
 از ديـن بـاخبر كـرد و مـرا    تـو را   من ترس نكرد كه

 خبر داشت. بي

رست. كدام زيد شهيد؟ نور نظر و لخـت  درين روايت قصه حضرت زيد شهيد مذكو
جگر امام زين العابدين و برادر امام باقر. امام زين العابدين را يـازده فرزنـد بودنـد مگـر     

 سواي امام باقر كسي محرم راز امامت نبود.

باشد و جهاد بمعيت غير امـام جـائز نيسـت.     مي حجة االلهشيعه است كه امام ي  عقيده
نمود كـه از   مي ه خوب جواب داد كه پدر من با من محبتحضرت زيد شهيد احول را چ

كرد ليكن تعجب است كه از گرمي آتش دوزخ حفاظـت مـن    مي گرمي لقمه حفاظت من
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نكرد و مساله امامت كه تو بيان كردي از من مخفي داشت. مگر ميـان احـول كـه شـاگرد     
كـافي بعـد   رشيد ابن سبا بودند ازين جواب مسكت خاموش نشدند چنانچـه در روايـت   

اب لوقنم ترابال اين است كه ميان احول ارشاد فرمودند كه بباعـث محبـت پـدر تـو؟؟     
شـدي. ايـن    مي كردي از اهل دوزخ مي ازين مساله آگاه نكرد اگر بعد آگاه كردن تو انكار

عجب لطيفه است انكار مساله امامت بعد آگاه شدن موجب ه�كـت اسـت و كسـي كـه     
ر وي باكي نيست، اين عجب اصول دين است و لطف بـر لطـف   ازين مساله آگاه نباشد ب

اين است كه در اين روايت مذكورست كه احول به امام باقر اين قصه را بـاز گفـت امـام    

 لا حول ولا قوة إلا باالله.باقر بر تذليل برادر خود حضرت زيد شهيد بسيار مسرت كردند. 

مذهب شـيعه دربـاره امامـت     امامت رازيست مخفي. اكنون عقائدي  المختصر، مساله
 »راز درون پـرده «كنم از آن واضح خواهد شد كه مساله امامت را چرا ايـن چنـين    مي نقل

 اند. ساخته
 اولي  عقيده

نـد كـه بعـد    گوي مي تواند شد و نمي ند كه دنيا گاهي از وجود امام خاليگوي مي شيعه
مامي منجانب االله مقرر شده رسول خدا صلى االله عليه وسلم تا روز قيامت براي هر زمان ا

ند. اسماي مباركه گوي مي دنياي  كنند و بر امام دوازدهم خاتمه مي و تعداد ائمه دوازده بيان
بـاقر   - 5(علي) زين العابدين  -4حسين  -3حسن  -2علي  -1آن دوازده امام اين است. 

 مهدي. -12حسن عسكري  -11نقي  -10تقي  -9رضا  -8موسي  -7جعفر  -6
كنيم كه در تعداد ائمه و تقرر عمر دنيا خداي شيعه را  مي جا ازين بحث قطع نظردرين

خداوندي بسيار زياده شد و بـاين سـبب   ي  باربار بدا واقع شده، عمر دنيا از مقدار مجوزه
اوا .دـش هدرـك زارد ردق نيا يناسنا تداع ف�خ مهدزاود ماما رمل بـراي ظهـور امـام      

و ظاهر است كه بعد ظهور امام مهـدي عمـر دنيـا خـتم      هجري مقرر بود 76مهدي سنه 
هجري براي ظهور امام تقرر يافت مگر ايـن   140شدي ليكن اين راي تبديل شد باز سنه 

راي خداوندي هم تبديل شد. يك راي اين هم بود كه امام جعفر صـادق را امـام مهـدي    
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اله احاديث كتب شـيعه  قرار داده شود ليكن اين راي هم قائم نماند. اين همه مباحث بحو
 در ثالث من المائتن بايد ديد.

 دومي  عقيده
اين كه اين دوازده امام در هر صفت مثل رسول خدا هستند. در معصوميت و افتراض 
طاعت و فضيلت وغيره تمام اوصاف مماثل و مساوي آنحضرت صلى االله عليه وسـلم در  

 آرد كه: مي از امام جعفر صادق 114اصول كافي ص 

لي هب ع ذخآ هب وما ن� عنه ما ج
ه يرج .هنع �تنل نم الضفل لثم 
ير حلمو دمحلمملضفلا د ليع 
لماو .لجوزع هللا قلخ ام عيتعقب 
ءشي في نم لمكا همكاحأتعقب 
في  هيلع دارلاو لهوسر عليو  
رلا دح علي ة�ب�وأ ةشك باالله. 
يلذا هللا ب   ب �نمؤلما�مأ ا

�ؤ هليبسو ةنملأا يلذا نم سلك لا
ه�غب يهلك وذ�لك �ري لائمة 

 .هلدي واحد بعد واحد

آنچه علي آورده است آن را ميگيرم و از هر چه  
مـانم، بزرگـي علـي مثـل آن      مي او منع كرده باز

بزرگي است كه محمد را حاصل است. و محمد 
را بزرگي بـر تمـام مخلـوق خداونـد عزوجـل      

اض كننده بر علي در چيزي حاصل است. و اعتر
از احكام او مانند اعتراض كننده است بر خدا و 

قول علي در چيزي صغير ي  رسول او و ردكننده
يا كبير در مرتبه شرك باالله اسـت. اميرالمـومنين   
علي دوازده خدا بود كسي تا خدا نه رسد بغيـر  
توسط وي اميرالمومنين راه خدا بـود كسـي كـه    

خواهـد شـد. و همـين     بر راه ديگر رود هـ�ك 
 است بزرگي تمام ائمه يكي بعد ديگري.

ازين حديث ظاهرست كه شان دوازده امام مساوي شان رسول خدا و افضل از سـائر  
 انبيا عليهم الس�م است. همين حديث را مصنف حمله حيدري نظم كرده كه 

 همــه صــاحب حكــم بــر كائنــات    
 

ــفات   ــزه صـ ــد منـ ــون محمـ ــه چـ  همـ
 

 سومي  عقيده
باشد هر چيـز را كـه خواهنـد     مي است كه ائمه را اختيار تحليل و تحريم حاصلاين 
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 آرد: مي 278ح�ل كنند و هر چيز را كه خواهند حرام فرمايند. در اصول كافي ص 

عن �مد نب سنان قال: كنت 
لثا رفعج بيأ دا� عليه   
السلام فجأر�ت اختلاف الشيعة 
فقال: يا �مد! نإ االله تبارك 

لم يزل متفرداً بوحداينته ياعتل 
 ثم خلق �مد أو علياً 

وفاطمة فمثكوا لأف هدر ثم 
م قلجيع اشلأياء فشأهدمه 
خلقها وجأري طاعتهم عليها 
ليإ اهرومأ ضوفهم فهم �لون  
ما �شاءون و�رمون ما �شاءون 
ونل �شاءوا لاإ نأ �شاءاالله تبارك 

 ياعتل.

 از محمدبن سنان روايت است كـه گفـت: بـودم    
نزد امام محمد تقي عليه السـ�م پـس ذكركـردم    
ــه اي    ــود ك ــام فرم ــس ام ــات شــيعه را پ اخت�ف
ابومحمد هرآئينه االله تبارك و تعالي هميشـه بـود   
متفرد بوحدانيت خود پس آفريد محمد و علي و 
فاطمه را، ايشان هزارهـا قـرن ماندنـد بعـد ازان     
آفريد جميع اشيا را و ايشان را حاضـر كـرد بـر    

ها  آن و فرض نمود طاعت ايشان برها  آن آفريدن
و تمام امور اشيا بايشان سپرد كـرد. پـس ايشـان    

كنند  مي خواهند و حرام مي كنند هر چه مي ح�ل
نـد مگـر آن كـه    خواه نمـي  خواهند و مي هر چه

 خواهد االله تبارك و تعالي.

 

د ذكـر كـرد   ف: درين حديث محمدبن سنان اخت�فات مذهبي را كه در ميان شيعه بو
امام جواب آن اختيارات ائمه را بيان فرمود. مقصود اينكه اين اخت�فات بسبب اختيـارات  

سازد  مي كند و امامي ديگر آن چيز را حرام مي ائمه رونما شده يك امام يك چيز را ح�ل
 .شود مي لهذا اخت�ف پيدا

باشد و  ينم اهل سنت آنست كه عصمت خاصه نبوت است غير نبي معصومي  عقيده
كسي را مثل آنحضرت صلى االله عليه وسلم گفتن و او را مختار تحليل وتحريم قرار دادن 
صريح انكار ختم نبوت است. چيزي كه آنحضرت صلى االله عليه وسلم ح�ل فرمـود تـا   

 قيامت ح�ل خواهد ماند و چيزي كه حرام فرمود تا قيامت حرام خواهد ماند.
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 چهارمي  عقيده
از حضـرت امـام    155. در اصول كـافي ص  شود مي ر شب جمعه معراجهر امام را ه

 آرد: مي جعفر صادق

ايجا ليالي فلمعة لنأشاً نم النأش 
قال: قلت: جعلت فداك وما ذاك 
ال؟نأش قال: يونذ لأرواح ابنلأياء 
لمو� عليهم السلام وأرواح 
يلذا صيولا ح   رو �ولما ءايصو 

يح ءامت جرعي م�رهظأ � يإ اهبل 
 
ًعاوبسأ
 هب فوطتف اه�ر شرع فيا   
ل دنع �صتك قائمة نم قوائم  
يإ درت مث �تع�ر شرعلل ابلأدان    
تنكا تي فيها فتصبح ابنلأياء 
سر اوئلم دق ءايصولأاوراً و�صبح   
يلذا صيو ب� ظهرانيم� وقد ز�د 

 هملع  جا لثملم ا�فغل. 

 باشـد  مـي  جمع شـانِ مـا عجيـب   هاي  در شب 
باشـد؟   مـي  راوي گفت: فداي تو شوم چه شان

ارواح انبيـا و   شـود  مـي  فرمود كه اجـازت داده 
و روح آن امام را كـه  اند  ارواح ائمه را كه مرده

ايشان را  شود مي در ميان شماهست معراج داده
رسـند تـا عـرش     مـي  بسـوي آسـمان تـا آنكـه    

كننـد هفـت    مـي  پروردگار خود و طواف عرش
 عـرش دو ركعـت نمـاز   شوط و نزد هـر پايـه   

شـوند   مـي  گزارنـد بعـد از آن واپـس كـرده     مي
بسوي بدنهاي كه در آن بودند پس انبياء وائمـه  

شوند و امامي كه درميان  مي گذشته از سرور پر
 مانند انبوه كثير. شود مي شماست علم او زياده

 

 پنجم ي  عقيده
كـه در آن احكـام    شود مي تهر امام را در هر شب قدر كتابي نوشته منجانب االله عناي

. در شـود  مي باشد و بعد ختم سال آن كتاب منسوخ مي يك سال از عقائد و اعمال مندرج
 آرد: مي از امام باقر 153اصول كافي ص 
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لي ةنس كللة  ضيق  نأ في نو�ي 
يإ روملأا �سفتب اهيف طبهل ثملها نم 

 لما ةنسلقبلة.

شـبي  و هر آئينه مقدر شده كه در هـر سـال    
باشد كه دران نازل كرده شود بيان و توضيح 

 كارها تا شب ديگر مثل آن از سال آينده.

 بشـرح ايـن حـديث    224ع�مه خليل قزويني در صافي شـرح كـافي جـزو دوم ص    
نويسد: براي هر سال كتابي عليحده است. مراد كتابي است كه در آن تفسير حوادث كه  مي

شوند بآن كتاب م�ئكه و روح در شب قدر بر  مي نازل محتاج اليه امام است تا سال ديگر
كند بان كتاب آنچه را كه ميخواهد از اعتقادات امام خ�ئق و  مي امام زمان، االله تعالي باطل

 كند آنچه را كه ميخواهد از اعتقادات. مي اثبات
آنچه سال گذشته حق بود  شود مي خ�صه اين كه هر سال عقائد و اعمال همه تبديل

 د.گرد مي سال ناحقام
 ششمي  عقيده

آرند. در اصـول كـافي    مي آيند و پيغام خداوندي مي نزد هر امام فرشتگان منجانب االله
 آرد كه او فرمود: مي از امام جعفر صادق 135ص 

لنا ةرجش ن� ةمثيخابوة و�يت   
كلحا حيتافمو ةحمرمة ومعدن العلم 

 لما فلت�و ةلاسرلا عضوملائ�ة.

  

قابل غورست. انكار ختم نبوت ازين صاف تر چه  »جاي نهادن رسالت«يث درين حد
 خواهد بود.

 هفتمي  عقيده
باشد بلكه نزدشان ديگر رسائل علم بسيار است  نمي علوم ائمه همه از قرآن و حديث

مث�ً مصحف فاطمه و كتاب علي و زنبيل چرمي و علـم نجـوم و كتـاب شـب قـدر كـه       
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حق اين است كه بسبب ديگر رسائل علم امام را حاجتي ذكرش گذشت و غير ذلك بلكه 
بابي مستقل باين عنوان است باب فيـه   146به قرآن و حديث نيست. در اصول كافي ص 

 درين باب حديث اول اين است: الصحيفة والجفر و الجامعةذكر 
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يأ علي تلخد :لاق �صبب    بي 
عبداالله عليه السلام فقلت: 
ن جعلت فداك، �إ أسئلك ع

39Fلأسمة لا أحد

�كلا عم قال:  1

ترس هللادبعوبأ عفرا يبنه و�� بيت 
خآر فاطلع فيه ثم قال: سل عما بدا 
لك. قال: قلت: جعلت فداك نإ 
شيعتك يتحدثون نأ رسول االله 
هآول علم علياً باباً  هيلع هللا � 
ه حتفل منه لأف باب (ثم فباصلة 
�ة�س) ثم قال: يا بأا �مد! ون� 

جا لامعة وما يدر�هم ما عندن
جلامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك 
هوط ةفيحص :لاق ؟ةعمالجا الا    
 ذبراع رسول االله �ص 

ًعاارذ نوعب


هيلع الله هآول و املائه نم فلق فيه 
ل اهيفك حلال   هنيميب علي   

روايت است از ابوبصير گفت كه رفتم نـزد امـام    
جعفر صادق عليه الس�م پس گفتم كه من فداي 

جا كسي پرسم آيا اين مي تو شوم يك مساله از تو
هست كه ك�م من شنود پس امام پرده را كه در 
ميان او و در ميان خانه ديگر بـود برداشـت ودر   
آن خانه نظر كـرد بعـد ازان فرمـود كـه (كسـي      
نيست) بپرس آنچه خواهي گفتم كـه فـداي تـو    

ند كه رسول خـدا صـلي   گوي مي شوم شيعيان تو
االله عليه وآله علي را بـابي تعلـيم كـرد كـه ازان     

كشايند (باز بفاصله قليله است  مي ر باب علمهزا
كه) امام فرمود: اي ابومحمد نزد ما جامعه است. 
مردمان چه دانند كه جامعه چيست؟ گفتم: فداي 
تو شوم بگو كه جامعه چيست؟ امام فرمود: كـه  
صحيفه ايست كه طولش هفتاد گزست از دست 

فرمـود   مـي  رسول خدا صلي االله عليه وآله و ام�
نوشت از دست راسـت   مي ان خود و علياز ده

خود. در آن صحيفه جميع ح�ل وحرام و جميع 

                                                 
كه ما از امام مسائل مـذهب شـيعه    ندگوي مي اين همان جمله است كه بر آن بنياد مذهب شيعه است. -1

پرسيديم وامام ما را در خلوت خاص تعليم ايـن مـذهب ميفرمـود و در مجمـع      مي در خلوت خاص
 كشود. نمي عام خ�ف مذهب اهل سنت امام لب
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لنااس  هليإ جات� ئيش �و مار  
في شرلأا ضرو شدلخاب بيده 

يا بأا �مد؟ قال:  ي لاقف لل: نذأت
قلت: جعلت فداك نإما نأا لك، 
فاصنع ما تئش. قال: فغمز� بيده 
يح :لات أرش ذها هنأك بضغم 
جا اندنع ن�و :لاق ملفر وما    
جا ام مه�ردلفر؟ قال: قلت: وما  
ءعاو :لاق ؟رفل نم دأم فيه علم  
بلني� والوصي� وعلم العلماء 

ال: ليسرإ �ب نم اوضم نائيل ثم ق
لم اندنع ن�صحف فاطمة عليها  
السلام وما يدر�هم ما مصحف 
فاطمة؟ قال: مصحف فيه لثم 
قرنآك ذها ثلث مرات واالله ما فيه 

 نم قرم�نآ حرف واحد.

ــد      ــت دارن ــآن حاج ــان ب ــه مردم ــا ك آن چيزه
مذكورست حتي كه ديت خـراش خفيـف هـم،    

 دست خود بر بدن من نهاده فرمود كه آيا مرا 
دهي؟ گفتم كه من خادم تو ام هر چه  مي اجازت

ه خواهي كن. پـس مـرا بدسـت خـود گويـا ك ـ     
غضبناك شده فشرد وگفت كه ديت اين هم بـاز  
فرمود كه نزد ما جعفرست، مردمان چه دانند كه 
جفر چيسـت؟ گفـتم: بگـو كـه جفـر چيسـت؟       
فرمود كه زنبيلي است از چرم كه در وي هست 
علم انبيا و اوصيا و علم آن عالمـان كـه در بنـي    
اسرائيل گذشتند باز فرمود كه نـزد مـا مصـحف    

م است مردمان چـه داننـد كـه    فاطمه عليهاالس�
مصحف فاطمه چيست؟ و فرمود كـه مصـحفي   
است سه چنـد از قـرآن شـما و االله در آن يـك     

 حرف هم از قرآن شما نيست.

ف: ببينيد اي مسلمانان اين است قدر و منزلت قرآن عظيم كـه امـام آن را بـه سـوي     
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شما سـه چنـد اسـت و     كه مصحف فاطمه از قرآن فرمايد مي كند و نمي خود منسوب هم
يك حرف از قرآن شما در آن نيست. و ظاهرست كه با وجود مصحف فاطمه امـام را بـه   

 سوي قرآن ما چه حاجت.
باز در اصول كافي در همين باب و همين صـفحه حـديث دوم از حمـاد بـن عثمـان      
منقول است كه در آن حقيقت مصحف فاطمه بسيار عجيب و غريب بيـان فرمـوده. ايـن    

 م از امام جعفر صادق مروي است.حديث ه

لم هللا نا قبض بنيه �ص االله  
نزلحا نم ةمطاف لخد لهآو هي 
ما لا يعلمه لاإ االله عزولج 
كالم اهليإ لسر ��س غمها  
يإ كلذ تكشفل    ثد� 
مؤلما�من� عليها السلام فقال: 
ذإا أحتسس ذبلك وسمعت 
ي �وقف توصلل: فأعلمته ذبلك، 

لما�مأ لعج مؤن� عليه السلام 
يح عمس ام كل بتت أثبت    

 نم ذلك مصفحاً.

االله تعالي چون قبض روح كرد نبي خـود را صـلي    
االله عليه و آله بر فاطمه اندوه بسيار آمد كـه انـدازه   
آن بجز االله عزوجل كسي نتواند كرد پس االله تعالي 
فرستاد بسوي او فرشته را كه تسلي كند اندوه او را 

گويـد پـس شـكايت كـرد حضـرت       وباوي سخن
فاطمه ازين امـر بـاميرالمومنين عليـه السـ�م پـس      
فرمود اميرالمومنين كه چون باز فرشته را محسوس 
كني و آواز او شنوي مرا خبر ده چنانچه حضـرت  
فاطمه او را خبر داد پس امير المومنين عليه الس�م 
هــر آنچــه از فرشــته شــنيد آن را بنوشــت و از آن 

 ساخت. مصحفي مكمل

. در شـود  مي باقي ماند علم نجوم پس متعلق حقانيت آن هم يك دو روايت نقل كرده
 آرد: مي 153فروع كافي جلد سوم كتاب الروضه ص 
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عن مع� نب خنسي قال: ستلأ 
بأاعبداالله عليه السلام عن 
لنجوم أحق ؟� قال: نع،م نإ 
ىإ يترشلما ثعب لجوزعل    

يد في ضرلأ صورة رلج فذخأ ب
لناجوم  هملعف مجعلا نم لج   
يت ظن هنأ قد بل،غ ثم قال: 
؟يترشلما نيأ رظ فقال: ما أراه 
ف افللك وما دأري أين هو. 
قال: فنحاه وذخأ بيد رلج نم 
يحت ظن هنأ قد  هملعف دنل 
يترشلما ليإ رظنا :لاقف ، أين 
لي لدلي بياسح نإ :لاقفع  
يترشلما تنأ ك. قال: فشهق 

قة فمات وورث علمه هأله شه
 فالعلم هناك. 

روايت است از معلي بن خنيس گفت كه پرسيدم از  
امام جعفر صادق عليه الس�م كه آيا علم نجوم حـق  
است؟ امام فرمود: بلي، هرآئينه االله عزوجـل (سـتاره   
موسوم به) مشتري را بسوي زمين فرستاد بصـورت  

و مردي. پس گرفت او دست يكي را از اهـل عجـم   
آموخت او را علم نجوم تا آنكـه گمـان كـرد كـه او     
كامــل شــد پــس پرســيد ازو كــه بــه بــين مشــتري  
 كجاست؟ پس گفت آن عجمي كه بـر آسـمان او را  

دانم كه او كجاست پس مشتري او را  نمي بينم و نمي
بگذاشت دسـت يكـي از اهـل هنـد گرفـت و او را      
آموخت تا آنكه گمان كـرد كـه او كامـل شـد پـس      

زو كــه ببــين مشــتري كجاســت؟ پــس آن  پرســيد ا
كنـد   مـي  اد نم باسح هك تفگ يدنه صخللـت 

ي  كه مشتري توئي. امام فرمود كه پس مشتري نعـره 
برآورد و مرد و اهل هند وارث علم او شـدند. پـس   

 علم آنجاست.

 درين حديث خصوصاً در جلمه اخيره چـه قـدر عظمـت علـم نجـوم اسـت معلـوم       
بس. و آنچه ارشاد شده كه مشتري مرد شايد بر فلك آنچه  كه علم همين است و شود مي

 نعش مشتري باشد. يك حديث اين باب ديگر هم قابل زيارت است. شود مي نمايان

يأ نب عبداالله عليه السلام 
لنا نع لئس :لاجوم؟ فقال: لا   
يعلمها لاإ لهأ بيت نم العرب 

 ها نم تيب لهألند.

ليه السـ�م كـه   روايت است از امام جعفر صادق ع 
علم نجوم. پس فرمـود  ي  پرسيده شد از وي درباره

جز يـك خانـدان عـرب (شـايد     آن را  داند نمي كه
مراد ازين خاندان خـود باشـد أسـتغفراالله) و يـك     
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 خاندان هند.

ند كه هر چه از رسول خدا صلى االله عليه وسلم منقول شد براي مـا  گوي مي اهل سنت
خريم. اين همه علوم عاليه به شيعه و ائمـه شـيعه    نمي جويكافي است و غير آن را ما به 

 مبارك باد.
ــت    ــت دوس ــا و قام ــوبي و م ــو و ط  ت

 

ــت    ــت اوس ــدر هم ــه ق ــركس ب ــر ه  فك
 

 هشتمي  عقيده
نزد ائمه تمام كتب سماويه تورات و انجيل وغيره بحالت اصـلي خـود غيـر محـرف     

بـابي مسـتقل    134افي ص باشند. در اصول ك ـ مي باشند و ائمه عالم همه كتب مي موجود
براي همين بيان است و هم درين باب است كه ائمه تـورات و انجيـل را بزبـان سـرياني     

كردند كه كسي از يهود و نصاري برين چنين ت�وت قدرت نداشت. نيـز   مي چنان ت�وت
در همدرين باب است كه امام جعفر صادق عليه الس�م فرمود كـه اگـر موسـي و خضـر     

 دارم. مي كردم كه من از هر دو زياده علم مي من ايشان را آگاه پيش من بودندي
اصل است. ثانياً درين هـيچ كمـالي    بي اوا هك دلً اين همه افسانهايگوي مي اهل سنت

 نيست، كمال در علم قرآن است و بس.
 نهمي  عقيده

ائمـه   باشند. تمام واقعات گذشته و حال وآينده را علم مي ائمه عالم ما كان و ما يكون
 بابي باين عنوان است: 159باشد در اصول كافي ص  مي محيط

باب نأ الأئمة عليهم السلام 
نكا ام ملع نوملع وما ي�ون   
ءشي مهيلع في�لا هن صلوات  

 االله عليهم.

علم  دانند مي باب در بيان اينكه ائمه عليهم الس�م 
چيزها كه گذشت و علم چيزها كه خواهد آمـد و  

يده نيست بر ائمه صلوات االله علـيهم  هر آئينه پوش
 چيزي.

 دهمي  عقيده
باشد. در اصـول كـافي    مي و موت ايشان باختيار ايشان دانند مي ائمه وقت موت خود
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 بابي مستقل باين عنوان است. 158ص 

باب نأ الائمة عليهم السلام 
يم نوملعت يموتون ونأهم لا 

 يموتون لاإ باختيار منهم.

كه  دانند مي ه ائمه عليهم الس�مباب در بيان اينك 
ميرند مگر  نمي كي خواهند مرد و هر آئينه ايشان

 باختيار خود.
ند كه اگر حقيقت امر چنين است پس چرا ترس و خـوف بريشـان   گوي مي اهل سنت

 كردند؟! مي غالب بود كه تقيه كرده مسائل دينيه غلط بيان
 يازدهمي  عقيده

. در آن دفتـر اسـماي   شـود  مي جانب خدا مرحمتهر امام را يك دفتري مكتوب من 
از امام رضا  136باشد. در اصول كافي ص  مي شيعه هر امام بأسمائهم وأسماء آبائهم درج

 آرد: مي عليه الس�م

لن انعرف الرلج ذإا رأيناه 
فلنا ةقيقحو ناميلإا ةقيقاق   
كلم انتعيش ن�تو�ون أبسمائهم 
وأسماء بآائهم. ذخأ االله علينا 

لما مهيليثاق يردون مورندا و
لي سيل انلخدم نولخدع   

 ملة الإسلام ن�غا ومه�غ.

شناسيم هر كس را كه بيـنم بـه حقيقـت     مي هر آئينه 
ايمان و حقيقت نفاق وهر آئينـه شـيعيان مـا نوشـته     

باسماي خود و اسـماي آبـاي خـود. گرفتـه     اند  شده
 است خدا از مـا و ازيشـان عهـد شـيعيان مـا فـرود      

آيند درجـاي   مي يند در جاي فرود آمدن ما و درآ مي
باشند) نيسـت بـر    مي در آمدن ما (يعني قدم بقدم ما

 مللإ اس�م كسي بجز ما و شيعيان ما.

تعجب است كه با وجود اين دفتر خداوندي ائمـه چـرا فريـب مردمـانِ ميخوردنـد؟      
ايشـان شـيعه   چنانكه امام حسين از اهل كوفه فريب خورد كه ايشـان را بسـبب نوشـتن    

پنداشت و سفر كرب� اختيار كرده چندين جانهاي عزيز را در ه�كت افگند يا في الواقـع  
اهل كوفه را كه خطوط فرستاده بودند و باز امام حسين و رفقاي او را قتل كردنـد شـيعه   
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40Fتسليم كرده شود. از كتب شيعه ثابت است كه از قتل ائمه در تشيع هيچ خلل

 آيد. نمي 1
 دوازدهمي  عقيده

و عمر شان چهار يا شش سال بود كـه غائـب شـدند و در    اند  امام دوازدهم پيدا شده
آينـد عقـب اينكـه قـرآن مجيـد و       نمـي  ليكن كسي را بنظراند  غار (سر من رأي) موجود

مصحف فاطمه وكتاب علي و زنبيل چرمي اين همه اشيا را همراه خود بردند و معجزات 
سليمان و تمام كتب سماويه را نيـز همـراه بردنـد و بقـوت     انبيا: عصاي موسي و انگشتر 

 اعجاز اين همه انبار كه بارگران بود در عمر چهار سالگي خود بنفس نفيس برداشتند.
قصه غيبت امام دوازدهم نيز از عجائب مذهب شيعه است، لهذا بغايت اختصـاربندي  

 كنم. مي از آن حواله قلم
هـ وفات كـرد شـيعه مشـهور     260در سنه امام يازدهم يعني حضرت حسن عسكري 
41Fكردند كه يك فرزند او از بطن كنيزي نرجس

نام بود از وفات پدر ده روز پيشتر غائـب   2

                                                 
مألما نأ يوون قـال لقومـه: تأـدرون مـن «آرد:  مي 200دركتاب احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص  -1

هيملع :لاق .كلذ ملعن ام هللاو لا :موقل ه ليق .ديشرلال: و كيف ذلـك والرشـيد  علم� التشي؟ع فقال
ترجمه: روايت اسـت كـه مـامون     .»:لاق ؟تيلبا اذه له علي مهلتقي نكا لما نلأ كللمالك عقيم

(خليفه) روزي بقوم خود گفت كه آيا ميدانيد كه مرا مذهب تشيع كه آموخـت؟ مردمـان گفتنـد كـه     
دانيم. گفت كه پدرم هارون الرشيد مرا مذهب تشيع آموخت. گفته شد كه اين چگونه باشـد   ينم واالله

كرد زيرا كه پادشاهت شركت  مي كرد؟ مامون گفت كه براي پادشاهت قتل مي هارون اهل بيت را قتل
 اند. تابد. نظائر اين بسيار است قات�ن حسين هم ازين قبيل نمي را بر

عجيب وغريب ست داسـتاني سـت از عشـق و    اش  حترمه امام غائب است، قصهمي  نام مبارك والده -2
ابن بابويه و شيخ «نويسد كه  مي محبت بغايت دلچسپ. ع�مه مجلسي در ج�ءالعيون باب چهاردهم

از بشر بن سليمان بـرده فـروش كـه از فرزنـدان ابوايـوب      آن را  طوسي بسندهاي معتبر روايت كرده
ايشـان در شـهر   ي  خاص امام علي نقي و امام حسـن عسـكري و همسـايه   انصاري بود و از شيعيان 

بعد ازين قصه طويله نوشته، خ�صه اينكه امام حسن عسكري يك نامه بنام كنيـزي بـه    ».سرمن راي
خط فرنگي و لغت فرنگي نوشته بود و صد اشرفي باو داد كه برد سوي بغداد بر ساحل دريـا كشـتي   
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كند كـه كسـي او    مي باشند و يك كنيزه را بيني كه در پرده نشسته و اباخواهي ديد كه در آن كنيزكان 

را بيند يك جوان عرب براي خريداري او به سي صد اشرفي آماده گردد مگر آن كنيز هرگز راضي نه 
بنام اين كنيز در خـط فرنگـي و لغـت فرنگـي     ي  شود پس درين حال تو به صاحب كنيز گو كه نامه

است بآن كنيز برسان من امتثال امر شريف كـردم و همـون واقعـات پـيش      يكي از اشراف عرب داده
اب دندمالخره چون نامه بدست كنيز رسيد و او در آن نظر كرد نامه را بار بار بوسه ها داد و بصاحب 
خود گفت كه مرا بصاحب اين نامه بفروش وگرنه خود را ه�ك خـواهم كـرد. مالـك او بـدو صـد      

كنيز را بجاي خود آوردم.آن كنيز بمن گفت كه من مليكـه دختـر پادشـاه     اشرفي راضي شد و من آن
اوا زا مردام و متسه مولد شمعون وصي حضرت عيسي بود من سيزده ساله بودم كه پدرم خواست 
اب و درك اپرب ميظع ينشج دنك نم دقع دوخ هدازردارب اب هالي تخت صليب نهاده برادرزاده خـود را  

انجيلها بدست گرفته ايستادند و خواستند كه عقـد مـن كننـد ناگهـان صـليب      نشانيد علماي نصاري 
سرنگون افتاد و تخت بشكست و برادرزاده از تخت بزير آمده بيهوش شـد. بـار ديگـر بـا بـرادرزاده      
ديگر اراده عقد كردند اين بار هم همين واقعه هائله پيش آمد پدرم بسيار ملول و شرمنده شد و مـن  

م كه حضرت مسيح و شمعون و جمعي از حواريان در آن قصر آمدند و منبـري  آن شب بخواب ديد
از نور نصب كرده شد بران منبر حضرت محمد صلى االله عليه وسلم بـا وصـي خـود علـي و امامـان      
ديگر آمده نشستند و به حضرت مسيح فرمودند كه من آمده ام تا مليكه را كه دختر شمعونست براي 

ي كنم و اشاره به سوي امام حسن عسكري كرد كه تو نامـه او  بمـن داده   اين فرزند خود خواستگار
ي. حضرت مسيح و شمعون بخوشي قبول كردند حضرت محمد صلى االله عليـه وسـلم خطبـه انشـا     
كرد و حضرت مسيح تزويج من نمود اين خـواب را مـن بكسـي نـه گفـتم ولـيكن آتـش عشـق آن         

مشتعل شدن گرفت و صبر و قرار مرا ببـاد فنـا داد تـا    خورشيد فلك امامت در كانون سينه روز بروز 
آنكه خوا ب و خور ترك شد و آثار عشق نهاني در بيرون ظاهر گرديد. بعـد ازان خـواب ديـدم كـه     

حضرت مريم به من گفـت كـه ايـن    اند  حضرت فاطمه و مريم با هزار حوران بهشتي تشريف آورده
پس من دست بدامن او زدم و بسيار گريستم و خاتون حضرت فاطمه بهترين زنان و مادرشوهرتست 

آيد فرمود كه چگونه آيد كـه تـو    نمي شكايت كردم كه فرزند تو حسن عسكري گاهي بديدن من هم
كني من در آن ساعت مسلمان شدم و كلمه طيبه خوانـدم چـون بيـدار     مي ترسا هستي و شرك بخدا

آيـد و بشـربت    مـي  بينم كه امام نزد مـن  مي شدم كلمه طيبه بر زبانم بود. بعد ازان هر شب در خواب
سازد. تا امروز يك شب چنين نبوده كه امـام نـزد مـن نيايـد و از شـربت       مي وصال خود مرا مسرور
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شد و همون فرزند صاحب العصر و صاحب الزمان و قائم اسـت. پادشـاه وقـت تفتـيش     
ا يركسع نسح ترضح هك دش تباث قيقحت هب نكيل دومن رايسلولـد فـوت شـدند. از    

سلطان وقت خانه ت�شي كرده شد و سردابها كنـده لـيكن هـيچ سـراغي از طفـل       جانب
ا حودمم هك دنداد تداهش مه يركسع نسح براقا و هزعا .ديسر هن مهب بئالولد بود 

 آرد: مي 206ميراث ممدوح هم بوالده و برادرشان تقسيم يافت. در اصول كافي ص 

فان املأر عند السلطان نأ 
�لف أحدا باضيم دم�  ولم 

وقمس �ماثه وهذخأ نم لا حق 
 .ل فيه

هر آئينه نزد پادشاه اين امر ثابـت شـد كـه ابومحمـد      
اوا و دـش توـف يركـسع نسح ترضح ينعلدي    
نگذاشت و ميراث او تقسيم شد و كسـاني كـه در آن   

 حقي نداشتند گرفتند.

ا لولـد  برادر حقيقي حسن عسكري كه جعفر نام داشت هم شهادت داد كه برادر م ـ
فوت شد مگر شيعه تكذيب اين شهادت كردند شهرت دادند كه امام مهدي صرف بـراي  
شش روز يا شش ماه يا شش سال غائب شده بعد ازين مدت يقيناً ظاهر خواهد شد و در 
تمام دنيا پادشاهي خواهد كرد و چنين خواهد شد و چنان خواهد شـد. در اصـول كـافي    

 ه كهاز حضرت علي روايت آورد 211ص 

مؤلما�مأ اي :تلقن�! وم� �تون 
ة�لح واغليبة؟ فقال: ستة أيام 

 أوستة شأهر أو ست سن�.

پس گفتم كـه يـا اميرالمـومنين چـه قـدر باشـد        
حيرت و غيبت (امام) فرمـود كـه شـش روز يـا     

 شش ماه يا شش سال.

مقـرر   140و بعـد ازان سـنه    70باز چو اين مدت بگذشت و ظهور امـام نشـد سـنه    
 نمودند و اين همه تقررات از ائمه نقـل كردنـد و گفتنـد كـه خـدا را بـدا شـد و اكنـون        

                                                                                                                              
وصل خود مرا محروم دارد و بعد از آن بفرموده حضرت امام حسن عسكري خود را در لشكري كـه  

ان غالب آمد مرا بـا كنيزهـاي ديگـر اسـير     آمد انداختم چون لشكر مسلمان مي براي جنگ با مسلمانان
 كردند تا اينجا آمده بدست تو رسيدم. انتهي ملخصاً.
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ند كه براي ظهور امام وقتي مقرر نيست اين قدر هست كه چون انصار و اعـوان او  گوي مي
بعدد اصحاب بدر يعني سه صد وسيزده فراهم شوند از غار بيرون خواهد آمد. در كتـاب  

 آرد كه: مي از امام نقي 230ص  ايراني  احتجاج طبرسي مطبوعه

هليإ عمت نم حصأاهب عدة لهأ بدر 
ياقأ نم ًلاجر شرع ثلاثو ةئامص  ث
يإ( ضرلأل نأ قال): فذإا اجتمعت 
هذه العدة نم لهأ اخلالاص أظهر االله 

 مأره.

جمــع شــوند نــزد وي اصــحاب وي موافــق  
شمار اهل بدر يعني سه صد و سيزده كس از 

ن اين قدر اهل اخ�ص اطراف زمين پس چو
نزد او جمع شوند االله تعالي كـار او را ظـاهر   

 خواهد نمود.

و در اند  آيا مقام عبرت نيست كه امروز مدعيان تشيع در دنيا از لكوك (لكها) متجاوز
شمار سه صد و سيزده مخلـص هـم    بي ايران خود سلطنت ايشان است ليكن در اين انبوه

همين است حتي كه در وقتي اراده نمودند كه مرتد شوند  نيستند. حالت شيعه از روز اول
42Fپس عذاب الهي

بريشان نازل شدني بود مگر امام معصـوم جـان عزيـز خـود را فديـه و       1
ايشان نموده ايشان را محفوظ داشت. چون حال برين منوال است پس از مذهب ي  كفاره

گـر دريـن روايـت    شيعه اميد ف�ح داشتن خود را در سفاهت انداختن اسـت. چيـزي دي  
كه بايد و شايد عددشان را در فـتح و   شود مي اينست كه فضيلت اصحاب بدر چنان ثابت

نصرت دين چنين تاثير، پس خود ذوات مقدسه شان به چه مرتبه خواهند بود؟ مگر شيعه 
 .دارند مي با اين همه از اصحاب بدر بغض و عداوت

مدار ايمان بود هم غائب كرد بعد المختصر، امام مهدي غائب شد و چيزهاي كه بران 

                                                 
لي بـضغ هللا ع «كند عن ابي الحسن عليه الس�م قال:  مي روايت 159چنانچه دراصول كافي ص  -1

رمـود كـه   ترجمه: امام موسي كاظم عليه الس�م ف .»يفنب هللاو مهتيقوف مه وأ سيفن ��خف ةعيشس
االله غضبناك شد بر شيعه ومرا اختيار داد كه يا من جان خود را ه�ك كنم يا ايشان ه�ك شوند پـس  

مسيح است كه در عيسائيان ي  من جان خود را فدا كرده ايشانرا محفوظ داشتم اين همان مساله كفاره
 وذباالله منه.است يعني مسيح عليه الس�م خود را بعوض گناهان عيسائيان كفاره ساخت. نع
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انتظار بسيار شيعيان پر كمال انتظامي ديگر درست كردند و سفارت ميان خود و ميانِ امام 
غائب قائم كردند يكي بعد ديگري چهار بلند اقبال بر عهده سـفارت ممتـاز شـدند. ايـن     

و احكـام امـام    رسانيدند و فرامين مي سفرا نامه و پيام و هدايا و تحف شيعه بخدمت امام
آوردند. چون پادشاه وقت را برين كارهاي خفيه آگـاهي شـد و بنـام حكـام      مي نزد شيعه

دهند و  مي فرمان شاهي جاري شد كه تحقيقات كنند كه كدام اشخاص رعيت ما را فريب
ي  نماينـد. از آن وقـت سلسـله    مـي  خود را سفير امام غائب قرار داده نهـب امـوال رعايـا   

و غيبت كبراى شروع گرديد. پيشتر از آن غيبت صـغراي بـود. سـفير     سفارت منقطع شد
 هجري فوت شد. 329آخري علي بن محمد سميري بود كه در سنه 

سفارت تصنيف كرده شد. گوينـد كـه محمـدبن    ي  بيشتر حصه مذهب شيعه در زمانه
غيبت صغري تصنيف كرد و بذريعه سـفير  ي  يعقوب كليني كتاب كافي را در همين زمانه

آخري علي بن محمد سميري نزد امام غائب فرستاد كه مطالعه فرمـود آگـاه فرماينـد كـه     
احاديث آن صحيح است يا نه؟ امام غائب آن كتاب را از اول تا آخر مطالعه كـرده ارشـاد   
نمود كه هذا كاف لشيعتنا يعني اين كتاب براي شيعيان ما كافي است. به همين سبب نـام  

 شد.نهاده  »كافي«اين كتاب 
كه سفارت اين سفرا را  فرمايد مي شيخ احمد بن ابي طالب طبرسي در كتاب احتجاج

بلكـه معجـزات ايشـان ديـده تصـديق ايشـان       ايم  محض بنابر ادعاي ايشان قبول نه كرده
در كتاب احتجاج بسياري از مكتوبات امام غائب كه بذريعه ايـن سـفرا رسـيده     ايم. نموده

 بودند درج نمود.
ائب و غرائب مساله امامت، و شايد كه هر قدر كه ذكر كـرديم بمقابلـه   اين است عج

43Fآنكه بغرض اختصار فرو گذاشتيم كم باشد. مث�ً اين كه امام هر شـخص را از آواز آدم  

1 

                                                 
از عبداالله بن سليمان مروي است كه شخصي نزد امـام جعفـر صـادق آمـده      277در اصول كافي ص  -1

مساله پرسيد امام او را جواب داد باو شخصي ديگر آمد و همان مساله پرسيد امام او را جوابي ديگـر  
و را جوابي ديگـر داد  داد كه خ�ف جواب اول بود باز شخصي ديگر آمد و همان مساله پرسيد امام ا
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كند. و مث�ً ايـن كـه    مي ديني تعليم بي شناسد كه ناجي است يا ناري اگر ناري است او را
44Fامام

 شود. و غير ذلك. نمي از موضع چرك و نجاست پيدا شود مي از آن مادران پيدا 1
اكنون ظاهر شد كه مساله امامت چرا چنين راز مخفي گردانيده شد و چرا در اخفـاي  
آن اين قدر سعي بليغ بكار رفت. مساله امامت ع�وه ازين كـه بسـياري از امـور خـ�ف     

آن  همين سـبب عقل و خ�ف قرآن مجيد در شكم خود دارد منافي است باختم نبوت به 
 راز مخفي قرار داده شد.را 

اوت ريسفتو حيضوت تماما هلاسلست لهذا معلوم شد كه بنياد مذهب شيعه بـر انكـار   
ختم نبوت است. اين همه اهتمام كه در مساله امامت كرده شد و اين همه فضائل ائمه كه 

ت يعنـي  اس لا لحب علي بل لبغض معاويةدر كتب شيعه است صحيح مصداق مثل مشهور 

مقصود اصلي رفعت شان ائمه نيست بلكه تنقيص شان نبوت و انكار ختم نبـوت مطمـح   
 نظر است.

                                                                                                                              
كه خ�ف جواب آن هر دو بود پس من گفتم كه يا امام، خدا شما را اختيار داده است كه هر جـواب  
 كه خواهيد بگوئيد؟ امام فرمـود: بلـي. بـاز امـام فرمـود كـه مـا هـر شـخص را از شـكل او آواز او          

�سـمع شـئيا منـا ملأـر فلـسي «شناسيم كه ناجي است يا ناري. آخر جمله اين روايت اين است:  مي

 .»هب قطن هفرع لاإ جان ب مهبي� كل�ف كلاه وأايلذ �يبه
كنـد كـه او فرمـود:     مـي  ع�مه مجلسي در ج�ءالعيون باب چهاردهم از امام حسن عسكري روايـت  -1

آئيم بلكـه از رانِ   نمي باشد و از رحم بيرون مي باشد در پهلو نمي حمل ما اوصياي پيغمبران در شكم«
آئيم زيراكه ما نورهاي خـداي تعـالي ايـم و چـرك كثافـت ونجاسـت را از مـا دور         مي ران فرودماد

 .»گردانيده است





 
 
 

 :فصل چهارم
 در تفسير آيات خلافت

بايد دانست كه آيات خ�فت دو قسم اسـت. قسـمي آن اسـت كـه اهـل سـنت بـآن        
مي آن بر حقيت خ�فت حضرات خلفاي ث�ثـه رضـي االله عـنهم. و قس ـ   اند  ادتسلل كرده

براي اثبات خ�فت ب� فصل حضرت علي مرتضي و اند  ادتسا نآب هعيش هك تسلل كرده
امامت ائمه ديگر. تفسير اين همه آيات نهايت مفصل و مدلل شـايع گرديـده تفسـير هـر     

 آيت در يك رساله مستقل است. اسماي آن رسائل حسب ذيل است.
تفسـير   -4سير آيه قتال مرتـدين  تف -3تفسير آيه تمكين  -2تفسير آيه استخ�ف  -1

تفسير آيـه اظهـار    -7تفسير آيه ميراث ارض  -6تفسير آيه دعوت اعراب  -5آيت معيت 
 -11تفسير آيـات امامـت    -10تفسير آيات مدح مهاجرين  -9تفسير آيه رضوان  -8دين 

تفسـير آيـه تقسـيم فـي      -13تفسير آيات حفاظت قرآن  -12تفسير آيات مذمت منافقين 
تفسـير آيـه    -17اا يلوا هيآ ريسفلمـر   -16تفسير آيه تطهير  -15او هيآ ريسليت ت -14

 تفسير آيات ملك طالوت. -20تفسير آيه مباهله  -19 مودة القربيتفسير آيه  -18تبليغ 

و آن هم به تلخيص  شود مي اينجا صرف تفسير چهارچهار آيت از هر دو قسم نوشته
 و اختصار. واالله الموفق.

 ئل ضروريهچند مسا
ه ميـان اهـل سـنت و شـيعه     چند مسائل ضروريه متعلق مبحث خ�فت و امامـت ك ـ 

 . شود مي اولً دانستن آن ضروري است لهذا قبل تفسير آيات، نوشتهمختلف    است 
نزد اهل سنت خ�فت و امامت كبري بمعني پادشاهي است مگر نه هر پادشاهي،  )1

و اقامت سياست اس�ميه نيابتاً عن النبي صـلى   بلكه پادشاهي كه براي اجراي احكام دينيه
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االله عليه وسلم باشد. و نزد شيعه خ�فت و امامت صنعتي است مانند نبوت پادشاهت بـه  
 او منضم باشد يا نباشد و قوت اجراي احكام دينيه حاصل بود يا نبود.

نزد اهل سنت تقرر خليفه منجانب شارع ضروري نيست بلكـه بـر امـت واجـب      )2
هر كسي از او حصول مقاصد خ�فت متوقع باشد او را خليفه سازند مانند امـام  است كه 

نماز كه بر مقتديان است كه كسي كه اهليت امامت داشته باشد او را امام خود مقرر كننـد  
شـوند   مي و چنانكه اگر در انتخاب امام نماز غلطي كنند و نااهل را امام مقرر كنند گنهگار

خليفه غلطي كنند و شخصي را كه اهليـت انجـام دهـي مقاصـد     همچنان اگر در انتخاب 
خ�فت نداشته باشد خليفه مقرر نمايند گنهگار خواهند شد. و نزد شـيعه تقـرر خليفـه و    
امام بر ذمه شارع است چنانكه تقرر نبي، امت را جائز نيست كه كسي را براي خ�فـت و  

 نبوت.امامت منتخب كند چنانكه جائز نيست انتخاب كسي براي 

نزد اهل سنت معصوم بودن شرط خ�فت نيست، نيز اطاعت خليفه مطلقاً فرض  )3
ا وا تـعاطا دـشابن تنـس و باـتك ف�خ هك ماكحا نآ رد فرص هكلب تسيلزم اسـت      
اا يلوا هيآ ريسفت زا هكنانلمر عنقريب واضح خواهد شد. و نزد شيعه خليفه و امام مثـل  

 باشد. مي ع امور اطاعت او فرضباشد و مثل نبي در جمي مي نبي معصوم

كنند، آن نص تشريعي است. يعني اينكه منجانـب   مي شيعه ادعاي نص براي ائمه )4
كه ف�ن كس را امام مقرر كرديم، اي بندگان، اطاعت او كنيد و اهـل   شود مي شارع ارشاد

45Fند آن نص تشريعيگوي مي سنت كه براي حضرات خلفاي ث�ثه نص

نيسـت بلكـه نـص     1
ت، يعني حق تعالي خ�فت اين حضرات مقدر كرده بود و از آن امر مقدر مـا  تقديري اس

را خبر داد گاهي بطور پيشگوئي و گاهي باين طور كه ع�مات خليفه بر حق بيان فرمـود  
و ارشاد نمود كه اين ع�مات در هر كه يابيد او را خليفه بر حق دانيد چنانكه هرگاه بنـي  

ردند حق تعالي ع�مت خليفه بر حق بيـان فرمـود و آن   اسرائيل درخواست تقرر خليفه ك

                                                 
ند كه خ�فت اين بزرگواران منصوص نبود مراد ايشـان انكـار   گوي مي كساني كه از علماي اهل سنت -1

   .همين نص تشريعي است
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 ع�مت بجز حضرت طالوت در كسي يافته نشد.

بر عاقل خبير مخفي نيست كه نص تقديري اعلي و افضل است از نص تشريعي زيرا 
باشد كه خواهند بر آن نص عمل كنند و خواهند  مي كه در نص تشريعي بندگان را اختيار

نماز و روزه و سائر احكام شرعيه. ودر نـص تقـديري كسـي را     نه كنند. چنانكه در نص
كـه شـاعر مقـدر فرمـوده و      شود مي ماند چه از غيب همان ظاهر نمي اختيار خ�فت باقي

بـود و بنـدگان    مـي  پسند كرده و ظاهرست كه اگر از براي خلفاي راشدين نص تشـريعي 
 مـتمكن نشـده بـود بربـاد     كردند دين اس�م كـه هنـوز   مي باختيار خود در انتخاب غلطي

اح تفالنكه وعده الهي است كه اين دين تا قيامت باقي خواهد ماند. حضـرت شـيخ    مي
كـه   فرمايـد  مـي  همين معني را بيـان  ازالةالخفا ولي االله محدث دهلوي رحمه االله در كتاب

خ�فت حضرت سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم امري نيست كه عامه را بـآن مكلّـف   
ه باشند فقط پس اگر بحب امر عمل كردند مطيـع شـدند و اگـر عصـيان ورزيدنـد      ساخت

بود از فوقِ عرش نازل شـده كـه امكـانِ تخلـف     ي  مستوجب عقوبت گشتند. بلكه وعده
 نداشت و درين وعده تعلق به جبري و اختيار احدي نبود.

سـبي ونعـم ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله وهـو حكنم  مي بعد ازين شروع در تفسير آيات

 الوكيل.

 نور ـ پاره سيزدهمي  سوره تفسير آيت استخلاف

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِّينَ ٱ َّ   ْ ْ ِمنُ�مۡ وعََملِوُا ِلَّٰ�َ�تِٰ ٱءَمَانُوا َّنَفهُمۡ ِ�   ِ لۡخَتۡسَيَ �ضِ ٱ
َ
كَمَا  ۡ�

ِّينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱ ّ لهَُمۡ ِدينَهُمُ   ََ نِّكَمَُ�َو ۡ     لۡبَ� نِِِهم  ِّيٱ هُّم مِّنۢ َ�عۡدِ  َ�ٰ رۡتَ ٱ  ََ �ِّدَبَُ�َو ۡمُهَ     
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ  اٗ مۡن

َ
ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ شَۡ�  � خَوۡفهِمِۡ أ  �ْوُأَف 


  كِلَٰ� َدۡعَ� َرَفَ� نَمَو ۚ         لَۡ�سِٰقُونَ ٱ

 ].55النور: [ ﴾٥
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46Fترجمه: وعده داده است خدا آنان را كه ايمان آوردند از شما

يك كردنـد  و كارهاي ن 1
ضرور ضرور خ�فت دهد ايشان را در زمين چنانكه خ�فت داده بود آنان را كـه   -1كه  

و ضرور ضرور تمكين دهد براي ايشان دين ايشـان را كـه پسـند     -2پيش ازيشان بودند. 
ضرور ضرور تبديل كند خوف ايشان را بـامن. عبـادت    -3كرده است خدا براي ايشان و 

47Fنخواهند كرد ايشان با من چيزي را، و كسي كه كفر  كنند ايشان مرا و شريك

كنـد بعـد    2
 ازين پس آن كفركنندگان نافرمان هستند.

اا يـف ف�ختـسا لوا :هدوـمرف تمعن هلرض،    ي  درين آيت كريمه حق تعالي وعده
دوم تمكين دين پسنديده، سوم تبديل خوف. واين وعده را مخصوص گردانيده بكسـاني  

قبل نزول اين آيت بايمان و عمل صالح موصوف شده در وقت  48F3يكه در زمانه ماضي يعن
49Fنزول اين آيت موجود

بودند. پس اگر از جماعت موعود لهم كسي را يكي را يا زياده را  4
برحـق  ي  الهي صادق خواهد شد و آن كس خليفهي  اين هر سه نعمت حاصل شود وعده

يـن آيـت خواهـد بـود. واگـر از      خواهد بود و خ�فت او قطعاً و يقيناً خ�فت موعـوده ا 
جماعت موعود لهم كسي را مجموعه اين هر سه نعمت حاصل نـه شـود معـاذاالله خلـف     

                                                 
بودند كه اي بني آدم، هر كـس كـه از شـما    خطاب است به بني آدم كه بوقت نزول اين آيت موجود  -1

ايمان قبول كرده و اعمال صالحه بجا آورده او را نعمت هاي مذكوره داده خواهد شد. مقصـود آيـت   

   .ترغيب است بايمان وعمل صالح چنانچه اين مقصود از سباق و سياق آيت ظاهرست
معني آيت اين باشـد كـه هـر     آيد درين صورت مي كفر گاهي بمعني كفر حقيقي كه ضد اس�م است -2

كسي كه بعد اين بشارت عظمي اس�م قبول نكند او سخت نافرمـان اسـت. و گـاهي بمعنـي كفـران      
ي هـا  نعمت آيد، درين صورت معني آيت اين باشد كه هر كه بعد عطاي اين مي نعمت يعني ناشكري

يعني اول  فر قتلة عثمانأول من كنويسند كه  مي موعوده ناشكري كند او سخت نافرمان است. مفسرين

كردنـد قـات�ن حضـرت عثمـان بودنـد و اشـد ناشـكري كننـدگان          هـا  نعمـت  كسيكه ناشكري ايـن 
 اند. روافض

   صيغه هاي ماضي است. »آمنوا وعملوا«زيرا كه كلمه  -3
 ضمير حاضرست. »منكم«زيرا كه  -4
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ا يهلا هدعلزم آيد و آن محال است. لهذا ضروري است كه از جماعت موعود لهم يكي 
 را يا متعدد را مجموعه اين هر سه نعمت حاصل شود.

درين آيت استخ�ف اين جماعت موعود واين هم در لحاظ بايد داشت كه حق تعالي 
لهم را باستخ�ف پيشينيان تشبيه داده و مراد از پيشينيان يا خلفاي حضرت موسي عليه 

كه خلفاي وي حضرت يوشع وحضرت كالب و حضرت يوسا قوس بسي با اند  الس�م
قوت و با شوكت و با عظمت و با ج�لت بودند اشاعت دين خوب كردند و فتوحات 

بدست آوردند چنانچه در تاريخ بني اسرائيل مذكورست. يا مراد از پيشينيان عظيمه 
كه حق تعالي ايشان را نيز پادشاهت اند  حضرت داود و حضرت سليمان عليهماالس�م

اَّنِ جَعَلَۡ�كَٰ خَِليفَٗة  دُ ۥَ�دَٰاوُ ﴿ عظيمه داده بود و لفظ خليفه هم اط�ق فرموده، قوله تعالي:
�ضِ ٱِ� 

َ
و فائده اين تشبيه، يكي اظهار اين امر است كه اين استخ�ف  ].26ص: [ ﴾ۡ�

مانند استخ�ف سابق سلطنت عظمي خواهد بود مشتمل بر فتوحات عظيمه. دوم اظهار 
عظمت شان اين خلفاي موعودين است كه ايشانرا محض خليفه ندانيد ايشان مانند انبياي 

است. ازين جاست كه علماي محققين  و خ�فت ايشان همرنگ نبوتاند  بني اسرائيل
 بوده. منهاج النبوةبر اينكه خ�فت اين هر سه بزرگان علي اند  متفق

بعد ازين ديديم كه از جماعت موعـود لهـم صـرف چهـار كـس بـر سـرير خ�فـت         
علـي مرتضـي رضـي     -4عثمان ذوالنورين  -3عمر فاروق  -2ابوبكر صديق  -1نشستند: 

حضرت علي مرتضي شيعه و اهـل  ي  رين چهار بزرگوار دربارهاالله تعالي عنهم اجمعين. د
ند كه گوي مي كه او را مجموعه هر سه نعمت حاصل نبود. اهل سنتاند  سنت هر دو متفق

اا يف ف�ختسا يكي دوب لصاح تمعن ود ار ولرض زيرا كه مهاجرين و انصـار بدسـت   
همـان بـود كـه ديـن تمـام       او بيعت خ�فت كرده بودند. دوم تمكين دين زيرا كه دين او

حضـرات خلفـاي ث�ثـه ممكـن گشـته بـود.       ي  مهاجرين و انصار بود و آن دين در زمانه
صرف نعمت تبديل خوف حاصل نبود زيرا كه در عهد وي خانه جنگيهـاي شـديد روي   

ند كه او را از گوي مي خ�فت او صرف شد. و شيعهي  نمود در آن خانه جنگيها تمام زمانه
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صرف يك نعمت استخ�ف حاصل بود و آن هم محض براي نـام، نـه در    اين سه نعمت
حقيقت دو نعمت براي نام هم حاصل نبود يعني تبديل خوف و تمكين دين زيرا كه دين 

 داشتند. او ديـن اصـلي خـود را هميشـه مخفـي      مي او آن دين نبود كه مهاجرين و انصار
ر اظهار ديـن خـود نيافـت و    داشت حتي كه در زمانه خ�فت خود هم گاهي قدرت ب مي

گاهي ياراي آن نداشت كه خ�فت خود را منصـوص مـن االله گويـد، نـه گـاهي از نمـاز       
تراويح كه معصيتي است كبيره منع توانست كرد، نه متعه را كه عبادتي است عظيم الشـان  
ترويج نمود، نه فدك به وارثان فاطمه حواله كرد و نه احكام خ�ف قرآن را كه رائج بـود  
اص�ح فرمود، و نه زنان مومنه را كه در تصـرف ناجـائز مردمـان بودنـد بسـاحل نجـات       
رسانيد. المختصر، حضرت علي مرتضي باتفاق فـريقين مصـداق ايـن آيـت نبـود و او را      
مجموعه هر سه نعمت حاصل نه شد. پس اگر حضرات خلفاي ث�ثه را كه حصـول ايـن   

50Fهر سه نعمت بايشان از بديهيات

انكار آن نتواند كرد مصداق اين آيت قرار  است و كسي 1

                                                 
دست حضرت صـديق واقـع   اا يف ف�ختسلرض ازين بهتر چه خواهد بود كه چنين بيعت كامل بر  -1

كنند كه تمام امت به رضا و رغبت بر دسـت حضـرت صـديق بيعـت كـرد       مي شد كه شيعه هم اقرار
 -4سـلمان   -3ابـوذر   -2علـي   -1صرف پنج كس بودند كه بيعت كردند مگر بغير رضـا و رغبـت:   

مـا مـن و«از سـلمان فارسـي آورده    38عمار. در كتاب احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص  -5مقداد 
و نزد اهل سنت اين پنج بزرگ هم برضـا و رغبـت بيعـت     .» عياب دحأ ةممكر�غ ًاه ليع وار�تعنا

و دندوب هد اا يف ف�ختسا .تسرايسب لئلاد نيربلرض ازين بهتر چه خواهد بود كه موافق تشـبيه  
عـرب  ي  يـره به پيشينيان فتوحات عظيمه و ملك عظيم بايشان ارزاني شد و در اندك مدت تمـام جز 

وم�ك كسرى و قيصر و غيره در ملك و تصرف ايشان درآمد و تمكين ديـن ازيـن خـوب تـر چـه      
خواهد بود كه دين اس�م در تمام اطراف عرب و عجم شايع شد و در هر مقـام مسـاجد بنـا گرديـد     

ت، ومفتيان و قضاة و فقها مقرر گشتند. دو بازوي كفر بودند كسري و قيصر اين هر دو بـازو بشكس ـ 
تبديل خوف ازين كامل تر چه خواهد بود كه مسلمانان را نه خـوف دشـمن بيرونـي بـاقي مانـد نـه       
خوف دشمن اندروني. دشمن بيروني فنا گرديد و بي طاقـت شـد و دشـمن انـدروني اصـ�ً وجـود       

كه در زمان حضرات خلفاي ث�ثه مسلمانان با هم متفق و متحد بودنـد  اند  نداشت. خود شيعه معترف
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و  شـود  مـي  اين آيت نه گويند تكذيب آيتي  ندهند و خ�فت ايشان را خ�فت موعوده
آيد. لهذا به يقين معلوم شد كـه ايـن هـر سـه بزرگـوار       مي ا يدنوادلزمي  خلف وعده

يشـينيان  آيت است و مثل خ�فت پي  خليفه راشد بودند و خ�فت ايشان خ�فت موعوده
ادتسا تحت لل إزالة الخفاهمرنگ نبوت است. حضرت شيخ ولي االله محدث دهلوي در 

 كه: فرمايد مي اين آيت چه خوش گفته
51Fپس اگر دران زمان استخ�ف موعود متحقق نشد الي يوم القيامه بودني

نيسـت. ودر   1
كنـين  آن زمان غير اين عزيزان ممكن نشدند و مستخلف نه شدند پـس مسـتخلفين و مم  

ند خ�فت را از مستحق آن غصب كرده شد و به گوي مي بالقطع و آن جاه�ن كهاند  ايشان
 غير مستحق رسيد مكذب خدا و مكذب رسول اويند.
اسـتخ�ف بـر حقيقـت خ�فـت     ي  اد .ديمهف دياب مه رگيد هتكن كي اج نيللت آيه

اللت حديث رايت اد نيا نكيل تسرهاظ نشور زور لثم هچرگا هث�ث يافلللت مانند 
است بر محب و محبوب خدا و رسول بودن حضرت علي مرتضي، رسول خدا صـلى االله  

هوسرو هللا ب� لاجر ًادغ ةياّرلا �طعل و�به «عليه وسلم روزي در جنگ خيبر فرمود: 
در آن وقت مسلمين به يقين دانستند كه فردا رايت بهركه داده خواهد شـد   .52F2»هوسرو اللهل
ب و محبوب خدا و رسول است ليكن ندانستند كه آن كدام كـس اسـت كـه    آن كس مح

باين دولت سرفرازي خواهد يافت. روز ديگر چون رايت به حضرت علي مرتضـي عطـا   
شد به تحقيق پيوست كه آن شخص موصوف او رضي االله عنـه اسـت. همچنـين وقتيكـه     

                                                                                                                              
�في و نزاعي در ميان ايشان نبود. چنانچه درنهج الب�غه اسـت كـه بوقـت مشـوره جنـگ ايـران       اخت

نكا ن�و موـليا برـعلـوا قلـيلاً فهـم ثكـ�ون بالإسـلام «حضرت علي به حضرت عمر فرمود كـه  

 اين خطبه حضرت علي در فصل پنجم ان شاءاالله خواهد آمد. ».وعز�زون باجلاتماع

 ن از جماعت موعود لهم كسي باقي نماند.زيرا كه بعد آن زما -1
ترجمه: فردا رايت خواهم داد مردي را كه محب خدا و رسـول اسـت و محبـوب خـدا و رسـول او       -2

   خواهد بود.



 باقيات الصالحات   294

موعود لهـم كسـي را   آيت استخ�ف نازل شد اين قدر به يقين معلوم شد كه از جماعت 
اين هر سه نعمت حاصل خواهد شد و او خليفه برحق و خليفـه موعـود خواهـد بـود و     
خ�فت او مثل پيشينيان ملك عظيم مشتمل بر فتوحات عظيمـه كثيـره و همرنـگ نبـوت     
 خواهد بود ليكن هيچ ظاهر نشد كه آن شخص كيسـت و يكـي اسـت يـا متعـدد چـون      

ست خلفاي ث�ثه بحصول پيوست به تحقيق متيقن شد اين آيت بر دي  ي موعودهها نعمت
و در آيت استخ�ف ايشان مراد بودند. شيخ ولـي االله محـدث   اند  كه آن خليفه موعود اين

 :فرمايد مي دهلوي
بعد انطباق اوصاف بر همه منكشف شد كه آنچه حق بود واقع شد و چشم واگشـت  

نبـود، وعـد االله بـود كـه از      بر آنكه (انتخاب حضرت صديق براي خ�فت) فعل جماعت
 پس پرده چندين افكار واقعيه بروز نمود.
 كار زلف تست مشك افشاني اما عاشقان

 

 اند مصلحت را تهمتي برآهوي چين بسته 
 

اين ي  ادتسا ِرادللِ اين آيت چنانچه كه نوشته شد بر دو چيز است. يكي آنكه وعده
نكـه باتفـاق فـريقين حضـرت علـي      آيت مخصوص است به حاضرينِ وقت نزول. دوم آ

 اد اذهل دوبن لصاح تمعن هس ره نيلئل اين هر دو امر واضح تـر ي  مرتضي را مجموعه
 نگارم. مي

بدانكه مخصوص بودن صيغه حاضر به حاضر و صيغه غائب بغائب مقتضاي آفت 
است ودر اين امر گنجايش اخت�ف اص�ً نيست. در قرآن مجيد و احاديث صرف در 

سازند نه بسبب صيغه، بلكه به  مي حكام غائبين را در حكم حاضرين شريكخصوصِ ا
سبب ديگر كه مقتضي آن است. در اصول فقه نيز ب� اخت�ف عند الفريقين مسلم است 

 باشد و جائيكه غائبين را شريك حاضرين مي كه صيغه حاضر مخصوص به حاضر
غه آنجا هم مقتضي شركت صي اند. سازند آنجا به سبب دليلي خارجي چنين كرده مي

اا ملاعم رد تسين نيبئالصول كه اصول فقه مذهب شيعه است بتصريح تمام اين مساله 
اا ملاعم ترابع ،تسا روكذلصول در فصل دوم در بيان روايات تبديل الفاظ قرآن منقول 
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حاضر را به حاضرين مخصوص ي  م كه اگر صيغهگوي مي شده و من ازين تنزل كرده
ا دنچ ياهيبارخ تروص نيرد ميزاس نيرضاح كيرش مه ار نيبئاغ هلزمنداريم بل            

شد. دوم:  مي ، بغير اين لفظ اين مطلب حاصلشود مي بيكار ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ آيد. اول: اينكه مي
آيت حاصل نيست لهذا خلف ي  ي موعودهها نعمت اينكه در هر زمانه مومنين صالحين را
منه، ودر اين صورت هم شيعه را هيچ فائده نيست  ا يهلا هدعلزم خواهد آمد. نعوذ باالله

زيرا كه زمانه حضرات خلفاي ث�ثه در اين صورت هم داخل آيت خواهد بود. مقصود 
آيت ي  شيعه آن است كه حضرت امام مهدي را مصداق آيت قرار داده شود و وعده
را اط�ق متعلق بزمانه او نموده شود ليكن اين مقصود وقتي حاصل شود كه صيغه حاضر 

كردن و از حاضرين كسي را مراد نداشتن و از غائبين هم بعد از منه طويله شخصي را 
اح دشاب زئاج نتفرگ دارالنكه كسي قائل بجواز آن نيست و نه در هيچ قرني و هيچ  
اب همه زا و ،هدمآ عوقو هب لامعتسا نينچ نيا ينامز چيه و يكلالتر خرابي اين است كه 

حاضر مخاطب كرده بشارت نعمتي دادن كه در آن نعمت اص� ي  جماعتي را بصيغه
آن جماعت نباشد فريب عظيم است. (تعالى االله عن ذلك علوا كبيراً). حضرت ي  حصه

 :فرمايد مي تحت همين آيت در ازالة الخفاشيخ ولي االله محدث دهلوي 
نزول الأية،  من الأمة المحمدية أو من الحاضرين عندمحتمل دو معني است  ﴾ِمنُ�مۡ ﴿

 آيد لفظ: مي ا هدئاف�ب راركت لوا ينعم رد هكاريز تسا نيعتم يناث ينعلزم وعند التحقيق

ِّينَ ٱ﴿   ْ ي  از آن كلمه مغني است و چون دانسته شد كه مراد حاضرين سوره ﴾ءَمَانُوا
 حضرت معاويه و بني اميه و بني عباس از آن خارج شدند.اند  نور

زيز محدث دهلوي در تحفه اثنا عشريه باب امامت تحـت همـين   اوم لنا شاه عبدالع
 :فرمايد مي آيت

حاصل اين آيت اين است كه حق تعالي وعده فرمود كسـاني را كـه در وقـت نـزول     
 نور ايمان آورده و عمل صالح كرد ه بودند.ي  سوره

باقي ماند اين امر كه باتفاق فريقين حضرت علي مرتضـي را مجموعـه ايـن هـر سـه      
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ت حاصل نبود پس براي آن يك دو قول علماي اهل سنت و اقوال و روايات علمـاي  نعم
 كنيم. مي شيعه ذكر

 :فرمايد مي امام فخرالدين رازي در تفسير كبير

لمراد بهذا الاستخلاف طر�قة الإمامة 
ومعلوم نأ بعد الرسول الاستخلاف 
يأ مايأ فب     نكا امنإ هفصو اذه ي   

تنكا مهماي  في نلأ نامثعو رمعو ر�
حوتفل لتا لصحو ةميظعلامك� وظهور 
في كلذ لص� ملو ،نملأاو نيل أيام     

 .ير ض االله عنه

مراد باين استخ�ف طريقه امامت است و معلوم اسـت   
كه بعد رسـول صـلى االله عليـه وسـلم اسـتخ�في كـه       
صفت او اين باشد (كه درين آيت مذكورست) صـرف  

ثمان يافته شـد زيـرا كـه در    در زمان ابوبكر و عمر و ع
ي  زمان ايشان فتوح عظيمه بوجود آمد و تمكين و غلبه

دين و امن حاصل شد و اين امور در ايام علـي رضـي   
 االله عنه يافته نشد.

 :فرمايد مي اب هلوقنم ترابع دعب هفحترد يولهد ثدحم زيزعلادبع هاش انلاوال
اا و تسا يندش عقاو ل خلـف  پس مجموع اين امور چون در وعده الهي داخل شدن

 ا يلاعت قلزم آيد و مجموع اين امور در ماسواي خلفاي ث�ثه واقع نه شد.ي  در وعده
اكنون اقوال علماي شيعه در روايات ايشان بايد شنيد كه چه قدر صريح اقـرار كـرده   
قاضي نوراالله شوستري (در جواب اين اعتراض ع�مـه ابـن روزبهـان كـه اگـر متعـه در       

قت ح�ل بود و حضرت عمر از جانب خود آن را حرام كرده بود حضـرت علـي در   حقي
خ�فت خود چرا اع�ن حلت آن نه فرمود) در احقاق الحـق مطبوعـه ايـران ص    ي  زمانه
 نويسد: مي 244
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خا للافة ما  مأ نأ لصالحر 
هليإ ل ب لاإالما نود مسلاع�، 
و�ن عليه السلام معارضا 

في اضغبم أيا  م ولايته زااع 
خاللاف  هتيلاو في نمأي في  
لما تقدم� عليه و� نم 
موجهورمه شيعة أعدائه  اهعي 
لي اوضم مهنأ يري نع أعدل 
غا نأو اهلضفأو روملأية مأر   
نم بعدمه نأ يتبع طرائقهم 

 يتق�ف آثارمه.

 و حاصل اين است كه خ�فت به جناب امير نرسيده 
قت، و آنجا عليه الس�م بود مگر براي نام، نه در حقي

شـد و از وي   مـي  شد ونزاع كـرده  مي معارضه كرده
شد در ايام خ�فت وي. و آنجنـاب   مي بغض داشته

خوف شده مخالفت پيشنيان خود كـردي   بي چگونه
حال اين بود كه تمام آنانكـه آنجنـاب بيعـت كـرده     
 بودند و جمهورشان از گروه دشـمنان وي بودنـد و  

پيشـين بـر بهتـرين روش و     ند كه خلفـاي دانست مي
سيرت بودند و انتهاي خوبي كسـي بعـد   ترين  افضل

ايشان بود اينست كه پيروي راههاي ايشان كند و از 
 پس نشانهاي قدمهاي ايشان رود.

خود از زبان مبارك حضرت علـي مرتضـي مـروي     29و در كافي كتاب الروضه ص 
 است:

قد عملت الوةلا قب� أعمالا خافلوا 
بخ نيدمعتم اللهلافه  فيها رسول 

ناقض� لعهده �غم�ن لسنته ولو 
علي سالن يإ اهلتوحو اه�رتل 
في تنك عهد    ام لي�و اهعضا 
فلت لهآو هيلع هللا �ص هللا لورق 

 ع� جندي. 

واليان امر كه پيش از من بودند اند  هر آئينه كرده 
و انـد   كارهاي كه در آن مخالفت رسول االله كرده

و عهد او را شكسـته و  اند  د مخالفت كردهبالقص
و اگر من آمـاده كـنم    اند. سنت او را تبديل كرده

مردمان را بر ترك آن، و آن كارها را در صورتي 
كه بزمانه رسول االله صلي االله عليـه وآلـه بودنـد    

 گردانم هرآئينه لشكر من از من جدا گردد.

 
ائم داشتن احكام ظلم و جـور بيـان   قي  وهمدرين روايت بعد ارشاد مذكور چند امثله
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 فرمودند كه:
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يإ كدف تددرل ورثة فاطمة عليها 
السلام وأقطعت قطائع أقتطعها 
هآول  هيلع هللا �ص هللا لوس    
ه ضمت مل ماوقلم وتأنذف ورتدد 
يااضيق رولجا نم  بها وزنعت 
تتح ءاس رجال �غب حق 
مو نهجاوزأ ليإ نهتددحلت   

رنآ و�وت لي ساع حم� الق
نكا امك تيطعأو اياطعلا ن�واو 
رسول االله يعطي بالسو�ة وحرتم 

53Fفتر قواع� اذخلف� لي حسع 

1 
مأ دقل هللارلنا تاس لاأ �تموا 
في لاإ ناضمر رهش  فر�ضة    
في مهعامتجا نأ مهتملعأ   
لنوافل بدعة فنايد بعض لهأ 
يم لتاقي نم يركسع يا لهأ   

ر، ينهانا الإسلام ت�غ سنة عم
 
ًعاوطت ناضمر رهش في ةلاصلا 
 

اگر فدك را به وارثان فاطمه عليها السـ�م واپـس    
كنم و جاگيرها بدهم كه داده بود رسول خدا صلي 
االله عليه و آله مردمان را، مگر داده نشد ايشان را و 

ظلم را هاي  نافذ نكرده شد و اگر روگردانم فيصله
آورم زنان را كـه  كه حكم كرده شده بآن و اگر بر 

ناحق در قبضه مردانند واپس كنم ايشان را بسـب  
و آماده كنم مردمان را بر حكـم  ها  آن وي شوهران

قرآن و محو كنم دفاتر عطايا را و بدهم به تقسـيم  
داد رسول خدا و حـرام گـزانم    مي مساوي چنانكه

مسح موزها را، هر آئينه جدا شوند مردمان از مـن  
مردمان را كه جمع نه شـوند   واالله حكم داده بودم

در ماه رمضان مگر براي نماز فرض و آگاه كـردم  
ايشان را كه جمع شدن براي نوافل بدعت اسـت.  
پس ندا كردند بعض لشكريان من كه همراه من با 

كنند كه اي اهل اس�م سـنت   مي دشمنان من قتال
اين كـس (يعنـي علـي)     شود مي عمر تبديل كرده

                                                  كند. مي رمضان منع مارا از نوافل در ماه
درين روايات و امثال اين روايات دو چيز قابل عبرت است. اين چنين مظالم شديده و  اعمال خبيثـه   -1

فت او براي چه كار بود و اين چنين خ�فت راچرا تـرك  را حضرت علي چرا باقي داشت؟ آخر خ�
نه كرد؟ شوق حكومت و ذوق لقب اميرالمومنين در دل او چرا اين قدر بود كه اين مظالم را برگردن 
خود بار كرد. مسلمانان آن زمان خصوصاً آنانكه بر دست حضرت علي بيعت كرده بودند وبحكـم او  

 ند چرا ايـن قـدر محبـت و حسـن عقيـدت بـه حضـرت عمـر        نمود مي جهاد كرده جانهاي خود فدا
داشتند كه بعد از وفات وي كه خوني و طمع از وي باقي نبود همچـو نمـاز تـراويح كـه عبـادتي       مي

آوردند؟ فاعتبروا يا أولي  نمي كردند وممانعت خليفه وقت را در خاطر نمي است بسي با مشقت ترك
  الأبصار.
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امثال اين روايات و اقوال در كتب شيعه بسيار از بسيار است و چرا نباشـد كـه بنيـاد    
 مذهب شان بر همين است كه حضـرت علـي و سـائر ائمـه آنچـه مـذهب خـود ظـاهر        

 كردند آن مذهب اصلي شان نبود. مي
شيعه به بسـط  تفسير آيه استخ�ف بعونه تعالي تمام شد. عبارات تفاسير اهل سنت و 

هر كه خواهد مطالعه كند. همه مفسـرين ايـن    »تفسير آيه استخ�ف«و تفصيل در رساله 
ند. مث�ً حضرت شيخ ولي گوي مي آيت را براي ثبوت خ�فت خلفاي راشدين نص صريح

كه بهترين تفسير قرآن عظيم است تحـت   ازالة الخفااالله محدث دهلوي در فصل ششم از 
 .يدفرما مي آيه استخ�ف

فقير گويد: اين آيت نص است در اثبات خ�فت خلفـاء و تـاوي�ت بعيـده كـه اهـل      
 آرد چنانكه در فصل سوم بسط نموديم. نمي كنند ايشان را از وادي عصيان بر مي اهواء

 نويسد: مي و ع�مه زمخشري در تفسير كشاف

لليد ةيلآا   هذه في له :تلق ن    
خا للفاء الراشدي؟ن قلت:  مأ ر

 للي ويبأنه. أوضح

پس اگر پرسي كه آيا درين آيت دليل هسـت بـر    
ــه    ــويم ك ــدين؟ جــواب گ ــاي راش خــ�ف خلف

 دليل است و روشن تر.ترين  واضح

 
 :فرمايد مي و امام بغوي در تفسير معالم التنزيل

لي ةللاد ةيلآا ع خلافة الصديق  
 خا ةمام�للفاء الراشدين.

رت اد تيآ نيا رللت است بر خ�فت حض ـ 
 صديق و امامت خلفاي راشدين.

 
 :فرمايد مي و صاحب تفسير مدارك

لي لليد حضوأ ةيع حقية خلافة 
ير نيض االله عنهم  شارلا ءافللد

 مجع�.

اين آيت روشن تـر دليـل اسـت بـر حقيقـت       
ــنهم   ــاي راشــدين رضــي االله ع ــت خلف خ�ف

 اجمعين.
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 نويسد: مي فيو از مفسرين شيعه، ع�مه محسن كاشي در تفسير صا

في هللا لاق دقلو :رقالبا ن كتاهب لوةلا 
ُ ٱ وعََدَ ﴿ املأر نم بعد �مد خاصةً: َّ 

ِّينَ ٱ ْ ِمنُ�مۡ   ىل  ]55النور: [ ﴾ءَمَانُوا

ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ هول:  �ْوُأَ

   .﴾٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ

روايت است از امام باقر كه االله تعـالي در كتـاب خـود     
مر كه بعد از محمد (صلي االله عليـه  خاص براي واليان ا

ُ ٱ وعََــدَ ﴿ وآلــه) بودنــد فرمــوده كــه: ِّيــنَ ٱ َّ ءَمَانُــواْ  
ـــنُ�مۡ  ٰٓ�ـِــكَ هُـــمُ ﴿ إلى قولـــه: ]55النـــور: [ ﴾ِم  �ْوُأَ




  .﴾٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ
 

باز همين مفسر در سوره تحريم از تفسير قمي كـه مصـنف آن شـاگرد خـاص امـام      
 آرد كه:  مي معصوم است

54Fفقال: نإ بأا�بر

خا �للافة  1
 بعدي ثم بعده بأوك.

فرمود رسول (بام المومنين حضرت حفصـه) كـه    
ابوبكر والي خ�فت خواهد بود بعد از من و بعـد  

 او پدر تو
باز همين مفسر در همين مقام اين روايت را بحوالـه تفسـير مجمـع البيـان و تفسـير      

                                                 
 إزالة الخفاءباسانيد متعدده مروي است حضرت محدث دهلوي در  اين روايت دركتب اهل سنت هم -1

يل رمعو ر�ب بيأ ةرامإ نإ هللاو :لاق سابع نبا نف كتاب االله، قال االله «فرمايد:  مي در فصل سوم

َ�ََّ  �ذۡ ﴿ ىاعل:

ّ ٱ ُِ هِ  ّ� زَۡ�ِجٰ

َ
اٗ ۦِإَ�ٰ َ�عۡضِ أ شليوأ ةاء عاوبأو كوبأ :ةصفلح ل ].3التحريم: [ ﴾حَدِيث

لهو يدحاولا هجر اهضعب ركذ ،قرط في رلنا ضا�رلاضة»نأ كايإف يدعب سا تخربي هب أحداً  «. 
َ�ََّ  �ذۡ ﴿ترجمه: ابن عباس فرمود كه واالله خ�فت ابوبكر در كتاب االله مذكورست قال االله تعالي: 




ّ ٱ ُِ به حفصه كه پدر تو و پدر عائشه واليان  إلي آخره. فرمود رسول خدا صلى االله عليه وسلم ﴾...ّ�
امت خواهند بود بعد از من. خبر مكن باين امر كسي را. براي اين حديث سندهاست كه بعض آن 
در كتاب رياض النضرة مذكورست باز همين روايت را در فصل ششم از حضرت عائشه و حضرت 

  كرده. علي و ميمون بن مهران و حبيب بن ابي ثابت وضحاك و مجاهد نقل
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 كاشاني در تفسير منهج الصادقين تحـت همـين   عياشي از امام باقر آورده و ع�مه فتح االله
 نويسد. مي آيت

مومنان وفا نمود جزائر عـرب و ديـار كسـري و    ي  در اندك فرصتي حق تعالي بوعده
 ب�د روم بديشان ارزاني داشت.

 روايات شيعه چندي در فصل پنجم خواهد آمد. ان شاءاالله تعالي.

 دهمسوره حج ـ پاره هف تفسير آيت تمكين

ِّ ٱ﴿ َّٰ�َّكَّهُمۡ ِ�  ينَ    �ضِ ٱ م
َ
قاَمُواْ  ۡ�

َ
لَّصوَٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ   ِب  َّز مَرُواْ 

َ
وََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

َ�َِِّ َ�قٰبَِةُ  لمُۡنكَِر� ٱ   مُوِر ٱ
ُ
 ].41الحج: [ ﴾٤ ۡ�

ترجمه: اين جماعت مهاجرين چنين كسـانند كـه چـون ايشـان را در زمـين تمكـين       
اهيم داد ايشان نماز قائم خواهند نمود و زكات خواهند داد و امر معروف و نهي منكر خو

بجا خواهند آورد و خداي راست انجام همه كارها، يعني خداي راسـت علـم انجـام هـر     
 چيز، ياور اختيار خداست به انجام هر چيز.

َ ٱَّنِإ ﴿ ي: سلسله ك�م از آيات ماسبق شروع شده، از كلمه َّ  ٰ  ]38الحج: [ ﴾فعُِ يَُ�
ترجمه آن آيات كريمه اين است: هر آئينه (عادت كريمه خداوندي است كه) خدا 

كند كسي را كه خيانت  نمي كند از مومنان (شر كافران را) هر آئينه خدا پسند مي مدافعت
كنند باين سبب  مي و ناشكري كند. اجازت جهاد داده شد آنان را كه كفار با ايشان جنگ

و خدا بر نصرت ايشان قادرست. اجازت جهاد داده شد آنان را كه اند  ن مظلومكه ايشا
گفتند: (ربنا االله)  مي خويش بناحق، جرم ايشان اين بود كههاي  بيرون كرده شدند از خانه

يعني پروردگار ما االله است. و اگر نبود دفع كردنِ خدا بعض را بذريعه بعض يعني 
راهبان و عبادت هاي  مسمار كرده شد خلوت خانه اجازت جهاد داده شود هر آئينه

در آن نام خدا بكثرت، و ضرور  شود مي يهود و نصاري و مساجد كه ياد كردههاي  خانه
ضرور نصرت خواهد داد خدا كسي را كه عزمِ نصرت دين او كند. هرآئينه خدا صاحب 
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 قوت و غالب است.
الي فضـائل مهـاجرين بـه طـرز     اين بود ترجمه آيات سابقه. درين آيه كريمه حق تع ـ

اين فضائل ارشـاد فرمـوده   ي  خاص بيان فرموده كه توضيح آن دفترها ميخواهد و بسلسله
اا يف نيكمت هك ار يسك ره تعامج نيزا هلرض يعنـي خ�فـت حاصـل شـود از وي     

55Fمقاصد خ�فت كه اقامت دين 

است به ظهور خواهد رسيد. اين مضمون از الفـاظ آيـت    1
56F. اگر بر همين قدر اكتفـا شود مي از خارج بوضاحت تمام ظاهري  مهبغير ضم ضمي

كنـيم   2

                                                 
اقامت دين ازين بهتر چه خواهد بود كه نفس خود را هم پابند احكام شريعت نمايد و ديگران را هم  -1

 ةصـ�  متبع احكام شرعيه سازد اين هر دو چيز درين آيات مذكورست پابندي نفس خـود از اقامـت  

فرموده شـد اقامـت    ظاهر كرده شد و پابند نمودن ديگران از امرمعروف و نهي منكر بيان ةوايتاي زكا

 جهاد هم در اقامت دين داخل است بلكه جزو اعظم آن ست.
شود كه درين آيت صرف بر بيان اهليت  مي واگر برين قدر اكتفا نكنيم و دقت نظر بكار بريم واضح -2

مهاجرين براي خ�فت راشده اكتفا نه فرموده بلكه وعده فرموده كه جماعت مهاجرين را تمكين في 

َ ٱَّنِ ﴿يم داد و خ�فت راشده بايشان عطا خواهيم فرمود. در صدر آيت فرموده كه الرض خواه َّ 
معلوم شد كه مدافعت شر كفار از مسلمانان سنت مستمره حق تعالي است.  ].38الحج: [ ﴾يَُ�فٰعُِ 

ِّ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿باز در كلمه  ِببَعۡضٖ  اّسَ ٱ  مدافعت همين صورت  ].٢٥١ة: البقر[ ﴾َ�عۡضَهُم 

كنيم تا كه حفاظت دين وشعائر دين كنند. معلوم شد كه همين  مي فرموده كه بعض را بر بعض مسلط
صورت اينجا هم به ظهور خواهد رسيد. باز در آيت تمكين مظلوميت مهاجرين بابلغ وجوه بيان 

همين  حق تعالي در پردهي  فرمود معلوم شد كه همين جماعت مراد الهي است و سنت مستمره
بروز خواهد نمود ازين سلسله ك�م با حسن وجوه ظاهر شد كه درين آيت جماعت  جماعت 

قصص براي ي  اا يف نيكملرض داده شده اين همان مضمون ست كه در سورهي  مهاجرين را وعده

َّنُمَّ� نَأ ُد�ِرُن َ�َ ﴿اصحاب حضرت موسي عليه الس�م فرموده كه  

  ِّينَ ٱ ْ ٱ  �ضِ ٱِ�  سۡتُضۡعِفُوا

َ
�ۡ 

ٗةَّ وََ�ۡعَلَهُمُ  م ِ�َأ ۡمُهَلَعۡ

     ِ�ِرٰ�َ ٱَ� نَ لهَُمۡ ِ�  ٥ لَۡ� �ضِ ٱوَُ�مَّ�ِ

َ
چنانكه اين  ]6 -5القصص: [ ﴾ۡ�

آيت وعده است براي اصحاب حضرت موسي هم چنين آيت تمكين وعده است براي مهاجرين، و 
 شواهد آن در قرآن مجيد بسيارست.
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براي ثبوت خ�فت خلفاي راشدين كافي و وافي است زيراكه از بديهيات اسـت كـه هـر    
سه خلفا از مهاجرين بلكه سرتاج آن جماعت بودند و نيز از بديهيات است كه ايشـان را  

ضروري اسـت كـه از ايشـان مقاصـد     اا يف نيكملرض حاصل شد پس بحكم اين آيت 
 راشد باشد.ي  خ�فت حاصل شود و هر يكي ازيشان حسب منطوق اين آيت خليفه

كرد كـه در جماعـت مهـاجرين هـر كـس اهليـت        مي اين آيت كريمه ببانگ بلند ندا
دارد وازين جماعت هر كس كه خليفه شـود از وي مقاصـد خ�فـت حاصـل      مي خ�فت

ت راشده خواهد بود. العجب كل العجـب كـه ايـن چنـين     خواهد شد و خ�فت او خ�ف
كننـد و خـود را    مي صريح آيت در قرآن مجيد موجود و باز انكار حقيت خلفاي راشدين

ازالـة الخفـاء   ند. حضرت شيخ ولي االله محـدث دهلـوي در فصـل سـوم     گوي مي مسلمان

بايراد احاديث ادتسلل اين آيت به بسط و تفصيل زيب رقم فرموده و مقصود اين آيت را 
 :فرمايد مي كثيره روشن تر گردانيده باز در فصل ششم تحت اين آيت

فقير گويد عفي عنه: اين آيات اول دليل است بر خ�فت خلفا زيراكـه ممكـن شـدند    

صـلوة و ايتـاي   بر ارض باتفاق موافق و مخالف و از مهاجرين بودند ب�شك پس اقامـت  

 متحقق گشت. و همين است معني خ�فت خاصه.وامر معروف و نهي منكر ازيشان  زكوة
خدا نبود ي  ند كه آن تمكين كه حضرات خلفاي ث�ثه را حاصل بود دادهگوي مي شيعه

خود را بيان فرموده ي  خود ايشان بود و درين آيت خدا تمكينِ دادهي  بلكه حاصل كرده

َّٰ�َّكَّهُمۡ ﴿ كه   بش اين كه در قرآن يعني چون ما تمكين دهيم. جوا ]41الحج: [ ﴾ م
يوسف جائيكه پادشاه مصر به ي  مجيد اين چنين استعمال بكثرت واقع شده مث�ً در سوره

ِمٞ�  ۡ�َوۡمَ ٱكََّنِ ﴿ حضرت يوسف صديق گفت كه
َ
ۡ�نَا مَكٌِ� أ  ].54يوسف: [ ﴾٥َ�َ

 يعني: تو مقرب ما و امين ما هستي و حضرت يوسف صديق بجواب آن فرمود كه

ٓا�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱ﴿ ٰ خَزَ �ضِ� ٱَ�َ
َ
يعني: اي پادشاه،  ].55يوسف: [ ﴾٥ِإّ�ِ حَفِيظٌ عَِليمٞ  ۡ�

دارم.  مي خزائن ملك مصر در قبضه من بده كه من حفاظت كننده ام و علم اين كار
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چنانچه پادشاه مصر زمام سلطنت بدست حضرت يوسف صديق داد و آنجناب را تمكين 
خدا نبود بلكه بكوشش حضرت ي  يعه اين تمكين هم دادهاا يلرض حاصل شد. بقول ش

ي  يوسف يا به عنايت پادشاه مصر حاصل شده بود مگر حق تعالي اين تمكين را داده

اَّنّ ِ�ُوسُفَ ِ� ﴿ دهد، قوله تعالي: مي خود قرار كََم َكِل    �ضِ ٱَ�َ�
َ
 ِمنۡهَا حَيۡثُ  ۡ�

ُ
أَّوَب  تَ

رِبَۡ�َتنَِ  ءُٓاۚ نصُِيبُ  ءٓاُ �شََ شََّ� نَم   يعني: اين چنين تمكين داديم يوسف  ].56يوسف: [ ﴾
رسانيم رحمت خود  مي گرفت در زمين هر جا كه ميخواست كه مي را در زمين كه جاي

 خواهيم. مي هر كه را
اب ار ايح و مرش و لقع هعيش رگاالي طاق نهاده انكار بودن خلفاي ث�ثه از مهاجرين 

ينكه اين انكار بديهيات خواهد بود مانند آنكه كسي انكار كند كه نناوا شباوج سپ .دلً: ا
حضرت فاطمه دختر رسول صلى االله عليه وسلم نبود. ثانياً: اينكه در روايات صحيحه 

ايشان از ائمه معصومين تصريح مهاجرين بودن اين حضرات منقول است. ي  معتبره
جم ان شاءاالله خواهد آمد. چنانچه يك حديث صريح از اصح الكتب ايشان در فصل پن

 ثالثاً: اينكه بعد اخراج حضرات خلفاي ث�ثه از مهاجرين كسي در جماعت مهاجرين باقي
ماند بجز دو سه كس زيرا كه همه هم عقيده و هم مشرب حضرات خلفاي ث�ثه  نمي

بودند چنانچه از كتاب احتجاج در تفسير آيت استخ�ف منقول شده كه همه كس برضا و 
بر دست حضرت صديق بيعت كردند و نيز از كتاب كافي منقول شده كه كسانيكه رغبت 

بدست حضرت علي در ايام خ�فت او بيعت كرده بودند همه احكام حضرت علي را در 
كردند كه خ�ف سيرت فاروقي نباشد. لهذا بوجه اخراج حضرات  مي همين صورت قبول

اح .دش دهاالنكه نه صرف آيت خلفاي ث�ثه اين همه جماعت از مهاجرين خارج خ
كنند. رابعاً: اينكه بقول  مي تمكين بلكه متعدد آيات قرآنيه كثرت جماعت مهاجرين ظاهر

شيعه حضرت علي مرتضي مصداق اين آيت نبود زيراكه در ايام خود امر معروف و نهي 
در  كافي خود از آنجناب منقول است كه چه قدر مظالم قبيحهي  كرد در روضه نمي منكر

گشود پس اين ترك امر معروف و نهي منكر اگر ب�عذر بود  نمي ايام او رائج بود و او لب
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عاصي گشت و مصداق اين آيت هم نماند و اگر بعذر بود تاهم مصداق اين آيت نشد و 
تمكين هم رفت زيراكه معني تمكين در قرآن مجيد بيان فرمود كه هر تصرف كه خواهد 

ءٓاُ ﴿ مهيوسف كلي  بكند در سوره  ِمنۡهَا حَيۡثُ �شََ
ُ
أَّوَب  بيان همين  ].56يوسف: [ ﴾تََ

كند. المختصر، بر بناي مذهب شيعه حضرت علي مرتضي مصداق اين آيت  مي معني
57Fمصداق بي هرگز هرگز نبوده پس اگر حضرات خلفاي ث�ثه هم مصداق آيت نباشند آيت

1 
 د. و نعوذ باالله منه.گرد مي

ادتسا لل اين آيت چه قدر سـهل الحصـول اسـت. مـدار     تفسير آيت تمكين ختم شد
ادتسلل صرف بر دو چيز است. اول: اينكه حضرات خلفـاي ث�ثـه از مهـاجرين بودنـد.     
اا يف نيكمت ار تارضح نيا هكنيا :مولرض حاصل شد و اين هر دو چيز از بديهيات و 

 قطعيات است كه انكار آن از حيز امكان بيرون است.

 ست و ششمفتح ـ پاره بيي  سوره ت اعرابتفسير آيت دعو

َّلَخُمۡلِّل لُفَِ� ِمنَ ﴿   عۡرَابِ ٱ
َ
وۡ  ۡ�

َ
لُِوَ�هُمۡ أ سٖ شَدِيدٖ تَُ�تٰ

ۡ
وِْ� بأَ

ُ
سَتُدۡعَوۡنَ ِإَ�ٰ قَوٍۡ� أ

ْ يؤُۡتُِ�مُ  ُ ٱ�سُِۡلمُونَۖ فَإنِ تطُِيعُوا ۡتُم  َّ َّ�َوَت اَمَك ْاۡوّ       تََ� ن� ۖاٗنوَلَ    سََح اًرۡج  

مِّن َ�بۡلُ 

 �ِ
َ
بُِۡ�مۡ عَذَبااً أ اُٗ�عَذّ  ].16الفتح: [ ﴾١ م

ترجمه: بگو: اي نبي، پس گذاشتگان را از بدويان كه عنقريب دعوت داده خواهد شد 
شما را به سوي قومي سخت جنگ آور. كارزار كنيد بآن قوم تا آنكه مسلمان شـوند پـس   

د خدا شما را مزد نيك، و اگر روگرداني اگر فرمان برداري كنيد (آن دعوت دهنده را) بده
كنيد (از فرمان برداري آن دعوت دهنده) چنانكه روگرداني كـرده بوديـد پـيش ازيـن (از     

                                                 
تمكين است چنانچه از سياق و سباق مفهوم وعـده متحقـق اسـت    ي  ين آيت وعدهدر صورتي كه در -1

بي مصداق گرديدن خلف وعد است. تعـالي االله عـن ذلـك و در صـورتي كـه صـرف بيـان اهليـت         
مهاجرين درين آيت قرار داده شود بي مصداق گرديدن باين معني است كه وقوع اين شرط وجزا در 

 ازينكه چنين قضاياي فرضيه بيان فرموده شود. خارج نشد و ك�م الهي پاك است
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 فرمان برداري رسول) عذاب كند. خدا شما را عذاب درد دهنده.
ادتـسا نايب لبق نكيل .تف�خ هس ره تيقح رب نشور يليلد هميرك هيآ نيلل سـببِ   

درگ رت حضاو تيآ بلطم ات ديدادتسا هچرگا و لل بر آن  مي بخير نگارشنزول اين آيت 
تحـت   ازالة الخفـا موقوف نيست. در اين سببِ نزول اين آيه كسي را اخت�ف نيسـت. در  

 :فرمايد مي اين آيت
اد و نيرسفم عامجا قفو رب هيآ لوزن ببللت سياق و سباق آيات و بر طبق        

آن حضرت صلى االله عليه وسلم در سال حديبيه مضمون احاديث صحيحه آن است كه 
(يعني ششم هجري) اراده فرمود كه براي عمره بمكه رود (وچونكه در آن زمان شهر مكه 
در قبضه كفار بود) لهذا دعوت فرمود اعراب و اهل بوادي را تا درين سفر بركاب 

د كه قريش از آنجناب صلى االله عليه وسلم سعادت اندوز باشند زيراكه احتمال قوي بو
كه از جهت قتل بدر و احد و احزاب در قلوب هاي  دخول مكه مانع آيند و به سبب كينه

ا لقعريبدت بسحب ماگنه نيرد و دنوش برح هب ضرعتم دوب نكمتم ناشيلبدست از 
استصحاب جمع كثير تا از شر قريش ايمني حاصل شود بسياري از اعراب دعوت آن 

وش نكرده از اين سفر تخلف نمودند و بعض باشغال حضرت صلى االله عليه وسلم گ
ضروريه در اهل و مال تعلل كردند و مخلصين مسلمين كه سرتا پا بشاشت ايمان ممتلي 
بودند مرافقت و موافقت را سعادت دانسته صحبت اختيار نمودند. چون نزديك به 

 شدند. بعد حديبيه رسيده شد قريش به حميت جاهليت مبت� گشته مستعد قتال و جدال
والتي صلح مغلوبانه در آنجا اتفاق افتاد. بيرون مكه دم احصار ادا كردند و   از دو شب

بازگشتند. چون درين سفر اخ�ص مخلصان مبرهن گشت و بر خواطر ايشان كرب عظيم 
مستولي شد بسبب فوت عمره واز جهت صلح مغلوبانه حكمت الهي تقاضا فرمود كه 

مغانم خيبر كه عنقريب بدست ايشان افتد و آن مغانم را خاص جبر قلوب ايشان نمايد ب

سَيَقُولُ ﴿ بحاضرين حديبيه گرداند غير ايشان را اذن خروج نداد. قال االله تعالي:
َّلَخُمۡفُونَ ٱ   لِوُاْ كََ�ٰ  نطَلَقۡتُمۡ ٱِإذَا   ن ُ�بَدّ

َ
َّبعُِۡ�مۡۖ يِر�دُونَ أ تَن اَنوُرَذ اَهوُذُخۡأَِ� َ   


  ِناَغَم َٰ�ِم    مَ 
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ِّۚ ٱ َّبعُِوناَ كََ�لُِٰ�مۡ قَالَ   ُ ٱ للتَت نَّ َّ  ْ َ�  ِمن َ�بۡلُۖ فَسَيَقُولوُنَ بلَۡ َ�ۡسُدُوَ�نَاۚ بلَۡ َ�نوُا
َّ قَِليٗ�  �ِإ َنوُهَقۡفَ       . (بعد ازين فضائل اهل حديبيه بيان كرده58F1]15الفتح: [ ﴾١

متخلفين و تفضيح حال ايشان كرده  ) ونيز حكمت الهيه تقاضا نمود كه تهديدفرمايد مي
 شود.

اينست سبب نزول آيت دعوت اعراب. و چون تهديد وتنبيه ايشان كما ينبغي فرموده 

ُ ٱكََ�لُِٰ�مۡ قَالَ ﴿ شد چنانچه در قرآن مجيد به كلمه اشاره  ]15الحج: [ ﴾ِمن َ�بۡلُ  َّ
يت دعوت اعراب فرو بآن فرموده شد. باز ارحم الراحمين برين متخلفان رحم فرمود و آ

فرستاد. ودرين آيت ايشان را اميدوار وقتي ديگر گردانيد كه ت�في مافات كنند و باجر 
 حسن ممتاز شوند.

 آغاز استدلإل
درين آيت دعوت اعراب آن بدويان را كه در سفر حديبيه از سعادت همركابي سرور 

قريب شما را دعوت جهـاد  انبيا صلى االله عليه وسلم محروم شده بودند بشارت داد كه عن
آن دعوت دهنده چنان عظيم الشان بيان فرمود كه بر اطاعت او ي  داده خواهد شد و مرتبه

وعده اجر حسن يعني مزد نيك داد و بر انحراف از اطاعت او وعيد عذاب اليم نازل كرد. 
 ـ    ت اگر نبوت بر آنحضرت صلى االله عليه وسلم ختم نشده بودي يقينـاً از تـ�وت ايـن آي

ذهن باين جانب سبقت كردي كه درين آيت پيشـين گـوئي ظهـور پيغمبـري اسـت بعـد       
آنحضرت صلى االله عليه وسلم زيراكه در قرآن مجيد اين شان رفيع براي غير انبيا مـذكور  
نشده كه بر اطاعت او وعده اجر حسن و بر انحراف از او وعيد عذاب اليم باشد. ليكن به 

                                                 
جَّعَكَ ﴿اشاره است بسوي آيتي كه در سوره توبه واقع است:  -1 ر نِإَ ُ ٱ ٓا�فَِٖة مِّنۡهُمۡ  َّ ِإَ�ٰ طَ

ًّوُدَع َا ذَنوُكَ  ٔۡ سَۡ� ٱفَ      �َم ْاوُلِتَٰ�ُت نَلَو اٗد
    َ

بَ� َ
   �َم ْاوُجُرۡ

    ل� نَّ  لُقَ� ِجو   رُُخۡل ترجمه:  ]٨٣: ةالتوب[ ﴾

را واپس رساند بسوي ايشان و ايشان اذن خروج طلب كنند پس اي نبي بايشان بگو كه و چون خدا ت
 .در هيچ سفري همراه من هرگز خروج مكنيد و همراه من در هيچ جهادي هرگز شريك مشويد
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ل مومني نخواهد آمد و البته متيقن خواهد شد كه دريـن  سبب ختم نبوت اين خطره در د
آيت بيان نفسي است بغايت مقدس كه خليفه كامل و نائب مكمل است آنحضرت صـلى  

 االله عليه وسلم را.
اكنون بايد كه تفتيش كنيم كه آن دعوت دهنده كه درين آيت چنين شان او بيان نموده 

مبين شده. اول: اينكه دعوت براي آن شده كيست؟ چهار ع�مات اين دعوت درين آيت 
بدويان باشد كه در حديبيه تخلف كرده بودند غير ايشان را دعوت باشد يا نباشد. دوم: 

سٖ شَدِيدٖ ﴿ اينكه دعوت جهاد بمقابله آن كافران باشد كه به صفت:
ۡ
وِْ� بأَ

ُ
الإسراء: [ ﴾أ

5[59F160. موصوف بودند. سوم: اينكه دعوت بمقابله كفار غير قريشF

اشد. چهارم: اينكه اين ب 2
اا دوش هن متخ لاتق ريغب داهج نآ هك دشاب يداهج يارب توعل اينكه آن قوم مسلمان 
شوند لهذا تفحص بايد كرد كه بعد نزول اين آيت اين چهار صفت در كدام دعوت يافته 
شد. درهر دعوتي كه اين چهار صفت را مجتمع بيابيم ما را يقين بايد كرد كه همين 

ر آيت دعوت اعراب مرادست و آنكس كه اين دعوت ازوي به ظهور رسيده دعوت د
بر حق وي صلى االله عليه وسلم اطاعتش موجب اجر ي  ااديس ِقلطم ِبئالنبياست وخليفه

 جزيل است و انحراف ازو موجب عذاب وبيل.
سحاب ظاهر گرديد كـه ايـن    بي پس چون در صفحات تاريخ نظر كرديم مانند آفتاب

ا دندوب مهنع هللا يضر هث�ث يافلخ تارلغير. زيرا كه بحسب احتمال عقلي اين داعي ح

                                                 
مسـلمانان  اين لفظ سابقاً مذكور شد يعني سخت جنگ آور. مقصود آنكه ازان پيشـتر باقومهـاي كـه     -1

جنگ كرده بودند اين قوم از همه سخت خواهد بود زيراكه شدت و ضعف امـر اضـافي اسـت پـس     
متعين نه فرمودنـد لهـذا معلـوم    آن را  لمحاله اين قوم را كه شديد گفته به نسبت كسي خواهد بود و

شـديدتر  شد كه از همه آن اقوام كه تا آن زمان با ايشان جنگ واقع شده بـود ايـن قـوم قـوي تـر و      
    خوهد بود.

 راها  آن زيرا كه لفظ قوم نكره آورده شده پس معلوم شد كه اين قوم غير آن اقوام است كه مسلمانان -2
 آيد. مي دانستند. نكره بمعني شي غير معلوم مي
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داعي يا جناب رسالت مآب صلى االله عليه وسـلم اسـت يـا حضـرات خلفـاي ث�ثـه يـا        
 حضرت علي مرتضي يا بني اميه يا بني عباس.

از و توانند شد زيراكه ايشان گاهي بدويان حج نمي بنواميه و بنوعباس هرگز اين داعي
كما هو معلوم من التاريخ. حضرت علـي مرتضـي   اند  يمن را براي قتال كفار دعوت نداده

هم اين داعي نيست زيراكه در عهد خ�فت وي قتالي با كفار واقع نشد و در آيت كريمـه  
دعوت الي الكفار مذكورست در عهد خ�فت وي سه جنگ بظهور آمد. اول حرب جمل 

ن. اين هر سه جنگ با كلمه گويان اس�م بـوده، بلكـه   دوم حرب صفين سوم حرب نهروا
در جمل و صفين هر دو جانب صحابه كرام و اكابر امت بودند كه حضرت علي مرتضـي  

چنانچه ان شاءاالله در فصل پنجم از كتـب شـيعه    دانست مي ايمان شان را برابر ايمان خود
اة مسلمين بود نيـز  منقول خواهد شد. اين هر سه جنگ براي احكام خ�فت و شكست بغ

 اين هر سه جنگ با اهل عرب بود و در آيت دعوت به غير اهل عرب است.
جناب رسالت مآب صلى االله عليه وسلم نيز اين داعي نيست بدو وجه. اول: اينكـه از  
روي قرآن اين بدويان از معيت سفر با آنجناب و جهاد و قتال بمعيت آنجنـاب صـلى االله   

اد ممنوع گشته بودند پس قطعاً ممكن نيست كه آنحضـرت صـلى   عليه وسلم براي ابدالآب
االله عليه وسلم اين بدويان را بعد منع قرآني گاهي دعوت فرمايد. ع�مه زمخشري كه امام 

 نويسد: مي لغت عرب است در تفسير كشاف تحت اين آيت

يأ ةماب �بر  إ علي لليدم
ير قيدصلض االله عنه فنإهم لم 

في ٍبرح ليإ اوع  أيام رسول  
االله ص� االله عليه وسلم 
ون�ل بعد وفا،هت و�يف 
يدعومه رسول االله ص� االله 
ياعت لهوق عم ملسو هيل:     

اين آيت دليل است بر امام بـر حـق بـودن حضـرت      
 عنـه زيراكـه آن بـدويان را    ابوبكر صـديق رضـي االله  

رسـول خـدا   ي  دعوت براي هيچ جنگ نشد در زمانه
صلى االله عليه وسلم وليكن بعد وفات نبوي ايشان را 
دعوت داده شد. وچگونه ممكن است كه دعوت دهد 
ايشان را رسول خدا صـلى االله عليـه وسـلم بـاوجود     
ارشاد خداوندي كه بگو: اي نبي، هرگز بيرون نيائيـد  
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اٗ ﴿ بدَ
َ
� َ ْ مَ�ِ َّل لُقَن َ�ۡرجُُوا  
ًّوُدَع َا     �َم ْاوُلِتَٰ�ُت نَلَ

    ﴾ 
 ]٨٣ة: التوب[

 گاهي وهرگز قتال نكنيد همراه من با دشمني.با من 

فتح مكه  -2غزوه خيبر  -1 اند: وجه دوم، اينكه بعد حديبيه غزوات نبويه صرف چهار
 آيت صادقي  غزوه تبوك. و بريكي هم ازين چهار اوصاف مذكوره -4غزوه حنَين  -3

ب بود و در آيت آيد زيرا كه خيبر و فتح مكه و حنين درين هر سه جهاد با اهل عر نمي

سٖ ﴿ دعوت براي غير اهل عرب مذكورست نيز درين هر سه فريق مقابل مصداق
ۡ
وِْ� بأَ

ُ
أ

هوازن ي  حنين فريق مقابل كه قبيلهي  هم نبود بلكه در غزوه  ]5الإسراء: [ ﴾شَدِيدٖ 
61Fبودند نهايت اقل و اذل

بودند. بمقابله صحابه كرام كه دوازده هزار مردان جنگي بودند.  1
تبوك پس دران قتالي واقع نشد و در آيت وقوع قتال مشروط است ي  قي ماند غزوهبا

تبوك اين است كه رسول خدا صلى االله عليه وسلم از مدينه طيبه تا ي  غزوهي  واقعه
تبوك كه مسافت يكماهه بود تشريف بردند و از آنجا دارالسلطنت قيصر روم يك ماهه 

سلم به قيصر پيغام فرستادند كه براي جنگ بيايد مگر راه بود جناب نبوي صلى االله عليه و
او چنان مرعوب شد كه از جاي خود جنبش نكرد لهذا بغير قتال از تبوك بمدينه منوره 

تبوك بجز ايقاع رعب در قلوب اهل شام و روم ي  مراجعت فرمودند. مقصود از غزوه

                                                 
عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿اقل و اذل بودن موازن از قرآن مجيد ثابت است. قوله تعالي:  -1

َ
وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ ِإذۡ أ

تُُ�مۡ  معلوم شد كه مسلمانان درين غزوه بر كثرت خود ناز كرده بودند و ناز  ]٢٥ة: التوب[ ﴾كَۡ�َ

 بندد. نمي كردن بر كثرت خود بغير اقل واذل بودن مخالف صورت
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ر آيت دعوت هيچ نبود پس قطعاً اين دعوت مخصوصه موصوفه بصفات اربعه كه د
اعراب مذكورست از غير خلفاي ث�ثه به ظهور نيامد. در كتب تاريخ دعوت اين هر سه 

 در ازالة الخفا. شود مي بزرگوار مذكورست كه دران دعوت ب�شبهه اوصاف مذكوره يافته
بعد ذكر دعوت حضرت صديق براي جهاد ملك شام و نامه فرستادن باطراف يمن و 

 .فرمايد مي حجاز
نامه در دل مردم كاري كرد كه از ميزان عقـل معاشـي بيـرون اسـت تـا آنكـه در       اين 

يرموك چهل هزار كس مجتمع شد و كوشش عجيب از دست ايشان بـروي كـار   ي  غزوه
آمد و فتح كه هيچ گاه از زمان حضرت آدم تا اين دم واقع نشده بود ظهور نمـود. كشـود   

ديـد و ايـن فعـل حضـرت صـديق      كار اضعافاً مضـاعف از كوشـش و اهتمـام ظـاهر گر    
قادسيه دعوت ي  دستورالعمل فاروق اعظم شد رضي االله عنهما به همين اسلوب در واقعه

. چون خبر رسيد كه عجـم  روضة الاحباب عند ذكر غزوة القادسيهاعراب فرمود، في كتاب 
نه به يزدگرد را بپادشاهي برداشتند و امور خود مهيا ساختند اميرالمومنين عمر رضي االله ع

هر يك از عمال خود نامه نوشت بدين مضمون كه بايد دران ناحيه هر كرا داند كه اسـپ  
وس�ح دارد و از اهل نخوت و شجاعت و مقاتله بود ساختگي نمـوده بـه تعجيـل تمـام     
بجانب مدينه روان سازد و هم چنين دعوت اميرالمومنين عثمان براي كمـك عبـداالله بـن    

ملك آنجا مقاتله در پيش گرديد مشهورست. چون ثابت شـد   ابي سرح چون در افريقه با
كه اين خلفا داعي بودند به دعوت موصوفه في القرآن ثابت شد كه خلفاي راشدين بودند. 
دعوت ايشان موجب تكليف ناس شد و بـه قبـول آن مسـتحق ثـواب و بـه عـدم قبـول        

 مستوجب عذاب گشتند.
آيت تواند كرد. ي  صاف اربعه مذكورهدرين هر سه غزوات كيست كه انكار يكي از او

ي  يرموك كه داعي آن حضرت صديق بود مقابله به پادشاه روم بود و در غزوهي  در غزوه
قادسيه كه داعي آن حضرت فاروق بود مقابله به پادشاه ايران بود و هم در قادسيه رسـتم  

كـه داعـي آن   افريقه ي  كه در شجاعت ضرب المثل است مقابل مسلمانان بود و در غزوه
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شك نيست كه ايـن هـر سـه     -1حضرت ذوالنورين بود مقابله به ملك اعظم افريقه بود. 
شك  -3وشك نيست كه اين هر سه اقوام غير عرب بودند و  -2اولي باسٍ شديد بودند. 

مثال. و شك نيسـت   بي نظير و بي نيست كه درين هر سه غزوات قتال واقع شد و قتال هم
باديه نشينان كه در حديبيه محروم مانده بودنـد مـدعو شـدند و     كه درين هر سه غزوات

شركت نموده ت�في مافات كردند. درين غـزوات كارهـاي عجيـب و غريـب و خـوارق      
اـب رد ار ناـشيا ياـهراك هك هيبيغ ياهترصن و دمآ روهظب ناناملسم تسد زا هك تاداال    

كه كتـب تـاريخ را مطالعـه    ساخت اگر كسي بر تفصيل اين همه اشيا اط�ع خواهد، بايد 

 درين باب كافي است. ازالة الخفاكند. و مطالعه 
تفسير آيه دعوت اعراب تمام شد. حق اينست كه تاوقتيكه انكار قـرآن مجيـد نكـرده    

 شود انكار خ�فت اين بزرگواران ممكن نيست.

 مائده ـ پاره ششمي  سوره تفسير آيت قتال مرتدين

هَا ﴿ ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ َّدَتۡرَي نَم ْاوُ ِمنُ�مۡ عَن ِدينهِِ ءَماَ     ِ�  ۦ

ۡ
ُ ٱفَسَوۡفَ يأَ ُّبُِ� ٖ�ۡوَقِهُمۡ  َّ    

ُّبِحُ�َونهَُ   ةٍَّلِذَ َ�َ   ٓۥ

ٍ� َ�َ  لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱ َّزِعَ


ِّ ٱيَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱ وََ�  
كَِلٰ فَضۡلُ   ِّ ٱَ�َافُونَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� َ� ۚ وَ   ءُٓا ُ ٱيؤُۡ�ِيهِ مَن �شََ ة: المائد[ ﴾٥َ�سِٰعٌ عَِليمٌ  َّ

٥٤.[ 
ترجمه: اي مومنان هر كه مرتد شود يعني برگردد از شما از ديـن خـود پـس بـزودي     
بيارد خدا گروهي را كه خدا محب ايشان بود و ايشان محب خدا باشند، تواضع كننـدگان  

ند بر كافران. جهاد كنند (با اين مرتـدان) در  باشند براي مسلمانان، و سخت و درشت باش
راه خدا و نترسند از م�مت هيچ م�مت كننده، اين بخشش خداست خواهد داد بهـر كـه   

شـود) و   نمـي  خواهد و خدا صاحب وسعت است (كه خزائن او را بخشش كـردن خـتم  
 صاحب علم است (كه به هر كه بخشش كند او اهل آن بخشش باشد. ولنعم ما قيل:

ــت د ــرط نيسـ ــت شـ ــق را قابليـ  اد حـ
 

 بلكـــه شـــرط قابليـــت داد اوســـت    
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كريمه هم برهاني است قاطع بر خ�فت خلفـاي ث�ثـه خصوصـاً حضـرت     ي  اين آيه
و نيعمجا مهنع هللا يضر قي لادلاد دـننام هنيعب اعدم نيرب تيآ نيا تللـت حـديث    

يت استخ�ف ذكـر  رايت است بر فضيلت حضرت علي مرتضي چنانكه سابقاً در تفسير آ
 يافت.

 بايد دانست كه درين آيت حق تعالي بحاضرين وقت نزولِ ايـن آيـت خطـاب كـرده    
كه هر كس كه از شما مرتد شود بروي خدا گروهي را مسلط خواهد فرمود كه  فرمايد مي

متصف باشد باين شش صفات كامله: اول: آنكه آن گروه محبوب خدا باشـد. دوم: آنكـه   
م: آنكه براي مسلمانان متواضـع باشـد. چهـارم: آنكـه بـراي كـافران       محب خدا باشد. سو

سخت باشد. پنجم: آنكه در راه خدا جهاد كند. ششم: آنكه درين كار از م�مت كسـي نـه   

 ﴾ِمـنُ�مۡ ﴿ ترسد. درين آيت هم تخصيص حاضرين است و برين تخصيص دليل لفـظ 
كـرده شـود مفهـوم    است كه ضمير حاضرست. دليل دوم اينكه اگر تخصيص حاضـرين ن 

. در شـود  مي زيراكه درهر زمانه بر مرتدان چنين قوم كجا مسلط شود مي آيت خ�ف واقع
 زمانه ما هزاران كس مرتد شدند و كسي بريشان مسلط نه شد.

مستقبل در حاضرين وقت نزول فتنه ي  درين آيت پيشين گوئي است باينكه در زمانه
و چنين برروي كار خواهد آمد. تاوقتيكه فتنه ارتداد رونما خواهد شد و جماعتي چنين 

ارتداد ظاهر نشده بود كسي ندانست كه اين جماعت كيست كه چنين مناقب او در تنزيل 
استيصال آن چشمها واگشت و همه را ي  وارد شده ليكن بعد ظهور آن فتنه و مشاهده

اند بود براي خُدام متيقن شد كه اين دفتر مناقب كه مافوق آن فضيلتي در شريعت الهيه نتو
و فرمان برداران حضرت صديق است رضي االله عنهم اجمعين پس در خ�فت راشده و 

نمانده ودرين آيت مامور بودن او به قتال مرتدين ي  امامت حقه حضرت صديق شبهه
ي  مقصود را واضح تر ساخت چه اعظم مقاصد خ�فت اقامت جهادست چنانكه در قصه

ُنَّ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ مذكورست ظاهرست. قوله تعالي: حضرت طالوت كه در تنزيل  ٗ�ِ لَ
ِّ ٱ  ].٢٤٦ة: البقر[ ﴾
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اا هجو يلع نيدترم لاتق هعقالختصار اينست كه در آخر عهد نبوي سه گروه مرتد 
كذاب ي  شدند: اول: بنو مدلج قوم اسود عنسي مدعي نبوت. دوم: بنوحنيفه قوم مسيلمه

سد قوم طليحه مدعي نبوت. و بعد از وفات آنحضرت صلى االله مدعي نبوت. سوم: بنو ا
اوا ركبوبا ترضح دنتشگ دترم هورگ تفه ملسو هيللً جيش اسامه را كه رسول خدا 
صلى االله عليه وسلم حكم به روانگي آن بسوي شام فرموده بود فرستاد. ثانياً براي قتال 

كردند و گفتند كه اكثر مسلمين در مرتدين كمربست صحابه كرام درين امر با او موافقت ن
اگر آن هم براي قتال مرتدين فرستاده شوند اند  جيش اسامه رفتند چندي كه باقي مانده

مدينه مطهره خالي خواهد شد و درين وقت خلو مدينه خالي از خطرات نيست لهذا في 
ظم الحال قتال مرتدين را ملتوي بايد داشت. نوبت باينجا رسيد كه حضرت فاروق اع

رسول ي  يعني اي خليفه يا خليفة رسول االله تألف.حاضر خدمت شده عرض نمود كه 

جا في رابلاهلية «او برهم شد و فرمود كه ي  اندكي نرمي كن. حضرت صديق بگفته
يعني: اي عمر در جاهليت چنان تند مزاج بودي ودر اس�م چنين نرم  .»في راوخ الاسلام

حيولا عطقنا د«شدي و فرمود:   حي انأو نيلدا صقنيأ ،نيلدا م    يعني: وحي الهي  ».
62Fمنقطع شد و دين كامل گشت آيا ممكن است كه در حيات من رخنه در دين افتد

1 .

                                                 
راقم سطور گويد كه اين كلمه حضرت صديق بس بلندست هركس باين كلمه تكلم نتواند كرد. ازين  -1

ضرت صديق در اس�م داراي كدام منزلت بود. فرض كنيد كه كسي بميرد و شود كه ح مي كلمه ظاهر
زيبد كه بگويـد كـه ممكـن نيسـت كـه در       نمي اوا نازا زگره دشاب هتشاد ددعتم دلالد يك كسي را

حيات من متروكه پدر من بر ما درود بلكه خواهد گفت كه در حيات ما همه و كسـي بميـرد و بجـز    
او نباشد نه پسر و نه دختر بالشك آن يك فرزند او را ميرسد كـه بگويـد    يك فرزند و ديگري وارث

ممكن نيست كه در حيات همچو من فرزند يگانه ميراث پدر بر باد شود. اين كلمه حضـرت صـديق   
دهنـد   مي مانند همين فرزند يگانه ست و در حقيقت كارهاي او از بدو اس�م برين منزلت او شهادت

مـن شـاء فليطـالع إزالـة سـازند.   مي تر لمات صحابه كرام اين منزلت او را روشنباز احاديث نبويه و ك

 .الخفاء
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حضرت فاروق به مجرد استماع اين كلمه بشناخت كه اين داعيه در قلب حضرت صديق 

خدا شرح  يعني بشناختم كه .»حشر هنأ تفر يأ ردص هللاب �بر«از كجاست وگفت: 
او را حاضر آوردند ي  صدر حضرت صديق فرموده باز حضرت صديق امر فرمود تا ناقه

شمشير از نيام بيرون كرده بر ناقه بنشست و روانه گشت در آندم حضرت علي مرتضي از 
همه سبقت كرده زمام ناقه او را بگرفت و عرض نمود كه يا خليفه رسول االله كجا 

براي قتال مرتدين. حضرت مرتضي عرض كرد كه تنها؟ ميروي؟ حضرت صديق فرمود: 
63Fخ�ف مصلحت ميگوئيد و راي آن را  فرمود كه چه كنم شما همه

داريد.  مي خ�ف 1
كرديم  مي حضرت مرتضي عرض كرد كه حضرت، ما مشاورة فهميده راي خود ظاهر

رت ليكن اين نيست كه اگر امر فرمائي كسي از ما در امتثال آن پس و پيش كند. حض
او التفات نه فرمود پس حضرت علي ي  صديق درين معامله چنان جازم بود كه بگفته

أقول لك ما قد قال لك «مرتضي يك جمله عجيب گفت كه في الفور كارگر شد گفت كه 
 يعني ».رسول االله ص� االله عليه وسلم يوم أحد: يا بأا�بر، مش سيفك ولا فتجعنا بنسفك

ه تو رسول خدا صلى االله عليه وسلم روز احد (چون در آن م سخني كه گفته بود بگوي مي
روز بشوق شهادت شمشير برهنه گرفته عزم ميدان جنگ نمودي) كه اي ابوبكر، شمشير 

64Fقرار مساز بي خود را در نيام كن و ما را به جدائي خود

. حضرت صديق با استماع اين 2
ا ترتيب داده براي قتال مرتدين كلمه شمشير را در نيام كرد و از ناقه فرود آمد و فوج ر

اب .دنكرب نب و خيب زا ار هنتف نيا تدم كدنا رد .داتسرالخره صحابه كرام اين كارنامه   

                                                 
حـق تعـالي   آن را  اين است م�متي كه از خويشان و يگانگان به حضرت صـديق رسـيد و برداشـت    -1

 درين آيت باين مرتبه ستود.
ي  شوق شـهادت اراده اين سخن هم بي نظيرست گاهي رسول خدا صلى االله عليه وسلم كسي را كه ب -2

اا تـسين لوـقنم نآ لثم مه مارك هباحص زا هكلب هتشادن زاب تداهش زا دنك داهج ناديل از حضـرت    

مألكـوا «روند فرمود كـه   مي علي كه نور نظر خود حضرت امام حسن را چون ديد كه به ميدان قتال

 كما في نهج الب�غه. »مع� ذها اغللام ف�إ خأاف نأ ينقعط لس� رسول االله ص� االله عليه وسل
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في ابلاتداء «صديقيه را بكلمات بلند ستودند. حضرت عبداالله بن مسعود گفت:  هانهر 
در آخر قابل ستايش  يعني در ابتدا اين كار را ناپسند كرده بوديم و ».لي هاندع انلاتهاء

يعني ابوبكر صديق در زمانه  »في ما الرةد مقام ابنلأياء« يافتيم و حضرت ابوهريره گفت:
فرمود كه اگر  مي ردت در مقامي ايستاد كه آن مقام انبياست. و حضرت فاروق اعظم

ابوبكر صديق خدمات تمام عمر من گرفته بعوض آن عبادت يك شب خود و يك روز 

اين بود واقعه ردت كه  .»لي امله فليلة اغلار ومأا يوهم فيوم الرةد«نفع باشم  خود بدهد در
در كتب تاريخ و سيرت به بسط وتفصيل مذكورست. اگر كسي گويد كه پيشين گوئي اين 
آيت در زمانه آن سرور صلى االله عليه وسلم وقوع يافته جوابش آن است كه در زمانِ 

قمع فتنه ارتداد واقع نشده، و من ادعي فعليه البيان، نيز  مبارك صلى االله عليه وسلم قلع و

 ﴾وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِ�ٖ ﴿ در زمان آن سرور م�مت از جانب مسلمانان متصور نيست لهذا
 چگونه صادق خواهد شد.  ].٥٤ة: المائد[

اگر شيعه گويند كه اين آيت در حق حضرت علي مرتضي است، او در ايـام خ�فـت   
د با مرتدان قتال نموده جوابش بچند وجه ست. اول: اينكه وقوع قتال با قوم مسيلمه و خو

اسود وطليحه مدعيان نبوت كه ارتدادشان ناقابل انكارست در زمان حضرت صديق واقـع  
شده و مفهوم آيت اين است كه از حاضرين وقت نزول هر كه مرتد شود و هرگـاه مرتـد   

ات شش گانه باشد بر آن مرتد متحتم است، و ايـن  شود تسلط جماعتي كه موصوف بصف
قتال در زمانه حضرت علي واقع نشده. دوم: اينكـه باكسـاني كـه حضـرت علـي در ايـام       
خ�فت خود قتال كرده هرگز مرتد نبودند در فصل پنجم از كتب شيعه منقول خواهد شد 

بر ايمان خـود  كه خود حضرت علي به مومن بودن شان تصريح نموده بلكه ايمان شان برا
قرار داده. سوم: اينكه بقول شيعه اگر صحابه كرام معاذاالله مرتد بودند پس چـرا حضـرت   
علي با حضرات خلفاي ث�ثه قتال نه كرد. با بعض مرتدان قتال شد و با بعض نشـد. ايـن   
تكذيب آيت است. چهارم: اينكه در آيت مصرح است كه جماعتي كه با مرتدان قتال كند 

گانه موصوف باشد وهمراهيان حضرت علي مرتضـي در ايـام خ�فـت او    باوصاف شش 
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متعـدده موجودسـت كـه حضـرت     هاي  ازين اوصاف محروم بودند. در نهج الب�غه خطبه
علي اصحاب خود را مذمت فرموده ايشان را بزدل و متفرق عن الحـق گفتـه و اصـحاب    

 بد بسيار داده.حضرت معاويه را بهتر ازيشان قرار داده و ايشان را دعاهاي 
و اگر شيعه گويند كه در زمانه امام مهدي پيشين گوئي اين آيت بظهور خواهـد آمـد   

كنـد.   مـي  تخصيص حاضرين نـزول  ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ پس آن صريح البط�ن است زيراكه لفظ
حضرت صـديق قطعـي اسـت و خـ�ف آن هرگـز      ي  المختصر، صدق اين آيت بر زمانه
 عندالعقل و النقل مسموع نيست. 

ِ� ﴿ كنون شرح چند كلمات اين آيه كريمه بايد شنيد.ا
ۡ
ُ ٱفسََوفَۡ يأَ  ].٥٤ة: المائد[ ﴾َّ

ي  اح دنك لاتق نيدترم نآب هك ار يتعامج دروآ دهاوخ ادخ ينعالنكه آن جماعت آورده
خود قرار داد اين ي  حضرت صديق را حق جل شانه آوردهي  حضرت صديق بود. آورده
حضرت صديق كه او را حق سبحانه مانند آله قرار داد براي  تشريفي عظيم است براي

 فعل خود اين كلمه مانند آن است كه در شان آنحضرت صلى االله عليه وسلم فرموده:

 چه خوب فرموده كه: ازالة الخفادرين مقام در  ].17الأنفال:[ ﴾وَمَا رَمَيۡتَ ِإذۡ رَمَيۡتَ ﴿
 اند، تعالي و حضرت صديق كالجارحهإتيان بقوم كذا و كذا فعل حق ست سبحانه و 

اا تلزنم دعب دوب دهاوخ تلزنم نيزا رتلااب تلزنم مادك نالنبياء صلوات االله و س�مه 

كَِلٰ فَضۡلُ ﴿ عليهم و كدام كامل و مكمل مانند او باشد.  ِّ ٱَ� ءٓاُ    ﴾يؤُۡ�ِيهِ مَن �شََ
 .]٥٤ة:المائد[

ُّبِحُ�َو ۡمُهُّبِونهَُ ﴿     تعالي ايشان را محبوب خود فرمود. و ثانياً محب خود اولً حق  ﴾ ٓۥ
 نه مريد او. و شتان بين المرتبتين.اند  ارشاد نمود تا ظاهر شود كه ايشان مراد حق

ةٍَّلِذَ َ�َ ﴿

ٍ� َ�َ  لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱ َّزِعَ


َ�فِٰرِ�نَ ٱ

اين كلمه مانند آن كلمه است كه در آيت  ﴾لۡ

ءُٓاَّد َ�َ ﴿ :معيب براي اصحاب حديبيه فرموده  
شَ
ِراَّفُكۡ ٱ

ءُٓا بيَۡنَهُمۡ    ].29الفتح: [ ﴾رَُ�َ
خوشا سعادت آنانكه در قتال مرتدين شركت نمودند بعض ايشان غير صحابه هم بودند و 
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ب� شبهه براي غير صحابه اين نعمتي ست غير مترقبه كه به طفيل حضرت صديق حاصل 
 شد.

﴿ ِ م�مت كه از اغيار باشد برداشت كردن آن چندان كاري  ﴾�ٖ وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�
او ميظلئق اين قدر مدح و ستايش نيست البته م�متي كه از خويشان باشد برداشت 
ا كش�ب و تسين ناسآ نآ ندرلئق صد گونه ستايش است. اينجا در قتال مرتدين همين 

 كبار. قسم م�مت بود چه از جانب كفار نبود بلكه از جانب صحابه
كَِلٰ فَضۡلُ ﴿  ِّ ٱَ� ءٓاُ   بعد فضائل قتال مرتدين اين كلمه محلي عظيم  ﴾يؤُۡ�ِيهِ مَن �شََ

مضطرب بود و در هر دل تمناي حصول اين مراتب بود  ها دل دارد. گويا بعد استماع آيت
حق تعالي تسكين ايشان فرمود كه منتظر عالم غيب باشيد هر كرا خدا خواهد اين فضائل 

او خواهد شد. اين كلمه هم مانند آن ست كه در سوره جمعه بعد اظهار نبوت  نصيب
گفتند نبوت از خاندان ما چرا بيرون  مي آنحضرت صلى االله عليه وسلم بجواب يهود كه

كَِلٰ فَضۡلُ ﴿ رفت؟ فرمود:  ِّ ٱَ� ءٓاُ   اب رد هملك نيا فطل ال ﴾يؤُۡ�ِيهِ مَن �شََ   شود مي 

 وََ� ﴿ قوله تعالي: شود مي شان حضرت صديق همين كلمه ديده نور دري  چون در سوره
 ْ وْلوُا

ُ
تلَِ أ

ۡ
عَِة ٱِمنُ�مۡ وَ  لۡفَضۡلِ ٱيَ� وِْ�  َّس

ُ
ْ أ ن يؤُۡتوُآ

َ
يعني كساني كه از  ]22النور: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ

از دادن قرابت داران خويش قسم نخورند. درين آيت از اند  شما صاحبان فضل و وسعت
65Fاالجماع حضرت ابوبكر صديق مراداند و شيعهصاحبان فضل 

هم مجبور شده درين  1

                                                 
چنانچه ع�مه فتح االله كاشاني در تفسير منهج الصادقين همين قول را نوشته و مرتبط بآيت نموده و  -1

ْ ﴿بران قدح نكرده البته در معني  وْلوُا
ُ
وْلوُاْ ﴿د: گوي مي تاويل عليل نموده ].22النور: [ ﴾لۡفَضۡلِ ٱأ

ُ
أ

 ».و نسب يا خداوند افزوني درغنا و توانگري خداوند فضل بحسب حسب ﴾ِمنُ�مۡ  لۡفَضۡلِ ٱ
شرعاً اند  ركاكت اين تاويل ظاهرست زيراكه علو حسب و نسب را در شريعت فضل نه قرار داده

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿فضل برايمان و عمل صالح است و بس. چنانچه در قرآن مجيد فرموده: 
َ
ِّ ٱَّنِ أ  
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واقعه اين بود كه چون بر ام المومنين حضرت عائشه صديقه  اند. مراد اخت�ف نكرده
واقعه افك پيش آمد حضرت مسطح كه قرابت دار حضرت صديق بود و حضرت صديق 

بود بعد از نزول آيات براءت نمود و در افك باغواي منافقين شريك شده  مي او را كفالت
و طهارت درشان ام المومنين حضرت صديق قسم خورد كه مسطح را آينده هيچ ندهد و 
دست از كفالت او بردارد حق تعالي آيت فرو فرستاد كه صاحبان فضل چنين قسم 
ا وزج لثم قيدص ترضح يارب يدنوادخ لضف هك دش مولعم .دنروخلينفك بود ازين 

كَِلٰ فَضۡلُ ﴿ لفضل فرموده شده.جهت او را اولوا  ِّ ٱَ� ءٓاُ    .﴾يؤُۡ�ِيهِ مَن �شََ
قتال مرتدين كه درين آيت مذكورست حضـرت شـيخ   ي  به لحاظ همين فضائل غزوه

فصل سوم تحت همين آيت نوشته ك�م او را خاتمه  در ازالة الخفاولي االله محدث دهلوي 

 كه  فرمايد مي سازم مي اين تفسير
از ي  كه قتال مرتدين تلو غزوه بـدر و حديبيـه بـود و نمونـه     شود مي مازين جا معلو

 مشاهد عظيملإ القدر.
قتال مرتدين تمام شد. تا اينجا تفسير چهار آيت كه نوشته شد. اين آيات ي  تفسير آيه

كننـد. اينـك تفسـير آن     مي ادتسا هدشار تف�خ تيقح رب نازا تنس لها امك تسا نلل
كنند  مي ادتسا همئا تماما و يلع ترضح لصفلااب تف�خرب نللچهار آيات كه شيعه ا

 . و التوفيق من االله.شود مي شروع نموده

 سوره مائده ـ پاره ششم تفسير آيت ولايت

مَا﴿ ُّ�مُ  ِ�َّ ُِ�َ ُ ٱ ِّينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  َّ   ْ ِّينَ ٱءَمَانُوا لَّصَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ   كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ   وهَُمۡ  َّز
َّلَوَتَ  وَمَن ٥َ�كٰعُِونَ   َ ٱ ِّينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ َّنِإَف ْاوُنَما حِزۡبَ  

  ِّ ٱ  ﴾٥ لَۡ�ِلٰبُونَ ٱهُمُ  
 ].٥٦ -٥٥ة: المائد[

                                                                                                                              
ۡ�قَٮُٰ�مۡ 

َ
در غنا و توانگري هم  صحيح نيست براي آن لفظ سعلإ  وافزوني ].13الحجرات: [ ﴾�

  آيد. نمي موجودست. دو لفظ براي يك معني خ�ف اصل است و فضل باين معني هم
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ند كه اين آيت نص صريح سـت بـر خ�فـت ب�فصـل حضـرت علـي       گوي مي شيعه
آيت از همه آيات روشن تـر اسـت.   اد هك دللت اين گوي مي مرتضي و امامت باقي ائمه و

و حقيقت اين اسـت كـه خـواه مخـواه     اند  ادتسا سوه هديد ار تنس لهلل بالقرآن كرده
مثـل مشهورسـت كـه ك�غـي     اند  خود را مبت�ي مصيبت و مذهب خود را نصيحت كرده

 اين شد كه رفتار خود هم فراموش كرد.اش  هوس رفتار كبك نمود نتيجه
ــو    ــك در گ ــگ كب ــي ت ــردك�غ  ش ك

 

 تــگ خويشـــتن هــم فرامـــوش كـــرد   
 

بعـد ازان   شـود  مي پيشتر ترجمه آيت موافق لغت عرب و مقصد صحيح او بيان كرده
 نوشته خواهد شد.اند  آنچه شيعه گفته

 ترجمه: جزين نيست كه دوست شـما خداسـت و رسـولِ او و آن مومنـان كـه قـائم      
كنندگانند. و هر كه دوسـتي كنـد    دهند زكات، ايشان عاجزي و فروتني مي كنند نماز و مي

با خدا و رسولِ او ومومنان، پس هر آئينه (او در گروه خداست) گروه خدا (بـر دشـمنان   
 باشد. مي خود اگرچه اكثر و اقوي باشند) غالب

ك�م از آيات سابقه آغاز شده. اصل مقصد خداوندي درين آيات ممانعت ي  سلسله
اكيدست باين امر كه مسلمانان بايكديگر دوستي است از دوستي كفار يهود و نصاري و ت

66Fو محبت كنند و تعليم اين مقصد

دليلي است برينكه دين اس�م دين كامل است. آغاز  1

هَا ﴿ اين مقصد عظيم باين عنوان فرموده كه: ُّ
�
َ �ٰ  ِّينَ ٱَ   ْ َّتخِذُوا �  � ْاوُنَما    ۡ�هَُودَ ٱ

ٰٓىَ ٱوَ  ر ءَٓاۘ َ�عۡضُهُ  ّ�َٰ وِۡ�
َ
َّنِإَف ۡمُ�نِّمهُ أ    مُهّ  تََ� نوَلَ  مََو �ٖضۡعَ� ُءٓاَِ�ۡوَأ     


  ].٥١ة: المائد[ ﴾ِمنۡهُمۡ  ۥ 

يعني: اي مومنان دوستي مكنيد با يهود و نصاري ايشان با هم با يكديگر دوستي كنند و 
هر كه از شما با يهود و نصاري دوستي كند پس او ازيشان است يعني عنداالله شمار او در 

                                                 
زيراكه در فطرت انسان دو قوت وديعت نهاده شده يكي قوت محبت دوم قوت نفرت هه حركات و  -1

دهد كه اين هر دو قوت را  مي تعليمشود دين اس�م  مي سكنات انسان ما تحت همين دو قوت صادر
تابع احكام شريعت بايد ساخت و ظاهرست كه عمل برين تعليم هيچ نقصـاني و فسـادي در انسـان    

 باقي نخواهد گذاشت بهتر ازين تعليم كامل ديگر چه خواهد بود.
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صاري خواهد بود يا انجام اين دوستي آنست كه او مرتد شده بايشان ملحق يهود و ن
ي ايشان بيماري (نفاق) است بسوي دوستي ها دل شود. بعد ازين فرمود كه كساني كه در

ند كه بوقت بد ايشان بكار ما خواهند آمد. حق گوي مي كنند و مي يهود و نصاري سرعت

َّلَوَتَ  وَمَن﴿ ايشان داد كهي  تعالي جواب اين مقوله  َ ٱ يعني بر مسلمانان  ]٥٦ة: المائد[ ﴾َّ
وقت بد پيش نخواهد آمد بلكه مسلمانان غالب خواهند شد باز فرمود كه خدا عنقريب 
مسلمانان را فتح دهد يا چيزي ديگر از غيب ظاهر كند آن هنگام اين دوستي كنندگان 

اب شريسفت ال گذشت و ربط آن پشيمان خواهند شد. بعد ازين آيت قتال مرتدين است ك
از ماسبق ظاهرست كه چون دوستي يهود و نصاري را منجر بارتداد قرار داده شد لهذا 
درين آيت نتيجه ارتداد و ع�ج آن كه در عالم غيب مقدر بود ارشاد فرمود، بعد آيت 

مَا﴿ او تيآ لصف�ب نيدترم لاتليت است ُّ�مُ  ِ�َّ ُِ�َ ُ ٱ بعد ممانعت  ].٥٥ة: المائد[ ﴾َّ
دوستي يهود و نصاري ضرور بود كه بيان فرموده شود كه باز به كه دوستي كنند لهذا 
درين آيت فرمود كه دوست شما خداست يعني بخدا دوستي كنيد و به رسول او و بآن 

سوم:  زكاة.. دوم: ايتاي صلاةمومنان كه متصف باين صفات سه گانه باشند. اول: اقامت 
كنند ليكن خود را صاحب  مي ي. يعني باوجوديكه چنين كارهاي پسنديدهعاجزي و فروتن

در تعليم انبيا عليهم  دانند مي كنند بلكه خود را از همه كمتر نمي فضائل دانسته تكبر
ي  الس�م اين صفت عجيب و غريب است كه كسي را كه مجموعه فضائل و گنجينه

 . داند مي كند و خود را از همه كمتر نمي سازند او در خود هيچ كمال محسوس مي امالت
 نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين

اا يلع ،تيلاو تيآ دعب .ديد دياب تيآ ِقايس كنيا .تيلاو تيآ ِقابس دوب لتصال 

هَا﴿ اين آيت است: ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ    ْ َّتخِذُوا �  � ْاوُنَما   ِّينَ ٱ ْ ٱ  َذُوا نَ ِدينَُ�مۡ هُزُوٗ� وَلعَبِاٗ مِّ  َّ

ِّينَ ٱ   ْ وتوُا
ُ
راَّفُكَۡ ٱِمن َ�بِۡلُ�مۡ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ  ءٓاَ   وِۡ�

َ
يعني: اي اهل ايمان، با  ].٥٧ة: المائد[ ﴾أ

كنند از آنان كه داده شدند كتاب قبل از شما و با كافران  مي كسانيكه بدين شما تمسخر
ان فرموده و بريشان دوستي مكنيد. بعد از آن شرارتهاي ايشان و تمسخر ايشان باذان بي
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نزول لعنت و غضب و مسخ ايشان بصورت بوزنه و خنزير بيان نموده و سلسله همين 
تخا ات نومضتاو تيآ قايس و قابس هظح�مب سپ .تسا يراج مشش هراپ ماليت صاف 
ظاهرست كه مقصود اين آيت ممانعت است از دوستي كفار و امرست بدوستي خدا و 

 ف بصفات مذكوره باشند و بس.رسول و آن مومنان كه متص
مَا﴿ بم�حظه اين سباق و سياق اين هم ظاهر شد كه آيت ُّ�مُ  ِ�َّ ُِ�َ ُ ٱ ة: المائد[ ﴾َّ

هم در شان حضرت صديق است يعني او را و رفقاي او را حق تعالي ولي  ].٥٥
 مسلمانان قرار داده.

 :ندگوي مي شيعه
 بالصـراحة خ�فـت ب�فصـل او   كه اين آيت درشان حضرت علي مرتضي ست و بـر  

جـزين نيسـت كـه حـاكم شـما      «كند ومي گويند كه ترجمه آيـت ايـن اسـت:     مي اللت
 كنند و درحالـت ركـوعِ نمـاز، زكـوات     مي خداست و رسول او و آن مومنان كه نماز قائم

. ازين ترجمه مخترعه هم مقصود ايشان حاصل نشد و هيچ معلوم نشد كه ايـن  »دهند مي
خ�فت ب�فصل چه ربطست لهذا يك قصه تصنيف كرده ضميمه آيت ساختند آيت را به 

وآن اينكه حضرت علي در نماز بود كه سائلي بر درِ مسجد آمد و سـوال كـرد، حضـرت    
علي آن وقت در ركوع بود همدرين حالت انگشتري از انگشت خود بـرآورده بـه سـائل    

د آيـت واضـح شـد كـه اي     داد، پس اين آيت نازل شد. پس بانضمام اين روايـت مقص ـ 
 كه در حالت ركوع زكوات يعني انگشـتري بـه سـائل   اند  مسلمانان، حاكم شما آن مومنان

دهند و اين صفت بجز حضرت علي مرتضي در كسي نبود لهـذا او حـاكم مسـلمانان     مي
 گرديد و همين است معني خ�فت ب�فصل.

ف بسيارست ليكن اينجا ادتسا نيرد ،هعيش تارضح لامك رپ للادتسا دوب نلل لطائ
 .شود مي تبركاً بعدد ائمه اثنا عشر صرف بر بيان دوازده لطيفه اكتفا نموده

 لطيفه اول
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تعلق ساختند، اين چنين قطع و بريد آيات قرآنيه  بي ربط و بي آيت را از ماقبل و مابعد
 ازالـة الخفـا  ب�شبه حمله شديدست بر اس�م. حضرت شيخ ولي االله محـدث دهلـوي در   

 :فرمايد مي فصل سوم بمشاهده اين قطع و بريد قرآن عزيز سخت متاذي و متالم شده
سباق وسياق آيت را برهم زنند خداي تعالي اعضاي ايشان را ازهم جدا سازد چنانچه 

 را از هم جدا كردند. متسقة بعضها ببعضايشان آيات 

 لطيفه دوم
اهي لفظ ولي بمعني حـاكم  اح دنتفرگ مكاح ينعمب ار يلو ظفالنكه در لغت عرب گ

مستعمل نشده و لطف اين است كه در ماقبل و مابعد اين آيت لفظ اولياء كه جمـع ولـي   
گيرند نه بمعنـي حـاكم، چنانچـه ع�مـه      مي است وارد شده آنجا شيعه هم بمعني دوست

 كاشاني در تفسير منهج الصادقين در هر دو جا، دوستان ترجمه كرده. شيعه در اذان خـود 
دهيم اگر در اذان خود ولـي   مي ند: أشهد أن عليا ولي االله پس انصاف بدست شيعهويگ مي

دهيم كه اينجا هـم بخوشـي    مي بمعني حاكم گيرند و گويند كه علي حاكم خداست رضا
 بمعني حاكم بگيرند.

 لمُۡؤِۡمَ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤِۡمنُونَ ٱوَ ﴿ مث� در قرآن مجيد، در جاهاي بسيار لفظ ولي وارد شده،
ءُٓا َ�عۡضٖ �َ  وِۡ�

َ
ند. در آيت گوي مي آنجا شيعه هم بمعني دوست ].٧١ة: التوب[ ﴾عۡضُهُمۡ أ

 اليت چه مصيبت پيش آمد كه لفظ ولي خ�ف لغت بمعني حاكم شد.
 لطيفه سوم

ِّينَ ٱ﴿ لَّصَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ   كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ    ].٥٥ة: المائد[ ﴾َّز
ظ جمع شـخص واحـد يعنـي حضـرت علـي را مـراد       از الفا اند، و غيره كلمات جمع

گرفتند و ظاهرست كه اط�ق جمع بر واحد مجازست و مجاز بغير قرينـه صـارفه جـائز    
 نيست.

 لطيفه چهارم
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كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ را صرف از ضمير ﴾٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ جمله گيرند.  مي حال ﴾َّز
ه اگر حال واقع شود از ضمير هر دو االنكه از روي قواعد نحويه بعد دو جمله متناسف

لَّصوَٰةَ ٱيقُيِمُونَ ﴿ را از ضمير ﴾٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ جمله باشد لهذا اينجا هم هم حال  ﴾
كنند و در  مي بايد قرار داد و درين صورت معني اين بود كه در حالت ركوع نماز ادا

كنند ك�مي است  مي دهند و ظاهرست كه در حالت ركوع نماز ادا مي حالت ركوع زكات
 لغو و مهمل كه معني ندارد.

 لطيفه پنجم

اح دنتفرگ زامن عوكر ينعمب ار عوكالنكه اينجـا قطعـاً    ﴾٥وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ در جمله
بمعني ركوع نماز نيست بلكه به معني لغوي است يعني عاجزي و فروتنـي كـردن. اينجـا    

هـاي   ند چنانچه ظاهر شـد و از لطيفـه  ك مي بمعني ركوع نماز گرفتن معني آيت را خراب
 آينده ظاهرتر خواهد گشت.

 لطيفه ششم

آن صدقه مفروضه را گويند كه بر صاحب نصـاب   خاصةًزكات در اصط�ح شريعت 
و اينجا شيعه زكات را بمعني صدقه نافله گرفتند زيرا  شود مي بعد گذشتن يك سال فرض

ا دوـبن بلمحالـه ايـن صـدقه     اب تقو نآ رد يضترم يلع ترضح هالتفاق صاحب نص
 كنند. مي نافله خواهد بود كه بوي منسوب

 لطيفه هفتم
ادتـسا هك دلل  گوي مي قصه اعطاي انگشتري تصنيف كرده باين آيت ضميمه كردند و

شاشاح مث اادتسا هكلب تسين تيآب للادتسا نيا لل بروايت است، كـاش  اند  بآيت كرده
 بود.آن روايت از ارذل اقسام خبر آحاد 

 هشتمي  لطيفه
اند  كه اهل سنت هم متفقاند  كه الطف لطائف است اينست كه علماي شيعه ادعا كرده
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براينكه اين آيه در شان حضرت علي نـازل شـده و روايـت اعطـاي انگشـتري بروايـات       
صحيحه اهل سنت ثابت است و كسي درين اخت�ف نكرده. چرا اين چنين ادعاهاي كاذبه 

ذهب شان عبـادت عظمـي اسـت. ع�مـه كاشـاني در تفسـير مـنهج        نكنند كه كذب در م
 نويسد: مي تحت اين آيت 355الصادقين مطبوعه ايران جلد اول ص 

باتفاق شيعه و اهل سنت تصدق در حالت ركوع از غير او صادر نشده روايت تصدق 
در ركوع از طريقين به صحت پيوسته و كسي را دريـن نـزاع نيسـت و اصـحاب سـير و      

و راي جمهور برين قرار يافتـه كـه متصـدق    اند  و تواريخ باين معني تصريح كرده تفاسير
باين وصف يعني در ركوع علي بن ابي طالب است نه ديگري. (و بفاصله چند سطر ازين 
پيشتر نوشته) بدانكه جمهور مفسرين از علماي شيعه و اهل سنت برانند كـه ايـن آيـه در    

 شان علي بن ابي طالب نزول يافت.
و امام اعظم شيعه يعني شيخ حلي در منهاج الكرامه نوشته كه اجماع اهل سنت بر آن 
اح .هدش لزان يلع ترضح قح رد تيآ نيا هك تسالنكه اين همه كذب محـض اسـت   
هرگز قصه اعطاي انگشتري بطريق اهل سنت به صحت نه پيوسته و نه نزول اين آيـه در  

نت هر كه التزام روايات صحيحه كرده اين شان حضرت علي ثابت شده در تفاسير اهل س

لزنـت «: فرمايـد  مي شان نزول را ذكر هم نكرده چنانچه در تفسير ج�لين تحت اين آيت

يعني اين آيت در حق عبداالله بـن سـ�م نـازل     »هرجه الم ملاس نب هللادبع هموق لياهود
ه ائمـه فـن حـديث و    شد هرگاه كه او را قوم او كه يهود بودند مقاطعه كردنـد. و بدانك ـ 

لهذا نزد اهل سنت اين قصـه هرگـز   اند  تفسير بر قصه اعطاي انگشتري جرح شديد كرده
 اا خيـش .تسا لوعجم و عوضوم هكلب تسين حيحلسـ�م ابـن تمييـه در منهـاج السـنه      

67Fفرمايد مي

هذه نأ يترفم ًاثيدح �باذكلا ضعب ع الم علي في تلزن ةيلآـا تصـدق «: 1

                                                 
شـتري  كه اين آيت در شان علي نازل شد وقتيكـه او انگ اند  بعض مردمان كذاب حديثي دروغ نموده -1

خود در نماز صدقه كرد. و اين حديث باجماع عالمان نقل دروغ ست و دروغ بودن او بوجوه بسـيار  
 ظاهرست.
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و شـيخ   ».ذهو ةاب ملعلا لهأ عاجمإب بذك النقـل وبذ�ـه بـ� مـن وجـوههمتا في الص
الس�م حافظ الحديث ابن حجر عسق�ني در كتاب الشاف في تخريج أحاديث الكشـاف  

68Fفرمايـد  مي متعلق اين قصه اعطاي انگشتري

يأ ثيدـح نـم بيـلعلثا هب ذر طمـوًلا «:  1
69Fفرمايد مي تحت اين آيت و حافظ ابن كثير در تفسير خود .»و�سناهد ساقط

وسيل يصح «: 2
 و امام فخرالدين رازي در تفسير كبيـر  ».ب اهنم ءاهاجر ةلاهجو اهديناسأ فعضل ةيكللا

70Fفرمايد مي

و حضـرت شـيخ    ».ا سفي تلزن ةيلآا هذه نأب ملهلادت لي قحع فهو منوع«: 3

 :فرمايد مي فصل سوم ازالة الخفاولي االله محدث دهلوي در 

را  ﴾٥وَهُـمۡ َ�كٰعُِـونَ ﴿ نكه شيعه گمان بردند و قصه موضوع را روايت كنندنه چنا

كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ حال از ميگيرند و پرتافتن انگشتري بجانب فقيـري در حالـت ركـوع     ﴾َّز
 آرند و سباق و سياق آيت را برهم زنند. مي فرود

ُّ�مُ  مَاِ�َّ ﴿ درينجا شان نزول دو مطلب دارد، يكي آنكه در ،تنبيه ُِ�َ مصـداق ولـي    ﴾
كيست؟ يعني كه اولي بايد دانست باين معني نزول آيت درشأن حضرت صديق و رفقاي 
اوست. دوم اينكه مخاطب ضمير (كم) كيست؟ باين معني نزول آيـت در شـان حضـرت    

عامه  »علي ما نقله في الإزالـة«عبداالله بن س�م يا عباده بن صامت يا بقول حضرت امام باقر 

 ومنين است.م
 لطيفه نهم 

 صلاةكند و در اقامت  مي مضارع تكرار اين فعل ظاهرهاي  آيت كريمه به سبب صيغه

تكرار ظاهرست پس بايد كه اين فعل اعطـاي انگشـتري هـم متكـرر باشـد       زكاةو ايتاي 

                                                 
 ترجمه: اين روايت را ثعلبي بسند ابوذر بطول تمام نقل كرده مگر اسنادش ساقط از اعتبارست. -1
د آن، مجهـول بـودن   ترجمه: صحيح نيست هيچ روايتي باين مضمون كليتاً بسبب ضعيف بودن اسـاني  -2

 راويان آن.
 ا هدش لزان يلع قح رد تيآ نيا هك نياب هعيش للادتسا نكيلو :همجلئق تسليم نيست. -3
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 االنكه در قصه مصنفه شيعه هم اين فعل زياده از يك بار منقول نيست.
 لطيفه دهم

مجيد برين فعل (يعني اعطاي انگشتري در ركوع) مدح وارد شد بايـد  چون در قرآن 
اح دشاب بحتسم ناناملسم يارب لعف نيا مك زا مك هالنكه كسي از سني و شـيعه قائـل   
باستحباب اين فعل براي كافه مسلمين نيست بلكه درين فعل اگر حاجت بـه عمـل كثيـر    

علي آن فعل كند موجب مدح  است. عجيب لطيفه است كه اگر حضرت صلاةافتد مفسد 
 شود و اگر ما كنيم موجب ذم گردد.

 لطيفه يازدهم
درين قصه اعطاي انگشتري سخت توهين نماز حضرت علي مرتضي است، كمال 
نماز او بلكه نماز جميع عباد االله اين است كه در نماز كليته توجه بسوي حق تعالي باشد 

َّتَبَتَو لۡ ِإَ�هِۡ  سۡمَ ٱ ذۡكُِر ٱوَ ﴿ ال عزوجل:و نسيان و تبتل از ما سواي حاصل گردد كما ق   كِّ� 

71Fنه آنكه سائلي آيد و شعر خواني ].8المزمل: [ ﴾٨تبَۡتيِٗ� 

آغاز كند و درعين نماز توجه  1
بسوي او شود و در برتافتن انگشتري از انگشت و اعطاي آن به سائل مشغول شود، در 

ابه عن ذلك. نماز او رضي االله عنه حقيقت اين هجو مليح حضرت علي است. حاشا جن
آنست كه در كتب اهل سنت مروي است كه روز احد تيري از جانب كافران آمد و بر تن 
مباركش رسيده تا پيكان فرو شد خون پاكش روان گرديد ليكن او را احساسي نشد حتي 

من كه بعد نماز از حاضرين پرسيد كه اين رنگ سرخ از كجا آمد كه لباس من و مص�ي 
همه رنگين شد؟ حاضران گفتند كه رنگ نيست خون پاكت هست، تيري تا پيكان در 
جسم شريف تو فرو رفته. شيعه چه دانند كه شان حضرت علي مرتضي چيست، جمال 

                                                 
أتيتـك والعـذراء يك شعر يك قصيده اينست.  اند. شيعه قصائد متعدده از زبان آن سائل تصنيف نموده -1

فـدتك نفـوس القـوم يـا يگر اينسـت:  و يك شعر قصيده د .تبكي برنة= وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل

 .خير راكع ويا خيرشاءو يا خير بائع
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 يا كمال او از چشم اهل سنت بايد ديد.
 او را بچشم پاك توان ديد چون ه�ل

 

 هر ديده جاي منظر آن ماه پاره نيست 
 

 وازدهملطيفه د
بعد اين همه قصه خواني هم امامت باقي ائمه ازين آيت ثابت نشد لهـذا علـي الفـور    
حديثي تصنيف نمودند كه اين كار براي ايشان بسي آسان بود. كه هر امام در وقت خـود  
در حالت ركوع اعطاي زكات نموده مگر زياده از يكبار از هيچ امـامي تصـنيفي نكردنـد.    

72Fكه مطابق مفهوم آيت شدي در اصول كافيكاش اين هم كردندي تا 

 آرد: مي 78ص  1

لك نم بلغ نم أوهدلا مبلغ 
الإمامة ي�ون بههذ الصفة ثمله 

 فيتصدقون ومه راكعون.

اوا زا هـك سك ره سلد حضـرت علـي بدرجـه      
شد باين صفت موصوف بود يعنـي   مي امامت فائز

 دادند. مي در حالت ركوع صدقه

 . والحمدالله.او تيآ ريسفليت تمام شد

 سوره نساء ـ پاره پنجم تفسير آيت اولي الامر

هَا ﴿ ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ  طِيعُواْ  

َ
َ ٱءَمَانُوآْ أ طِيعُواْ  َّ

َ
وِْ�  رَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مِۡر ٱوَأ

َ
ِمنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۡ�

ُّوهُ ِإَ�  دُرَف ٖءَۡ  ِّ ٱ ِب  ِإن كُنتُمۡ تؤُِۡمنُونَ  رَّسُولِ ٱوَ   ِّ ٱ � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ   ِرِ حۡسَ  �خ
َ
كَِلٰ خَۡ�ٞ وَأ  وِ�ً�  نُ َ�

ۡ
تأَ

 ].59النساء: [ ﴾٥
ترجمه: اي اهل ايمان، فرمان برداري كنيد خدا را و فرمان بـرداري كنيـد رسـول را و    

                                                 
همدرين روايت قصه نو تصنيف آورده يعني بجاي انگشتري اعطاي حله نقـل كـرده و گفتـه كـه آن      -1

سائل فرشته بود وقت نماز ظهر بود حضرت به نماز ظهر مشغول بود و دو ركعت خوانـده بـود كـه    
لي در آن وقت حله در برداشت كه قيمتش يك هزار اشرفي بـود شـاه   سائل صدا بلند كرد حضرت ع

حبش براي آنحضرت صلي االله فرستاده بود حضرت علي آن حله را از جسـم خـود فـرود آورده بـه     
شود كه نماز فرض بود و پيش همـه نمازيـان    مي سائل اشاره كرد كه  اين را بگير. ازين روايت ظاهر

 ردد. أستغفراالله.در عين نماز حضرت علي برهنه گ
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صاحبان حكومت را كه از شما باشند (يعني مسلمان باشند) باز اگر با هم اخـت�ف كنيـد   
داريد بـر خـدا و    مي بسوي خدا و رسول، اگر شما ايمانآن را  جوع كنيددر چيزي پس ر

روز آخرت (يعني قيامت ضرور چنين خواهيد كرد) اين بهترست و خوب ترست باعتبـار  
 انجام.

اا يلوا( ظفل همجرلمر) صاحبان حكومت كرده ام، همين ترجمه مولوي فرمان علـي  
ل مقبـول اسـت نمـوده. و مولـوي مقبـو      مجتهد شيعه در ترجمه خود كه عندالشيعه بسي

ترجمـه   »واليـان امـر  «خيلي مشهور بود در ترجمه خود  احمد شيعه كه در نيرنك بازي 
اوم و هتشولنا شـاه   »فرمان روايان«اوم و .هدرلنا شيخ ولي االله محدث دهلوي رحمه االله 

التـراجم)  عبدالقادر محدث دهلوي در ترجمه خود (كه عندالعلماء ملقب اسـت بـه امـام    
 نوشته. »صاحبان اختيار«

بيني چندان واضح است كه مطلقاً حاجت تفسير و توضيح  مي مقصد اين آيت چنانكه
 .شود مي مفهوم بالصراحةنميدارد بهر كيف ازين آيت دو چيز 

مسلمانان را باطاعت و فرمان برداري خود و  فرمايد مي اول اين كه حق تعالي امري
اا يلوا تعاطا و ملسو هيلعلمر، يعني صاحبان حكومت كه اطاعت رسول خدا صلى االله

اا يلوا يارب تغ�ب لامك هب رگم دنشاب ناملسلمر اعاده        لفظ (أطيعوا) نه فرموده، ي  
اا يلوا تعاطا هك دش موهفم اجنيزا هدومرف لوسر يارب هكنانلمر مانند اطاعت رسول 

ول را در قرآن مجيد عين نيست. و چگونه مانند اطاعت رسول باشد كه اطاعت رس

73Fاطاعت خود قرار داده، قوله تعالي:

طَاعَ  رَّسُولَ ٱيطُِعِ  َّن﴿ 1
َ
َ ٱَ�قَدۡ أ  ].80النساء: [ ﴾َّ

اا ىلع رملاا يلوا تعاطا هكنيا :ملط�ق واجب نيست بلكه صرف در همـان امـور   
المر پيـدا  واجب است كه مختلف فيها نباشد. در صورت اخت�ف كه ميان رعيت و اولي 

اا يلوا و تيعر هك تسا بجاو دولمر هر دو بسوي خدا و رسول يعني كتاب و سـنت  

                                                 
 .ترجمه: هركه اطاعت كند رسول را پس او باليقين اطاعت كرد خدا را -1
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رجوع كنند و فيصله كتاب و سنت را هر دو قبول كنند. و اين امر را چنان موكـد فرمـود   
كه اگر ايمان بخدا و روز قيامت داريد ضرور همچنين كنيد و باز اين هم فرمود كه درين 

 هبودي براي شماست و انجامش بسيار خوب خواهد بود.هرگونه ف�ح و ب

َ ٱَّنِإ ﴿اا يلع رملاا يلوا تيآ زا شلتصال اين آيت است:  واْ  َّ ُّ دَؤُت نَأ ۡمُ�ُرُمۡأَ

  




َ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
هِۡلهَا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ِ�َٰٓ أ ِب  َاّسِ ٱ  

ْ ن َ�ۡكُمُوا
َ
َ ٱَّنِ  لۡعَدۡلِ� ٱأ اَّ  َّ ِعِم ِبهِ   ۦٓۗ يعَظُُِ�م 

َ ٱَّنِ  درين آيت به حكام امر فرمود كه پابندي  .74F1]58النساء: [ ﴾٥َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِٗ��  َّ
نك فاصنا و لدناا يلوا تيآ رد و دنهد هن مكح ار تيعر فاصنا و لدع ف�خ دلمر 
رعيت را امر فرمود كه فرمان برداري صاحبان حكومت كنند و در صورت اخت�ف 

 رفع اخت�ف بيان فرمود.ي  طريقه
بعد دانستن مقصود آيت يك نظر برين دو امر هم بايد انداخت. اول: اينكـه مصـداق   
اا يلوا تعاطا هب مكح هيهلا تعيرش رد هكنيا :مود ؟تسيك رملااوللمر چـرا داده شـد؟   
ااولوا هك تسناد دياب سلمر از روي لغت عرب كسي است كه او را نـوعي از حكومـت   

باشد، يكي حكومت عامه چنانكه پادشاه را بر رعيت  مي حاصل باشد و حكومت دو قسم
باشد جميع رعيت را. دوم حكومت خاصه چنانكه افسـران فـوج يـا     مي خود عام و شامل

باشد به فوج يا صوبه يا شهر  مي او( هبوص ماكليت يا استان) يا قاضيان را كه مخصوص
اا يلوا ق�طا تقوب اذهل .تسا لمر ذهن به همان و ظاهرست كه حكومت عامه فرد كام

كند. بالجمله، تا وقتيكه قسمي ازين اقسام حكومت كسي را حاصل نباشد  مي معني سبقت
اا يلوا ظفل ق�طا سك نآ رلمر خ�ف لغت عرب است و قطعاً جائز نيست. بـه همـين   

 اب نيرسفم ببالجماع در تفسير اين لفظ سه قول دارند:

                                                 
و هرگـاه كـه حكـم و    ها  آن ها را به اهل دهد شما را كه برسانيد امانت مي ترجمه: هر آئينه خدا حكم -1

خـوب  فيصله كنيد در ميان مردمان (يعني حاكم ايشان شويد) پس حكم كنيد به عـدل، هرآئينـه چـه    
 كند بآن. هر آئينه خدا شنوا و بيناست. مي است اين چيز كه خدا نصيحت
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75Fااوـلوا زا دارلمر  ) اينكه1

و بـر بنـاي ايـن تفسـير حضـرات شـيخين را        انـد.  خلفـا  1
 اند. بخصوصيت مصداق اين لفظ قرار داده

76F) سرداران2

 باشد. مي ا دوخ رادرس تعاطا جوف ره رب هلزماند  افواج مراد 2
77F) علما3

 مرادند. و اين قول اضعف اقوال است. اند  داخل 78F4 ةو فقها كه در حكم قضا 3
ااولوا .تسين ضقانت و فلاخت لوق هلمر به هر معني كه ازين سـه معـاني    درين هر

است. و شـك نيسـت كـه خليفـه وقـت كـه او را        الاطاعةخود واجب ي  باشد در درجه

                                                 
و از عكرمه آورده  »املاراء والوةلا«چنانچه در تفسير معالم التنزيل از حضرت ابوهريره آورده كه هم  -1

 اا يلواب دارا هلمر أبابكر وعمر.
ر و ابـن المنـذر و ابـن ابـي حـاتم و      چنانچه بخاري و مسلم و ابوداود وترمذي و نسائي و ابن جري ـ -2

في تلز عبداالله بـن حذافـة بـن «كه اند  بيهقي بواسطه ابن جرير از حضرت ابن عباس روايت كرده
اا يـلوا تايآ نيا :ينعلمـر در شـان عبـداالله بـن       .»ذإ سر في ملسو هيلع هللا �ص بيلنا هثعب�ة

ى االله عليـه وسـلم در لشـكري سـردار فـوج      حذافه بن قيس نازل شده در هنگامي كه او را نبي صـل 
ساخته روانه فرموده بود. و ابن عساكر از ميمون بن مهران روايت كرده كه اصحاب السرايا علي عهـد  
النبي صلى االله عليه وسلم يعني اين آيت نازل شد درشان سرداران فوج كـه در زمانـه نبـي صـلى االله     

 يافتند. مي عليه وسلم تقرر

طإاعـة االله والرسـول «كنند كه  مي ن حميد و ابن جرير و ابن ابي حاتم از عطاء روايتچنانچه عبد ب -3

يعني مراد از اطاعت خدا و رسـول   ».اتباع الكتاب والسنة وأو� املأر منم� قال: أو� افلقه والعلم
عبـاس  و ابن جرير و حاكم از ابن  اند. اا يلوا دارم و تسا تنس و باتك عابتلمر صاحبان علم و فقه

 الذا ةعاطلا لهأو نيلداو هقفليلنا نوملعي نـاس معـا� «كه يعني اند  نيز اين قول را روايت كرده
يعني مراد از اولو العلم اصحاب فقه و دين اصـحاب   ».لما نع نوهن�و فورعلماب مهنورمأ�و مهننكر

 نمايند. مي ركنند و امر معروف و نهي منك مي كه مردمان را مسائل دين تعليماند  عبادت

آمد همچنـان   مي به عمل قضاةداخل بودن باين معني ست كه چنانكه بامر خليفه تقرر  قضاةدر حكم  -4
كند كه تعليم دين و امر معروف و نهي منكر نمايند هـر كـس    مي در قرون اولي تقرر علما و فقها هم

 به طور خود مجاز اين امور نبود.
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 باشد اولي و احق است براي مصداق اين لفظ. مي حكومت عامه حاصل
مراد باشند پـس   باقي ماند امر دوم، پس بيانش آنكه اگر موافق قول سوم علما و فقها
دارند اگـر   نمي ي امر باطاعت شان باين است كه عوام الناس كه از فهم كتاب و سنت بهره

بسوي علما و فقها رجوع نه كنند و ازيشان تعليم دين حاصل نه كننـد و بـر تعلـيم شـان     
 تعلق گردند لهذا امر باطاعت شان ضروري شد. بي عمل پيرو نه شوند از دين اجنبي و

افق قول اول و دوم مراد خلفا يا سرداران فوج باشند پس امر باطاعـت شـان   و اگر مو
 ازين جهت است كه قيام نظام امت و انصرام امور سياست بغير اين ممكن نيست.

اا ديس تثعب هك دوب ررقم لوا زور زا يهلا تيشم رلنبيا صلى االله عليه وسلم براي 
يش با سطوت و شوكت اس�م سرنگون اين مقصد خواهد بود كه تمام اديان و مذاهب پ

شوند و دين اس�م بر همه غالب شود و پيروان دين اس�م محكوم كسي نباشند بلكه بر 

 .79F1]٣٣ة: التوب[ ﴾ُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ظُۡهرَِهُ ﴿ عالم و عالميان فرمان روائي كنند. آيه كريمه
رآن مجيد هم چنانكه اصول براي شهادت اين معني كافي است، لهذا ضروري شد كه در ق

عبادت و معاشرت و اخ�ق تعليم فرموده شد همين سان اصول سياست و جهانداري هم 
ارشاد فرموده شود و در اصول سياست و جهانداري اهم امور بلكه روح آن اينست كه 
شيرازه قوم متحد باشد و همه در يك نظام منسلك باشند و اين روح بغير آن كه يكي از 

شود چنانچه در  نمي ان روا باشد و تمام افراد قوم او را فرمان برداري كنند پيداقوم فرم

َ�اَ  ۡ�عَثۡ ٱ﴿ قرآن مجيد به سلسله قصه حضرت طالوت اشاره به همين معني فرموده كه
ُنَّ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ   ٗ�ِ ِّ ٱلَ  .80F2]٢٤٦ة: البقر[ ﴾

 م كـه نظـم يـك خانـه راسـت     بينـي  مي انتظام ملك يا شهر چيزي است بس عظيم، ما
شود بغير اينكه يكي را از ميان خود كبير خود دانند و همه اهل آن خانه زير حكـم او   نمي

                                                 
 يه وسلم را تا كه غالب گرداند دين بر حق را بر همه اديان.ترجمه: فرستاد محمد صلى االله عل -1
ترجمه: بني اسرائيل به پيغمبر خود گفتند كه براي ما پادشاهي مقرر كن تا كه در راه خدا قتال كنـيم.   -2

 تواند شد. نمي معلوم شد كه بغير پادشاه امور مهمه سرانجام
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باشند. پس همين اصل عظيم است كه درين آيـت تعلـيم فرمـوده شـد و بـراي حـاكم و       
اا يـلوا تـعاطا يارـب ببـس نيمه هب و دمآ هدومن داشرا هيلك لوصا ود ره موكحلمـر      

از احاديث صحيحه كه دران تاكيدات شديده را به نهايت رسـانيده شـده، دو    دفتري ست
 :شود مي سه احاديث صحيح بخاري و صحيح مسلم بطور مثال اينجا نوشته

يأ نب هر�رة قال: قال رسول 
نم «االله �ص االله عليه وسلم: 

طأاع� فقد طأاع االله ونم 
�اص يع دقفص االله ونم يعط 

ونم يعص ا�ملأ فقد طأاع� 
ا�ملأ فقد عصا� ون�ما الإمام 
يت�وق ،هب  هئارو نم لتاقي ةن 
فنإ مأر بتقوي االله وعدل فنإ 
ل ذبلك جأراً ون� قال ه�غب فنإ 

 (متقف عليه). ».عليه منه
لحا مأص� قاتل: قال    ن 

روايت است از ابوهريره كه فرمود رسول خدا صلي  
االله عليه وسلم هر كه اطاعت من كرد او اطاعت خدا 
كرد و هر كه نافرماني مـن نمـود او نافرمـاني خـدا     
نمود و هر كه اطاعت امير كرد او اطاعت من كـرد و  

ن كرد و امير و هر كه نافرماني امير كرد او نافرماني م
و  شـود  مي امام مثل سپرست كه در پناه او قتال كرده

. پس اگر او حكـم  شود مي بذريعه او حفاظت نموده
به تقوي دهد و انصاف كند پس براي اوست ثـواب  
و اگرخ�ف اين كند بروي وبـال سـت. (بخـاري و    

 مسلم).
روايت است از ام حصـين كـه فرمـود رسـول خـدا      
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رسول االله ص� االله عليه وسلم: 
نإ مأر عليم� عبد �دع «

يقود�م �بتاب االله فاسمعوا 
 (سملم). »وطأيعوا ل

عن س�أ نأ رسول االله �ص االله 
اسمعوا «عليه وسلم قال: 

وطأيعوا ون� استعمل عليم� 
نكا شيبح د رأسه  

 بخاري). ».كلز�يبة
عن  انب عمر قال رسول االله 
�ص االله عليه وسلم السمع 
سلما ءرلمالم فيما   علي ةعا 
أحب و�ره ما لم يمؤر بمعصية، 

ة فلا سمع ولا فذإا مأر بمعصي
 (متقف عليه) ».طاعة

81F

1. 

ه اگر حاكم كرده شود بر شما صلي االله عليه وسلم ك 
غ�مي بيني وگوش بريده و او شما را موافـق قـرآن   
رهنمائي كند پـس احكـام او را بشـنويد و اطاعـت     

 كنيد. (مسلم).
روايت است از انس كه فرمود رسول خدا صـلي االله  
عليه وسلم كه احكام امير خـود بشـنويد و اطاعـت    

يـر  كنيد اگرچه بر شما غ�مي حبشي (بد صورت) ام
كــرده شــود كــه ســرش مثــل خشــك انگــور باشــد 

 (بخاري).
روايت است از ابن عمر كه فرمود رسول خدا صـلي  
االله عليه وسلم كه شـنيدن (احكـام اميـر) و اطاعـت     
ا ناملـسم درـم رب ندرلزم اسـت خـواه احكـام او      
موافق طبع باشد يا مخالف تا وقتيكه حكـم خـ�ف   

پـس   شرع نباشد وهرگاه كه خ�ف شرع حكم كنـد 
ا مكح نآ ندينشلزم است نـه اطاعـت. (بخـاري و    

 مسلم)
82F

2. 
وهمين است مفاد قول حضرت علي مرتضي كه در نهج الب�غه مطبوعـه مصـر جلـد    

 آورده: 100اول ص 

                                                 
اطاعت غيـر معصـوم در احكـامي كـه خـ�ف       باشد و نمي ازين حديث معلوم شد كه خليفه معصوم -1

 شريعت باشد جائز نيست.
شود كه اگر چه اهليت خ�فت كما حقـه   مي ازين هر سه احاديث اين قدر تاكيد اطاعت خليفه ظاهر -2

 نداشته باشد تا هم بعد انعقاد خ�فت اطاعت و ضروري است.
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�ِم برَّ   
َ
ْنِم أ َّنلِل َّدُبَلااِس  

 هَّنُِ 


رَِهِت  ِفي ُلَمْعَ� ،رِجاَف ْوَ ْمِإ     



تَمْتُعِ  ،ُنِمْؤُ وَ�ْس    ُ،  المْ كَاْلا اَهيِفرِ



ُْمَُع  �ْلاَجَلَ، وَ�

ِلَبُ�َُغ االلهُ ِ�يهَا ا

،ُّوُدَعْلا ِهِب ُلَتاَقُ�َو ،ُءَفيْلا   



    

 ِه 

 ِهِب 
،ُلُ وَ�خَْؤُُذ ب ُّسلا ِهِب ُنَمْأَتَ  




 َّ تىَح ،ِّيِوَقْلا َنِم ِفيِعَّ 


   

ْنِم  تَرْسُ�َو ،ٌّرَب َح�َِترَْاحَ       
 

ر 83Fفاَِج

1. 

بـراي مردمـان اميـري خـواه     هرآئينه ضـروري اسـت    
نيكوكار باشد يا بدكار تا كه كـار انجـام دهـد بسـبب     
حكومت وي مومن و فائـده بـردارد در حكومـت وي    
كافر و كامل سازد خـدا ميعادهـا و جمـع كـرده شـود      
بحمايت او مال غنيمت و جهاد كرد شود و با دشـمن  
و مامون شود بسبب حكومت او راهها و گرفتـه شـود   

مزور از زورآور تا آنكه راحت حاصل بسبب او حق ك
 .كند بسبب او نيكوكار و نجات حاصل شود از بدكار

تفسير اين آيه هم به عنوان شايسته از علي مرتضي  96ودر نهج الب�غه جلد دوم ص 
 منقول است جناب ممدوح بنام مالك اشتر هر گـاه كـه او راحـاكم مصـر مقـرر فرمـوده      

 نويسد: مي

                                                 
دا جائز نيست. ارشـاد فرمـود كـه    گفتند حكومت كسي بجز خ مي اين ارشاد بجواب خوارج است كه -1

ذيل حاصل شود و اين ضرورت باين مرتبه اهميـت  ي  نصب خليفه ضروري است تا مقاصد مذكوره
دارد كه اگر شخصي نيكوكار ميسر نشود غير نيكوكار را خليفه بايد ساخت ابطال عصمت ازين بهتـر  

 .ازين خواهد آمداوقنم .دوب دهاوخ هلت كتب شيعه در فصل پنجم ان شاءاالله زياده 
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 االله
َ
ِإ ْدُدْراَىل

 ِِ هوُسَرَول 84F

مَا  ١
تبَُهِ 

ِ، وَ�ْش وب ُطُْ

خا َنِم َكُعِلْضُل   

ِ، َ�قَدْ قاَلَ االلهُ  ور
ُمُ�ْلا

نَِم ا عَليَكَْ 

: ْمُه َّبَحَأ مْوَقِل ِإرشَْادَ

     هناحب 

هَا﴿ ُّ
�
َ �ٰ ِّينَ ٱ  طِيعُواْ  

َ
ْ أ ءَمَانُوآ

َ ٱ طِيعُواْ  َّ
َ
وِْ�  رَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مِۡر ٱوَأ

َ
�ۡ 

ٖء  ِمنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
ُّوهُ ِإَ�  ِّ ٱدُرَ  ﴾رَّسُولِ ٱوَ  

 االلهِ:  .]59النساء: [
َ
ِإىل  ّ دَُّرل



 لأا
َ
ِإىل  ّ دَُّرلا َ ،ِهِبا و

 تِ ك  ِ مَ ْحُمِ�
ب  ُ

عةِ لأَّرلسُولِ: ا اَِم
ْ
جا ِهِتَّنُسِل  

 ُذ�
ِّرَفُمْلا ِقةَِ.   

 �َ 

تـو را   كارها كـه  و رجوع كن به سوي خدا و رسول او تمام آن 
در مشكل اندازد تمام آن كارها كه مشتبه گردد بر تو زيرا كه االله 
تعالي براي گروهي كه هدايت كـردن شـان خواسـته (در قـرآن     
مجيد) فرموده كه اي اهل ايمان اطاعت كنيد خدا را و اطاعـت  
كنيد رسول را و صاحبان حكومت را كه از شما باشند. باز اگـر  

آن  ن حكومت در امري نزاع واقع شود پـس ميان شما و صاحبا
رجوع كنيد بسوي خدا و رسـول. رجـوع بسـوي خـدا ايـن      را 

است كه به آيات محكمات كتاب او عمل كرده شـود و رجـوع   
85Fبسوي رسول اين است كه به سنت جامعه

او كه تفرقه نيندازد  2
 عمل كرده شود.

ن آيت ابطـال مـذهب   اكنون كه تفسير صحيح اين آيت نوشته شد و واضح شد كه اي
سـازد بايـد ديـد كـه      مـي  كند و طلسم امامت و عصمت خانه ساز را پـاره پـاره   مي شيعه

                                                 
ااوـلوا يوـس هـب عوـجر تـسا هـميرك تيآ رد هكنانچ دومرف لوسر و ادخب ندرك عوجر فرلمر        -1

 ند.گوي مي نيفزود چنانكه شيعه
اللت ميكند و مراد از سنت صراحةً مراد از آيات محكمات ظاهرست كه آياتي كه بر مدلول خود  -2

اس�م يا سواد اعظم ايشان اجماع و اتفاق كرده جامعه آن است كه بر سنت بودن آن كلمه گويان 
باشند حضرت امام حسن اجماع تمام كلمه گويان را تصريح فرموده چنانچه در فصل پنجم منقول 
خواهد شد و حضرت علي اتفاق سواد را كافي دانسته. اين هم در فصل پنجم در حاشيه حديث 

نه بر اند  و امر بناي مذهب خود انداختهيازدهم ميايد. ليكن صد حيف كه شيعه برخ�ف اين هر د
آيات محكمات عمل ميكنند نه بر سنت جامعه. آيات صريحي را چيستان ميسازند و سنت جامعه را 

ِّينَ ٱوَسَيَعۡلَمُ ﴿آرند  نمي گاهي به سهو هم در نظر َّيَأ ْ مُنقَلَبٖ ينَقَِلبُونَ  

 ٓوُمَلا   .]227الشعراء:[ ﴾٢
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 كنند. مي ادتسا تيآ نيزا هنوگچ هعيش تارضلل

 :ندگوي مي شيعه
اا يلوا تيآ نيا هلمر بر خ�فت ب�فصل حضرت علي و عصمت ائمه نص صـريح  

 او تيآ دعب ليت درجه همين آيت است.اد رد هك دللت صريح برين مدعگوي مي است و
اا يلوا تعاطاب رما يلاعت قح تيآ نيرد هك دلمر فرموده چنانكه به اطاعت گوي مي و

ااوـلوا هـك دـش حـضاو سپ تسزئاجان و حيبق ً�قع موصعم ريغ تعاطا و لوسلمر هـم      
 ساز خودباشد. و بنابر روايات خانه  مي مانند رسول معصوم و مانند رسول مفترض الطاعلإ

ااولوا هك دلمر بجز حضرت علي و باقي ائمه اثنا عشريه ديگري نيست پس ثابـت  گوي مي
و مامور مـن االله و  اند  شد كه اين دوازده امام مثل رسول خدا صلى االله عليه وسلم معصوم

 ادتسلل شيعه.ي  مفترض الطاعلإ. اين بود خ�صه

 :ندگوي مي اهل سنت
طيفه است، و هر دو خانه زاد ذريت ابـن سباسـت عقـل    ادتسا نيا رادم هلل بر دو ل

 كند. مي صريح و نقل صحيح هر دو را باطل
 لطيفه اول

اا يلوا تعاطاب رما تيآ نيرد هلمر مثل اطاعت رسول است و اند  اينكه آنچه گفته
اطاعت غير معصوم قبيح است. معلوم نيست كه مثليت رسول از كجا فهميدند در آيت 

86Fاد تيلثم رللت كند و اطاعت غير معصوم درين آيت اطاعت لفظي نيست كه

مطلقه  1

                                                 
اطاعت مطلقه مخصوص براي رسول است براي غير رسول هر جا كه حكم  در شريعت اس�ميه -1

اا يلوا تيآ دننام هدمآ تعاطلمر مقيدست. مث� باطاعت والدين و حسن سلوك بايشان امر فرموده 

ِبهِ ﴿مگر باين حكم اين هم فرموده كه  لِۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَ  ۦ�ن َ�هَٰدَاكَ لتُِۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ لكََ   ﴾ٓا ع
و مث�ً حضرات مهاجرين و انصار رضي االله عنهم را متبوع و مطاع قرار داده مگر  ]8العنكبوت: [



 339 فصل چهارم: در تفسير آيات خلإفت

النساء: [ ﴾فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ﴿ نيست بلكه مقيده است به عدم مخالفت شريعت. كلمه تامه

اا يلوا اب هكنيا :لوا ،هجو ودلمر تنازع را  فرمايد مي إلي آخره، همين قيد را بيان ]59 
طلقه بودي هرگز تنازع جائز نبود چنانكه با رسول جائز دهد اگر اطاعت م مي جائز قرار

ااولوا و تيعر نيباميف عزانت تروص رد هكنيا :مود .تسيلمر هر دو را امر فرموده كه  
بسوي خدا و رسول رجوع كنند اين چنين اطاعت مقيده غير معصوم هرگز قبيح نيست و 

. امروز شيعه احكام مجتهدين نه انسان را در هيچ جاي و هيچ زماني ازان مفر ممكن است
كنند آيا اين اطاعت هم قبيح است يا مجتهدين خود را هم مثل ائمه  مي خود را اطاعت

؟ روزانه در نماز پنجگانه كه از اعظم اركان دين و اجل معالم ايمان است دانند مي معصوم
 هم معصوم كنند آيا اين اطاعت هم قبيح است يا امام نماز مي مقتديان اطاعت امام نماز

رسيدند اطاعت نائبان ائمه  نمي باشد؟ بگذاريد اين را در زمانه ائمه كساني كه نزد ائمه مي
كردند آيا اين اطاعت هم قبيح است يا جميع نائبان ائمه و  مي و روايان احاديث ايشان

شود  نمي ااولوا تمصع زگره تيآ نيزا اذهل ؟دندوب موصعم مه ثيداحا نايوالمر ثابت
ااولوا تمصع مدع رب تيآ نيلمر چنان دليلي است روشن كه كسي كه ايمانش به بلكه 

اا يلوا تمصع هب هك تسين نكمم زگره زگره تيآ نيا هعلاطم دعب تسا ديجم نآرلمر 
 قائل شود.

 لطيفه دوم
و اين ظلم عظـيم  اند  اا يلوا قادصم هك نيلمر حضرت علي و باقي ائمه را قرار داده

اا يلوا ينعم هكاريز لمر حسب لغت، صاحبان حكومت است چنانكه است بر لغت عرب
                                                                                                                              

ّٰبقُِونَ ٱوَ ﴿باين قيد كه اين اتباع در نيكي بايد بود و قوله تعالي:   لَّوَۡوُنَ ٱ �
 ِرِ�نَ ٱِمنَ   نصَِرا ٱوَ  لمَُۡ�جٰ

َ
�ۡ 

ِّينَ ٱوَ  َِّ�َ  َّبَعُوهُمٱ  ر ٖنٰ   ُ ٱ�ۡحِإِ اين شان مخصوص به رسول  ]١٠٠ة: التوب[ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  َّ

ست كه اطاعت او اطاعت مطلقه ست هر حكم او در حال واجب گاهي با او در هيچ حكمي تنازع 

ما نم «همه اهل ايمان كه ي  فرمايد و همين ست قول و عقيده مي جائز نيست. حضرت امام مالك

 .»رقلا اذه بحاص لاإ كتر�ب ص� االله عليه وسلمهوق نم ذخؤ�و لاإ دحل
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گذشت و ائمه اثنا عشر را گاهي حكومت حاصل نشده كه ايشـان را صـاحبان حكومـت    
گفته شود و البته شيعه ايشان را مستحقان حكومت اگر گويند موافق عقيده شان گنجايش 

 دارد.
هور نيامده لهـذا متعلـق شـان او    ازين ائمه اثنا عشر، يك ذات قدسي صفات هنوز بظ

چيزي گفتن قبل از وقت است. باقي ماندند يازده، ازين يـازده صـرف يـك ذات مبـارك     
87Fحضرت علي را صاحب حكومت توان گفت مگر مذهب شيعه از آن هـم انكـار  

شـديد   1
نمايند ومي گويند كه آنجناب را هرگز حكومت حاصل نشده بـود، خ�فـت    مي بلكه اشد

88Fبآنجناب براي

خ�فـت خـود مـذهب خـود را گـاهي ظـاهر       ي  نام رسيده بود در زمانـه  2
 نتوانستند كرد و نه گاهي امر معروف و نهي منكر توانستند نمود.

اا ولوا دوخ تف�خ مايا رد يضترم يلع ترضح تنس لها دزن هتبللمر بـود و ائمـه   
د. درينجا شـيعه  ااولوا قادصم اذهل دندوبن تموكح نابحاص هكنوچ دعبالمر نتوانستند بو

نه جاي مانـدن نـه پـاي گـريختن، اگـر       اند. از هر جانب در مشك�ت عديده گرفتار شده
 ااولوا همئا رگيد و يلع ترضح هك دلمر نبودند قول علما و ائمه شان غلطگوي مي بيچاره

ند كه اين آيت نص صريح اسـت در اثبـات امامـت و عصـمت دوازده     گوي مي كه شود مي
ااولوا تارضح نيا هك دلمر هستند پس اين كوه گران را چگونه بر سر گوي مي امام. و اگر

ااوـلوا اب ار ف�تخا و عزانت و دنلمر   مي ااولوا تمصع لاطبا تيآ نيا هك دنريگ دولمر
 اند. سنگ آمد و سخت آمد.گرد مي جائز

باري به بركت روح ابن سبا و بغايت ائمه ازين مشكل با حسن وجوه نجات حاصـل  

                                                 
شود  مي وجه شدت انكار ظاهرست اگر حضرت علي را صاحب حكومت تسليم كنند اين قصه غلط -1

نهفت و ما را تعليم مذهب شيعه در خلوت خاص به تاكيد اخفا  مي كه آنجناب مذهب اصلي خود را
 و استتار فرموده.

تحت تفسير آيه استخ�ف از كتب شيعه اقوال علماي ايشان و خود قـول  چنانچه در صفحات سابقه  -2
 حضرت علي مرتضي براي اين همه مضامين منقول شده.
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ت. ائمه معصومين عليهم الس�م فرمودند كه اين آيت محرف اسـت يعنـي بـه همـين     گش
سبب براي شيعه مشك�ت پيدا شده در آيت اصلي هيچ اشكالي نيست. در تفسير صـافي  

 :فرمايد مي 216مطبوعه ايران جلد اول ص 

الق� عن الصاقد قال: زنل فنإ 
يإل االله  هودرف ءشي   في متعز 

 ي�و لوسرلا لىل
كالا �و .م�نم رملأا �يف    
شيايعل لبا نعاقر هنأ تلا هذه 
 
ًعازانت متفخ 
  إف ،اذكه ةيلآن 
ي�و هللا ليإ هودرف رمأل الرسول 
ي�ل أو� املأر قال: ذكا ،تلزنأ 
و�يف يمأرمه االله عزولج 
في صخر�و    ملاا ةلاو ةعاطر 

  .تنازعهم

 قمي از امام جعفر صادق روايـت كـرده كـه فرمـود     

فـإن تنـازعتم « اا يلوا تيلمر چنين نازل شده بـود: 

ـــر  ـــول وإلي أولي الأم ـــردوه إلي االله وإلى الرس في شيء ف

و در كـافي و تفســير عياشـي از امــام بــاقر    .»مـنكم

اا يلوا تيآ وا هك هدرولمر را چنـين تـ�وت كـرد:    

فإن خفـتم تنازعـاً في أمـر فـردوه إلي االله وإلي الرسـول «

امام باقر فرمود كه هم چنين نـازل   .»وإلي أولي الأمـر

شده بود و چگونه ممكن است كه خـداي عزوجـل   
اا يلوا تعاطالمر مردمان را حكم كنـد و اجـازت   

 اا يلوا اب هك دهلمر نزاع هم جائز است.

اين روايت را مولوي مقبول احمد شيعي در ترجمه خود مطبوع مقبول پـريس دهلـي   
است يكي از امام جعفر صـادق و ديگـر از پدرشـان    نقل نموده، اين دو حديث  138ص 

89Fامام باقر. ميان پدر و پسر اخت�ف

اا يلوا تيآ رد هك دنيامرلمر صرف در  مي است پسر 1
 اا يلوا ظفل هكنيا نآ و هدش فيرحت ماقم كلمـر از جـاي دوم سـاقط كـرده شـد. پـدر      

ه خفتم تنازعاً في امـرٍ  فرمايند در دو مقام تحريف وقوع يافته يكي همين وديگري اينك مي
بود، بجاي آن تنازعتم في شيء كرده شد. مقصد اينكه در آيت اصلي اجازت نزاع بـاولي  

نزاع فيمابين رعيت بود و در صورت نزاع رعيت را حكم بود كـه  ي  المر نبود بلكه تذكره

                                                 
باشد مگر به سبب تقيه وغيره خدا داند كه اين اخت�ف بچه  نمي ند كه ميان ائمه اخت�فگوي مي شيعه -1

 شود. مي سبب است وحق اين است كه بطور اسرار امامت همه ناشدنيها
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اا يلوا و لوسر و ادخ يوسلمر رجوع كنند نه اينكه صرف بسوي خـدا و رسـول. بعـد    
 يف مقصدي ديگر خ�ف مقصد خداوندي پيدا شد و بر شيعه كار تنگ گرديد.تحر

الحمدالله كه هر دوامام معصوم شيعه حضرت باقر و حضرت صادق اقرار كردنـد كـه   
مسـئله عصـمت    كنـد و  مـي  ابطال مـذهب شـيعه   اا يلوا تيلمر كه در قرآن مجيدست،

ن هم مثل روز روشن واضـح گرديـد   رساند. وازين اقرار اي مي فنا  به  سردابااولولمر را
آيد زيرا كه ايشان بزعم شـيعه معصـوم بودنـد. بعـد ايـن       نمي كه اين آيت بر ائمه صادق

جواب، ما را ضرورت جواب الجواب نيست چه ما را كار به آيات قرآن است بامرويـات  
 شود. نمي خانه ساز ايشان چه كار. و بگفته ايشان قرآن مجيد محرف

 .وحسبهم مرويات ذرية ابن سبا حسبنا كتاب االله

ــت    ــت دوس ــا و قام ــوبي وم ــو و ط  پت
 

ــت     ــت اوس ــدر هم ــس بق ــر ك ــر ه  فك
 

 والحمدالله اولاً وآخراً اا يلوا تيآ ريسفلمر ختم شد. 

 ست و دومياحزاب ـ پاره بي  سوره تفسير آيت تطهير

مَا يِر�دُ ﴿ ُ ٱِ�َّ هۡلَ  رّلجِۡسَ ٱِ�ذُِۡهبَ عَنُ�مُ  َّ
َ
 ﴾٣ ٗ��ُ�طَهّرَُِ�مۡ َ�طۡهِ وَ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

 ].33الأحزاب: [
خواهد خدا (باين نصائح) كه دور كند از شـما نجاسـت    مي ترجمه: جز اين نيست كه

 را، اي اهل بيت (اهل خانه) رسول و پاك كند شما را چنانچه حق پاك كردن است.
چيستان درين آيت لفظ اهل بيت را شيعه تخته مشق خود ساخته آن را مانند معمي و 

 اك ماوـع هدرـك راـيت بـيجع يمـسلط النعـام را فريـب       اند  قرار داده از كجا تا كجا برده
ادتسا رادم تيآ نيرلل شـان   اند. ظلم خود نمودهي  دهند چنانكه لفظ آل را هم نشانه مي

 بر همين لفظ اهل بيت است.

 ندگوي مي شيعه
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وحضـرات   90F1هكه باجماع مفسرين اين آيت در حق حضـرت علـي و حضـرت فاطم ـ   
اوا زا هـك دـلد   گوي مـي  واند  حسنين نازل شده. پس مراد از لفظ اهل بيت همين حضرات
اوا لد حضـرت حسـن    انـد،  حضرت علي بجز حضرات حسنين همه از اهل بيت خارج

اوا زا و ،جراخ تيب لها زا نوعمجا مهلك هنع هللا يضلد حضرت حسين رضي االله عنـه  
اوا زا و ،جراخ تيب لها زلد امام زين العابدين بجز امام باقر بجز امام زين العابدين همه 

اوا رد اذه يلع و ،جراخ تيب لها زا هملد هر امام صرف يك كس اهل بيت است باقي 
اوا زا هك يناسك و .جراخ تيب لها زا هملد رسول مقبول صلى االله عليـه وسـلم از اهـل    

كنند كه لرزه بر انـدام   مي نامهاي ناروا يادبه چنين كلمات ناسزا و دشاند  بيت خارج نموده
پس  شود مي ند كه ازين آيت معصوم بودن حضرات ائمه ثابتگوي مي افتد و مي اهل ايمان

 امامت وخ�فت بجز ايشان براي كسي جائز نيست.

 ندگوي مي اهل سنت
كه باين طريق معني قرآن مجيد بيان كردن ظلم عظيم است بر لغت عرب، و تحريـف  

 است در آيات كريمه، أعاذنا االله منه. معني الفـاظ قرآنيـه از لغـت عـرب فهميـده      معنوي
واز سباق و سياق و نيز از استعمال آن لفظ در جاهاي ديگر از قرآن مجيـد. لهـذا    شود مي

اد هللت صريحه واضحه دارد برانكه مـراد از اهـل    شود مي اولً سباق و سياق نقل كرده
صلى االله عليه وسلم، و غيـر ايشـان دريـن آيـت هرگـز      اند  ربيت ازواج مطهرات سيدالبش

                                                 
بلكه حق اين است كه بنابر مذهب شيعه حضرت فاطمه زهرا س�م االله علي أبيها وعليها نيـز از اهـل    -1

يعني اهل بيت  .»أهل بيت كل نبي أوصياؤه«كه اند  بيت خارج است زيرا كه حديثي درين باب ساخته

اء خارج است، يعنـي  باشند كه وصي آن پيغمبر باشند و حضرت فاطمه از اوصي مي هر پيغمبر كساني
و تسين ما اد تـيب لـها زا هـمطاف ترـضح جورـخ رب ناش بهذم رد مه رگيد لئلادللـت دارد       

 رحمـةاالله عيلـه   إزالـة العـين  اوم ترضح ينعم نيمه هظح�ملنا حيدر علي مصنف منتهي الكـ�م و 
ي مـن أخـرج   عل  اا شيامسماب مسا( هك هدومرف فينصت عوضوم نيرب لقتسل اهيه الحاطمهي  رساله

 من أهل البيت فاطمه) است و در حيدرآباد دكن مطبوع گرديده.
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 نمايم: مي تواند شد. سلسله ك�م از جائيكه شروع شده نقل نمي هرگز مراد

هَا﴿ ُّ
�
َ �ٰ ّ ٱ  ُِ كَِجٰ ِإن  ّ� زَۡ�

َ
قلُ ّ�ِ

َّ تدِۡرنَ   �نُ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ ُّ 
َّنُ�ۡعِّتَمُأ َۡ�َلاَعَتَ� اَهَتَن�ِزَ   


      

 ِّ�َ
ُ
اٗ َ�يِٗ� وَأ اح َّنُ�ۡ َ�َ  ٢ 

َّ تدِۡرنَ  �ن  �نُ
َ ٱ  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ

راَّ ٱوَ  رَِةَ ٱ  َ ٱَّنِإَ  �خ َّدَعَ  َّ



جۡرًا 
َ
َّنُ�نِم ِتَٰ�ِسۡحُمۡلِ أ      

اٗ  ءٓاَ  ٢عَظِيم ِّ ٱ َ�نٰسَِ مَن  َّ�ِ
بيَنَِّٖة  ُّ م ٖة   شِحَٰ�ِب   َّنُ�نِ    ِتۡأم




�  عَذَابُ لۡ ٱيَُ�عَٰفۡ لهََا  ضِعۡفَۡ�ِ
كَِلٰ َ�َ   ِّ ٱوََ�نَ َ�  ٣�سَِٗ��  

 َِِّ�   َّنُ�نِم ۡتُنۡقَ� ن       مََ
 ِِ ٓا  ۦوَرسَُو� ُن اٗحؤّۡتهَِ   لَِٰ� ۡلَمۡع     �َ

ۡ�تَدۡناَ لهََا ِرزۡقاٗ 
َ
�ََّرَم اَهَرۡجَۡ�ِ وَأ    




اٗ  ءٓاَ  ٣كَِر�م ِّ ٱ َ�نٰسَِ ِ�َّ  َّ  �ۡسَ
حَدٖ مِّنَ 

َ
ِ ٱكَأ ِءٓا لنّ ۚ ٱِإنِ  سَ َّ  �ۡيَقّ  

ِب  َ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ 
ِّيٱ مَرَضٞ وَقلُۡنَ قوَۡ�ٗ  ۦِ� قلَۡبهِِ  

اٗ  عۡرُوف َّنُ�ِتوُيُ� ِ  وَقَرۡنَ  ٣َّ 
جَ  ّ َُ� � َنۡجَّ   �ََ�  ِةَّي ٱَ� لِِهَٰ�ۡ

 
� ٱ وَ�ٰ

ُ
قمِۡنَ  ۡ�

َ
لَّصَوٰةَ ٱوَأ وءََِ�اَ�  

خواهيـد زنـدگي دنيـا و     مي اي نبي، بگو ازواج خود را كه اگر شما 
پس بيائيد تا دهم شما را متاع دنيا و آن را  زينت يعني آرام و راحت

خواهيـد خـدا و    مي رخصت كنم شما را باسلوب خوب. و اگر شما
 رسول او را و دار آخرت را پس هر آئينه خدا تيار كرده است بـراي 
نيكي كنندگان از شما ثوابي عظـيم. اي ازواج نبـي، هركـه مرتكـب     

حيائي صـريح را افـزوده شـود بـراي او عـذاب دو چنـد و        بي شود
هست اين كار برخدا آسان و هر كـه اطاعـت كنـد از شـما خـدا و      

ايم  رسول او را كند كار نيك بدهيم او را ثواب المضاعف، تيار كرده
اج نبي، نيستيد شما مثل كسي ديگـر  براي او روزي با عزت. اي ازو

از زنان بشرطيكه تقوي گزينيد پس نرمـي مكنيـد در سـخن گفـتن     
ورنه طمع و بدنيتي خواهد كرد كسي كه در دلش بيماري (فسـق و  
فجور) است و بگوئيـد سـخن موافـق شـريعت و قـرار گيريـد در       

خود و بيرون مرويد مانند بيرون رفتن در زمانـه جاهليـت   هاي  خانه
ين، و قائم كنيد نماز و بدهيد زكـات، و اطاعـت كنيـد در همـه     پيش

خواهد  مي امور خدا و رسول او را، جز اين نيست كه (ازين نصائح)
نبـي، و  ي  خدا كه دور كند از شما نجاست (گناهان). اي اهل خانـه 

پاك كند شما را حق پاك كـردن و يـاد داريـد آيـات خداونـدي و      
و يـاد داريـد    شـود  مـي  ه خوانـده حكمت را(يعني قرآن مجيد را) ك

 آيات خداوندي و حكمـت را(يعنـي قـرآن مجيـد را) كـه خوانـده      
شـما هـر آئينـه خداسـت     هـاي   د در خانهگرد مي يعني نازل شود مي

 صاحب لطف و باخبر.
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كَوٰةَ ٱ طِعۡنَ  َّز
َ
َ ٱوَأ مَا  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  َّ َّ�ِ
ُ ٱيِر�دُ  ِ�ذُِۡهبَ عَنُ�مُ  َّ

هۡلَ  رّلجِۡسَ ٱ
َ
وَُ�طَهّرَُِ�مۡ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ�  ذۡكُرۡنَ ٱوَ  ٣ ٗ��َ�طۡهِ 
َّنُ�ِتوُيُ ِمنۡ ءَ�َاتِٰ  ِّ ٱ  

َ ٱَّنِ  ۡ�كِۡمَِة� ٱوَ  َ�نَ لطَِيفًا  َّ
 .]34 -28الأحزاب: [ ﴾٣خَبًِ�ا 

كسـي كـه از عقـل و حـواس      هاست آن بعد ت�وت اين آيات كه آيت تطهير در ميان
را بر غير ازواج مطهرات فرود نخواهد آورد و هرگز  داشته باشد هرگز آيت تطهيري  بهره

تواند  مي در وهم او نخواهد آمد كه از لفظ اهل بيت كسي ديگر بجز ازواج مطهرات مراد
ماند نـه ضـرورت ورق    مي اد نينچ نيا دعب .دللت واضحه صريحه حاجت تفسير باقي

91Fبجز و جوابياند  گرداني كتب لغت، شيعه هم ازين سباق و سياق عاجز

 -تحريف قـرآن   1

                                                 
بـراي فـرود    »تـذكرة النسـوان  «چنانچه مولوي عبدالحسين پروفيسر جامعه سلطانيه لكهنو در رسـاله   -1

بظـاهر جـامع قـرآن    «د كه گوي مي آيت بر غير ازواج مطهرات در دامن تحريف پناه گرفتهآوردن اين 
 ه  يه هك يئور زاك ا نيم نايم رد يك تايآ ناو هك ريهطت تيآ هكل كهيرايي  تـا  حضرت ثابث  تي 

كه حضرت عائشه ام المومنين كه نمك خواري كاحق ادا كرد دين ورنه هر عاقل  سـمج سـكتا هـي     
كه آيت ماقبل مابعدين آيت تطهير اينطور به نظر مى ايد  جبي جهوطي مـوتي سـوني كـي كهنـدطي     

 ترجمه
اشـاعت يافتـه و بـاين     12نمبـر   5بر صفحات سهيل يمن لكهنو جلد  تذكرة النسوانكه رساله واضح باد 

بظـاهر جـامع   «اب رد شدانتسا و رابتعا ببال گذشت. ترجمه اين عبارت اردو در فارسي اين است: 
 قرآن يعني حضرت (خليفه) ثالث اين كار نمايان كرده كه آيه تطهير را در ميان اين آيت كذاشـته  تـا  
كه حق نمك حضرت عائشه ام المومنين ادا شود (و وي داخل آيه تطهير گردد) ورنه هر عاقل توانـد  

نمايد كه در گوهرهاي كاذبه (يعني مصـنوعي)   مي فهميد كه در آيات ماقبل و مابعد آيت تطهير چنان
 ك�ن از ط� نيستدانه 
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اسـت و بجـاي خـود     »عذر بدتر از گنـاه «ندارند ليكن اين جواب مصداق  -معاذ االله منه
 دليلي است روشن بر بط�ن مذهب شان.

بعد اين سباق وسياق، شان نزول اين آيات را كه در احاديـث صـحيحه وارد شـده و    
ن اينكه ازواج مطهـرات چـون   مطالعه بايد كرد. و آاند  همه مفسران ب� اخت�ف بيان كرده

ديدند كه ايام عسرت و تنگدستي بگذشت باب فتوحات و غنائم مفتـوح شـده در مدينـه    
هـاي   از مسلمانان نيست كه از آسودگي و خوش حالي خالي باشد بجز خانهي  طيبه خانه

روزي همـه مجتمـع شـده بخـدمت      شـود  مـي  پـي در پـي  هـاي   ما كه بدستور سابق فاقه
ى االله عليه وسلم عرض حال كردند ودرخواست نمودند كه نفقـه بقـدر   سيدالمرسلين صل

كفايت مقرر شود. اين قدر ميل بسوي دنيا كـه بقـدر ضـرورت اسـت ودر حـق ديگـران       
ب�شبهه جائز، ليكن از ازواج مطهرات آن هم پسند خدا و رسول وي صلى االله عليه وسلم 

درون خانه قدم مبارك نـه نهـاد. بعـد    نيفتاد و آنحضرت صلى االله عليه وسلم تا يك ماه ان
يك ماه اين آيت نازل شد كه اي نبي از ازواج خود بپرس كه ايشان زندگي دنيا و راحت 

اگر ايشان طالب دنيا باشـند   اند. خواهند يا طالبان رضاي خدا و رسول و دار آخرت مي آن
رد و ايـن  پس ايشان را ط�ق بده و بگو كه متـاع دنيـا داده شـما را رخصـت خـواهم ك ـ     

رخصت كردن جميل خواهد بود يعني صرف تعلق زوجيت قطع خواهد شد و ناخوشـي  
باشد آن هم مختل شود. و  مي و ناراضي درميان نخواهد آمد كه تعلقي كه ميان نبي و امت

اگر ايشان طلبكار خدا و رسول باشند پـس بايشـان بفرمـا كـه دسـت از دنيـا راحـت آن        
 ثواب عظيم است. بشويند و براي ايشان در آخرت

بعد نزول اين آيات، سرور انبيا صلى االله عليه وسلم نزد ازواج مطهرات رفت و ابتـدا  

                                                                                                                              
 ام پنجگانه تحريف بالصـراحلإ معلـوم  از عبارت رساله مذكوره خرابي ترتيب آيات كه قسمي است از اقس

 شـود و مفهـوم   مـي  گردد و از اط�ق لفظ گوهرهاي كاذبه الحاق ك�م انساني در قرآن مجيد ظاهر مي
گردد كه نزد شيعيان آيات ماقبل و مابعـد كـ�م انسـاني اسـت چـه بـر كـ�م الهـي اطـ�ق لفـظ            مي

 شايد شيعه هم نخواهد كرد. »گوهرهاي كاذبه«
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از ام المومنين حضرت عائشه صديقه كرد و فرمود كه از جانب حـق تعـالي سـوالي از او    
شده بايد كه در جواب عجلت نه كني بلكه از والد خويش مشاورت كـرده جـوابي دهـي    

يأ رواـشأ ميب؟ �إ «يات كريمه بر خواند. ام المومنين بمجرد استماع گفت: بعد ازان اين آ
يعني اين چيست كه در آن با پدر خود مشوره كنم مـن   ».لداو لهوسرو هللا راتار اخلآرة

اختيار ميكنم خدا را و رسول او را و دار آخرت را. بعد ازان رسول خـدا صـلى االله عليـه    
92Fوسلم فرداً فرداً نزد ديگر

ازواج مطهرات رفت واين آيات كريمه ت�وت فرمـود، همـين    1

مضمون اين شـعر   »لداو لهوسرو هللا راتخأ ار اخلآرة«يك كلمه بر زبان هر يكي بود كه 
 بر زبان شان بود.

ــي  ــخ مـ ــراق تلـ ــخن  از فـ ــوئي سـ  گـ
 

 هرچــه خــواهي كــن ولــيكن ايــن مكــن 
 

الله عليه وسلم بهتر تواند شد در حقيقت كدامين دولت از همنشيني سرور انبيا صلى ا
كه آن را اختيار كرده شود. و درين هم شك نيست كه ازواج مطهرات كاري عظيم كردند 

متاع دنيا و آن هم غير ي  اب يرشالتر بود. يك طرف پيش ايشان وعدهي  كه از حوصله

َّنُ�ۡعِّتَمُ ﴿ محدود و چنانچه از كلمه  

خراب  ظاهرست و با آن اين اطمينان كه عاقبت ﴾

اٗ َ�يِٗ� ﴿ نخواهد شد، چنانكه از كلمه اح ظاهرست وديگر جانب همان فقر و  ﴾٢َ�َ
ا هك ترخآ باوثو رشبلاديس تيجوز فرش لنظير له.  داني مي فاقه و همان زندگاني كه

ايشان بتوفيق الهي و ببركت صحبت رسالت پناهي متاع غير محدود دنيا را پشت پاي زده 
يار كردند و درين امتحان خداوندي كه سخت تر از سخت بود چنين خدا و رسول را اخت

كَِلٰ هُوَ ﴿ كاميابي حاصل كردند   ].٧٢ة:التوب[ ﴾٧ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�
سيدعالم صلى االله عليه وسلم از جواب ازواج مطهرات خود نهايت خوشنود شد و از 

ات بايشان عطا شد كه بارگاه رب العزت بصله اين خوشنودي چنان عظيم الشان انعام

                                                 
ازواج مطهرات نه بودند. عائشه صديقه، حفصه، ام حبيبه، سوده، ام سلمه، صفيه، ميمونه،  در آن وقت -1

 زينب، جويريه رضي االله عنهن أجمعين.
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مثال آن در شريعت الهي نيست. يكي از آن اينكه آنحضرت صلى االله عليه وسلم را از 
ط�ق دادن شان ممنوع كرده شد تا كه چشمهاي ايشان خنك گردد كه از براي كسيكه 

 ﴿ متاع دنيا را پشت پا زدند انديشه و دغدغه جدائي او نماند قوله تعالي:
َ
َٰٓ�ۡدَأ  أ


  كِلَٰ  َّرَق   � 

َّنُهُنُيۡ�َ  

اا بجاو نامرف نيا لذعان از فوق عرش نازل شد كه با  ]51الأحزاب: [ ﴾

ازواج مطهرات بعد وفات آن سرور كسي نكاح نتواند كرد و تا ظاهر گردد كه بعد وفات 

وَمَا َ�نَ ﴿ هم تعلق زوجيت باقي است و در آخرت هم قايم خواهد ماند. قوله تعالي:
ن 
َ
ِّ ٱ تؤُۡذُواْ رسَُولَ لَُ�مۡ أ زَۡ�جَٰهُ  

َ
ن تنَكِحُوآْ أ

َ
ِ  ۥوََ�ٓ أ َّنِإ ۚ�ًد َ�لُِٰ�مۡ َ�نَ عِندَ  ۦٓ ِمنۢ َ�عۡدِه َ

بَ
ِّ ٱ  

94Fالهي شد كه هر عملي  يكي از آن اينكه بايشان وعده و .93F1]53الأحزاب: [ ﴾٥عَظِيمًا 

2 
المومنين حضرت عائشه دو نيك كه ايشان كنند ثواب آن المضاعف خواهد بود مث�ً ام 

ركعت نماز گزارد و پدرش حضرت ابوبكر صديق كه باجماع قطعي افضل البشر بعد 
النبياست دو ركعت نماز گزارد ام المومنين ثواب دو ركعت از پدر خود المضاعف 
خواهد يافت. و يكي ازان اينكه ايشان را بشارت داده شد كه اگر بر صفت تقوي قايم 

ايشان نخواهد بود. مرتبه ايشان عند االله ي  چ كس از زنان مماثل و همرتبهخواهند ماند هي
95Fاب همه زال و برتر

خواهد بود. اگر كسي گويد كه دليل اين چيست كه ايشان بر صفت  3

                                                 
ترجمه شما را جائز نيست كه رسول خدا را ايذا دهيد و نكاح بكنيد بازواج او بعـد او. ايـن نزديـك     -1

 نكاح بايشان موجب ايذاي رسول است.خدا گناه عظيم است معلوم شد كه بعد وفات نبوي هم 
در آيت بعد هم فرموده كه عذاب آن دو چند خواهد بود اين مضمون براي اظهار عدل فرموده ورنـه   -2

 هرگاه كه صاحب تقوي بودن ايشان ثابت گرديد عمل بد از ايشان متصور نيست.

وارد  »نسـاء أهـل الجنـةسـيدة «در احاديث صحيحه كه براي حضرت فاطمه زهرا س�م االله عليهـا   -3

شده امهات المؤمنين بنابر قرآني از آن مستثني خواهند بود قطعاً يعني حضـرت فاطمـه زهـرا سـواي     
ازواج مطهرات سرور باقي زنان جنت خواهد بود. چنانچه در حديث صحيح براي حضـرت حسـنين   

سلم و حضـرت علـي   ازين سرداري رسول خدا صلى االله عليه واند  وارد شده كه سردار جوانان جنت

 .عا نم ام لاإ وقد خصدر اصول فقه مسلم شده:  اند. و سائر خلفاي راشدين مستثني



 349 فصل چهارم: در تفسير آيات خلإفت

تقوي قايم بودند جوابش آنكه تا امروز كسي از دشمنان كه در عيب جوئي بزرگان ضرب 
ف اين نصائح كه درين آيات است ثابت نكرده. و حركتي خ�ف تقوي يعني خ�اند  المثل

جوابي ديگر آنكه بر صاحب تقوي بودن بهتر ازين چه دليل خواهد بود كه آنحضرت 
صلى االله عليه وسلم درين آيات مامور شده باينكه هر كه از ازواج مطهرات صاحب تقوي 

وسلم كسي را نباشد يعني طالب دنيا بود او را ط�ق دهد وآن حضرت صلى االله عليه 
اد اهرازه ربارب ليلد كي نيا دادن ق�ط ناشيزلئل است، بمطالعه سباق و سياق و        

هۡلَ ﴿ بمطالعه اين نزول مصداق لفظ
َ
چنان متعين شد كه  ]33الأحزاب: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱأ

احتمالي خ�ف آن باقي نماند. نيز مقصد آيه تطهير هم ظاهر گرديد اصل اين است كه 
ن است كه چون نصيحت ميكند ميخواهد كه منصوح از نصيحت او داب ناصح مشفق اي

سازد كه در ين نصيحت هيچ  مي متاثر شود لهذا قبل نصيحت يا بعد آن اين امر را واضح
غرض من نيست ازين نصيحت مقصود خالص نفع رساني تست و بس. فطرت انساني 

ازان نصيحت است كه بعد ادراك اين امر كه درين نصيحت غرض ناصح مشوب نيست 
 د. ولنعم ما قيل:گرد مي و براي كاربند شود مي متاثر

ــرض    ــود از غ ــالي ب ــه خ ــيحت ك  نص
 

ــرض    ــع م ــت دف ــخ اس ــو دادروي تل  چ
 

حق تعالي در قرآن مجيد اين اسلوب مشفقانه را بدرجه كمال مرعي داشته صدها 

َّل ٞۡ�َُ�مۡ ﴿ :فرمايد مي مثال اين در قرآن مجيد توان يافت. جابجا   وجائي ]٥٤ة: بقرال[ ﴾

ۡ� ﴿ فرمايد مي
َ
ّٓ أ  � لُ جۡرًا َٔ 

َ
ٓا  قلُۡ ﴿ :فرمايد مي جائي .96F1]90الأنعام: [ ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ مَ

 �ۡ
َ
۠ ِمنَ  َٔ أ ناَ

َ
ٓا � جٖۡر وَمَ

َ
به همين اسلوب درين  ]86ص: [ ﴾٨ لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ ِمنۡ أ

اند  ليغه كه جامع جميع صفات كمالآيات چون ازواج مطهرات را اين چنين نصائح ب

مَا يِر�دُ ﴿ فرمود ارشاد نمود كه ُ ٱِ�َّ يعني  ]33الأحزاب: [ ﴾رّلجِۡسَ ٱِ�ذُِۡهبَ عَنُ�مُ  َّ

                                                 
خواهم از شما براي تعليم مزدي. اين آيه جزويسـت از آيـه مـودت فـي      نمي ترجمه: بگو: اي نبي كه -1

 القربي كه تفسيرش بعد ازين خواهد آمد. ان شاءاالله تعالي.
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مقصود الهي ازين نصائح اينست كه از باطن شما ظلمت و كدورت معاصي دور شود 
ديگر ازين نصائح وكمال نورانيت و طهارت و تقدس در شما پيدا شود بجز اين مقصدي 

ربط  بي از كجا تا كجا برده ك�م الهي را خبطآن را  نيست. اينست مقصد آيت تطهير كه
97Fكردند همين مقصد آيت تطهير را مفسران

 اند. واضح تر بيان كرده 1
اكنون مواقع ديگر را كه در قرآن مجيد لفظ اهليت وارد شده بايد ديد كه در آنجا اين 

هود بسلسله قصه حضرت ابراهيم علي نبينا ي  ن جمله در سورهلفظ چه معني دارد، از آ
است كه چون فرشتگان براي ه�ك كردن قوم لوط عليه الس�م  وعليه الصلوة والسلام

آمدند و پيشتر بخدمت حضرت ابرايم حاضر شدند چونكه مشكلّ بشكل انساني بودند 
هاد كه در آن گوشت گوساله حضرت ابراهيم ايشان را بني آدم دانسته پيش ايشان طعام ن

بريان بود. فرشتگان دست بسوي طعام دراز نكردند حضرت ابراهيم ترسيد كه شايد 
كنند. فرشتگان خود را ظاهر ساختند و  مي ايشان دشمن من باشند كه از طعام من پرهيز

از استماع اين خبر حضرت ساره  ايم. گفتند كه ما براي ه�ك كردن قوم لوط آمده

تهُُ ٱوَ ﴿ ضرت ابراهيم شادماني نمود قال عزوجل:حي  زوجه
َ
َ�هَٰا  ۥمۡرَ� ۡ َّ�َبَف ۡتَكِحَضَف ٞةَ     م ِ�ٓاَ


ِءٓا ِإسَۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ  َّنِإ ۖاًخۡيَش   قاَلتَۡ  ٧�إِسَِۡ�قَٰ وَِمن وَرَ     �ۡعَ� اَذَٰ�َو ٞزوُجَع ۠اَنَ�َو ُِ�َأ

     

  


 ء �َلۡ�َوٰٰٓ  

                                                 
 ي كه عندالكل امام لغت عـرب اسـت در تفسـير كشـاف تحـت همـين آيـت       چنانچه ع�مه زمخشر -1

هنأ �ب م مأو نهاهن امنإرو نهولئ نهظعلا يقارف لهأ بيت رسـول االله صـ� االله عليـه «نويسد:  مي

ب اهنع اونّوصتليو مثآلما مالتقوي. واستعار لن�وب الرسج وللتقـوي اطلهـر  بـاز بفاصـله قليلـه    ».

يعنـي بـاز بـاين     .»ّ�ب علي نأ يلنا ءاس�ب ص� االله عليه وسلم نم هأـل يبتـهف ذها «: نويسد مي
فرموده خدا كه جز اين نيست كه نهي فرمود خدا ازواج مطهرات را (از بعض امور) و امـر كـرد (در   
بعض امور) و ايشان را نصيحت كرد تا كه اهل بيت رسول خدا صلى االله عليه وسلم ارتكاب گناهـان  

از گناهان محفوظ باشند بذريعه تقوي و استعاره كرد براي گناهان نجاست را، و براي تقـوي   نكنند و
لفظ طهارت را، درين آيات دليل واضح است بر اينكه ازواج نبي صلى االله عليه وسـلم از اهـل بيـت    

را اويند . خداوند كريم ظلمت معاصي را به نجاست تعبير كرد تا طبيعت از آن متنفر گـردد و تقـوي   
 به طهارت تعبير كرد تا بسوي آن رغبت پيدا شود.
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ءٌ عَجِيبٞ  ْ  ٧َ�ذَٰا لََ�ۡ مِۡر  قلاوُآ
َ
َ�عۡجَبَِ� ِمنۡ أ

َ
ِّۖ ٱ� ِّ ٱرَۡ�تَُ   هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ  

َ
عَليَُۡ�مۡ أ

ِّيدٞ  ۥَّنِهُ  ۡ�يَۡتِ� ٱ  � ٞديِ  ترجمه: و زوجه ابراهيم ايستاده بود  ]73 -71هود: [ ﴾٧
(باستماع خبر ه�كت آن قوم) تبسم كرد پس خوشخبري داديم به اسحاق و بعد وي به 

زوجه ابراهيم گفت كه من چنان خواهم زاد من پير شده ام عقيمه هستم و اين  يعقوب.
شوهر من نيز پير شده است. فرشتگان گفتند كه اي زوجه ابراهيم از قدرت خدا تعجب 
اح ينكيالنكه رحمت خدا و بركات او برشماست اي اهل بيت هر آئينه خداست 

 صاحب حمد و صاحب بزرگي.
ردني است كه شيعه هم درين آيت مفر نيافتند و همه قدرت خداوندي تماشا ك

كه درين آيت لفظ اهل بيت بزوجه حضرت ابراهيم اط�ق يافته اند  االتفاق اقرار كرده
حتي كه مجتهد اعظم ايشان سلطان العلما مولوي سيد محمد راه گريز مسدود يافته اقرار 

نويسد،  مي ا عشريه استنموده در كتاب خود بوارق كه بجواب باب امامت تحفه اثن

ِّ ٱرَۡ�َتُ ﴿ و ادخال حضرت ساره در قوله تعالي:«عبارتش بلفظه اين است:   ۥوَ�َرََ�تٰهُُ  
هۡلَ 

َ
نه از حيثيت زوجيت حضرت ابراهيم است بلكه چون  ]73هود: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱعَليَُۡ�مۡ أ

 ».هل بيت بوده باشندداخل ااند  بنت خاله يا بنت عم آنجناب، على اخت�ف الروايات بوده
بعد اقرار اينكه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهيم مصداق اهل بيت است، اين قول 
جناب مجتهد كه سبب اين، زوجيت نيست بلكه ف�ن يا ف�ن است بركدام دليل مبني 

پرسم كه اگر بنت خاله با بنت عم بودن  مي است ليكن من ازين قطع نظر كرده از شيعه
98Fل بيت است پس بنات خاله و بنات عمباعث دخول در اه

سرور انبيا صلى االله عليه  1
                                                 

وجود بنات خاله و بنات عم براي آنحضرت صلى االله عليه وسلم از نص قرآني ثابت است در سوره  -1

هَا﴿احزاب فرموده عز شأنه:  ُّ
�
َ �ٰ ّ ٱ  ُِ زَۡ�جَٰكَ  ّ�

َ
حۡلَلۡنَا لكََ أ

َ
ٓاَّ�ِ أ  ّٰ�ِٓ ٱ  َّنُه وَمَ    روُجُأ َتۡي


  � ا مَلكََتۡ اَ

ءَٓا  ف
َ
ٓاَّ أ  ِم م  ُ ٱكُنيِمَ كَِلا وََ�نَاتِ َ�َٰ�تٰكَِ  َّ َّٰ�َع ِتاَنتكَِ وََ�نَاتِ خَ    �َو   كِّمَ� ِتاَن    �َو   كۡيَلَ ﴾ 

كه اين حضرات را از اهل بيت اند  حيف صد حيف كه شيعه برين قدر اكتفا نكرده ].50الأحزاب:[

كه معاذاالله ولد الزنا اند  نان كلمات تذليل و قبيح گفتهخارج كنند بلكه عم نبي و ابن عم نبي چ
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نمائيد؟! براي خدا  مي كه ايشان را از اهل بيت خارجاند  وسلم چه خطاي شما كرده
 انصاف كنيد.

كه جواب او چه قدر لغو و بيهوده است لهـذا بعـد    دانست مي جناب مجتهد خود هم
ومعهذا قرابت معنويه كه مناط فوز باهل بيت «: فرمايد مي اين جواب جوابي ديگر تراشيده

حاصـل ايـن جـواب اينكـه      ».و سبب ازدواج در زمره اهل بيت هست نيـز متحقـق بـود   
حضرت ساره بسبب قرابت معنويه يعني به سبب مومنه بودن مصداق اهل بيت شد. ما بر 

 گوئيم كه چشم ما روشن دل ما شاد. در امـت محمديـه هـر مـومن و هـر      مي اين جواب
مومنه را درين صورت اهل بيت بايد گفت و مصداق اهل بيت بايد دانست خـواه قرابـت   
نسبي بآنحضرت صلى االله عليه وسلم داشته باشند يا نه. عداوت شيعه با خاصـان سـرور   
 انبيا صلى االله عليه وسلم بايد كه براي اخراج ازواج مطهرات از اهل بيت چه ناكردنيها كه

 گويند. نمي ها كهكنند و چه ناگفتني نمي
بعد طي كردن اين مراحل و ثابت شدن اينكه در آيت تطهير مراد الهـي از لفـظ اهـل    

حاجت تحقيق لغت نيست لـيكن كلمـات چنـد متعلـق ايـن هـم       اند  بيت ازواج مطهرات
. در لغت عرب ثابت و مقرر و شايع و ذايع است كه لفظ اهل چون بسوي شود مي نوشته

99Fي ساكنبمعن شود مي مقامي مضاف

باشد مث�ً اهل مكه بمعنـي سـاكن مكـه،     مي آن مقام 1
اهل هند بمعني ساكن هند و غير ذلك. پس باين قاعده اهل بيت نبي كساني باشند كه در 

آنحضـرت صـلى   ي  خانه نبي سكونت داشته باشند و ظاهرست و مسلم است كه در خانه
هذا لفظ اهل بيت مخصوص االله عليه وسلم بجز ازواج مطهرات سكونت كسي ديگر نبود ل

                                                                                                                              
اح دنالنكه رسول خدا صلى االله عليه  , غرض كه هيچ زشتي  فرو نگذاشته اند  جهنمي گر فرموده

چنانچه زير بحث  اند وسلم ايشان را باهتمام خاص زير چادر خود گرفته اهل بيت خويش فرموده
 حديث كساء ان شاءاالله خواهد آمد.

كنند كه معني لغوي همين است چنانچه در تحفه اثنا عشريه از م�عبـداالله   مي علماي شيعه هم تسليم -1
 مشهدي نقل فرموده.
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 به ازواج مطهرات باشد. بر كسي ديگر اط�ق اين لفظ مجاز خواهد بود نه حقيقت.
نـد ازواج  گوي مـي  اينجا سخني ديگر است بس متـين، روزمـره مسـلمانان اسـت كـه     

ا وزج جاوزا يارب تارهطم ظفل ايوگ تارهطلينفك گشته، و اين روزمره از زمانه سـلف  
. و شـك  شـود  مـي  حتي كه در ك�م علماي شيعه هم جا بجـا ديـده   تا امروز جاري است

ت از است از همين آيت تطهير چه لفظ مطهرات مشتق اس ـ اين روزمره  ماخوذنيست كه 
 ست از لغتيعه الفظ تطهير. اين روزمره هم شب

اد زين للت ميكند برانكه اجماع مسلمين كلهم اجمعين بر نيت كه مصداق اهل بيت  
و مراد الهي از لفظ اهل بيت در آيه تطهير بجـز ازواج مطهـرات كسـي    اند  اتازواج مطهر
 ديگر نيست.

يك دو عذر لنگ شيعه باقي است آن را هم بحول االله و قوته، هبـاء منثـورا گردانيـده    
 تفسير اين آيت ختم كرده خواهد شد.

 عذر تذكير ضمائر

 ﴾عَنكَ ﴿ كور وارد شدند كه در آيت تطهير دو ضمير مذگوي مي شيعه بصد طمطراقي

چنانكه در آيات ماقبل و ما بعد ضمائر مونث  ]33الأحزاب: [ ﴾وَُ�طَهّرَُِ�م﴿ و ]22ق:[
است درين آيت يك ضمير مونث نيست ازين معلوم شد كه درين آيت خطاب به ازواج 

(يطهركن) بودي،  ﴾وَُ�طَهّرَُِ�م﴿ (عنكن) و بجاي ﴾عَنكَ ﴿ مطهرات نيست ورنه بجاي
مائر مذكر دليل روشن است برانكه در آيت تطهير خطاب به ذكورست و آن اين دو ض

و حضرت فاطمه و بودن حضرت فاطمه بنابر تغليب مانع اند  حضرت علي و حسين
 تذكير ضمير نيست.

 جواب آن كه

و براي اند  در لغت عرب چنانچه بعض كلمات باعتبار لفظ واحد و باعتبار معني جمع
، ازين كلمات كلمه (مـن)  شود مي واحد و جمع هر دو مستعملاين چنين كلمات ضمائر 
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است كه در قرآن مجيد در آيت واحده براي آن ضمير واحد و جمـع هـر دو وارد شـده.    
و براي اين چنين كلمات اند  همچنان بعض كلمات باعتبار لفظ مذكر و باعتبار معني مونث

يت هم ازين قبيل است لهذا براي يابد، لفظ اهل ب مي ضمائر مذكر و مونث هر دو استعمال
آن هر دو قسم ضمائر مستعمل است، و جوابي ديگر نفيس تر اين است كه در ك�م عرب 

آرنـد. ع�مـه    مـي  باشد براي زنان ضمائر مذكر مي جائيكه اظهار عظمت و محبت مقصود
زمخشري در تفسير كشاف اين قاعده را بيان كرده اشعار جاهليت را بطور شهادت پـيش  

 رده، چنانچه يك مصرع و يك شعر ازان اينست:ك

ــــواكم ــــاء س ــــت النس ــــئت حرم ــــإن ش 100Fف

1 
 

 وكـــــان  منكحـــــي النكـــــاح وإن تتـــــايمي
 

101Fوإن كنـــــــت أفتـــــــي فـــــــيكم أتــــــــيم

2. 
 

درين اشعار شاعر براي محبوبه خود ضمير كم استعمال كرده و در شرح شواهد 

طبخ ةدحاولا ةارلما تبطوخ اما«نوشته:  34كشاف مطبوعه مصر ص    كذلما عملجار 
ذك اولعف :هلهأ نع لجرلا ا ب قطنيلا تيح اهترس في ةغلابمالما �مضلوضوع ها، ومنه 

هِۡلهِ ﴿ ىوم نع ةيكاح لىاعت س عليه السلام:
َ
ْ ٱقاَلَ ِ� . ودور 102F3]29القصص: [ ﴾مۡكُثُوآ

رت كه خطاب بحضاند  سوره هود كه علماي شيعه هم اقرار كردهي  چرا، روند در آيه

ِّ ٱرَۡ�َتُ ﴿ ساره است ضمير جمع مذكر براي حضرت ساره وارد شده، قوله تعالي:  
                                                 

 ترجمه: پس اگر خواهي حرام كنم بر خود زنان را بجز شما. -1
 ترجمه: پس اگر نكاح كني نكاح خواهم كرد و اگر بي نكاح باشي من هم بي نكاح خواهم ماند. -2
د مرد بابت زوجه خود كه ايشان گوي مي شود به جمع مذكر مي بسا اوقات زن واحد مخاطب كرده -3

آرد. وازين  نمي براي مبالغه در پوشيدگي او كه ضميري كه براي زن مقرست براي اواند  چنين كرده
ه قبيل است قول حق تعالي كه در قصه حضرت موسي عليه الس�م آورده كه به زوجه خود فرموده ك

ْ ٱ﴿ اح( .دينك فقوت اجنيا ينعالنكه در زبان عرب براي زن واحد امكثي و براي زنان زياده  ﴾مۡكُثُوآ
 .بايست) مي از واحد امُكثن
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هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ 
َ
عرب العرباء حق ي  پس موافق اين محاوره ]73هود: [ ﴾ۡ�يَۡتِ ٱعَليَُۡ�مۡ أ

تعالي خواست كه عظمت ازواج مطهرات و محبوبيت شان در بارگاه خداوندي ظاهر 
يت تطهير دو ضمير مذكر براي ايشان نازل فرمود. پس ايراد ضمير مذكر سازد لهذا در آ

هرگز دليل خروج ازواج مطهرات از اهل بيت نيست و هرگز باين عذر لنگ جائز نيست 
ربط كرده نظم ك�م مختل نموده شود بلكه تذكير ضمير  بي كه آيت را از ماقبل و مابعد

 رضي االله عنهن أجمعين. شيعه دليلي است روشن بر رفعت شأن ازواج مطهرات
 د و خدا ميخواهد كه بلندتر سازد.خواهند كه شان ازواج مطهرات پس كنن مي

ْ نوُرَ  ُٔ ِ�ُطِۡ�  يِر�دُونَ ﴿ ِّ ٱوا ِهٰهمِۡ وَ   فَۡ�
َ
ِبأ ُ ٱ َّ  ِ ُّ نوُِره ِتم  ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَِرهَ  ۦ

 .]8الصف:[

 عذر حديث كساء
احاديث اهل سنت وارد شده كه آنحضـرت صـلى   ترين  حيحند كه در صگوي مي شيعه

103Fاالله عليه وسلم بعد نزول

آيت تطهير حضرت علي و حسنين و حضـرت فاطمـه را زيـر     1

�  يـيب لـهأ ءلاؤـهت فاهذـب عـنهم الـرسج وطهـرمه «چادر خود گرفته فرمود كـه  
سـتند بلكـه   كه مصداق اهل بيت ازواج مطهـرات ني  شود مي . ازين حديث معلوم104F2»طته�اً 

 و در آيت تطهير خطاب بايشان است و بس.اند  اين چهار بزرگوار

 :جواب بچند وجوه است

                                                 
مجتهد اعظم شيعه سلطان العلماء در بوارق نوشته كه قبل نزول آيت تطهير واقعه حديث كساء پـيش   -1

گر اين كذب خالص اسـت در كتـب اهـل سـنت     آمده، بعد اين دعاي رسول آيت تطهير نازل شده م
 يك روايت موضوع هم باين مضمون نيست.

پس ازيشان هم نجاست را دور فرما و ايشـان را هـم   اند  ترجمه: اي خدا، اين كسان نيز اهل بيت من -2
 پاك كن حق پاك كردن.
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چه معني، اين حديث در ادني درجه صـحت هـم نيسـت، از    ترين  اول: اينكه صحيح
 .شود مي نفيسه تنقيد حديث كساء اين امر بخوبي ظاهري  مطالعه رساله

روج ازواج مطهرات از اهل بيت ندارد. درين اد زگره ثيدح نيا هكنيا :موللتي بر خ
105Fحديث

دعاي آنحضرت صلى االله عليه وسلم مذكورست براي ادخال اين چهار بزرگـوار   1
 ادتسا تقوب هعيش هك تسيا هلمج ثيدح نيا رخآ هك ينيلل آن را ذكـر  نمي در اهل بيت

كسـاء   كنند و آن اين است كه ام المومنين حضرت ام سـلمه چـون واقعـه مفروضـه     نمي
مشاهده كرد و بخدمت مبارك آن سرور عرض كرد كه بفرما تا من هم زير چادر بيايم آن 

يعني: اي ام سلمه، بر جاي خود بـاش تـو    .»لي تنأ ،كنكام علع �خ«: سرور فرمود

بر بهتر ازين حال هستي يعني تو حقيقتاً از اهل بيت هستي، لهذا براي تو حاجـت دعـاي   
ي  نيست. البته اگر شيعه گويند كه اين حديث دعا نيست بلكـه جملـه  ادخال در اهل بيت 

خبريه است يعني حق تعالي از معني اهل بيت ناواقف بود آنحضرت صلى االله عليه وسلم 
اهل بيت من. درين صورت اين حديث دليل مدعاي شيعه توانـد  اند  او را خبر داد كه اين
 شد. (نعوذ باالله منه).

در حديث كساء براي اين چهار بزرگوار منقول است براي ديگر سوم: اينكه دعاي كه 

از سـنن بيهقـي    رحمة االله عليـه بزرگان هم در كتب اهل سنت مروي است، مصنف تحفه 
 نقل فرموده:

                                                 
و ظاهرسـت   »غمبـر نزول آيه بعد دعاي پي«دعا بودن اين حديث در بوارق هم تسليم كرده و گفته كه  -1

 كه بجز دعا بر مطلبي ديگر اين حديث را هرگز محمول نتوان كرد.
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يأ نب اسُيد الساعدي قال: قال 
رسول االله ص� االله عليه وسلم 
طلمادبع نبلب: يا بأا   سابعل 
الضفل لا ترم م�لك تنأ و�نوك 
إف م�يتآ تيح ًاني ل م�ب   
يحت جاء بعد ما  هورظتناف ةجا 
ىضح، فدلخ عليهم فقال: السلام 
عليم� فقالوا وعليك السلام 
مرحة االله و�ر�هت. قال: كيف 
،�بخ انحبصأ :اولاق ؟متحبص   

ه لاقف .هللادملم:  يزحف  ،تقار�وا
ىإ م�ضعل بعض تى ذإا   ،

كمأنوه اشتمل عليهم بملاهتء ثم 
يأ ونصو �ع اذب !يا رب :قال   ، 

لهأ ءلا لنا نم مهترساف تييبار 
فمأنت  ،تيءلامب مهايإ يتر هذه

لبا طئاوحو بالبا ةفكيت   
 .مآ� مآ� مآ� :فقاتل

از حضرت ابو اسيد ساعدي مروي است كه فرمود رسـول   

خدا صلى االله عليه وسلم به حضرت عباس بن عبـدالمطلب  

دا از جاي خود مرو تو و پسران تو، تـا  كه اي ابوالفضل، فر

آنكه بيايم من نزد شما زيرا كه مرا با شـما كـاري هسـت.    

چنانچه ايشان منتظر آنجناب بودند تـا آنكـه تشـريف آورد    

بعد نماز چاشت پس داخل شد بر ايشان و فرمـود: السـلإم   

و بـاز   وعليك السلام رحمةاالله وبركاتـه عليكم. ايشان گفتند: 

كه در چه حال صبح كرديـد شـما؟ ايشـان     آنجناب پرسيد

كنـيم. پـس    مي گفتند كه بخيريت صبح كرديم و شكر خدا

بايشان فرمود كه با هم نزديك نزديك بنشينند. پـس ايشـان   

همچنين كردند و آنحضرت صلى االله عليه وسـلم ايشـان را   

در چادر خود گرفت باز گفت كه اي پروردگار مـن، ايـن   

انـد   ن و ايشان همه اهل بيت منعم من است و برابر پدر م

پس ايشانرا از آتش پوشيده دار چنانكـه مـن ايشـان را در    

و        دروازه و پس آمين گفت  ام. در خود پوشيده كردهچا

 خانه همه گفتند: آمين آمين.هاي  ديوار و رد

آن را  اب مه هجام نبا ننس رد ثيدح نيالختصار مروي است وديگـر محـدثان هـم   
اين حديث بر فضائل عظيمـه حضـرت عبـاس و ابنـاي او      اند. ده روايت كردهبطرق متعد

 اللت ميكند و همه ايشان را در اهل بيت داخل ميكند و از حديث كساء كه شـيعه پـيش  
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106Fها وارد و درحق حضرت سلمان فارسـي در كتـب فـريقين    كنند به هر حيثيت فوقيت مي

1 
ر حق حضرت سلمان بطور محبت مجازاً ند كه دگوي مي اط�ق لفظه اهل بيت آمده. شيعه

وارد شده پس همين وجه در حق ديگران هم بايد فهميد و ازواج مطهرات را حقيقتاً اهل 
 بيت بايد دانست.

و گويند كـه مـراد الهـي از     دانند مي ف: اهل سنت حقيقتاً ازواج مطهرات را اهل بيت
و حضـرات حسـنين    لفظ اهل بيت ايشانند و بس، و نيز حضرت فاطمه و حضرت علـي 

را و حضـرت عبـاس و همـه    هـا   آن اوا و تارهاـط تاـنب رئاس و ار ناشيا دلاوا ماملد  
 ند و حسـب مراتـب ايشـان بعضـهم فـوق بعـض اعتقـاد       گوي مي فرزندان او را اهل بيت

 و دليل آن بر مقام خود مذكور است. دارند مي

 رجسي  عذر ازاله
توانند شـد   نمي ت مصداق آيت تطهيرند كه ازواج مطهراگوي مي اين عجيب عذرست

كنـد و ازواج مطهـرات نـزد اهـل سـنت هـم        مي اد سجللت بر عصمتي  زيرا كه ازاله
اد ايوگ ،هللا ناحبس .دنتسين موصعللت ازاله رجس بر عصـمت از مسـلمات اهـل سـنت     

 است.
كنـد   نمـي  اد زگره تسرهاظ وا يظفل ينعم زا هكنانچ سجللت بر عصـمت ي  ازاله

اوا زـيچ نآ هك تسا نآ يضتقم يزيچ هلازا هكاريز ديامل   مي اد تمصع مدع للتبلكه ب
او چـه  ي  آنجا موجود باشد باز از آنجا دور كرده شود. و چيزي كه موجـود نباشـد ازالـه   

و در وجـود   انـد.  ند كه ائمه شان از مهد تا لحد از معاصي پاك بودهگوي مي معني؟ و شيعه

                                                 
نإما صار سـلمان مـن «از امام جعفر صادق آورده كه فرمود:  253در اصول كافي مطبوعه لكهنو ص  -1

ي  ترجمه: جزين نيست كـه سـلمان از زمـره    ».هتبس� كل�ف ،تيلبا لهأ انم ءرما ،ءاملع يإل العلماء
اء گشته باين سبب كه او مردي است از اهل بيت ما پـس بـه همـين سـبب او را بسـوي علمـاء       علم

 منسوب كرده ام.
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 ايشان اص�ً رجس نبود.
ادـب روـما لـيذ بـسح و .دش مامت ريهطت هيآ ريسفت هك اللهدملئل قطعيـه واضـح       ال 

 گرديد:
 لغير.اند  ) در آيت تطهير از لفظ اهل بيت مراد الهي ازواج مطهرات1
 قرآني اهل بيت كسي برغير زوجه او اط�ق نيافته.ي  ) در محاوره2
 باشد. نمي ) در لغت عرب اهل بيت شخصي غير زوجه او3
اد رما نيرب زگره تسا ريهطت تيآ رد هك رئامض رللت نميكند ازواج مطهرات ) تذك4

 اد ناشيا تلزنم تعفر رب رئامض ريكذت نيا هكلب دنتسيللت ميكند.
 مذكر وارد شده.هاي  ) در قرآن مجيد براي لفظ اهل بيت هرجا صيغه5
نهم ) در روايت چنانكه براي حضرت فاطمه و حضرت علي و حسنين رضي االله ع ـ6

لفظ اهل بيت وارد شده همچنان در احاديث براي حضرت عبـاس و فرزنـدانش و بـراي    
 حضرت سلمان نيز وارد شده.

كند و در دست ايشان بجز تحريف قرآن معاذاالله  مي )آيت تطهير ابطال مذهب شيعه7
 منه نيست.

 -1كند. ايشان  مي ) آيت تطهير براي ازواج مطهرات حسب ذيل فضائل عظيمه ثابت8
شرف زوجيـت   -3بصف تقوي موصوف بودند.  -2طالب حيات دنيا و زينت آن نبودند. 

اوا اللهدـمحلاو .تـسين ناـشيا هـبترمه ناـنز زا يسل       -4رسول براي ايشان ابدي است. 
 وآخراً.

 ست و پنجميي پاره برشوي  سوره تفسير آيت مودة القربي

 
﴿ �ۡ

َ
ّٓ أ  َّ  َٔ � لُ �ِإ اًرۡجَأ ِهۡيَلَع ۡمُ�ُ   


    ةَ ٱ َّدَوَمۡ  � ٱِ�   َّنزدِۡ َ�ُ  لۡقُرَۡ�ٰ ٗةَنَسَح ۡفَِ�ۡقَ� نَمَ         ۥ

َّنِإ ۚاًنۡسُح اَهيِ     َ ٱ  ].23الشوری: [ ﴾٢َ�فُورٞ شَكُورٌ  َّ



 باقيات الصالحات   360

: تنبيه اول در تفسير صـحيح ايـن   شود مي تفسير اين آيت بر سه تنبيهات تقسيم كرده
بيا صلى االله عليه وسلم نموده ودريـن  آيت. تنبيه دوم در كتابهاي شيعه كه در شان سروران

تنبيه سوم در بعض تعليمات كه ازين  اند. آيت تحريف معنوي كرده تهمتي ناپاك تراشيده
 .شود مي آيه كريمه مستفاد

 تنبيه اول
م از شما برين (تعليم و تبليغ) مزدي بجز مودت في خواه نمي ترجمه: بگو اي نبي كه

107Fالقربي

كنيم براي او در آن كار نيـك حسـن و    مي نيك را زياده . و هر كه به عمل آرد كار1
 خوبي. هر آئينه خدا هست بسيار بخشنده (معاصي را) و بسيار قدر كننده (محاسن را).

 اند: در تفسير مودة في القربي مفسرين چهار اقوال نوشته
قول اول: اينكه مراد از قربي قرابت رسول خدا صلى االله عليه وسـلم اسـت. بطنـي از    

طون قريش نبود كه آن سرور در آن رشته قرابت نداشته باشد. پس معني اين بود كـه اي  ب
م بجز اينكه با من محبت كنيد بسبب قرابت كـه بـا   خواه نمي نبي، بگو كه من هيچ مزدي

شما دارم، مراد از محبت كردن اينكه مرا ايذا مرسانيد و در تبليغ احكام خداوندي مزاحم 

 .إلا المودة لي بسبب قرباي منكمر عبارت اين خواهد بود: نشويد درين صورت تقدي

اين قول را امام بخاري در كتاب التفسير از صحيح خود از امـام المفسـرين حضـرت    
در رسـاله   انـد.  عبداالله بن عباس روايت كرده و اكثر مفسرين همـين قـول را تـرجيح داده   

ن آيـه از نـوزده كتـب تفسـير و     كه كتابي است مستقل در تفسير اي مودة القربيتفسير آيه 
 حديث تفسير اين آيت نقل كرده شده، من شاء فليطالعها.

قول دوم: اينكه مراد از قربي قرابت صحابه كرام است اكثر و بيشتر مهـاجرين قرابـت   
م خـواه  نمـي  داران كفار مكه بودند. پس معني اين بود كه اي نبي، بگو كه من هيچ مزدي

محبت كنيـد. مـراد از   اند  خويش كه اصحاب من نيز از آن زمره بجز اينكه با قرابت داران
                                                 

االإكرعم تيآ نيرد ظفل نيملول گشته در تفسير آن چهار قول شده لهذا ترجمه اين لفـظ اينجـا نـه     -1
 جداگانه خواهد بود.اش  نوشته شد كه موافق هر قول ترجمه
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محبت كردن اينجا نيز همان است كه ايشان را ايذا مرسانيد و در اقامت دين مخل نشويد 

 .إلا المودة لأصحابي بسبب قرباهم منكمدرين صورت تقدير عبارت اين خواهد بود: 

ه از مطالعه تفسير ابن جريـر ظـاهر   چنانچاند  اين قول را كمتر از مفسرين اختيار كرده
است و در حقيقت مقصد اين قول از قول اول حاصل است زيراكـه هرگـاه ايـذا رسـاني     
 آنحضرت صلى االله عليه وسلم ترك ميكردند ايذا رساني صحابه كرام بدرجه اولـي تـرك  

 شد، چه ايذاي ايشان عين ايذاي آنجناب بود. مي
است يعني اعماليكـه از آن تقـرب خـدا حاصـل      قول سوم: مراد از قربي اعمال مقربه

شود. قربي مصدر است و مصدر بمعني اسم فاعل بكثرت مستعمل است. پس معني ايـن  
م بجز اينكه محبت و رغبـت كنيـد بـآن    خواه نمي بود كه اي نبي، بگو كه من هيچ مزدي

بـراي   كارها كه شما را مقرب بارگاه الهي سازد. اين قول مانند آنست كـه طبيبـي مشـفق   
م بجز اينكه نسخه را استعمال خواه نمي مريضي نسخه بنويسد و بگويد كه من هيچ مزدي

حاصل گردد و درين صورت تقدير عبارت اين تو را  كن تا مرض تو زائل و صحت زائله

 .إلي االله للمقربات إلا المودة خواهد بود كه 

مفسـرين حضـرت ابـن    مجاهـد از امـام ال  ي  اين قول را امام ابن جرير طبري بواسطه
 عباس و از امام حسن بصري به سه اسانيد روايت كرده است.

پس معني  اند. قول چهارم: اينكه مراد از قربي قرابت داران رسول صلى االله عليه وسلم
م هيچ مزدي بجز اينكه با قرابـت داران مـن محبـت    خواه نمي اين بود كه بگو اي نبي كه

 .إلا المودة لأهل قربايين خواهد بود. كنيد. و درين صورت تقدير عبارت ا

اا خيـش ثيدحلا ظفاح لسـ�م ابـن     اند. اين قول را جمهور مفسرين مردود قرار داده
وجوه مـردود بـودن    ».إسناده واه، فيه ضعيف ورافضي«حجر عق�ني در فتح الباري گفته: 

 اين قول مردود عنقريب ان شاءاالله در معرض بيان خواهد آمد.

 تحقيق شريف
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ۡ� ﴿ اولً: بايد فهميد كه مقصود اين آيه كريمه چيست؟ و خطاب
َ
ّٓ أ  ﴾لُُ�مۡ  َٔ 

از كيست؟ پس مخفي مباد كه مقصود اين آيه نيز همان است كه در آيه  ]90الأنعام: [
خواهد كه تعليمات و نصائح كه در  مي تطهير مذكور شد يعني حق تعالي از غايت رحمت

ثير گردد ولهذا فرمود كه اي نبي، بايشان بگو كه اين تعليمات ما قبل بيان فرموده قوي التا
م. تقاضاي خواه نمي و نصائح محض براي نفع شماست من برين هيچ مزدي و اجري

كه  شود مي د و منصوح را معلومگرد مي فطرت است كه چون خلوص نصيحت متيقن
ت عمل و رغب شود مي درين نصيحت هيچ غرض ناصح نيست آن نصيحت دل نشين او

د. بس همين است مقصود اين آيت و اين مقصود در قرآن مجيد گرد مي بر آن پيدا
بعنوانات مختلفه و عبارات متنوعه نازل شده. و اين مقصود نزد حق تعالي چنان اهميت 

شعرا ت�وت كنيد ي  دارد كه براي پيغمبران پيشين هم ذكر آن باهتمام تمام فرموده سوره
رت هود و حضرت صالح و حضرت لوط و حضرت شعيب كه ذكر حضرت نوح و حض

جداجدا فرموده و از زبان هر يكي ازيشان متفق اللفظ اين  علي نبينا وعليهم الصلوة والسلام

ۡ� ﴿ آيت نقل فرموده:
َ
ٓا أ ٰ رَبِّ  َٔ وَمَ َ�َ َّ �ِإ َي ِ رۡجَأ ۡنِإ �ٍرۡجَأ ۡنِم ِهۡيَلَع ۡمُ�ُ


 


      لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ

م از شما برين مزدي، خواه نمي يعني پيغمبر گفت كه ]180 -109الشعراء:[ ﴾١
نيست مزد من مگر بذمه رب العلمين. درين يك سوره پنج جا اين آيت واردست. و براي 

 اا متلنبيا صلى االله عليه وسلم باربار تكرار اين مضمون در قرآن مجيدست.
ۡ� ﴿انعام فرموده: ي  مث�ً در سوره

َ
ّٓ أ  � لُ َّ ذكِۡرَىٰ لُُ�مۡ عَلَيۡ  َٔ  �ِإ َوُه ۡنِإ ۖ�ًرۡجَأ ِ    




لِۡلَ�لَٰمَِ�  م از شما برين مزدي، خواه نمي يعني: اي نبي، بگو كه من ]90الأنعام: [ ﴾٩

وَمَا ﴿ يوسف فرمود:ي  نيست اين مگر نصيحت براي اهل جهان. و مث�ً در سوره
 �َۡ� َٔ  ِ َّ ذكِۡرٞ لّ �ِإ َوُه ۡنِإ �ٍرۡجَأ ۡنِم ِهۡيَلَع ۡمُهُ    


     يعني: اي نبي، ]104يوسف: [ ﴾١لَۡ�لَٰمَِ� 

ي تو ازيشان برين مزدي، نيست اين مگر نصيحت براي اهل جهان. معلوم شد خواه نمي
شود. و مث�ً در  نمي كه ميان طلب مزد و نصيحت منافات است يكي با ديگري جمع
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ۡ� ﴿ سوره فرقان فرموده:
َ
ٓا أ جۡرٍ  َٔ قُلۡ مَ

َ
َّتَ� نَأ خِذَ ِإَ�ٰ رَّ�هِِ  لُُ�مۡ عَلَيۡهِ ِمنۡ أ


  ءٓاَش نَم     ۦ�َّ 

م از شما برين مزدي بجز خواه نمي يعني: بگو اي نبي، كه ]57الفرقان: [ ﴾٥سَبيِٗ� 
اينكه هر كس كه بسوي پروردگار خود راه اختيار كردن خواهد (او ازين تعليم فائده 

 سبا فرموده:ي  مث�ً در سورهبعينه همين مضمون است. و  مودة القربيبردارد). در آيت 

﴿ َ�َ َّ �ِإ َي  رۡجَأ ۡنِإ ۖۡمُ�َل َوُهَ� ٖرۡجَأ ۡنِّم

        


   مُ�ُۡ� 


َ �َس اَم ۡلُ   ِّۖ ٱ ٖء   ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَهُوَ َ�َ
يعني: بگو اي نبي كه اگر خواسته باشم از شما مزدي پس آن  ]47سبأ: [ ﴾٤شَهِيدٞ 

108Fبراي شماست

او بر هر چيز آگاه است. و مث�ً در سوره  ، نيست مزد من مگر بذمه خدا و1

ۡ� ﴿ ص فرموده:
َ
ٓا أ ناَ۠ ِمنَ  َٔ قُلۡ مَ

َ
ٓا � جٖۡر وَمَ

َ
 ]86ص: [ ﴾٨ لمُۡتََ�فِِّ�َ ٱلُُ�مۡ عَلَيۡهِ ِمنۡ أ

م از شما برين هيچ مزد، و نيستم من از تكلف خواه نمي يعني: بگو اي نبي كه من
زبان انكار كنم)، نيست اين مگر نصيحت كنندگان (كه در دل خواهش مزد باشد و از 

مۡ �َۡ� ﴿ طور فرموده:ي  براي اهل جهان. و مث�ً در سوره
َ
غۡرَٖ�  َٔ أ َّم نِّم   مُهَ� �ٗرۡجَأ ۡمُهُ    


 

ثۡقَلُونَ  خواهي ازيشان مزدي كه ايشان  مي يعني: اي نبي آيا تو ]40الطور: [ ﴾٤ُّ
اا متاخ زا غيلب مامتها نينچ هب لنبيا درين آيات متعدد اند. بخيال دادن آن گران بار شده

صلى االله عليه وسلم نفي طلب هر گونه اجر فرموده جاي بصورت امر و جائي بصورت 
ماضي. پس قطعاً ي  مضارع و جائي بصيغهي  خبر و جائي بصورت استفهام و جائي بصيغه

 ممكن نيست كه مفهوم آيه مودة القربي خ�ف اين آيات باشد. 
خطاب از كيست؟ پس از سباق وسياق آيت ظاهرست كه خطاب به باقي ماند كه 

كفارست. قبل آيه مودة القربي انجام كار كافران و مومنان مذكورست و بشارت داده شده 
بمومنان مگر ايشان را مخاطب نفرموده بعد آن آيه مودةالقربي است. و بعد آن علي 

مۡ َ�قُولوُنَ ﴿ التصال فرموده:
َ
ىٰ ٱأ ِّ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ اٗبِ  و باليقين اين  ]24الشوری: [ ﴾كَذ

                                                 
يكي آنكه مزدي كه طلب كرده باشم نزد خود داريد مرا بدهيد دوم آنكـه مـزدي    به دو معناست اين  -1

 .فرقان مذكورستي  كه طلب كرده باشم براي نفع شما خواهد بود چنانچه در آيه سوره
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ۡ� ﴿ مقوله كفارست پس معلوم شد كه خطاب
َ
ٓا أ يقيناً به كفار است. و وجه  ﴾لُُ�مۡ  َٔ مَ

ديگر آن است كه در قرآن مجيد هر جا كه نفي اجر فرموده در همه جا خطاب به 
همين است زيرا كفارست چنانچه آيات متعدده در ماسبق منقول شده و مقتضاي عقل نيز 

كه نفي اجر براي ترغيب ايمان است و مومنان را ترغيب ايمان تحصيل حاصل و فعل 
 باعث. تعالي االله عن ذلك علواً كبيراً.

كـدامين قـول اولـي و    انـد   اكنون بايد دانست كه او چهار اقوال كه مفسرين ذكر كرده
مردودسـت  انـد   دهجمهور مفسـرين رد كـر  آن را  اقوي و انسب است پس قول چهارم كه

 بچند وجوه:
زيبد كه اجرت وعظ و تبليغ خود طلب كند چه جائيكه انيبـا و   نمي ) با دهني مومن1

 ااديس ًاصوصلنبيا صلى االله عليه وسلم اجمعين وبارك وسلم.
) خ�ف عقل است كه كسانيكه ايمان بخدا و رسول ندارند ازيشان گفتـه شـود كـه    2

 ثبت العرش ثم انقش.بقرابت داران رول محبت كنيد. 
) طلب اجر خ�ف روش انبياي سابقين و ع�وه ازينكه درين تنقيص شان 3

آيد، چه آنجناب مامور بود  مي ا يهلا رما لقع ف�خ ملسو هيلع هللا ىلص ترضحنلزم

ٰٓ�كَِ ﴿ كه اقتداي روش پيشينيان كند قوله تعالي:  �ْوُ

ِّينَ ٱ  ۖ ٱهَدَى   ُ ٰٮهُمُ  َّ  ﴾تَدِهۡ �ۡ ٱفبَهُِدَ

 .]90الأنعام: [
) طلب اجر خ�ف آن آيات كثيره است كه در آن خاصـتاً از آن حضـرت صـلى االله    4

فرقـان  ي  عليه وسلم نفي طلب اجر فرموده چنانچه از سوره انعام و سوره يوسف و سوره
صلى االله عليه وسلم و سوره طور منقول شده و اكثر اين آيـات  ي  سباء و سورهي  و سوره

 . پس چگونه ممكن است كه در آيات قرآنيه تخالف و تناقض باشد. مكي است
109Fباقي ماند سه قول، پس قول دوم در قول اول مندرج

است لهذا هر دو را يـك بايـد    1

                                                 
 زيرا كه ايذاي صحابه كرام عين ايذاي رسول است بلكه ايذاي او همه طرق ايذاست. -1
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و شك نيست كه اين قول از اكثر مفاسد اند  شمرد و اين قول را اكثر مفسرين ترجيح داده
هم منقطع است و درخواست عدم  محفوظ است. چه درين قول طلب اجر نيست و استثنا

110Fايذا رساني بوجه قرابت است نه بوجه تعليم و تبليغ لهذا شمار آن در اجر هرگز نه تواند

1 
شد. اگرچه بعض مفسرين اين را هم اجر قرار داده بوجه مخالفت آيات مذكوره كه در آن 

111Fنفي اجرست آيه مودةالقربي منسوخ قرار داده اند

2. 
يده شد اين قول هم خالي از دغدغه نيست زيراكه از كفار ليكن چون بنظر دقيق د

درخواست اين امر كه مرا ايذا مرسانيد با شان نبوت مناسبتي ندارد. در قرآن مجيدست كه 
حضرت نوح با آن ايذاها كه خود خداوند كريم آن را كرب عظيم فرموده بقوم خود 

ِّ ٱَ�عََ� ﴿ فرمود كه   ْ ۡ�عُِوآ
َ
تُۡ فأَ َّ�َوَ مۡرُُ�مۡ عَليَُۡ�مۡ  

َ
َّم َ� يَُ�نۡ أ � ۡمُ�   ءَٓ�َ    �َو ۡمُ�َرۡمَ   




ٗةَّمُ �ُ   ْ ٱ َّ  رُِونِ  قۡضُوآ  . وحضرت هود بقوم خود فرمود كه112F3]71يونس: [ ﴾٧ِ�ََّ وََ� تنُظ

ِنهِ  ِمن﴿ رُِونِ  ۖۦ دُو َّم َ� تنُظ � اٗعيَِ�     �وُديِكَ تُۡ َ�َ  ِإّ�ِ  ٥ َّ�َوَ ِّ ٱ هود: [ ﴾رَّ�ِ وَرَّ�ُِ�م 

55- 56[113F4 پس چگونه ممكن است كه انبياي سابقين اين چنين فرمايند و سيد و سرور .
از همه بهتر و برتر بقوم خود التجا نمايد و درخواست كند كه مرا ايذا مرسانيد ازين هم 

 وده:اعراف امر فرمي  االتر چيزي بشنو، خود آنجناب صلى االله عليه وسلم را در سوره

                                                 
ب آن فعل واجب شود و عدم ايذا بسبب قرابت واجـب شـود نـه    زيرا كه اجر فعلي آن است كه بسب -1

 بوجه تعليم و تبليغ.

وقائل اين قول، از ائمه تفسير ضحاك و حسـن   .»نإ هذه الآية منسوخة«در تفسير خازن است وقيل:  -2
 بن فضل را نوشته.

خـود را و   يونس است. ترجمه: پس بر خدا توكل كردم، پس استوار كنيـد كـار  ي  اين آيت در سوره -3
جمع كنيد معبودان خود را، باز كار شما پوشيده نماند يعني هيچ تدبيري فروگذاش نشود پـس خـتم   

 .شود كه درخواست عدم ايذا منافي توكل است مي كنيد بر من و مهلت مدهيد مرا. ازين آيت معلوم
شده باز مهلت مدهيد هود است. ترجمه: پس بدي كنيد با من عابد و معبود متفق ي  اين آيه در سوره -4

 مرا من توكل كرده ام بر خدا كه رب من و رب شماست. ازين آيت هم منافات توكل ظاهرست.



 باقيات الصالحات   366

ْ ٱقلُِ ﴿ رُِونِ  دۡعُوا َّم كيِدُونِ فََ� تنُظ � ۡمُ�   ءَٓ�َ   ُ ٱوَ�  َّنِ  ١ ِّيٱ َّ لَ   وَهُوَ  لۡكَِ�بَٰۖ ٱَّزَ
َّ�َوَتَ   ِلَّٰ�حِ�َ ٱ . و همين يك آيت نيست بلكه آيات 114F1]196 -195الأعراف: [ ﴾١ 

عه اين آيات قطعاً گنجايشي نماند متعدده باين مضمون در قرآن مجيد موجودست بمطال
كه درخواست عدم ايذا بانحضرت صلى االله عليه وسلم يا امر آن بحق جل شانه منسوب 
كرده شود لهذا قول سوم اولي و اخري ست بشانِ نبوت و ب�شبه اين قول بلندست از 
همه خدشات كه شايان شان آنحضرت صلى االله عليه وسلم نيست و درين صورت آيت 

ۡ�  قلُۡ ﴿ فرقان كهي  القربي هم مضمون آيت سوره مودة
َ
ٓا أ َّ مَن  َٔ مَ �ِإ ٍرۡجَأ ۡنِم ِهۡيَلَع ۡمُ�ُ 


    

َّتَ� نَأ خِذَ ِإَ�ٰ رَّ�هِِ 

 ءٓاَ   . شود مي . و ديگر آيات كريمه115F2]57الفرقان:[ ﴾٥سَبيِٗ�  ۦ

اگر كسي گويد كه قول اول در صحيح بخاري از ابن عباس مروي است آن را ترك 
ردن چگونه درست باشد؟ جواب گويم كه اين بيش از آن نيست كه در همين صحيح ك

 ]١٧ة: القيام[ ﴾عَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  َّنِ ﴿ قيامه از ابن عباس تفسيري  بخاري در تفسير سوره

كه  فرمايد مي در ازالة الخفاجمع في الصدر مروي است و حضرت شيخ ولي االله محدث 
اين تفقه ابن «نويسد كه  مي رباره روايت صحيح بخاريجمع في المصاحف مرادست و د
وحق اينست كه در اصول حديث و اصول فقه مسلم  ».عباس است حديث مرفوع نيست

 و مقرر شده كه در ما يدرك بالرأي قول صحابي حديث مرفوع يعني حديث نبوي
قبيل ما  ازاند  باشد و ظاهرست كه اين همه اقوال كه در تفسير اين آيت ذكر كرده نمي

يدرك بالرأي است. و آخر اين قول سوم كه ما اختيار كرديم هم از ابن عباس مروي 
است. الحاصل قول سوم از روي درايت از قول اول و دوم ارجح و اقوي است ازان 

                                                 
» شريكان خود را بخوانيد سپس در باره من حيله بـه كـار بريـد و مـرا مهلـت مدهيـد.      « ترجمه: بگو -1

دوسـتدار شايسـتگان   ترديد، سرور من آن خدايى است كه قرآن را فـرو فرسـتاده، و همـو     بى )195(
 )196است. (

خواهم از شما برين مزدي بجز اينكه هر كس كه بسوي پروردگـار خـود    نمي بگو اي نبي، كه ترجمه -2
 راه اختيار كردن خواهد (او ازين تعليم فائده بردارد).



 367 فصل چهارم: در تفسير آيات خلإفت

 تجاوز نبايد كرد.
 تنبيه دوم

ه ند كه در آيه مودة القربي رسول خدا صلى االله عليه وسلم مامور است كگوي مي شيعه
از قوم خود اجر رسالت طلب كند و آن اجر رسالت اينكه با قرابت داران او محبت كننـد  
گويند كه چون اين آيت نازل شد صحابه پرسـيدند كـه يـا رسـول االله، قرابـت داران تـو       
كيستند؟ رسول االله صلى االله عليه وسلم فرمود كه علـي و فاطمـه و حسـن حسـين ايـن      

آرند و امام اعظم شيعه شيخ حلـي   مي ده پيش اهل سنتروايت بر دروغ عجيبه رنگين كر
اح تسدوجوم يراخب حيحص رد تياور نيا هك هتفگ هماركلا جاهنم رالنكه دروغ محض 
اا خيـش .تسين نآ زا يناشن و يمان يراخب حيحص رد تسلسـ�م ع�مـه ابـن تيميـه در      

لباطلما اهدـة بصـحة  ،جالواب نم وجوه«: فرمايد مي منهاج السنه بجواب منهاج الكرامه
حد موجـود أن ذها سمند فإ ،ذكب بّ�  ،في اذه ىور د سمندهأنأ هوقو ل: لحا اذديث

في اذه و� ن  :هول وأظهر نم ذلك بذكاً  .ه سيلو هللا ءاش ام خسنلا نم هيف لحا اذهديث
 ».سلما �و امهيف لب �حيحصلا في وه سيلو �حيحصند ما يناقض ذلك

اب تسه نارد يبرقلا ةدوم هيآ هك يروالجماع ي  اين است كه اين سوره و عجب تر
مكي است و حضرات حسنين در مكه متولد هم نشده بودند بلكه نكاح حضـرت فاطمـه   

 هم نشده، پس ذكر ايشان در تفسير اين آيت چه معني دارد.

 ندگوي مي شيعه
و شـاهد خـويش   كه محبت اهل بيت اجر رسالت است و همين آيت مودت را دليل 

دهند و اين مقوله را به تدبيرهاي عجيب چنان شهرت دادند كـه بعـض ناواقفـان     مي قرار
ا دندروخ بيرف مه تنس لهلريب كه شيعه درين فن نهايـت مهـارت و نهايـت كمـال     

 دارند.
شده  ست كه در نزد عوام شايع سبب فريب خوردن اهل سنت در همچو مواقع اين ا
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ت علي و حضرت فاطمه و حسـنين رضـي االله عـنهم اجمعـين     كه تعظيم و تكريم حضر
شنوند  مي مشترك است در ميان فريقين، پس هرگاه كه عوام اهل سنت فضائل اين بزرگان

 كنند. مي ب�تحقيق آن را قبول
 دام همرنگ زمين بود گرفتار شديم

بايد دانست كه هرگز اين چيز مشترك نيست ميان اهـل سـنت و شـيعه دريـن بـاب      
ك بودن بعيد است. اگر كسي گويد كه تعظيم و محبت حضرت عيسي عليه السـ�م  مشتر

 ـ مي مشترك است در ميان اهل اس�م وعيسائيان، غلط د. عيسـائيان محبـت حضـرت    گوي
 عيسي اين را دانند كه معاذاالله او را خدا و پسر خـدا گوينـد و مسـلمانان ايـن را محبـت     

ااديس و لنبيا صلى االله عليه وسلم را از وي افضل ند كه او را عبداالله و رسوله گوينگوي مي
گفتن منافي محبت نميدانند لـيكن عيسـائيان ايـن را تـوهين حضـرت عيسـي قـرار داده        

نمايند. همچنين شيعه محبت اين حضرات  مي مسلمانان را از محبان حضرت عيسي خارج
ور گوينـد و اهـل   كه اين حضرات را همرتبه رسول و مثل وي در همه ام ـ دانند مي اين را

سنت اين حضرات را هرگز مثل رسول در هيچ امر نميدانند وتفضيل انبيا عليهم الس�م را 
دانند. شيعه اين را  نمي بلكه تفضيل حضرات خلفاي ث�ثه رضي االله عنهم را منافي محبت

نماينـد   مـي  توهين اين حضرات قرار داده اهل سنت را از محبـان ايـن حضـرات خـارج    
 ت شركت كجا است.اندرين صور

 ندگوي مي شيعه
كه هر كه با اهل بيت محبت ندارد او اجر رسالت ادا نكرده و محبت اهل بيت اين را 
گويند كه تا قيام قيامت در هر زماني يكي را از اهل بيت پادشاه يا امام خود دانند و امـام  

ل خدا صـلى  دوازدهم را غائب يقين كنند و هر امام را در هر صف مساوي و مماثل رسو
 االله عليه وسلم و افضل از سائر انبيا عليهم الس�م اعتقاد كنند. معاذاالله.

آنحضرت صلى االله عليه وسلم را طلبكار اجر رسالت گفتن تهمتي است نهايت ناپاك 
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سابق تا امروز احدي از كافران هم جرات ايـن  ي  و توهيني است بسيار خطرناك. از زمانه
ى االله عليه وسلم را طلبكار اجر رسالت گويد و بر دامن مقـدس  امر نكرده كه آنجناب صل

ايشان لوث دنيا ثابت كند. درين تامل صادق بايد كرد كه چه قـدر اهانـت شـأن رسـالت     
 سازند. مي ميكنند بلكه رسالت را مشكوك

 تنبيه سوم
 :شود مي از تعليماتي كه اين آيه كريمه ميدهد صرف دو تعليم اينجا نگاشته

ائي كه ذريعه تقرب الي االله است يعني ايمان و اعمال صالحه محبت و ) بچيزه1
 شاخهاي او خود بخود شود مي مودت پيدا كنيد. محبت ايمان اصل است چون اصل قائم

آناً فآناً ترقي ميكند. حصول لذت در عبادات چنانكه ها  آن رويد و سرسبزي و شادابي مي
اي آن و اقامت و ادامت بر آن و نفرت از باشد و حصول يسر در اد مي در وصال محبوب

كسي را كه خداوند كريم كارساز محبت ايمان  اند. معاصي و مناهي ثمرات همين محبت
عطا فرمود او را انعامي عظيم عطا شد كه فوق همه انعامهاست. همين اوج كمال است كه 

ده، قوله به خصوصيت و اهتمام براي صحابه كرام در ك�م ملك ع�م بيان فرموده ش

ْ ٱوَ ﴿ تعالي: َّنَ �يُِ�مۡ رسَُولَ  عۡلَمُوآ

ِّۚ ٱ مِۡر ٱلوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� كَثِ�ٖ مِّنَ  

َ
َّنِ�ٰ  ۡ�   �َو ۡمُّتِن  َ ٱع َّ 

َّبَبَ ِإَ�ُۡ�مُ  يَ�نَٰ ٱ َّ�َزَنَهُ  ۡ�ِ  هَ ِإَ�ُۡ�مُ  ۥ َّرَ�َو ۡمُ�ِ�وُلُق ِ   
  لعۡصِۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱ

ٰٓ�كَِ هُ   �ْوُ

دُونَ ٱ مُ  ِشّٰ  ِّ ٱمِّنَ  فَضۡٗ�  ٧ � ۚ وَ   ِنعۡمَٗة ُ ٱوَ  -7الحجرات: [ ﴾٨عَِليمٌ حَكِيمٞ  َّ

8[116F1 اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني «. و دعاي نبوي است كه

                                                 
ترجمه: بدانيد كه ميان شما رسول خدا موجودست اگر او بر هـر قـول شـما عمـل كنـد در مشـقت        -1

 د افتاد (زيراكه شما از خطا وزلت معصوم نيستيد) وليكن االله ايمان را محبوب شما گردانيـده و خواهي
در دلهاي شما زينت داده از كفر و فسق و جميع معاصي نفرت شما را عطا كـرده، ايشـانند راه   آن را 

ي نظيرسـت  يافتگان از فضل خدا وانعام او واالله عليم و حكيم است. اين آيت نيز در فضائل صحابه ب
و بنابر مذهب شيعه حضرت علي مصداق ايـن آيـت نتواننـد شـد زيراكـه ايـن آيـت در حـق غيـر          

 معصومين است و ايشان بزعم باطل خود حضرت علي را معصوم ميدانند.
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قاصد دين . بالجمله، محبت و مودت مقربات بارگاه الهي از اهم مهام و اعظم م117F1 »حبك
 اس�م است.

) عالمان دين نائبان سيدالمرسلين صلى االله عليه وسلم را بايد كه اجرت وعظ و 2
 تبليغ از مخلوق نخواهند و اين كار را خالصاً و مخلصاً لوجه االله الكريم انجام دهند و

ٰ ربَِّ ﴿ َ�َ َّ �ِإ َي ِ رۡجَأ ۡنِ

 انند. بحمد االله گروه جاگير خود د ]109الشعراء: [ ﴾١ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ

باشكوه اهل سنت از چنين علماي ربانيين گاهي خالي نمانده و حق اينست كه قيام زمين 
 و آسمان ببركت وجود شريف همين عالمان حقاني است.

حكايتي بس زيبا از يكي  تحفة الأحرارحضرت عارف جامي در كتاب مستطاب خود 
ت مناسبت تمام دارد لهذا آن حكايت را خاتمه از علماي ربانيين آورده كه با تفسير اين آي

 سازم. مي اين تفسير
 هيچ بدو دست نداشت براه در رهي افتاد بچاهي درون عالمي از چاه ض�لت برون

 سايه شخصي بسر چاه ديد سايه صفت در تگ چاه آرميد ماند دران راه چو يوسف بچاه
 پاي مروت به سر چاه نه گرداز ره احسان و مروت م نعره بر آورد كه اي ره نورد

 دست بده اي به غم وآه جفت راه رو آمد به سر چاه و گفت از راه دهي  دست بافتاده
 گفت كه شاگرد كمين توام گو خبري از لقب و نام خويش  گفت نخست از كرم عام خويش

  در زنم امروز بدست تو دست گفت كه حاشا كه ازين چاه پست در ره دين خاك نشين توام
 كوششم از راه خداوندي است از غرض سود و زيان رسته ام من كه به تعليم ميان بسته ام

 وز غرض آلودگي افزايمش اآ رگد يازج هب يليمش خاص پيِ فضل خداوند است
 علم چو بلند اوفتادي  پايه غرضي دستگير بي تا شودم در تگ اين چاه نشينم اسير

 از شرف علم پسندي گرفت ت جامي كه بلندي گرفتهم هر چه حز آنم نه پسند اوفتاد

                                                 
ترجمه: اي االله، سوال ميكنم از تو محبت تو و محبت محبان تو و محبت كاريكه مـرا تـا محبـت تـو      -1

 امع ترمذي و مستدرك حاكم است.رساند. اين حديث در ج
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 ختم شد. الحمدالله. مودة في القربيتفسير آيه 





 
 
 

 :فصل پنجم
 در احاديث معتبره شيعه

درين مقام تبركاً به دوازده امام صرف دوازده حديث كـه در اعتبـار و اسـتناد بدرجـه     
ه اين احاديث را . شايد شيعه عظمت اين عدد ملحوظ داشتشود مي اعلي رسيده زيب رقم

اهل سـنت يـك حـديث هـم     ي  بنظر انصاف مطالعه كنند. باالله العظيم اگر در كتب معتبره
اد ناش بهذم ن�طب رب هك حيرص نينللت كردي موجـود بـودي يقينـاً تبـديل مـذهب      

نمودنـد كـه همـه كتـب مـا غيـر معتبـر و مجموعـه خرافـات و           مـي  ميكردند يـا اعـ�ن  
عرش عظيم كه يكي از اين دو چيز ضرور بظهور آمدي. واالله  سوگند بمالك اند. مكذوبات

 علي ما نقول وكيل.
 حديث اول

 آرد. مي 4در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم دوم ص 
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ه باتك نمل عليه السلام كتبه 
 ىل معاو�ة:

ينَ باََ�عُوا بأاَ  َِّلذا ُمْوَقْلا ِ�

  




َباعََ� هَُّ 
رٍ  لى َنامْثُ�َو عََ مَ  ب�ْ   رََمُ�  ا 

دِ  اِه َّشلِل ْنُ�َي ْمَلَف ،ِهْيَلَع ْمُهوُعَ�اَ    
    

مَا  َّ��َو ،   َدُرَي ْنأ ِبِئاَغلِل   
لاََو ،َراَتَْ� ْن  




 ،ِ صَار
�ْلاَْن

رِ�نَ وَا ورىَ للِمُْهَاِج ُّشل

لٍُج  لى اوُععََ ر  مَتْجا َِ  ن
وُهْ مَِإاماً  ِإ َّمَسَ

ً، فْنِإ خَرَجَ َ�ْن  118F١كَنَ ذلكَِ اللهِ  ىِض
رِهِ 

ْم
َ
وْ�دِْعَةٍ أ

َ
جٌِ طَِبعنْ أ ُّدَوُه  ْم خَار

ُهوُلَتاَق لىعََ   
َ
بىَأ ْنِإ

ف ،هنم َجَرَ   خَا
َ
م َ

ُهّ   لاَوَو ،َ�ِنِمْؤُمْلا ِلي     
 

بَس َ   �َ � ِهِعاَبِّ 
.
َّ�َوَت اَم ُالله
    

 نامه آنجناب يعني حضرت علي عليه الس�م بنام معاويه: 
من كسانيكه بيعـت  باند  هر آئينه حال اين ست كه بيعت كرده

كرده بودند به ابوبكر و عمر و عثمان به همان شرائط كه بـآن  
بيعت كرده بودند بايشان، پس نـه حاضـر را اختيارسـت كـه     
(كسي ديگر را) پسند كند و نه غائب را كـه (بيعـت مـرا) رد    

آن ي  كند. وجزين نيست كـه حـق انتخـاب خليفـه ومشـوره     
اگر ايشـان بـر    مخصوص است براي مهاجرين و انصار. پس

شخصي متفـق شـوند و او را امـام نـامزد كننـد آن شـخص       
خدا است باز اگـر كسـي از اجمـاع مهـاجرين و     ي  پسنديده

انصار مخالفت كنـد بوجـه اعتراضـي يـا چيـزي نـو سـاخته        
مسلمانان را بايد كـه او را بازارنـد بـر همـان راه كـه او ازان      

كنند بسبب اينكه بيرون رفته، پس اگر او انكار كند با او قتال 
او خ�ف راه مومنان اختيـار كـرده و خـدا او را بهمـان جـزا      

 رساند كه او اختيار كرده.
 

 :شود مي ازين نامه مبارك حسب ذيل فوائد حاصل
) كسانيكه به حضرات خلفاي ث�ثه رضي االله عنهم بيعت كرده بودنـد بـه حضـرت    1

رت علي و حضرات خلفـاي ث�ثـه و   علي بيعت كردند ازين نامه معلوم شد كه ميان حض
 رفقاي شان اخت�ف مذهبي اص�ً نبود.

) شرايط بيعت حضرت علي و حضرات خلفاي ث�ثه متحد بود. ازين معلوم شد كه 2
حضرت علي مانند ايشان معاهده كرده بود كه اتباع كتاب و سنت و اقتفاي سيرت شيخين 

سيرت شيخين را قبول نكرده بود،  خواهد كرد و شيعه آنچه گويند كه حضرت علي اتباع

                                                 
اين لفظ مبارك در نسخه مطبوعه ايران است و در نسخه مطبوعـه مصـر نيسـت بلكـه ذلـك رضـي        -1

 هست. بهرحال اين لفظ باشد يا نباشد مراد همين ست.
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 دروغ محض است.
) حق انتخاب خليفه مهاجرين و انصار را حاصل بود ازيـن معلـوم شـد كـه بـراي      3

خ�فت و امامت منصوص من االله بودن شرط نيسـت و بـراي حضـرت علـي وصـيتي از      
 جانب رسول نبود چنانكه شيعه گويند. ور نه حضرت علي ضرور نوشته بود، زياده بـرين 

بيعت مهاجرين و انصار هم كردي ليكن حضرت علي چنين ي  نيست كه بعد از آن تذكره
 نكرد و محض بيعت مهاجرين و انصار را دليل خ�فت خود قرار داد.

خداست هر كس را كـه مهـاجرين و انصـار    ي  ) انتخاب مهاجرين و انصار پسنديده4
زين بهتر تصريح خليفه بر حق انتخاب كنند براي خ�فت و امامت او خليفه برحق است. ا

 بودن هر سه خلفا ديگر چه خواهد بود.
ف: حضرت علي مرتضي اين مضمون را كه حق انتخاب براي مهاجرين و انصارست 

119Fاز آيات قرآينه كه در مدح مهاجرين

و انصار نازل شـده اخـذ فرمـوده خصوصـاً از آيـه       1
 تمكين كه تفسير آن درين كتاب نوشته شد.

و را مهاجرين و انصار منتخب كرده باشند او را امام برحق اعتقاد كردن ) خليفه كه ا5
در شريعت الهيه واجب است. اگر كسي ازين واجب سرتابي كند او را فهمايش بايد كـرد  
اگر فهمايش نتيجه ندهد با او قتال بايد نمود و او را قتل بايد كرد. خيـال بايـد كـرد كـه     

ودي با منكران حضرات خلفاي ث�ثه رضـي االله  امروز اگر حضرت علي مرتضي موجود ب
 عنهم چه كردي.

120F) كسيكه انكار6

مهاجرين كند او را حضرت علي مرتضي متبع ي  خليفه منتخب كرده 2

                                                 
رساله تفسير آيات مدح  مهاجرين مطالعه بايد كرد هر كس بعـد مطالعـه آن آيـات  بـه ايـن  نتيجـه        -1

 .به او خواهد رسيد د. كسيكه اهلييت  خ�فت داشته باشد  بدرجه اوليخواهد رسي
دامنگيـر  ي  حضرت معاويه رضي االله عنه كه انكار خ�فت حضرت علي مرتضـي ميكـرد او را شـبهه    -2

ايـن بيعـت   انـد   شده بود كه آن مهاجرين و انصار كه بدست حق پرست حضرت مرتضي بيعت كرده
و اكراه بلوائيان و ياغيان اسـت كـه در لشـكر حضـرت علـي خـواه       به طيب خاطر نيست بلكه بجبر 
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نساء و اين اشاره را باز ي  غير سبيل المؤمنين فرمود، و اين اشاره بسوي آيه كريمه سوره

ُهّ االلهُ مَا «موكد فرمود از قول خود:   لاَوَ  
َّ�َوَ
 رَّسُولَ ٱ�شَُاقِقِ  وَمَن﴿ و آن آيه اين است: .»

 ُ�َ َ َّ�َبَت اَم ِدۡعَ� ۢنِ    َّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱ تَ�َ ِِ  لمُۡؤِۡمنِ�َ ٱ َّٰ�َوَت اَ وَنصُِۡلهِ  ۦنوَُّ�   ءَٓاتۡ  ۦ مََّنَهۖ وسََ 
 ].115النساء: [ ﴾١مَصًِ�ا 

بعد از آنكه ظاهر شد بروي هدايت و پيروي كند  ترجمه: كسيكه مخالفت رسول كند
خ�ف راه مومنان را، بگردانيم او را بجانبي كـه او گرديـده اسـت و در انـدازيم او را در     

 جهنم و چه بدجائي است.
ازين اشاره كه باين آيه كريمه فرموده معلوم شـد كـه حضـرت علـي مرتضـي منكـر       

خالف رسول و متبع غير سبيل المومنين و مهاجرين باشد مي  را كه منتخب كردهي  خليفه
 .داند مي مستحق جهنم

 حديث دوم
آرد كـه حضـرت علـي مرتضـي      مـي  253در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم دوم ص 

 فرمود: 

قـَـــامَ 
َ
هَُــــْم وَال فأ ِليَوَ 

ضَر َّتىـــَبَ   مَاَقَتـــْح ،َ
 ـ      ن را و وحاكم شد بر مسلمانان حـاكمي كـه قـايم كـرد دي

استقامت اختيار كرد تا آنكه بزد دين فراز سينه خـود را بـر   

                                                                                                                              
خـود را در  ي  يافت چنانچه حضرت معاويه شبهه نمي مخواه داخل شده و حضرت علي بريشان قابو

 ايران جز يـازدهم ي  جواب اين نامه به حضرت علي نوشت.ع�مه ابن مسيم  ورخمرخ خود مطبوعه

ب ول يرمعلف ،دعب امأ الذا كعيين بايعوك و اتن بري مـن دم  وجأاهب معاو�ة«آرد كه اولش اينسـت   مي

از جانب حضرت علي جـوابي شـاني بـاز     .»تنك ن  بيكابو ر� و رمع مثعاهرخآ ليا ن ن�لي
اح تشگ رت يوق وا هبش اذهل ديسرالنكه في الواقع بيعت مهاجرين و انصار به طيـب خـاطر بـود و    

يافت كه قصاص حضرت عثمان گيـرد انكشـاف واقعـات بعـد      نمي حضرت علي بر آن بلوائيان قابو
ند لهذا انكار حضـرت معاويـه خ�فـت حضـرت     گوي مي مدتي به ظهور آمد. همين را خطاي اجتماع

 علي را مثل انكار شيعه نيست خ�فت حضرات خلفاي ث�ثه را. فافهم وتدبر.
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رَاِهِن  ِِ ج ُنيِّب   زمين. 

نهد. همين محاوره  مي ، فراز سينه خود را بر زمينشود مي شتر چون سيراب و مطمئن
 درين حديث مستعمل است، مقصد اينكه دين را كمال قوت و اطمينان حاصل شد.

علـي همـين سـه خليفـه      اگرچه درين حديث نام كسي نيست مگر پيش از حضـرت 
بودند هر كه ازيشان مراد باشد براي ابطال مذهب شيعه كافي است و بعـض شـراح نهـج    

كه حضرت فاروق اعظـم مرادسـت، ع�مـه فـتح االله كاشـاني در      اند  الب�غه تصريح كرده
 ».والي ايشان شد والي كه آن عمربن خطاب اسـت «نويسد:  مي ترجمه فارسي نهج الب�غه

ب بصواب است زيراكه دين را كمال قوت و اطمينان در زمانه وي رضـي االله  اين قول اقر
عنه حاصل شده بود. و همين لفظ ضرب الدين بجرانه درشان حضرت فاروق در حديث 

 نبوي هم آمده.
 حديث سوم

در نهج الب�غه آورده كه در مواقع كه بسي پرخطر و نازك تـر بـود حضـرت فـاروق     
وره طلب كرده حضرت علي به كمال اخ�ص و راستي اعظم از حضرت علي مرتضي مش

او عمـل كـرد. اينجـا هـر دو مشـوره      ي  و محبت مشوره داد و حضرت فاروق بر مشوره
 .شود مي بالفاظ مباركه آنجناب زينت قرطاس

 241اول متعلق غـزوه روم در نهـج الب�غـه مطبوعـه مصـر قسـم اول ص       ي  مشوره
 طرازد: مي
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وقد  )ه مكلا ل (عليه السلام
في باطلخا نب رمع هرو    

 بنهسف: الروم جورل ىإل زغو
ِّلديِن   اذَه ِلْهَ�ِلا ُهللا ََّ�َوَت ْدَا 

     
عَوْرَ،ِة 

ْل
ِْترَسَو ،ِةَزْوَ ا

  

لحاْ ِزاَزْعِإ 


ْمُه قلَِيلٌ لاَ  ْمُه و رَن يَِّلذصََ 




ْمُه قلَِيلٌ لاَ  ْمُ وَ ونَ، وَمَنعََه ُِ رَتْنَص
 ّ ٌَحي ،َنوُعِنَتم  .  لاَ َ�مُوُت

ِّوُدَعْلا اَذه َلىِإ ِْ  

 


   رس �َ َتىَم َك 

شَِ�خْصِكَ  ْمُ  كَ، َ�تلَقَْه ِسْف ِبنَ
لِمَِ�  ْسُ ْنُ� للِمْ ،ْب لاَ ت َ�تنُكَْ
،ْمِهِد وَلسَْي    صَ ِبلا

ىْقَأ َنوُد ٌةَفِنَ

   

،ِهْ فاَ�ْعَْث  لَيِإ َنوُعِجْرَي ٌعِجْرَم َكَدْع      


لاً  ْمِ رُج ْزِفْ مَعَُه ، وَ �ر�اً لَيِهْ  اح
ظْهَرَ 

َ
ِ، فْنِإ أ َّصِيحَة لناَو ِء  َ لاَْلبا َلْ 




ِنُ� 
،ُّبُِتح اَم َكا وَْنِ� ت



    ذَف ُ

َّنلل ًاءْدِر اِس 
 تْنُك ،ىَرْخُ�ْلا  




لِمَِ�. وَمَثاَبةًَ  ْسُ  للِمْ

اين ك�م جناب امير عليه الس�م است هرگاه كه مشوره طلب  
 روم كه بذات خود برود:كرد از وي عمربن خطاب در غزوه 

هر آئينه ذمه دار شده االله براي اهل ايـن ديـن بـه عـزت دادن     
جماعت ايشان و پوشيده داشـتن كمبـودي ايشـان و كسـيكه     
ايشان را نصرت داد در وقتيكـه قليـل بودنـد و طاقـت انتقـام      
گرفتن نداشتند و محفوظ داشت ايشـان را در وقتيكـه ايشـان    

داشتند. زنده اسـت و گـاهي   قليل بودند قوت حفاظت خود ن
 نخواهند مرد. لهذا مطمئن بايد بود.

ايـن دشـمن بـروي، اگـر     ي  هرآئينه چون بذات خود بمقابلـه 
شكست خوري براي مسلمانان پناهي تا آخر شهرهاي ايشـان  
نخواهد ماند چه بعد از تو كسي نيست كـه بسـوي او رجـوع    
آرند پس رأي اين اسـت كـه بفرسـت بسـوي ايشـان مـردي       

رآزموده، و بفرست با وي مـردان جفـاكش و مخلصـان را،    كا
 پس اگر او را االله تعـالي غالـب كـرد پـس همـين اسـت كـه       

خواهي و اگر صورتي ديگر روي نمود، تـو بـراي مردمـان     مي
 مددگار و براي مسلمانان جاي پناه باشي.

 :شود مي ازين ك�م ب�غت نظام حسب ذيل نتائج حاصل
121Fضرت علي بغايت محبـت ) ميان حضرت فاروق و ح1

و اخـ�ص بـود و حضـرت     1

                                                 
�ص پرسـت چيزهـايي كـه    حضرت علي مرتضي هر لفظ آن از محبت و اخ ـي  درين هر دو مشوره -1

درين هردو مشوره ذكر فرموده، اين نيست كه حضرت فاروق از آن چيزها بي خبـر باشـد. صـاحبان    
دانند كه محبت علي مرتضي با حضرت فاروق مماثل ومشابه آن محبت بـود   مي بصر و بصيرت نيك
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چه در همچو اوقـات كسـي از غيـر مخلـص      دانست مي فاروق او را محب مخلص خود
 د.خواه نمي مشوره
) حضرت علي شهادت ميدهد كه ديني كه حضرت فاروق و تمـام صـحابه داشـتند    2

اوصـاف همـان    ااديس هك تسا نيد ناملنبيا صلى االله عليه وسلم آورده بود زيرا كه اين
سر و سـاماني نصـرت ايشـان     بي دين است كه خدا ذمه دار عزت ايشان شده و در حالت

ند كه صحابه كرام معـاذ االله از آن ديـن برگشـته بودنـد دروغ     گوي مي نموده. و آنچه شيعه
 محض است.

) حضرت علي شهادت ميدهد كه جهادهاي حضرت فاروق خالصاً و مخلصاً لوجـه  3
 ديگر درين جهادها هرگز نبود. االله بودند غرضي

 مثال بي ) حضرت علي مرتضي ذات مقدس حضرت فاروق را براي مسلمانان نعمت4
و اعتقاد ميداشت كه بعد حضرت فاروق كسي نيست كه مسلمانان در سـايه او   دانست مي

 پناه گيرند.
ف: درين ك�م جناب علي مرتضي آنچه ذمه داري خـدا بيـان فرمـوده ايـن از آيـات      

آنيه ماخوذست. آيات كثيره باين ذمه داري ناطق است. و شـار حـين نهـج الب�غـه بـا      قر
كنند. ع�مـه ابـن سـيم بحرانـي در      مي تخصيص آيه استخ�ف را ماخذ اين مضمون بيان

َ االلهُ «شرح اين ك�م تحت قوله:  َّ�َوَت ْدَقَ   اذَه ِلاِّلديِن لأ 
 گويد: مي »

                                                                                                                              
حضـرت صـلى االله   بدر آني  داشت. در غزوه مي كه حضرت صديق با سرور انبيا صلى االله عليه وسلم

مناشدتك ربك يـا رسـول  كفاك«عليه وسلم را در اضطراب و التهاب ديد به ايشان مشوره داده بود كه 

 االنكه آنحضرت صلى االله عليه وسلم داناتر بود باين امور. »االله
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هوق نم م�لحل    ذا ا
 ياعل:

ُ ٱ دَ وعََ ﴿ ِّينَ ٱ َّ ءَمَانُواْ  
 ْ ِلَّٰ�َ�تِٰ ٱِمنُ�مۡ وعََملُِوا  

َّنَفهُمۡ ِ�  ِ لۡخَتۡسَيَ �ضِ ٱ
َ
�ۡ 

ِّينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  ِمن  
ّ لهَُمۡ ِدينَهُمُ  ََ نِّكَمَُ�َو ۡ     لۡبَِِهم

ِّيٱ هُّم  رۡتََ�ٰ ٱ  ََ �ِّدَبَُ�َو ۡمُهَ     
اٗ مۡن

َ
 ﴾مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِمِۡ أ

 ].55النور: [

و اين حكم (يعني ذمه داري خدا) ماخوذست از قول او  

ُ ٱ وعََدَ ﴿ تعالي: ترجمه: وعده داده است خدا آنان  ﴾...َّ
را كه ايمان آوردند از شما و كارهـاي نيـك كردنـد كـه     
ضرور ضرور خليفه سـازد ايشـان را در زمـين چنانكـه     

نـد و  خليفه ساخته بود كساني را كـه پـيش ازيشـان بود   
ضرور ضرور تمكين دهد براي ايشان دين ايشـان را، آن  
دين كه پسند كرده است براي ايشـان، و ضـرور ضـرور    

 تبديل كند خوف ايشان را بامن. 

 
ازين تصريحات معلوم شد كه حضـرت علـي مرتضـي خ�فـت حضـرت فـاروق را       

اشـاره   مرةً بعد اخـري در ك�م حضرت علي مرتضي  دانست مي آيت استخ�في  موعوده
فارس هـم خواهـد آمـد.    ي  غزوهي  بآيه استخ�ف واقع شده، چنانچه عنقريب در مشوره

تحـت آيـه   ازالـة الخفـا   اوم ترضح هك تساجنيزلنا الشيخ ولي االله محدث دهلـوي در  

 :فرمايد مي استخ�ف
اول كسي كه از مفسرين صحابه اين آيه را برين معني فرود آورد و ايـن وعـده را در   

ت عمر رضي االله عنه منجنر دانست علي مرتضي است كرم االله وجهه، زيراكـه  زمان حضر
چون فاروق اعظم طلب مشاورت كرد از صحابه در باب رفتن بجانب عراق علي مرتضي 
به همين آيت متمسك شد. اين جا با بداهه معلوم گرديـد كـه خ�فـت فـاروق اعظـم از      

عدده ظاهر شـد هـم پـيش اهـل     جمله استخ�ف موعودست و اين قول مرتضي بطرق مت
 سنت و جماعت و هم پيش شيعه.
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ه مكلا ل (عليه السلام) وقد 
ـشتافي باـطلخا نـب رـمع هر 
 :الشخوص لقتال افلرس بنهسف

ُهُْ وَلاَ   رَن ْنُ�َي ْمَل َرْمَ�ْلاا اَذه َّنص     

 

ةٍ  َ ْثرَ�ِب ُهُن
 لاْذِ ةٍ   ّـَلِقِب 

 ـوَ لاَ ، وَُه
ــرَُه  ظْهَ

َ
يَِّلذا ِهللا ُنــي أ


  ُهُ  ــد نْ ، وُج

َّ بلَـَغَ مَـا  هَُّدَمَأَو ُهّتىَح ،

  

َ
دَعَأ ي




لى ُنْعََ 

�ََو ، لََط ُثْيَح ع   طََو ،لَع لغَ

ــودٍ  ــزٌ  مَوعُْ نجِْ ــنَ االلهِ، وَااللهُ ُم ِم
ندَُْه. ٌ ُج ِصراَنَو ،ُهَدْعَ    

ِلنا ُنظَّامِ   كَاَم ِر
ْ
م
�ْلااِب ِمِّيَقْلا ُنَ



   كَ

رََِز َ�مَْعُـُه 
ْ
خا َنِل  : فـَِنِإ  

ُهُّمـُضَ�َ  
َّمـ  � ،َبَهَذَو َقّ    فََرَ  ُماَظِّلنا �   عََطَ
عَـرَبُ 

ْل
بدَاً. وَا

َ
َذَا�ِهِ�ِ أ ِبح ُعِمَتَْ� ْمَ 

 
ــْم  ــيلاً، َ�هُ ــوا قلَِ كَا ْنِ�َو َموُن 

 ـَْل



ونَ  ــُز � ِ، عَِز ــلاَم ِ�ْلاسْ

ــ�ُونَ باَ كَِث

اين ك�م جناب امير عليه الس�م اسـت بـه عمـربن     
خطاب در حاليكه مشوره طلب كرد از جنـاب اميـر   

122Fدر باب رفتن به جهاد فارس بذات

 خود: 1
هر آئينه اين چيز (يعني دين اس�م) نبوده است فتح 
و شكست او بسبب كثرت و قلت (مسلمانان)، و آن 

فوج لشكر  دين خداست كه غالب كرد آن را، و اين
خداست كه مهيا سـاخت آن را، و مـدد كـرد آن را،    
تا آنكه رسيد آنجا كه رسيد و نمودار شد آنجـا كـه   

خداوندي هستيم و خدا ي  نمودار شد، و ما بر وعده
وعده خود را وفا خواهد كرد و لشكر خود را ياري 
خواهد نمود. و كسيكه قيام بـاين امـر كنـد (يعنـي     

راي دانه يا كـه آن رشـته   خليفه) بجاي رشته است ب
آميزد آن را نهاد پس اگر آن  مي كند و با هم مي يكي

پراكنده گـردد و بـاز بـه هيـأت     ها  آن رشته بگس�د
سابقه گاهي يكجا نه شود و امروز اهل عـرب اگـر   

مگـر بـه سـبب اسـ�م (ماننـد)      انـد   (در تعداد) كـم 

                                                 
روم و فارس هر دو سلطنت عظيم بودند و هيبت ايشان بسيار بود و عرب را گاهي بـا چنـين افـواج     -1

سته شاهي سابقه نبود لهذا حضرت فاروق اعظم بنفس نفيس اراده فرمـود لـيكن حضـرت علـي     شائ
 مرتضي بتقاضاي محبت ازين اراده باز داشت.
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!ِع �ِتْجلامَا   باَ
ــا  َّرلا ِرِدَتحَ 

 ـْساَو ،ًا ـبْط   � ْن  ـُ�َ
 
ْل
ــا ــارَ ِب ــكَ نَ ْمِ ُدونَ ــلِه

ْص
َ
ِ، وَأ عَرَب

ـْن  كَ ْنِإ شَخَصْـتَ ِم
َّنِإَف ،ِبْرَ



لْ

ــكَ  ِهِذ الارَِضْ ا�ْتَقَضَــْت عَليَْ هــ
طَْ�ارهَِـا، 


َ
رَافهَِـا وَأ ْط

َ
ـْن أ عَرَبُ ِم

ْل
ا

ـنَ  ونَ مَا تدََُع وَرَاءَكَ ِم َّ ي�ُ تى
ـا َ�ــْ�َ  َّمِم َك  ـَْليِإ ّ  مَـَهَأ ِتاَرْوـَع


 




 يدََيكَْ.
ــكَ  َّنِ  لَيِإ اوُرْ  ـُظْنَ� ْنِإ َم    ـِجَعاَ

 ،ِ عَـرَب
ْل
ـُل ا ْص

َ
غَداً َ�قُولوُا: ذها أ

وُن  ،ْمُ َ�يُكْ تَرْسا ُهوُمُتْعَطَتْ�ا اَذِإَحَْت    


ْمِ عَليَـْـكَ،  كَلِل َّدـــَـبِه 
َ
شَأ َكــِ

ْمِ ِ�يكَ.  وَطَمَعِه
قَـوْمِ 

ْل
ـ�ِ ا ْنِم مَِس ا مَا ذَكَرتَْ  َّمَأَ




ــلِمِ�َ  ْسُ ــالِ الم  قتَِ
َ
َّنِإ االلهَ ِىل

ـَف 
نكَْ،  ْمِهِ�ِس ِم  رَُه لمَِ ْ�

َ
وَ أ سُبحَْانُه ُه

رَُه. يِ�ِ مَا ي�ْ
لى ُرَدْقَأ َوُهعََ َ�ْغ 


   

ا  ّـَنِإَف ،ْمِهِدَدَع ْنِم َتْر
          كَذ اَم اّ 

َ
أَم

ضَــ  ـمَيِ� ُلىَم ا  ـِتاَق  � ْن  ـُ�َن ْم ـَ
 ِْ
رَّلناِب ُلِتاَقُ� اَّنُك اَمَّ�ِ�ص


   و ،ِةَْثرَ





ِ!وَالمَْعُ   ونةَ

 انـد.  و بسبب اتفاق باهمي (بر اعدا) غالـب اند  بسيار 
انند قطب باش (واز جاي خود جنبش مكـن)  پس م

ــردش آور، و     ــرب در گ ــ�م را از ع ــياي اس و آس
ديگران را در آتش جنگ انداز نـه خـود را، زيراكـه    
اگر تو از اين سرزمين برخيزي اهل عـرب از تمـام   
اطراف و جوانب بر تـو بريزنـد (ماننـد پروانهـا بـر      
شمع) نتيجـه ايـن شـود مقـامي را كـه پـس خـود        

م گردد از آن مقـامي كـه بسـوي آن رخ    بگذاري اه
كني و مصلحت ديگر آن هست. هرآئينه چون فـردا  

ببينند باهم گويند كـه ايـن اصـل و    تو را  اهل عجم
ريشه عرب است اگر اين را قطع كنيد راحـت دوام  

ايشـان را بـر تـو، دفـع     ي  يابيد پس اين خيال حمله
ايشان را براي قتل تو سخت تر گردانده. آنچه ذكـر  

دي كه ايرانيان براي جنگ مسلمانان روان شده از كر
پس، هر آئينه االله سبحانه روان شدن ايشان را زيـاده  

آن را  از تو ناپسند ميكند و بـر تبـديل آن چيـز كـه    
ناپسند كند قادرست. درآنچه ذكر كردي كـه تعـداد   
ايرانيان زياده است پس هر آئينه ما در زمانه گذشته 

ده) جهاد نميكرديم بلكـه  بر كثرت خود (اعتماد نمو
 بر نصرت و معونت خداونـدي تكيـه كـرده جهـاد    

 نموديم. مي

 :شود مي حسب ذيل فوائد حاصل تام ازين ك�م صداقت 
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) دين حضرت عمر دين الهي بود و فوج او جنداالله يعني فوج خدا بود. از كلمه 1

ازين  ]173الصافات: [ ﴾١ َ�ِلٰبُونَ لۡ ٱَّن جُندَناَ لهَُمُ ﴿ جنداالله اشاره است بآيه كريمه:
 خداوندي مقصود است.ي  اشاره ياد دهاني وعده

) ذات مبارك حضرت فاروق اعظم را نظام مسلمين فرمود و ظاهر كرد كه اين نظام 2
 بعد حضرت فاروق گاهي نخواهد بود.

يان ) در زمانه حضرت فاروق قيام همه اهل عرب بر دين اس�م و اتحاد فيما بينهم ب3
 فرموده بنياد مذهب شيعه را متزلزل ساخت.

 خدا فرمود.ي  ) شكست افواج حضرت فاروق را ناپسنديده4
) جان نثاري مسلمانان بر حضرت فاروق بيان فرمود كه چون او بنفس نفيس بميدان 5

جنگ رود از عرب كسي باقي نخواهد ماند همه در ركاب مقـدس او بـراي جـان نثـاري     
 خواهند رفت.

كه جناب امير آنچه فرمـوده  اند  ر شرح اين ك�م هم شارحين نهج الب�غه نوشتهف: د
خداست، اين وعده از كجا دانست؟ ع�مه ابن ميسـم بحرانـي در شـرح    ي  كه از ما وعده

 نويسد: مي خود تحت اين ك�م

رلنا مهو دص واغللبة   عومب اندو
في فلاختسلاا الأر،ض كما قال:  

ُ ٱوعََدَ ﴿ ِّ ٱ َّ ْ ِمنُ�مۡ  ينَ  ءَمَانُوا
 ْ ِلَّٰ�َ�تِٰ ٱوعََملُِوا َّنَفهُمۡ ِ�   ِ لۡخَتۡسَيَ

�ضِ ٱ
َ
 ]55النور: [ ﴾...ۡ�

وعده فرمـوده خـدا بـه نصـرت و غلبـه و       
ــود:   ــه فرم اا يلرض چنانچ ـف ف�خت  ـس

ُ ٱوعََدَ ﴿ ِّينَ ٱ َّ ءَمَانُواْ ِمنُ�مۡ وعََملُِـواْ  
ِلَّٰ�َ�تِٰ ٱ َّنَفهُ   ِ لۡخَتۡسَيَ �ضِ ٱمۡ ِ� 

َ
�ۡ...﴾ 

 
 حديث چهارم

آورده كه چون ياغيـان اميرالمـومنين    322در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم اول ص 
 حضرت عثمان را محاصره كردند حضرت علي مرتضي نزد او رفت و گفت:
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قُولُ لكََ! مَا 
َ
ريِ مَا أ

ْد
َ
وَوَااللهِ مَا أ

ُّلُدَأ كَ 

  لاَو ،ُهُلَهَْتج ًائْيَش ُفِرْع  


  



عََ  

،ُم  لَت َكَّنِإ ،ُهُفِرْعَ� َلا َعْلُم مَا َ�عْل 

  ر

ْم


،ُهْ  بِكََ َ�ن رْخُنَ� ءَْشي َلىِإ   

 كاَنْقَبَس  

،ُه وَقدَْ  ِلَبُنَ� ءَْشيِ� اَنْوغَّكَ    
 لََخ  لاَ

ناَ، وسََمِعتَْ كَمَا  ْ�
َ
يتَْ كَمَا رَأ

َ
رَأ

بتَْ رسَُولَ االله (ص�  سَمِعْناَ، وصََِح
بنْاَ. وَمَا هلاالله عليه و ) كَمَا صَِح

ابِ  َّطَْلخا ُنْ�ا 

  لاََو  ةَفاَحُق ِبيَأ ُن 




قرَْبُ 
َ
تَْن أ

َ
نكَْ، وَأ ِّ ِم قَ


لحا ِلْ

مََعِب َ�ْوَأ






 رسَُولِ االلهِ 
َ
(ص� االله عليه  ِىل

نهُْمَا، وَقدَْ  مِ ِم يجَةَ رحَ هآل) وِش
 ِنلتَْ مَْن صَهْرِهِ مَا لْم َ�ناَلاَ.

يدانم كه با تو چه گويم! نميدانم سوگند به خدا نم 
نداني، وترا آگاه نتوانم كرد بـر  آن را  چيزي كه تو
بر ايم  نه شناسي، سبقت نكردهآن را  چيزي كه تو

بآن خبر دهيم در خلوت تو را  تو در هيچ چيز كه
تبليـغ  تـو را   كهايم  چيزي از رسول حاصل نكرده

ي  آن كنيم هر آئينـه كـه تـو هـم رسـول را ديـده      
نكه ما ديديم و تو نيـز صـحبت رسـول خـدا     چنا

چنانكـه مايـافتيم. و   ي  صلي االله عليه و سلم يافته
نبود ابن ابي قحافه و نـه ابـن خطـاب در اهليـت     
عمل كردن بر حق از تو زياده وتو ازيشان قريـب  
تر هستي با رسـول خـدا صـلى االله عليـه وسـلم      

(شرف) دامادي رسول كـه  ي  باعتبار نسب و يافته
 نيافته بودند.ايشان 

 :شود مي ازين ك�م مبارك حسب ذيل امور واضح
 .دانست مي ) حضرت علي مرتضي در علم دين حضرت عثمان را مساوي خود1
دانسـت. در   نمي ) حضرت علي در هيچ چيز خود را از حضرت عثمان سابق و فائق2

اسـت  ديدن رسول و صحبت و همنشيني وي صلى االله عليه وسلم كه اصل همه نيكـي ه 
فرمود ظاهرست كه اين مثليت وقتي متحقق خواهـد شـد    مي حضرت عثمان را مثل خود

كه چنانكه حضرت علي بحالت ايمان كامل ديدار رسول و شـرف صـحبت وي دريافتـه    
حضرت عثمان هم چنين باشد ورنه ديدن منافقي با كافري (معاذاالله) با ديدن مومني كامل 

 چگونه مساوي خواهد بود؟!
 علي حضرت عثمان را در استحقاق و اهليت عمل بالحق كـم از شـيخين  ) حضرت 3
 .شود مي دانست ازينجا عامل بودن شيخين بر حق بدرجه اولي ظاهر نمي
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) حضرت علي حضرت عثمان را داماد پيغمبر فرمود و اين واقعه تاريخي است و 4
سيدالبشر  در كتب متعدده ايشان مثل حيات القلوب و غيره مذكورست كه دو نور نظر

حضرت رقيه و حضرت ام كلثوم يكي بعد ديگري در زوجيت حضرت عثمان بودند و 
ازين جهت او را ذوالنورين لقب شد ليكن شيعه در عداوت مهاجرين و انصار چنان 

بينند كه ازين انكار تكذيب  نمي نمايند و مي كه انكار دامادي حضرت عثماناند  مخمور
ا يضترلزمكتب ايشان و تكذيب حضرت علي  اب مه نيزا هكلب ديالتر اينكه مي      

ند كه بجز يك حضرت فاطمه ديگر دختر رسول نبود و اين قول صريح خ�ف گوي مي

هَا﴿ احزاب فرموده:ي  نص قرآني است در سوره ُّ
�
َ �ٰ ّ ٱ  ُِ كَِ  ّ� كَِجٰ وََ�نَات زَۡ�

َ
 ﴾قلُ ّ�ِ

 آيد. مي براي زائد از دو بنات جمع بنت است، و در لغت عرب جمع ]59الأحزاب: [
 حديث پنجم

آرد كه حضرت علـي مرتضـي در    مي 252در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم دوم ص 
 مدح انصار فرمود:

هيلع في )ملاسلا مدح  وقال
ـــوا  ـــْم وَااللهِ رَّ� ـــار: ُه انلاصَ
ُّوـُلَفْلا  مَـعَ 


  �ََرُي ا مََك  مََلاْسِ�ْ




ْمِ  ِّسلا ُمِهيِدــباَطِ  َ�نـَـائهِ  
ــْيَأَ

 

ِّسلا ُمِهِتَنِسْلَأَلاَطِ. 




 

وفرمودنــد حضــرت عليــه الســ�م در ســتايش انصــار  
(رضي االله عنهم): سوگند بخدا ايشان پـرورش كردنـد   

بچـه اشـتر    شـود  مـي  اس�م را چنان كه پرورش كـرده 
123Fباوجود

مستغني بودن ايشان (پـرورش كردنـد اسـ�م     1
124Fرا) از دستهاي

 باسخاوت خود و زبانهاي شديد خود.  2

االله اكبر حضرت علي مرتضي انصار را (رضي االله عنهم اجمعين) پرورش كننده اس�م 
و بالفاظ ديگر پروردگار اس�م فرمايد و شيعيان علـي بغـض و عـداوت و سـب و شـتم      

                                                 
يعني باوجوديكه ايشان را حاجت دنيايي داعي به پرورش اسـ�م نبـود. ايـن جملـه شـهادت هسـت        -1

 باخ�ص ايشان.
  رده و بزبانهاي خود نيز مدافعت از اس�م نمودند.يعني خدمات ماليه اس�م به نهايت بجا آو -2
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 انصار را جزو ايمان خود سازند.
 حديث ششم

 آرد. مي 118در نهج الب�غه قسم دوم ص 

 (عليه السلام) ل ونم كتاب
يقص املأصار  لهأ ىلكتبه 

فيه ما جرى يبنه و�� لهأ 
 :فص�

َقَينَْا 
ْلتا اّ


َ
َ� اَنِن 

ر
ْمَأ ُءْدَب 
   َ�نَ

رُ  اِه َّظلاَو ،ِماَّشلا ِلْهَأ ْنِم ُمْوَقْلا  


    




َّيناَ وَاحِدٌ، 
بَنَو ،ٌدِحاَو اَنّ     �ََر َّ




ِفي اَن   �َوْعَدَ وَاحِدَةٌ، لاَ  الإسلامِ 
ِفي ْمُهُد�َِتزْس    

  بااللهِ  الإيماِن 
 ِِ هوُسَرِب ل  قيِدْصَّلت

(ص� االله  
�دُوَ�ناَ، سلمعليه و تَزْسَ� ِ

   لاَو ،
ناَ ِ�يِه  تلَْف َّ مَا اْخ لاِإ ،ٌدِحاَو ُرْمَ�ْلا   




نُهْ برََاءٌ! ُنْ ِم
َ
ْثُ�مانَ، وَ� ْنِم دَمِ   

اين (فرمان گشتي) مكتوب حضرت علي عليه الس�م  
 ـ    ود بيـان  است كه بسوي باشـندگان شـهرها نوشـته ب

فرموده درين مكتوب ماجراي آن (جنگ) كه ميـان او  
و اهل صفين (يعني حضرت معاويه و رفقايش) پيش 

 آمد:
ابتداي كار ماباين طور شد كه ما و جماعتي از اهـل   

شام با هم جنگ كرديم و ظاهرست كه خـداي مـا و   
ايشان يكي است و نبي ما و ايشـان نيـز يكـي اسـت     

�م يـك اسـت. مـا زيـاده     ودعوت ما و ايشان در اس
ازيشان نيستيم در ايمان بخدا تصديق برسول او صلي 
االله عليه وآله وسلم ورنه ايشـان از مـا (دريـن امـور)     
زياده هستند پس جمع امور ما و ايشـان يكـي اسـت    
بجز اينكه در خون عثمان با هم اخت�ف پيش آمده و 

 ما ازين پاك دامن هستيم.
و شأن سائر مهاجرين و انصار بس ارفع و اعلي است،  ف: شان حضرات خلفاي ث�ثه

درين مكتوب حضرت معاويه را حضرت علي مرتضي در دين و ايمـان مثـل خـود قـرار     
اا تـسين ًاـعطق يبهذـم ف�تـخا ماش لها و نم نايم هلمـر       فرمايد مي ميدهد و تصريح

ام تـام در تمـام   واحد. حضرات شيعه را بايد كه اين فرمان گشتي را كه جناب امير باهتم ـ
نـد مـروي   گوي مي شيعه كتاب امير عليه الس�مآن را  شهرها فرستاده و در نهج الب�غه كه

است بنظر عبرت مطالعه نمايند و خود انصاف كنند كه آيـا اتبـاع حضـرت علـي ايشـان      
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 ميكنند يا اهل سنت؟
 حديث هفتم

ت حضـرت  آرد كـه بعـد شـهاد    مـي  198در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم اول ص 
عثمان رضي االله عنه مردمان نزد حضرت علي مرتضـي آمـده درخواسـت بيعـت كردنـد      

 حضرت ممدوح بجواب ايشان فرمود كه

ا  ;يِ ّـَنِإف
 �ـ  � اوُسِمَتـْلاَو �وُعَ 




لوَْانٌ; 
َ
وهٌ وَأ ُ وُجُ

َ
ه ًارْمَأ َنوُلِبْقَتْسُل




 
ُ، وَلاَ تثَبْـُُت  قُلوُب

ْل
ُ ا

َ
ه ُموُقل   � 

عُ 
ْل
فـَاقَ قـَدْ عَليَِهْ ا

ْلا
َّنِ�َو ،ُلوُ ا


ـــدْ  ةَ قَ َّج  ـــحَم

ـْلاَو ،ْت
  ــ ـَمَغا




. رَْت  َّكَن
ْمُ�ُ  ـــت جَبْ

َ
ِّ�َ� او ْنإ أ


ــ ـُمَلْعاَ

ِغْصُأ 

،ُم وَلْم  عْل

َ
ْمُ�ِب مَا أ ُتْ 

رَ�ِب
،ِبِت  عَا

ْل
ِبْ ا

قَائِلِ وََ�ت
ْل
 قَوْلِ ا

َ
ِىل

;ْمُ   حَـدِ�
َ
ناَ كَأ

َ
تُمُوِ� فأَ

ْ�
وَْنِ� ترََ
 
َ
ِّ�َعَلَ أ  ْمُ�ُ  ـوعَ ْط

َ
ْمُ�ُ وَأ سْـمَع

ـْم  ناَ ل�ُ
َ
،ْمُ� وَأ  رَ ْم

َ
َّْليَو ْنتُمُوُه أ


 

�ِماً!
َ
ِّ�ِم ْمُ�َل ٌ أ  

   �َخ ،ًار�ِزَ   

بگذاريد مرا و بجوئيد ديگري را زيراكـه مـا را آينـده     
چنــان احــوال پــيش آمــدني اســت كــه در آن چنــان 

ي مردمان آن را ها دل صورتها و رنگها خواهد بود كه
برجا نخواهنـد مانـد و    ها عقل ل نخواهند كرد وتحم

هرآئينه همه آفاق غبارآلود گشته و راه اجنبي شده. و 
بدانيد كه اگر من درخواست شما قبـول كـنم موافـق    
علم خود با شما كار خواهم كرد و هرگز بسوي قـول  
كسي و ناراضي كسي گوش نخـواهم داشـت و اگـر    

ااوـلوا علمر)  بگذاريد مرا پس مانند يكي از شما (مط
خواهم بود شايد كه من از شما زياده سمع واطاعـت  
ااوـلوا ار وا امـش هـك منك سكنلمر خـود سـازيد و      
وزارت من در حق شما به نسبت خ�فت مـن زيـاده   

 مفيد وبهتر است.

 ف: درين ك�م مبارك سه چيز قابل غورست:
مانان چـه قـدر   اول: اينكه حضرت علي شهادت حضرت عثمان را براي اس�م و مسل

كنـد و مطلـع    نمي برپاست كه عقول در آن كارها  كه فرمود فتنه دانست مي مصيبت عظمي
 غبار آلود گشته و راه متغير گشته. 

 دوم: اينكه از خ�فت خود انكار فرموده و براي انتخاب شخصي ديگر امر نموده. 
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 ت خود فرموده. سوم: اينكه وزارت خود را براي مسلمانان مفيدتر و بهتر از خ�ف
 ـ مي از حضرات شيعه بايد پرسيد كه حضرت علي مرتضي را درين ارشاد صادق د داني

يا كاذب؟ و آيا انكار حضرت علي از خ�فت خود منصوصيت خ�فت و امامت را ماننـد  
كند يا نه؟ اگر منصوص بودي هرگـز نـه گفتـي كـه مـرا بگذاريـد و        مي حرف غلط محو

 د:گوي مي مه ابن ميسم بحراني در شرح اين ك�مديگري را انتخاب كنيد. ع�

في م�دحأك تنك ي   
اطلاعة م��ملأ لع� �أون 
ه م�عوطل لقوة علمه 

 بوجوب طاعة الإمام.

شـما  ي  يعني: من مثل شما طاعـت اميـر تجـويز كـرده     
خواهم كرد بلكه شايد از شما زياده اطاعت او كنم. اين 

�م وجـوب  بسبب آن فرمود كه جناب اميـر عليـه الس ـ  
 .دانست مي طاعت امام را خوب

 
 :فرمايد مي »لعلي«باز همين ع�مه در شرح كلمه 

لي هع تقدير  »لع�«ون�ما قال: 
نأ يولوا أحدا �الف مأراالله لا 

 ي�ون طأوعهم لب أعصامه.

و شايد براي آن فرمود كه در صورتي كه اينچنين  
 اا اولوا هار يسلمر سازند كه خ�ف حكـم خـدا  
كند جناب امير ازيشان زائـد اطاعـت او نخواهـد    

 كرد بلكه از همه زائد نافرماني او خواهد نمود.

ف: چنانكه از ك�م امير ثابت شد كه انتخاب خليفه و امام كار مسلمانان است هر كـه  
. اين اطاعت در شود مي ااولوا و ماما هدرك بختنم ناناملسم المر سازند اطاعت او واجب

ااوللمر خ�ف شريعت حكم كنـد واجـب نيسـت. همچنـان از كـ�م شـارح       صورتيكه ا
 توضيح اين مقصد كما حقه حاصل گرديد.

 حديث هشتم
 مناجات حضرت علي مرتضي نقل كرده كه: 288در نهج الب�غه قسم اول ص 
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ِنُ� 
ُهَّنَ� ُمَلْع لْم ي


   � َكَّنِإ َّمُهّ  


ِفي ًةَسَفاَنُم اَّنِم  سُلْ      َكا يِنَ


، طَانٍ 

ولِ  ْنِم فُضُ ءِشي َساَمتِ�ْلا      لاَ
ْنِم  مَِ  ْنِ�ل ِلَ�دَِ المَْعَال ِ، وَ طَُْلحام




ِفي َحَلاْصِ�ْلاا َرِهْظ  

 

 �َو ،َكِنيِ  
ْنِم  ونَ  لوُُم مَْأنَ المَْْظ


كَ، َ�ي ِبلاِد

ْنِم  لةَُ  َّطَعُمْلا َماَقُ�َو ،َكِداَبِ         
كَ.  حُدُوِد

ظهور آمـد از مـا   كه آنچه ب داني مي اي خدا هر آئينه 
(يعني قبول كرديم خ�فت را) اين چيز بسبب طمع 
پادشاهت ياطلب ذخارف دنيـا نيسـت بلكـه بـراي     
اينست كه از معالم دين تو سيراب شويم و خوبيهـا  

125Fدر شهرهاي تو ظاهر كنيم كه تا ستم رسـيدگان 

از  1
بندگان تو امن يابند و آنچه از حدود تو معطل شده 

 قايم كرده شود.

كند كما هو ظـاهر. اگـر    مي ين مناجات هم منصوصيت خ�فت و امامت را باطلف: ا
حضرت علي منصوص بودي هرگز اين كلمات بر زبان او نيامدي كه خداوند اين كار كه 
از من صادر شد براي پادشاهات دنيـا نكـرده ام بـراي مقاصـد دينيـه كـرده ام زيـرا كـه         

كه كرده رسول بود، لهذا بايستي كه ايـن  او نبود بلي  درصورت منصوصيت، هيچ كاركرده
گفتي كه خداوندا من خليفه منصوص رسول تو ام در ف�ن ف�ن امور دينيه مدد من كـن.  

خود بار بار فرموده چنانچه يك خطبه هاي  حضرت علي مرتضي اين مضمون را در خطبه
 اين است: 345در همين جلد نهج الب�غه ص 

ِفي ِلي ْت ا  نََكا اَم ِالله   بةٌَ،  ِْلافَةَِ رَ�ْ

ل

ْمُ�َّنِكلَو ،ٌةَ�ْرِإ ِةَي       

لاِوْلا ِفي 
   لاَ

مَو ،اَهَْليِإ ِحََلتُْمُوِ� عَليَهَْا    وُمُ�ْو�   .عَ

سوگند بخدا نبود مرا بسوي خ�فـت رغبتـي و    
بسوي امامت حاجتي، و ليكن شما مـرا بسـوي   
خ�فت و امامت خوانديد و مرا بـراي قبـول آن   

 آماده ساختيد.
د و ميگوئيـد  داني مي از شيعه بايد پرسيد كه آيا شما سوگند حضرت علي را هم دروغ

                                                 
غالباً مراد اين است كه از دست ياغيان قات�ن حضرت عثمان بركسانيكه ستمها رسيده آن مظلومان را  -1

امن داده شود از قات�ن حضرت عثمان قصاص كه يكي از حـدود اسـت گرفتـه شـود مگـر مشـيت       
 اب نه شد.خداوندي كه جناب ممدوح درين اراده كامي
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كه حضرت علي خواهش خ�فت داشت و براي حصول آن كوششهاي بسيار كـرد مگـر   
 حضرات خلفاي ث�ثه او را مغلوب كردند؟

 در تگـــاپوي بهـــر ايـــن مطلـــوب   
 

 همــــه غالــــب شــــدند و او مغلــــوب 
 

ــاداني   ــن زنـ ــم وطـ ــين وهـ ــا چنـ  بـ
 

 اســـــــداالله غـــــــالبش خـــــــواني   
 

 حديث نهم
 آرد كه حضرت علي مرتضي فرمود: مي 341در نهج الب�غه قسم اول ص 

َّاُس  لنا اَهُّ  

َّقَحَأ َّ  !




ْمُه  قوَْا
َ
رِ أ �ْلاْم


َّاِس ِبهذَا ا ل

رِ االلهِ  ْم
َ
ْمُ أِب

عْلمَُه
َ
،ِهْ وَأ عَليَ

،ِه فْنِإ شَغَبَ  بٌِغ  ِ�ي شَا
بَىَأ ْنِإَف ،َبِتْعُتْس 



     قُولَِت.
كَا ِْئنَل ،يِرْمنِت  


 لَع

 َّ تىَح ُدِقَعْنَ� َلا ُةَماَمِ�ْ  
  




،ِس فمَا  َّا لنا  ةَُّمَعا اَه     َُ

ْنِ�ل   ذلك سَِبيلٌ، وَ
َ
ِىل

لى َنوُمُكَْ� اَهُلْهعََ مَْن       



َّم لسَْي  � ،اَهْنَ� َبَ    
عَِجْ، وَلاَ   يرَ

ْن
َ
دِ أ اِه َّشلِ

ْن َ�تْاَرَ 
َ
 .للِغَائِبِ أ

اي مسلمانان! هر آئينه مستحق تر از همـه مردمـان بـاين     
امر (يعني خ�فت) كسي است كه در قوت ايـن كـار از   
همه زياد و در علم باحكام الهي متعلقه بآن از همه فائق 
باشد (چون چنين كسي منتخب شود) پس اگـر خـ�ف   
وي كسي شور كند او را بايد فهمانيد باز اگر نفهمد با او 

د كرد وسوگند بمالك جان خويش اگـر امامـت   قتال باي
منعقد نشود بغير اينكـه همـه مردمـان در بيعـت حاضـر      

126Fشوند پس درين بسيار دشوارست

بلكه مسئله اين است  1
كه فيصله اهل حل و عقد براي غائبان هم كافي اسـت و  

ماند كـه از   مي بعد فيصله ايشان نه حاضر را اختيار باقي
را كه كسي ديگر را اختيـار  بيعت رجوع كند و نه غالب 

 نمايد.

                                                 
 38مگر اين دشوار براي حضرت صديق آسان، چنانچه از كتاب احتجاج طبرسي مطبوعـه ايـران ص    -1

سابقاً منقول شد كه كسي از مسلمانان نبود كه بر دست مبارك او بيعت نكـرده باشـد و صـرف پـنج     
ومـات باطلـه   كس باكراه و باقي همه برضا و رغبت بيعت نموده بودند و ادعاي اكراه پنج كس از مزع

 ابن سباست چنانچه از ارشادات حضرت علي مرتضي ظاهرست.
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ف: اين ارشاد فيض بار بنياد مذهب شيعه را چنان متأصل ميكند كه نامي و نشـاني از  
آن باقي نميگذارد و همين است مسلك اهل سنت در باب امامت كه نصب امام بـر امـت   

حاجـت نـص    شـود  مـي  خدا، و تقرر امام از بيعت اهل حل و عقدي  فرض است نه بذمه
 ت.نيس

 حديث دهم
 آرد كه حضرت علي مرتضي بمردمان فرمود كه: مي 463در نهج الب�غه جلد اول ص 

نّوا ِ،  ب وَلاَ َ�ُظ ي َليِ� ّقَح ِفي ًلااَقْثِتْل      
 مَِن 

ُهَّنِإَف ،ِسيْف
   ِلن ماَظْ�ِإ    سَاَمتِ�ْلا َ  

عَدْلَ 
ْل
وْ ا

َ
ُ أ

َ
ه َلاَقُ� ْنَأ ّل   




قَْلحا َلَقْثَت
  
عْرَضَ  ْن �ُ

َ
 ِبهِمَا أ

عَمَُل
ْل
كَا ،ِهْيَلَنَ ا 


. قَلَ عَليَِهْ

ْ�
َ
 أ

وْ 
َ
،ّق أ  ِبح لاَقَم ْنَ� اوُّفُ�َت          لا

ورَة ِبعَدْلٍ 
يْفَ� ِفي ُتْسَلسِ مَُش     ِّ�ِإ 

 َ
ْنِم  ىءَ، وَلاَ مَآُن ذلكَِ  ِطْخُأ


ْن 

َ
ِقْ أ فَِبو

127Fوگمان مبريد 

بر من ايـن كـه بـر خـاطر مـن       1
بمن گفته شـود نـه   گران گذرد سخن حق كه 

اينكه من طالب عظمت خود هستم هـر آئينـه   
عـدل بـر وي   ي  كسي كه سخن حق يا مشوره

گراني كند عمل كردن بر حق و عدالت بـروي  
زياده گران خواهـد بـود. پـس بـاز نمائيـد از      
سخن حق گفتن پيش من و مشوره عدل دادن 
اـب متسين نم هنيئآ ره هكاريز نمالتر از خطـا   

 

                                                 
 ين ارشاد مبارك آنچه از حال خود خبر داد و اهل سـنت بـدل و جـان از صـد زبـان تصـديق آن      در -1

كنند و اوراق تاريخ شهادت آن ميدهند كه  بارها در ايام خ�فت او سرور بار مردمان او را سـخن   مي
دادند و او رضي االله عنه ذره برابر سركه بر آبرو نياورد. يك واقعـه را ازيـن    حق گفتند ومشوره عدل

 فرمايد: مي واقعات كثير حضرت عارف شيرازي در بوستان نظم فرموده ابيات دلكش آورده
 علــي پــيش بــرد شــكلي بــه

 

 منجلـي  راكنـد  مگرمشكلش
 

ــاي  اميرعددبندكشورگشــ
 

 وراي سرعلم از بگفت جوابي

 انجمـن  اندر شخصـي  كه شنيدم
 

 گوي به به ازين تواني ار بگفت نامجوي حيدر ازو رنجيد نه الحسن ابا يا نيست چنين بگفتا

 اوبرصواب   برخطابودم من كه جواب مردان پسنديدازوشاه نهفت نشايد خود چشمه گل به گفت پاكيزه و دانست آنچه بگفت
 گر امروز بودي خداوند جـاه 

 

 نگـاه  زي كبـرو  از خود نكردي
 

 حاجتش بارگه از راندي همي
 

 فردگز تنـدي بنـا واجـبش   
 

 اينچنين واقعات در كتب تاريخ بسارست.
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 ِ�ْ
خـود مـامون نيسـتم از خطـا     كردن در نفـس   .فعِ

 كردن در فعل خود.

ف: در ابطال عصمت بياني ازين واضح تر چه خواهد بود بعد اينچنين بيان صريح هر 
كه حضرت علي را معصوم گويد و بـراي امامـت عصـمت را شـرط قـرار دهـد ب�شـبه        

. درين حديث خطا را بـدو قسـم تقسـيم فرمـوده     داند مي حضرت علي مرتضي را كاذب
خطاي نفسي و خطاي فعلي، مراد از خطاي نفسي خطاي علمي اسـت مقصـود اينكـه در    
علم و عمل هر دو خطا از من ممكن است و ع�وه اين ارشاد در كتب شيعه صدور ايـن  

 هر دو قسم نيز از حضرت علي وديگر ائمه مروي است.
 حديث يازدهم

امـام جعفـر صـادق     اوط يثيدح داهجلا باتك لوا دلج يفاك عورف رلني از حضرت
واقع شده. درين حديث دفتري  613و اختتامش بر ص  609مروي است آغاز اين از ص 

است از فضائل و مناقب حضرات خلفاي ث�ثه و سائر مهاجرين و انصار رضي االله عـنهم.  
و حقيقت هر سه خ�فت. اين حديث از ابوعمرو زبيري مروي است. حاصل اين حديث 

د كه من از امام جعفر صادق عليه الس�م پرسيدم كـه  گوي مي كورآن است كه ابوعمرو مذ
دعوت الي االله و جهاد في سبيل االله بـراي هـركس جائزسـت يـا قـومي بـراي ايـن كـار         
مخصوص است. امام فرمود كه بـراي هـركس جـائز نيسـت بلكـه جمـاعتي بـراي ايـن         

 مخصوص است.
ت؟ امام فرمود كه آن راوي مذكور گويد كه باز پرسيدم كه آن جماعت كدام اس

جماعتي است كه به شرائط جهاد موصوف باشد و آيات متعدده از قرآن مجيد ت�وت 
كرده فرمود كه هر قدر اوصاف كمال مومنين صالحين كه درين آيات مذكورست اين همه 
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�بُِونَ ٱ﴿ در آن جماعت موجود باشد از آن جمله اين آيت هم ت�وت كرد: َّٰٓ  ﴾لَۡ�بٰدُِونَ ٱ 
و با اين همه اوصاف كمال اين هم شرط است كه مظلوم باشند. چنانچه  .]١١٢ة: لتوبا[

ذنَِ ﴿ در آيت:
ُ
ْۚ  أ هُمۡ ظُِلمُوا َّ�


�َِب َنوُلَتَٰ�ُي َنيَِّ�   

 براي ايشان اذن جهاد مذكور  ]39الحج: [ ﴾
شود تا وقتيكه مظلوم نباشد و مظلوم  نمي است. و كسي را منجانب االله اذن جهاد حاصل

128Fشود بغير اين كه در وي شرائط ايمان نمي يشود بغير اينكه مومن باشد و مومننم

يافته  1
شود زيراكه آنكس كه در شرائط ايمان كامل نباشد او خود ظالم است. بر مومنان واجب 
 است كه با اين كس جهاد كنند. اين چنين كس را هرگز منجانب االله اذن جهاد حاصل

 شود. نمي
ذنَِ ﴿ رسيدم كه آيتراوي گويد كه باز پ

ُ
ِّينَ يَُ�تَٰلوُنَ  أ  �ِ در حق آن مهاجرين نـازل   ﴾

شده بود كه بريشان كفار مكه ظلم كرده بودند پس چگونه باشد حال آن كسان كه عـ�وه  
كفار مكه با ديگر قبائل عرب جهاد كردند و با كسري (پادشاه ايران) و با قيصـر (پادشـاه   

ر قبائل عرب و نيز از كسـري و قيصـر هـيچ ظلمـي بـر      روم) جهاد كردند. زيراكه از ديگ

ذنَِ ﴿ مسلمانان بوقوع نيامده بود لهذا از آيت مذكوره يعني
ُ
ِّينَ يَُ�تَٰلوُنَ  أ  �ِ براي ايشـان   ﴾

129Fلـسي«اذن جهاد مستنبط نخواهد شد. امام جعفر صادق عليه الس�م بجواب من فرمـود:  

2 

                                                 
درين حديث به سلسله تفصيل شرائط ايمان ده صفات مذكورست كه هيچ درجه از كمال بعـد آن ده   -1

 ماند. نمي صفات باقي

نقل فرمـوده   ة العينبصاراوم ترضلنا حيدرعلي مصنف منتهي الك�م طرفي ازين حديث در كتاب  -2
بودند در آن ايام لكهنو دارالسلطنت شيعه بود و از مجتهدين كرام هر كوچه و  بـاز او  رشـك شـهر    

اشاعت اين حديث قيامت كبري قايم شد در مجتهـدين عظـام خـواب و      نمود  به  مجرد مي سبز را
ده از پادشـاه در آن  خور حرام گرديد هر يك درين فكر بود كه جوابي معقول ازين حديث مهيـا كـر  

انعامات ذاخره و خلعتهاي فاخره حاصل كند. مشكلي عجيب پيش آمد نه ياراي آن كـه از صـحت و   
اعتبار حديث انكار كنند زيراكه از كتاب كافي پسند معتبر منقـول بـود در گنجـائش آن كـه تاويـل و      

د مجتهـدين شـيعه   تسويلي بكار آرند و بقول سلطان العلماء چنين اوقـات حضـرت امـام غائـب نـز     
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ا مـن جهتـ� ظلمهـم هأـل كمـة نظ امنلما نـ�لو ترـكذ امك لاو تهـاجر�ن ظلمـو
مله هللا نذاب مهولتاقف ملهاومأو مهرايد نم مهج في  مهملظو كلذكريقو يسرص ونم 
امب مجعلاو برعلا لئابق نم مهنو انك في ديأي ام مهاكنمؤلما نون أحق هب منهم. فقـد 

 .»مزانمله لجوزع هللا نذإب مهو في هذه ةجبحو كلذ ل اونموم لتاقي ةيلآاك 
 ترجمه حديث مذكور: 

امام جعفر صادق فرمود كه حقيقت اين نيست كه تو گفتي. بلكه بر مهاجرين دو قسم 
ظلم واقع شد. يكي آنكه اهل مكه بريشان ظلـم كردنـد كـه ايشـان را از خانهـاي ايشـان       
واموال ايشان بدر كردند. لهذا مهاجرين باذن خدا با اهل مكـه جهـاد كردنـد و ظلـم دوم     

ئيكه مسـتحق  ها نعمت ه كسري و قيصر و ديگر قبائل عرب و عجم برايشان كردند كهآنك
آن مومنين بودند در قبضه خود كردند لهذا مهاجرين بـا كسـري و قيصـر و ديگـر قبائـل      
عرب و عجم جهاد كردند بسبب اينكه االله عزوجل ايشان را باين جاد اذن داده بود وبدليل 

 هاد و قتال خواهند كرد.همين آيت مسلمانان هر زمانه ج
درين حديث كساني را كه در ايران و روم جهاد كردند مهاجرين فرموده شد و مظلوم 
و موصوف بده صفات كامله اهل ايمان قرار داده شـد. و ظاهرسـت كـه جهـاد كننـده بـا       

                                                                                                                              
فرمايند ليكن دريـن مشـكل آنجنـاب هـم دسـتگيري نـه فرمودنـد.         مي تشريف آورده حل مشك�ت

االخره سلطان العلماء مولوي سيد محمد مجتهد اعظم درتشيد  المباني آنچه در جواب ايـن حـديث   
 فرمودند بر بدحواسي و پريشاني خود و ديگـر مجتهـدين مهـر تصـديق ثبـت كردنـد ازيـن جـواب        

شـود   مـي  فرمايند: نهايت آنچه ازين حديث ظـاهر  مي المباني خاموشي هزار درجه بهتر بود. در تشيد
اين است كه مهاجرين مأذون به جهاد كسري و قيصـر بودنـد و حقيـت خ�فـت خلفـا از آن اصـ�       

فرماينـد كـه كسـي     مـي  شود. شيعه خود ببينند كه اين چه جواب است. امام جعفر صادق نمي مستفاد
ي  شود تا وقتيكـه ده صـفات مـذكوره در وي نباشـد و آن ده صـفات در خليفـه       نمي ذون به جهادما

شود اگـر ايـن را جـواب     نمي غاصب  وظالم كجا؟ و مجتهد صاحب فرمايند كه حقيت خ�فت ثابت
ا يزيچ چيه ايند رد دنهن مالجواب نخواهد ماند. تفصيل اين اجمال در رساله تفسير آيه تطهير بايـد  

 د كه در آن فوائد ديگر بسيارست.  دي
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كسري و قيصر بجز حضرات خلفاي ث�ثه كسي ديگر نبود. در همين كتـاب كـافي اقـرار    
جودست كه جهاد ايران در عهد حضرت عمر فاروق بود. پس ازين واضـح  اين امر هم مو

تر بيان مناقب حضرات خلفاي ث�ثه و بيان حقيت خ�فت بياني ديگر چـه خواهـد بـود.    
 فالحمدالله.

 حديث دوازدهم
 فرمان عالي شان سيد المسلمين حضرت حسن بن علي رضي االله عنه:

آرد كه در دربار حضرت معاويه  مي 137در كتاب احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص 
رضي االله عنه روزي اجتماع اهل علم بود از آنجمله حضرات حسنين و حضـرت عبـداالله   
بن عباس و فضل بن عباس و عمر بن ام سلمه و اُسـامه رضـي االله عـنهم أجمعـين هـم      

 بودند. درين مجمع اهل علم سيدنا حسن بن علي فرمود:

مكلا نلاً ما تنأ هأل،ه  و
يأ ونبب ول  هعمستل لوقأ �  

لنا نأ �وح ءلاؤاس قد   
لي اوعمتع مأور ة�ثك سيل 
يبنهم اختلاف ولا تناعز ولا 
لي ،ةقع شهاةد نأ لا � لاإ 
االله ونأ �مداً رسول االله 
خا تاولصلاولمس   هدبع 
فلما ة�زلاروضة وصوم شهر 
لبا جحو ناضمي،ت ثم شأياء 
ي� لا هللا ةعاط نم ة�ثص   
ولا يعدها لاإ االله واجتمعوا 
رلاو انزلا م�رتحسقة   

ي كه اي معاويه تـو اهـل آن   ها سخن مگوي مي هر آئينه 

م تـا  گوي مي نيستي (يعين تو مخاطب آن نيستي) وليكن

يشان من كـه گـرد مـن    كه بشنوند آن را برادران و خو

بر اشياي بسيار كـه  اند  هرآئينه مسلمانان متفقاند  نشسته

نيست در ميان ايشان در آن اشيا اختلإفي و نه نزاعي و 

بـر شـهادت لإ الـه الإ االله     انـد)  نه افتراقي، (مثلإ متفق

محمد رسول االله و نمازهاي پنجگانه و زكات مفروضـه  

ماسـواي ايـن   و روزه ماه رمضـان و حـج بيـت االله و    

چيزهاي بسيارست از اطاعت خداوندي كـه شـمار آن   

بر حرمت زنـا  اند  بجز خدا كسي نميداند. همچنين متفق

و دزدي و دروغگوئي و قطع قرابت و خيانت و عـلإوه  

اين چيزهاي بسيار است از گناهان كه شـمار آن بجـز   

هـاي   در طريقـه اند  خدا كسي نميداند و اختلإف نموده
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خاو ةعيطقلاو بذكلاليانة  
ياعم نم ة�ثك ءايشأص االله   
ي� ص ولايعدها لاإ االله، 
في اوفلتخا سن اقتتلوا فيها 
وصاروا فرقاً يلعن بعضهم 
بعضاً و� الولاية و�قتل 
بعضهم بعضاً نأهم أحق وأو� 

اب االله بها لاإ فرقة تتبع كت

 ـ  و هـا   ارزار ميكننـد بـراي آن طريقـه   چند كه بـاهم ك

كند بعض ايشـان   مي و لعنتها  بسبب آن فرقهاند  گشته

بعض را و آن چيز اختلإفي مسـئله امامـت اسـت كـه     

كشـد و خـود را    مـي  بسبب آن بعض ايشان بعـض را 

مگر گروهي كـه پيـروي    داند مي مستحق و لإيق امامت

كنـد (ازيـن فتنـه بـري      مـي  كتاب خدا و سنت نبي او

ست) پس هركس را كه آن چيزها را اختيار كنـد كـه   ا

و اختلإفي در آن نيست و اند  تمام اهل قبله بر آن متفق

130Fحواله بخدا كند علم آن چيزهـا كـه دران اهـل قبلـه    
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حضرت علي مرتضي كرم االله وجهه براي امور مختلف فيها نيز هدايتي روشن ارشاد فرموده. در نهـج   -1
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رِطٌ  ْفُم  ٌّ بِ  � :ِناَفْن 
  ص ّ   ِفي ُكِلْهَيَ

 
 ، ِّ قَ


لحا ِْ�َ� َلىِإ ُّبُْلحاْ



    

ِهِب ُبَ 
ضٌِغْ  ب ُضْغُْلبا ِهِب ُبَهْذَي ٌطِرْفُ وَُم




  


َّ حَاًلا  في ِساَّلنا      ْ�َخَو ،ِّقَْلحا



  
ِْ�َ


وا  زَُْم

و،ُه وَال زَُْم


�ْلاَوسَُْط فاَل


مَُط ا

ّ
لَ

َّنِإَف مَظْ� يدََ االلهِ مَعَ 
    لاا َداَوَّس 

َّنِإَف !َةَقْرُفْلاَو ْمُ�اَّيِ�َو ،ِةَعا 
   


       

مَْ


َّاِس للِ لنا َنِم َّذاّ    َّنَأ اَم 

   ك ،ِناَطْيّ 


. ِبْ

ئ ِّ �ِل ِمَنَغْلا َنِم  

   ةّ َذ  َّا

ِّشلا اَذه َلىِإعَارِ 

 عَاَد ْن   مَ َ


تُلوُ،ُه   فاَ�ْ

ِهِذه  تِ  يَماَمِع     تْ

َكا ْوَنَتح َ   . 

من دو گروه، يكي آنكـه بـا   ي  ه�ك (يعين دوزخي) خواهند شد درباره 
�ف حـق ببـرد.   من محبت زائد كند آن محبت او را بـه جانـب خ ـ  

ديگري آنكه با من بغض زائـد دارد كـه آن بغـض او را بـه جانـب      
مـن اعتقـاد   ي  خ�ف حق ببرد. و بهترين مردمان آنست كـه دربـاره  

متوسط دارد. و پس اي حاضرين، شما همين اعتقـاد متوسـط را بـر    
ا ار م�سا مظعا داوس تعباتم و ديناد مزلا دلزم شماريد چـه بـر   

ت و از افتـراق بـين المسـلمين پرهيـز كنيـد      جماعت دست خداس ـ
زيراكه هر كس از جماعت جدا شـد شـكار افكـار شـيطان خواهـد      
 گشت. چنانكه گوسفندي كه از گلـه خـود جـدا شـود شـكارگرگ     

شود. آگاه باشيد هر كه شما را براي مخالفت سـواداعظم و بـراي    مي
ن افتراق بين المسلمين دعوت دهد او را قتل كنيـد اگرچـه زيـر اي ـ   

 عمامه من باشد. (يعني اگرچه من خودم باشم).

ف: اين ارشاد حضرت علي مرتضي در نهج الب�غه در مقامات متعدده بعبـارات متنوعـه منقـول اسـت و     
نهج الب�غه در كتب ديگر هم مروي است، و در كتب اهل سنت نيز اين مضمون از حضرت ي  ع�وه
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وسنة بني،ه فمن ذخأ بما عليه 
لذا ةلبقلا لهين سيل فيه  
اختلاف ورد علم ما اختلفوا 
لنا نم ا�و ملس هللا ليإ هار، 

 جا لخدلنة.

محفوظ خواهد مانـد و از  ي  آن كس از فتنهاند  مختلف

دوزخ نجات خواهد يافت و در جنت داخـل خواهـد   

 شد.

 يان سه امور مهم عالي شأن ارشاد فرمود:درين فرمان رفيع البن
و بعضـي از  انـد   اول: اينكه بسياري از امور دينيه است كه تمام اهل قبله بـر آن متفـق  

چيزهاست كه در آن اهل قبله اخت�ف دارند و در مثال امور مختلف فيها تصـريح مسـاله   
 رم است. امامت نمود كه بسبب آن مابين كلمه گويان اس�م بازار قتل و قتال گ

دوم: اينكه هركس كه امور متفق عليها را اختيار كند و مختلف فيها را تـرك نمايـد از   
 دوزخ نجات خواهد يافت و در جنت خواهد رفت. 

                                                                                                                              
 ممدوح ماثور است.

عنه دو چيز به غايت وضاحت هويدا شد. اول: آنكه در محبت حضـرت علـي    ازين ارشاد على رضي االله
اـب دوـال بـردن موجـب ه�كـت و       مي غلو كردن و او را از مرتبه كه براي او از كتاب و سنت ثابت

درجـه  ي  موجب عذاب جهنم است و شك نيست كه جميع فرق شيعه درين غلو مبت� هستند. فرقـه 
د مانند فرقه نصيريه، فرقه ديگر درجه اولي در غلو دارد كه او گوي مي دااعلي در غلو دارد كه او را خ

ااديس يواسم و لثامم لامك تافص همه النبيا صلى االله عليه وسـلم و افضـل از سـائر انبيـا ميدانـد      
مانند فرقه اثنا عشريه. دوم: آنكه در امور مختلف فيها كه (حسب تصريح سيدنا حسن بن علي مساله 

ترين اين امورست) پيروي سواد اعظم بايد نمود. و براي سود اعظـم لفـظ جماعـت هـم     امامت بزرگ
استعمال فرمود تا ظاهر گردد كه مراد وي رضي االله عنه از سواد اعظم گـروه باشـكوه اهـل سـنت و     
جماعت است. و در حديث ديگر كه آن هم در كتب شيعه مانند احتجاج طبرسي و غيره مروي است 

استعمال فرموده. و درين امر تاكيـد را بـاين نهايـت قصـوي رسـانيد كـه كسـيكه        لفظ اهل سنت هم 
بخ�ف مذهب اهل سنت و جماعت دعوت كند او را واجب القتل قرار داد فرمود كه (بفرض محال) 

 اگر من به خ�ف مذهب اهل سنت و جماعت دعوت دهم قتل من هم واجب است.
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كند پسند نمـود و   مي سوم: اينكه گروهي را كه اتباع كتاب االله و اتباع سنت رسول االله
اين هم ظاهر فرمود كه بجز قرآن مجيـد  اب هيف�تخا روما زا ار والتر فرمود و درين ضمن 

اا بجاو رگيد يزيچ ملسو هيلع هللا ىلص ربمغيپ تنس لتباع نيست. بنياد مذهب شـيعه  
بلكه بـا سـنت    دانند مي از بيخ و بن بركنده شد، چه ايشان اقول ائمه را مانند سنت پيغمبر

ن اقـوال ائمـه   پيغمبر كاري ندارند در كتب ايشان حديث نبوي شـاذ و نـادر اسـت. همـي    
 ند.گوي مي خصوصاً حضرت امام باقر و جعفر صادق را حديث

اگر شيعه برين فرمانِ سيد مجتبي عمل كنند همه نزاعات و اخت�فات سني و شيعه از 
جهان معدوم گردد و چه مبارك ساعت باشد كه هر دو با هم متفق شده خدمت دين پاك 

و شـعر حضـرت   انـد   ن همـه وقـت آمـاده   كنند. اهل سنت براي اينگونه مصالحت فيما بي
 :دارند مي خواجه حافظ بطور فال نيك ورد زبان

 شكر ايزد كه ميان من و او صـلح فتـاد  
 

 حوريان رقص كنان سـاغر و پيمانـه زدنـد    
 



 
 
 

 خاتمه در بيان محبت اهل بيت

اهل بيت  ليلتوهين و تذدر آغاز اين تكمله بخاطر داشتم كه در كتب شيعه هر چه از 
اين قاصر رسيده همه را درين خاتمه يكجا سازم. ليكن اين تكمله بـاوجود اختصـار   بنظر 

باين مقدار رسيد كه درين وقت وسعت اتمام آن اراده باقي نماند، ان شاءاالله تعـالي بـراي   
 آن تصنيفي مستقل خواهم پرداخت ودفتري ديگر خواهم ساخت.

 بهــــر آن دفتــــري ز نــــو ســــازم   
 

ــردازم   ــر بپـــــ ــتاني دگـــــ  داســـــ
 

كنم  مي حرفي چند از آن حواله قلم »هكل كتريلا هكل كردي لا«اند  يكن چنانكه گفتهل
كنيم كه معني اهل بيت چيست  مي واالله ولي المؤمنين. بايد دانست كه اينجا قطع نظر ازين

انيم كه ساخته و پرداخته گرد مي و مصداق حقيقي آن كيست، سخن را بر همان معني دائر
 حضرات شيعه است.

 سيدنا علي مرتضي كرم االله وجه
حضرات شيعه باجناب موصوف آنچه كردند تفصيلش ناگفته بِه، لهذا خود بـر اقـوال   

 .شود مي آنجناب و آن هم يكي از هزار اكتفا نموده
آرد كه حضـرت علـي مرتضـي بـه      مي 42در نهج الب�غه مطبوعه مصر قسم اول ص 

 شيعيان خود فرمود:
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ْمُ�ِ مِإَ  ، وَ�مَِعْصِيتَ ِّ قَلحا في ْمُ� 
،ِلِط   لَبا في ْمُهَماَا     ِإ ْمِهِتَعام 

 طَ
ْمِ   صَاحِبِه

َ
ِإ َةَناَمَ�ْلاا ُمِهِئاَدَأِ�َىل



 





ْمِهِد   في ْمهِحَلاَصِ�َو ،ْمُ�ِتَناَيِخَ ِبلا 
  

 
ْمُ  حَدَ�

َ
،ْمُ فلَوَ اْ�تَمَنُتْ أ  وَفَسَاِد�

هَْذبَ  عََ َ�عبٍْ  ْن ي
َ
يُت أ ِش

َ
ل

 .  ِبعِلاقَتَِهِ
ُّلَمَو ْمُهُتْلِلَم ْدَق ِّ�ِإ َّو�، َّلل         

 
ْلِ
 ْبد

َ
ْمُ وسََِئمُو�، فأَ ْمِ وسََِئمْتهُ ِ� ِبه

ْمُ 

ل هِدْبَأو ،ْمُهْنِم ًا


   

  ،  ب َ� ِّ �ِم ًاَّ
 

مَاُث المِْلحُْ  ْمُ كَمَا �ُ َّمُهَّل ْثِم قلُوَُ�ه


.  ِف المَْاِء

كنيـد امـام خـود را و اصـحاب      مي شما نافرماني 
اطاعت ميكنند امام خود را در امور ناحق،  معاويه

و امانت داري ميكنند باصحاب خود، شما خيانت 
ميكنيد و ايشان در شهرهاي خود كارهاي خـوب  

كنيد حتي كه اگـر امانـت    مي ميكنند و شما فساد
ترسـم كـه    مـي  نهم نزد كسي از شما يـك تعـب  

 دستي آن ببرد. 
و  خداوندا، من ايشان را عـاجز و رنجيـده كـردم   

ايشان مرا رنج دادند پس مرا بعوض ايشان بهتـر  
ازيشان عطا كن وايشان را بعـوض مـن بـدتر از    

ي ايشـان را چنانكـه   هـا  دل من، خداونـدا بگـداز  
 نمك در آب. شود مي گداخته

ف: درين ارشاد شيعيان را نافرمان و خائن و مفسد فرمود و دعـاي بـد بـراي ايشـان     
 كرد.

 آرد كه حضرت علي مرتضي فرمود: مي 77ص و در نهج الب�غه قسم اول 

يْلَق ْمُ�بِ  ْ �َلاَم ْدَقَل !ُهللا ُمُ�َلَتاَ      
َ�يحْاً، وشََحَنتْْمُ صَدْريِ َ�يظْاً، 

فَْ�اساً 
َ
َّلتا هْمَامِ أ بََغُ� ِ  وُمُتْ�ّ�     .رَ

لعنت كند خدا شما را هرآئينه پر كرديد دل مرا از  
شـانيديد  مرا از غـيظ و نو ي  ريم و پر كرديد سينه

 غم بتدريج پي در پي.هاي  مرا جرعه

 ف: درين ارشاد هم بد دعاي مرتضوي و ايذا رساني شيعيان قابل عبرت است. 
 آورده كه حضرت علي مرتضي فرمود: 203ودر نهج الب�غه قسم اول ص 
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عَاوَِ�ةَ صَارَفَ�  َّنَأ ِهللاَو  ُم

   تْدِدَوَ


ِب ِراَنيِّلدا َفَْصر ْاِّلدرهَِْم 

     خَذَ 
َ
، فأَ

لاً  طَْ�ا�ِ رُج
َ
ْمُ�ْ وَأ ن ًة ِم شََ رَع ِّ� 

!ْمُ  نهْ  ِم

ي  سوگند بخدا آرزو دارم كه كاش معاويه معاملـه  
كرد بمن، بعوض شـما (كسـان خـود را     مي مبادله

 ميداد) بآن طريـق كـه دينـار بعـوض درهـم داده     
يعني از من ده نفر شـما ميگرفـت و مـرا     شود مي

 داد. مي يك نفر از كسان خويش
ف: درين ارشاد حقيقت شيعيان كما حقه واضح فرمود و بسوگند گفت كه مـن آرزو  
دارم كه كاش معاويه مبادله كسان خود با شما بكند ويك كس خود بعوض ده كس شـما  

 بدهد. (مگر حضرت معاويه كي برين مبادله راضي تواند شد).
 ا فرمود:المختصر، حضرت علي مرتضي شيعيان را حسب ذيل القاب عط

 نافرمان -1

 وفا بي -2

 بزدل -3

 خائن -4

 مفسد -5

 موذي -6

 ساز حيله -7

 بدعهد -8

 ناقابل اعتماد -9

 غيرت، بي -10
 در خطبات نهج الب�غه بتفصيل و توضيح اين همه القاب موجودست.

اگر شيعه گويند كه همه شيعيان چنين نبودند بعضي ازيشان با اخـ�ص و جـان نثـار    
مرتضوي كافي است. در نهـج الب�غـه   هم بودند پس براي تسلي ايشان يك ارشاد جناب 

 آورده: 63قسم اول ص 
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 َّ لاِإ ٌ�ِعُم ِلي    َسْيَل اَذِإَف ُتْر 
  نَظ

 عَِن 
ِ، فضََنِنُتْ ِبهْم ت

يْيَب ُلْهَ 



 .المَوِتْ 

پس چون غور كردم معلوم شد كـه كسـي مـددگار     
من نيست بجز اهل بيت من، پس بخل كردم بايشان 

ن را بـراي جهـاد   از موت (يعني نخواستم كه ايشـا 
 بفرستم).

 معلوم شد كه بجز اهل بيت يك نفر هم از القاب مذكوره مستثني نبود.

 الله عنهماسيدنا حسن بن علي رضي ا
بدسلوكي شيعيان پاك با حضرت ممدوح تا باينجا رسيد كه همه متفق شده برين كار 

 ـ   ا بالفـاظ  كمر بستند كه حضرت ممدوح را دست و پا بسته به حضرت معاويـه بدهنـد ي
ديگر بدست حضرت معاويه بفروشند، حضرت ممـدوح بسـيار صـائب الـراي و روشـن      
ضمير بود و چرا نباشد كه بهترين انبيا صلى االله عليه وسلم او را مشابه خود فرمـوده بـود   
هم در صورت و هم در سيرت. لهذا بر مكنون شيعيان پاك متنبه شد و با حضرت معاويه 

ه ايشان رهانيد. شيعيان پاك بسي غضبناك شـدند كـه شـكار از    صلح كرده خود را از پنج
قتل او كردند مگر مقدر نبود و خيمه او تاراج كردند كه حتي كـه  ي  دست رفت پس اراده

مصلي از زير پاي او ربودند و همه اموال او بغارت بردنـد و او را مـذل المـومنين (ذليـل     
مت تا قيام قيامت محروم كردنـد. ايـن همـه    نناوا .دنداد باطخ )نانموم هدلد او را از اما

 .شود مي مضامين در كتب معتبره شيعه مذكور است بطور مثال قدر قليلي از آن منقول
 آرد. مي 138در احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص 
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لم :لاق �هلجا بهو نب د�ز ا 
ب عليالمدائن   نب نسلحا 
يتأته وهو متوعج فقلت: ما تري 

لنا اس يا انب رسول االله إف ن
مت�حو؟ن فقال: أري واالله 
ي ًا�خ ة�واعل نم ءلاؤه  
يعيش مهنأ نومعزت ابتغوا قت� 
يام اوذخأو �قث اوبهنل واالله   
نلأ ذخأ نم معاو�ة عهداً حقن 
ه هب نمأو �د في �هأ �خ نم 
ييب لهأ عيضتف �ولتقي نت    

 .و�هأ

 روايت است از زيد بن وهب جهني كه گفت: چون 
به نيزه زخمي كرده شـد حضـرت حسـن در شـهر     
مدائن، نزد او رفتم و او مبت�ي درد و الم بـود، بـاو   
گفتم كه اي فرزند رسول خدا، چه راي داري درين 
امر زيراكه مردمان متحيراند؟ فرمود: سـوگند بخـدا   

دانم. ايشان  مي معاويه را من ازيشان براي خود بهتر
اراده قتل من كردنـد   واند  كنند كه شيعه من مي ادعا

و سامان مرا بغارت بردند و مال من در قبضه خـود  
كردند. سوگند بخدا اينكه از معاويه عهدي بگيرم و 
ذريعه آن خون خود را محفوظ سازم و بـراي اهـل   
خود امن حاصل كنم بهترست از آنكـه ايشـان مـرا    

 قتل كنند و اهل بيت من و اهل من ضايع شوند.

 نويسد: مي سيس در ج�ءالعيونو ع�مه باقر مجل 
خـاص) بخـدمت   ي  ابن بابويه بسند معتبر روايت كرده است كه سدير صيرفي (شيعه

امام محمد باقر گفت كه چگونه امام حسن امام شد و حال آنكـه خ�فـت را بـه معاويـه     
 گذاشت؟ حضرت فرمود كه بس كن او داناتر بود بآنچه كرد.

چون حضرت امام حسـن صـلوات االله عليـه بـا     و در كتاب احتجاج روايت كرده كه 
معاويه صلح كرد مردم بخدمت آنحضرت آمدند و بعضي او را م�مت كردنـد بـر بيعـت    

 معاويه.
وايضاً روايت است كه چون خنجر بحضرت امام حسن صلوات االله زدنـد در مـدائن   
زيد بن وهب جهني بخدمت آنحضرت رفت و آن حضرت در درد و الم بود گفـت: چـه   

درين كار؟ حضـرت فرمـود   اند  يا ابن رسول االله، بدرستيكه مردم متحير داني مي لحتمص
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كه بخدا سوگند كه معاويه از براي من بهترست ازيـن جماعـت كـه دعـوي ميكننـد كـه       
قتل من كردند و مال مرا غارت كردند. نيز درج�ءالعيون است كه ي  و ارادهاند  مني  شيعه

امام محمدباقر عليه الس�م روايت كرده است كه روزي شيخ كشي بسند معتبر از حضرت 
گفتند و  مي علي بي آمد كه او را سفياني  حضرت امام حسن بخانه نشسته بود ناگاه سواره

 گفت: الس�م عليك اي ذليل كننده مومنان. نيز در ج�ءالعيون است.
نـد و  پس با پسرش امام حسن بيعت كردند و بعـد از بيعـت بـا او غـدر و مكـر كرد     

خواستند كه او را به دشمن دهند و اهل عراق بر روي او ايستادند و خنجـر بـه پهلـويش    
را غارت كردند حتي كه خلخالهاي كنيزان آنحضرت را از پاهاي ايشـان  اش  زدند و خيمه

بيرون آوردند و او را مضطر كردند تا آنكه با معاويه صلح كردند، خونهـاي خـود و اهـل    
د و اهل بيت او بسيار اندك بودند. پس بيسـت هـزار كـس اهـل     بيت خود را حفظ كردن

عراق با حضرت امام حسين عليه الس�م بيعت كردند و آنهاي كه با او مبايعت كرده بودند 
آنحضـرت در گـردن ايشـان بـود كـه او را      هاي  شمشير بر روي او كشيدند و هنوز بيعت

 شهيد كردند.
رت ممدوح را زهـر خورانيـده هـ�ك    و تحقيق اين است كه همين شيعيان پاك حض

 كردند رضي االله تعالي عنه وأرضاه.

 سيدنا حسين بن علي رضي االله عنهما
سلوك شيعه با حضرت ممدوح حاجت بيـان نـدارد، و در همـه عـالم مشـهور و بـر       

اين كه شيعيان پاك حضرت ممدوح را پـي  اش  زبانهاي خاص و عام مذكورست. خ�صه
پايان و اخ�ص بيكران اظهـار نمـوده او را    بي اشتياقها  در آن نامهفرستادند ها  در پي نامه

نگذاشتند كه در مدينه منوره كه جاي امن بود بماند بكوفه طلب كردنـد چـون بـه كـرب�     
رحمي بـه تيـغ كشـيدند و     بي رسيد او را و فرزندان و برادران و برادرزادگان او را بغايت

بدين كه در آن ايام بيمار بود و صغير السـن  سواي حضرت علي بن حسين يعني زين العا
هم بود كسي را از جنبش مردان زنده نگذاشتند و بعد قتل همه خاندان ماتمهـا نمودنـد و   
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هنوز جاري است، اول مـاتمي كـه بـراي حسـين     اش  گريه و زاري آغاز كردند كه سلسله
 كرده شد بحكم يزيد در خانه او بود.

ــود  ــا يزيــــد نمــ ــاتم بنــ  رســــم مــ
 

 آمـــد بـــران مزيـــد نمـــود    هركـــه 
 

بعد قتل حسين سليمان بن صرد خزاعي و مسيب بن بخنه كه علماي شيعه ايشـان را  
با ديگر شيعيان قات�ن حسين در يك خانه جمع شدند و گفتند اند  از شيعيان خاص نوشته

131Fكه در خسران

دنيا و آخرت نصيب ما شد كه بعد از آنكه امام حسين را طلب داشتيم تيغ  1
كنـيم   مـي  وفائي ما رسيد باو آنچه رسيده و گفتند كه مـا توبـه   بي ي او كشيديم تا ازبر رو

كتـب شـيعه و نقـل    ي  وخود را به لقب توابين شهرت دادند. اين همـه مضـامين بحوالـه   
قـات�ن  «كه مستق�ً براي همين موضوع تاليف يافتـه كـه نـامش    ي  در رسالهها  آن عبارات

قول شده. درين رساله اقرار علماي شيعه و كلماتي كـه  است من 132F2»حسين كي خانه ت�شي
در آخر وقت از زبان مبارك حضرت حسين بحق شيعيان باصفا صادر شده و كلماتي كـه  
از زبان مبارك حضرت زين العابدين و حضرت زينب بنت حسين بخطاب شـيعيان پـاك   

نـاالله إنـا إليـه    ا و ديد لباق هتفاي روهظ تداهليق صد هزار عبـرت اسـت. إ  ي  بعد واقعه
 راجعون.

 ماسيدنا علي بن حسين رضي االله عنه

                                                 
 .لفظ اين فقره عبارت مجالس المؤمنين است -1
اين رساله سه بار طبع شده تا وقتيكه از جانب مجتهدين لكهنو جواب اين رساله بظهور نيامده بود،  -2

در دلها خلجان بود كه علماء شيعه چه جواب خواهند داد آيا انكار اين عبارات خواهند كرد يا كتب 
كرد. باري بحمدالله اين منقول عنها را غير معتبر خواهند گفت، يا تاويل اين روايات و اقوال خواهند 

ا نآ نديدب هك ديدرگ عياش هلاسر نيا باوج هعيش ياملع بناج زا و دش عفر مه ناجللجوابي 
اين رساله ناقابل انكار گشت. جواب الجواب هم در طباعت ثالثه باين رساله ملحق كرده شد. 

ُ ٱوَ ﴿سالهاست كه آن جواب الجواب اشاعت يافته ليكن بعد آن صداي برنخاست.  َ� َ�هۡدِي  َّ
ِلّٰمِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱ   .]٢٥٨ة: البقر[ ﴾٢ �
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يافتنـد تـا هـم در خـدمتگزاري حسـب       توفيـق  بر حضرت ممدوح شـيعيان باصـفا   
استطاعت خود تقصيري نكردند از آن جمله اينكه مشهور كردند كه امـام زيـن العابـدين    

العيـون روايـت آن   خون بهاي شهيدان كرب� را از يزيد قبـول فرمـود، چنانچـه در جـ�ء     
موجودست. و قابل عبرت اين است كه خون بهاي اين همه بزرگان صرف دوصد اشرفي 

 مذكورست.

 بعد حضرت زين العابدين
اوا و وا هـك تـسين يماما يركسع نسح ترضح الد او از دسـت و زبـان شـيعيان      
باصفا محفوظ مانده باشد، حضرت زين العابـدين يـازده فرزنـد داشـت، ازيـن جماعـت       

ند، خصوصـاً در  گوي مي و باقي همه را بد دانند مي صرف حضرت محمدباقر را شيعه امام
در كتـب ايشـان خاصـتاً در اصـول كـافي      اند  ادبيها كرده بي شان حضرت زيد شهيد آنچه

انـد   ند در حق او هم كمـي نكـرده  گوي مي مذكورست. و حضرت محمد باقر كه او را امام
حث امام موصـوف را جاهـل قـرار دادن، در اصـول     چنانچه بحث كردن زراره، صاحب ب

مذكورست بعد حضرت امام محمد باقر از فرزندان او صرف امـام جعفـر    556كافي ص 
كنند و در شان حضـرت امـام    مي ند باقي همه را بالفاظ ناشائسته يادگوي مي صادق را امام

 ي قلبي عليـه لعنـة  فف جعفر گويند زراره صاحب فرمايند كه اماجعفر صادق كه او را امام 
چنانچه در رجال كشي اين قول زراره صاحب موجودست. و از همه فايق تر اينكه ربيـع  
كه يكي از شيعيان با اخ�ص بود امام جعفر صادق را گرفتار كرده سر و پا برهنه در دربار 
منصور خليفه عباسي براي قتل برد و ليكن مشيت خدا نبود منصور بـر عـاجزي و پيرانـه    

امام جعفر صادق رحم كرده دست از قتـل او برداشـت ايـن واقعـه در ج�ءالعيـون      سالي 
 باتفصيل مذكورست.

و با اند  المختصر، با هر امام و فرزندان او همين معام�ت شيعه خود در كتب شيعه مذكور
اولد حضرت امام حسن عناد خاص دارند. چنانچه در احتجاج طبرسي مطبوعه ايران ص 
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 ضرت امام جعفر صادق فرمود:آورده كه ح 192

هو لاإ دحأ انمل عدو نم    سي 
،هتيب ل نسلحا ونب :له ليقف لا 
قلحا نوفرع. قال: ،�ب ون�ل 

 سلحا مهلمد يمنعهم.

نيست از مـا كسـي كـه دشـمن او از اهـل بيـت او        
اوا ايآ هك ديسرپ يسك .دنشابلد امام حسن مـذهب  

 امـام فرمـود:  حق را يعني مساله امامت را نميدانند. 
كند  مي ليكن ايشان را حسد برين كار آماده دانند مي

 و از قبول حق باز ميدارد.

 از امام جعفر صادق آورده كه او فرمود: 193باز در همين كتاب ص 

علي نب نسلحا � ليع النزا  
خا بشرو ا�رللمر�ن �خاً ما  

 تو� عليه.

ري و اگر حسن بن علـي بـر زنـا كـاري و ربـاخوا      
مرد بهتر از آن حال بـودي كـه در    مي شراب نوشي

 آن مرد (يعني انكار امامت).
اوا رگيدالد حضرت علي مرتضي مانند حضرت ابوبكر و حضرت عمـر و حضـرت   
عثمان كه با برادر خود حضرت حسين در ميدان كـرب� شـربت شـهادت چشـيدند و بـا      

د بعد حسنين) آنچه كردنـد هـم در   اولد او بوترين  حضرت محمدبن حنيفه (كه محبوب
 كتب ايشان مرقوم است.

اكنون به مختصر بغايت اختصار از حال امام المفسرين حضرت عبداالله بن عباس كـه  
آن سـابقاً بـر   ي  كنيم كه وعـده  مي پسر عم سيد انبياست صلى االله عليه وسلم، اين را ختم

اي ناپاك در حـق او اسـتعمال   زبان قلم رفته بود. حضرت عباس را آنچه گفتند و دشنامه
كردند در ترجمه آيات بينات در صفحات گذشته نوشته شد اينك در حق پسر وي مطالعه 

 بايد كرد.
از امام باقر منقول است كه آنجناب روزي نشسـته بـود كـه     150در اصول كافي ص 

د. خودبخود در خنده آمد بعد ازان فرمود كه مرا اين وقت يك گفتگوي ابن عباس ياد آم ـ
حضـرت علـي   ي  شب قدر بحث كرد و فرمودهي  ابن عباس روزي با علي مرتضي درباره

را انكار نمود پس فرشته ظاهر شد و پرهاي خود زده چشـم او را كـور كـرد مـن از وي     
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 گفتم:

ه تدجح نلا بعد ما سمعتها نم 
هآول  هيلع هللا �ص هللا لوس    
رب �عأ ام�رالنا هللا كلخدصك   

ه تدجح مولا   يأ نب علب   
 طابل عليه السلام.

از ي  اگر اين را انكار كنـي بعـد از آنكـه شـنيده     
رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه پـس داخـل       

در دوزخ چنانكـه كـور   تـو را   خواهد كرد خـدا 
آن روز كه انكار كرده بودي آن تو را  كرد چشم

 را پيش علي بن ابي طالب عليه الس�م.

 بعد عبارت منقوله اين است كه امام باقر فرموده: اين روايت قدري طويل است

ليا كلذوم لسخافة عقل،ه  هت�رت م 
ثم لاقيته فقلت يا اين عبا!س ما 

 �تلمت بصدق لثم سمأ.

پس بگذاشتم عبداالله بن عباس را آن روز بسبب  
سخافت عقل او و بعد از آن م�قـات كـردم بـا    
ــروز   ــاس، چنانكــه دي ــن عب ــتم: اي اب وي و گف

فتي ايـن چنـين راسـت گـاهي نگفتـه      راست گ
 بودي.

و در آخر اين روايت اسـت كـه حضـرت امـام بـاقر ابـن عبـاس را فرمـود: هلكـت          
وأهلكت. ع�مه خليل قزويني در صافي شرح كافي ترجمه اين جمله آخري باين عبارت 

. يعني: اي ابن عباس (معاذ االله) تو خـود دوزخـي   »جهنمي شدي و جهنمي كردي«كرده: 
 سازي.  مي ديگران را هم دوزخي هستي و

 كه دانند مي اب فطالي لطف اينست كه شيعه اين كردارهاي خود را چنان مستحسن

وَهُمۡ ﴿ خواهند. صدق االله تعالي: مي كنند بلكه داد آن مي تكلف برم� اظهار و اقرار آن بي
هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  َّ�َ� َنوُبَسَۡ


    .]104الكهف: [ ﴾١

احتجاج طبرسي كه مصنف آن شيخ احمد بن ابي طالـب طبرسـي در اكـابر     در كتاب
 :فرمايد مي مطبوعه ايران به نهايت فخر و مباهات 258متقدمين شيعه معدودست در ص 
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ـــة لا  ـــرون نأ الإمامي أو لا ي
ـفتليإ تل مــن خافلهــا مــن 
ـحو ةترــعـع داـهتداج نفي ا 
في اهتج�و ةنايل الولايـة ولا 

ــ ــدح ي� له حمــشــء م لما 
ـظعلتـضف ميـع لاغا نيتــه 

 منـه  يقأص نها يتـه بـل
ًأ
ـرب

ــع  م في هــب رــتجو هــيداجي
ه بـس�لا نـم ير� مكاحل 
 ولاحبس ولا قرابة ولا علاقة.

بينند كه اماميه بسـوي آن عتـرت    نمي آيا (اهل سنت) 
رسول التفاتي نميكنند كـه مخـالف اماميـه شـده واز     

و از مسلك اماميـه   طريق مذهبي اماميه منحرف گشته
در باب امامت جـدا گشـته. و اماميـه بـراي اينچنـين      

كننـد بلكـه    نمي از مدح و تعظيمي  عترت رسول ذره
كننـد بـا چنـين عتـرت      مي اماميه از چنين عترت تبرا

دارنند و چنين عتـرت را در تمـام احكـام     مي عداوت
مانند آن كس قرار ميدهند كه (او را با رسول) نسـبي  

نه صاحب حسب بود نه قرابتـي و تعلقـي    نه باشد و
 (با رسول) داشته باشد.

دارند بلكه با مذهبي  نمي حاصل اين عبارت اين است كه شيعه با عترت رسول محبت
و هر كه در مـذهب ايشـان نيسـت اگرچـه از      اند. مشغوفاند  كه از ابن سبا بميراث يافته

لعنت ايشـان اسـت. تـا امـام      عترت باشد تخته مشق بغض وعداوت و هدف سهام تبرا و
ع�وه دوازده امام شـايد   اند، حسن عسكري قريب دو هزار نفوس از عترت رسول گذشته

هفت يا هشت كس را در مذهب خود ادعا خواهند كرد. اگرچه ادعاي ايشـان بـر دوازده   
ست كس محبوب و آن هـم بـآن   يامام هم افتراست، پس از دو هزار نفوس زايد از زايد ب

 ك كه مذكور شد و باقي همه مبغوض، اينست حقيقت محبت اهل بيت.حسن سلو

 أعاذنا االله عنه. هذا آخر ما أردت إيراده في هذا المقام والحمدالله أولا وآخراً. 

ــان رســيد   ــه پاي ــه ب ــن نام ــه اي  شــكر ك
 

ــه  ــيد   نحي ــان رس ــه دام ــه ب ــن خرق  ي اي
 

وآخر دعوانا أن  آله وصحبه أجمعين، یخير خلقه سيدنا محمد وعل یاالله عل یوصل

 الحمدالله رب العالمين.

 اعلان واجب الاذعان
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شائبه تعصب و اعتساف  بي كسي كه مذهب شيعه و كتب معتبره ايشان را بنظر انصاف
بلزوم بين و آن هم اند  لزمه مذهب شيعهي  كه امور ذيل خاصه داند مي مطالعه كند و نيك

ار اين امور از جانب اهل اس�م تا حـدي  باصط�ح منطق بالمعني الأعم. بلكه اع�ن و اظه
رسيده كه آن لزوم از خير خود عروج نموده تا باوج التزام رسيده بر ارباب خبرت ظهـور  

 الطور، و آن امور اين است. قلةتام نموده كظهور النور علي 
) بنياد مذهب شيعه بر عداوت قرآن مجيدست، عداوتي كه گاهي كسي را با كسي يا 1

ده باشد، قدماي شيعه آنچه سعي نامشكور در معدوم و مشكوك كردن قـرآن  با چيزي نبو
 از يهود و نصاري و سائر منكران اس�م عشر عشير آن ظهور يافته.اند  كريم بكار برده

) بعد تسليم حقانيت مذهب شيعه اثبات نبوت آنحضرت صلى االله عليـه وسـلم بـه    2
اويان معجزات و تعليمـات آن سـرور   اد ن�قان هچ ،تسين نكمم هجو چيلئل نبوت و ر

يعني صحابه كرام همـه بـ� اسـتثناي احـدي از روي مـذهب شـيعه كـاذب بودنـد و بـا          
نمودنـد. چنانكـه در    مـي  وجوديكه كثرت شان بحد تواتر رسيده بود اتفاق علـي الكـذب  

 اكابر علماي شيعه از كتب ايشان بپايه ثبوت رسيده.ي  امر بمواجهي  مناظره
بر انكار ختم نبوت  وان مبني  مذهب شيعه است  از اصولامامت كه ي  اله) بنياد مس3
بيني كه بعد آن سرور صلى االله عليه وسلم نـه يـك كـس و دو كـس را بلكـه       نمي است.

دوازده اشخاص را بجبارت تمام در هر وصف كمـال مسـاوي و مماثـل آن سـرور قـرار      
و نزول كتـب سـماويه بـر سـر يكـي       و اختيار تحليل و تحريم بدست ايشان دادهاند  داده

 اند. ازيشان تراشيده
هـيچ مـذهبي    اي حضرت علي مرتضي و ديگر ائمه هـدي ) بر بناي مذهب شيعه بر4
توان گفت كه اين حضـرات مسـلم    نمي شود و نه اس�م و نه غير اس�م، هرگز نمي متعين

يعني مشركين قريش بودند يا غير مسلم يا يهودي بودند يا نصراني يا بر مذهب آباي خود 
اوم ترضح هلنا شيخ ولي االله محدث دهلوي كه آيتي بـود از   (معاذاالله منه). ازينجاست

توان گفت كه اظهار اس�م و نماز پنجگانـه   مي طرازد: و مي ازالة الخفاآيات الهي در كتاب 
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مسلمين بود و شك نيست تنفر قوم بـه تـرك   خواندن و از دوزخ ترسيدن همه بنابر تقيه 
 و برخاست چه جاي امامت.اس�م منجر ميشد  و  تنفر از  شيخين پس امن از اس�م ر

) چيزهاي كه در همه مذاهب دنيا (قديماً و حديثاً) بلكه نـزد كسـاني كـه بـه هـيچ      5
ا ،دنتسين ديقم بهذليق صد هزار مذمت و نفـرت بلكـه ننـگ انسـانيت قـرار يافتـه در       

هـاي بيشـمار و    افعال است بر ارتكاب آن ثوابين تر مذهب شيعه بهترين اعمال و ستوده
داني كه دروغگوئي و فريب دهي در همه  نمي بر تارك آن وعيدهاي بسيار ورود يافته. آيا

تـرين   عبـادت و افضـل  ترين  عالم چه قدر مذموم و مقبوح است. و در مذهب شيعه اعلي
 . آيـا شود مي ايمان گفته بي دين و بي بهره بود او را بي طاعت وكسيكه ازين عبادت عظمي

بيني كه زنا در چه مرتبه زشت و ناشايست است و در مذهب شـيعه عـزت آن بـاين     نمي

موسوم گشته و هر كه يكبار متعـه كنـد بـراي او     متعة النساءمرتبه رسيده كه باسم شريف 
درجه امام حسين و در دو بار به درجه امام حسن و در سه بار درجه حضرت علـي و در  

 بار به درجه رسول خدا نامزد گشته.چهارم 
 اين پنج امور كه در پنج زيب رقم شده مشتي است از خروار و يكي است از هزار.

حيف صد حيف كه علماي شيعه باين نتائج مذهب كما ينبغي آگاهي دارند و تحـدي  
شـوند و از عـذاب    نمي علماي اس�م هم پي در پي بگوش ايشان ميرسد ليكن اص�ً متنبه

 نمايند. مي ناترسيده كتمانِ حق آخرت

﴿ �  ﴾٥رَبِّ ِإّ�ِ دَعَوۡتُ قوَِۡ� َ�ۡٗ� وََ�هَٗرا
�  فلََمۡ ﴿ َّ فرَِٗرا �ِإ ٓيِءَٓ�   د ۡمُهۡدِزَ   ٦﴾ 

 

 اوم هافاع روكشلادبع دمحم هللا دابع رقفأ هبتله
 هـ1364غره شعبان سنه 
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